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 ه:راهنمای تدوین و ارسال مقال

ای مـرتب  بـا حـدیث رشـتهرساند که در حوزه علوم و معارف حدیث یا مباحث میـانمی  مقالاتی را به چاپ،  حدیث و اندیشه.  1
 نگاشته شده باشد.

 ها رعایت شود.مستند و بر اساس معیارهای پژوهشی باشند و جنبه نوآوری در آن،  باید تحقیقی  مقالات ارسالی.  2
 باشد.ای  صفحه سیصد کلمه  2۵و حداکثر    10بایست حداقل  می  حجم هر مقاله.  3
 آدرس ایمیل و شماره تماس ضروری است.، نویسنده )یا نویسندگان( به همراه درجه علمی  أملذکر مشخصات ک .  ۴
 چکیدۀ عربی.،  نامهکتاب،  نتیجه،  بدنۀ اصلی،  مقدمه،  هاکلیدواژه، چکیده،  هاست: عنوانمقاله دارای این بخش.  ۵

 تحقیق و روش و نتایج آن را در برگیرد.  مسئلهای تهیه شود و کلمه  1۵0تا   100چکیده باید در یک پاراگراف  
 واژۀ کلیدی مرتب  با محتوای مقاله بوده و باید در انتهای چکیده قرار گیرد. ۵تا   3ها بین  کلیدواژه

 پیشینۀ پژوهش و جنبۀ نوآورانۀ باشد و به اهداف تحقیق ختم شود.،  توضیحات اولیه أملمقدمه باید ش
ف با ذکر نام خانوادگی  ، شیوه ارجاع به صورت درون متنی . ۶  (. ۴0/ 1:  1377،  : )مطهری است   شمارۀ جلد و صفحه ،  سال نشر ،  مؤلِّ

فنام  ،  سال نشر   در صورت وجود تشابه اسمی و تشابه  (.۵۶:  1370  ،جعفر ،  شود. مثال: )سبحانینیز آورده می  مؤلِّ
فدر صورتی که به چند کتاب از یک   در کتابنامـه بـرای هریـک از منـاب  ، ها نیز یکی باشدارجاع داده شود که سال انتشار آن  مؤلِّ

فمربوط به آن   : 1۴13الف ، . مثال: )مفیدشودمیو در ارجاعات از آن استفاده    شودمییکی از حروف ابجد اختصاص داده  ،  مؤلِّ
2/2۴7.) 

فدر صورتی که نام    و تنها به شماره صفحه ارجـاع داده  آیدمیسال انتشار داخل پرانتز بلافاصله بعد از آن  ،  در متن آمده باشد  مؤلِّ
 (.111راهی برای شناخت صلاح و فساد انسان است« )،  ( معتقد است »امر و نهی خداوند1392شود. مثال: پسندیده )می

شـود. ولـی مـی ارجاع دیگری وجود نداشته باشد و با قبلی نیز تفاوتی نداشته باشد با کلمۀ )همان( از آن یاد،  هرگاه بین دو ارجاع
 (.1۴این تفاوت باید مشخص شود. مثال: )همان:  ،  اگر شماره صفحۀ یا جلد متفاوت باشد

 (.8منون: ؤ. مثال: )مشودمیارجاع به آیات قرآن به صورت )سوره: آیه( نوشته  
 : درنا(.1381،  : مثال: )انوریشودمیعنوان مدخل یا واژه نوشته  ،  به جای شماره صفحه،  ی لغتهاکتاببرای ارجاع به  

 فهرست مناب  به ترتیب زیر تنظیم گردد:.  7
مصحّح یـا ، نام و نام خانوادگی محقّق،  نام کتاب )به صورت ایتالیک(  نام نویسنده، )سال انتشار(،،  کتاب: نام خانوادگی نویسنده

 نوبت چاپ.،  مترجم )در صورت وجود(؛ محل نشر: ناشر 
 چاپ دوم.،  بیروت: دارالمعارف، (خ طبری یخ الرسل و الملوک )تاریتار  ق(،1387، )ر ی جر ابن، مثال: طبری 

در  نـام متـرجم،  نام نشریه ادواری یا کتاب یا دانشنامه یا دایـر  المعـارف،  نام. )سال انتشار(. »عنوان مقاله«،  مقاله: نام خانوادگی
 انتها.  ـ  صفحه ابتدا ، شمارۀ دوره یا سال یا جلد، صورت وجود(
 .2۴ ـ  12صص ،  ۵۸ش ، علوم حدیث،  ش(. »حجیت اخبار آحاد در اعتقادات«1389حمیدرضا. )، مثال: مقصودی

 ای از متن اصلی و معرفی اجمالی نویسندۀ متن اصلی همراه باشد.باید با نسخه،  مقالۀ ترجمه شده.  8
 سر سطر و با تو رفتگی بیاید.،  های مستقیمقولمخصوص و نقل  ریم داخل گیومۀآیات قرآن ک .  9

فنامۀ ای که از پایانمقاله.  10  باید با ذکر نام استاد راهنما ارسال شود.، استخراج شده است  مؤلِّ
 صرفاً بیانگر دیدگاه نویسنده یا نویسندگان آن است.،  مقالات چاپ شده.  11
 ها آزاد است.یرایش مقالهپذیرش و و، حدیث و اندیشه در ردّ .  12
 گیرد.از طریق سامانه نشریه انجام می wordصورت  ارسال فایل مقاله به.  13
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 پژوهی در موضوعات قرآنی و حدیثی؛ های نسخهبایسته

 شناسیِ تصحیح و منابع کارآمد یابی، روش نسخه
 زاده )دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسلامی تهران( فرزین حبیب 

f.habibzadeh@atu.ac.ir 
 ( ۰۶/۰۳/۱۴۰۳تاریخ پذیرش:  ۱۵/۱۱/1402)تاریخ دریافت:  

 چکیده
و شناســاندن   ییشناسا  ییهاراه  ینتراز مهم  ی،در حوزه علوم اسلام  یو انتشار متون خط  یااح

 ــ  ی،حــوزه مطالعــات  یــناســت. ا  یاســلام  -یرانیفرهنگ و تمدّن ا  -یاز امــور ارزشــمند علم
نهــاده شــده  یان»نقد« و »ترجمه«، بن  ،«یح»تصح  ،«یق»تحق  یهاست که اغلب بر پا  یپژوهش

 یــنو از ا یــااز علوم، اح ایینهتا گنج شودیسبب م  یخط  هاینسخه  یحو تصح  یقاست. تحق
و دسترس همگان دورمانده، به شکل قابــل   یداز آن از د  یشناب که پ  یعلم  یهارهگذر نکته

منظور لازم اســت پژوهشــگرانا مطالعــات   ینا  ی. برا یرد اهل علم قرار گ  یاردر اخت  یااستفاده
گذشــتگان  یراثم یستهو انتشار شا یابه اح ی،خط ایهنسخه ییضمن شناسا یثی،و حد  یقرآن

و   یدر موضوعات قرآن  یپژوهنسخه  یچگونگ  رو،یشپژوهش پ  یهمّت گمارند. مسأله اساس
 ــ»روش  ،«یــابی»نســخه  یآن در سه محور کل  هاییستهبا  یینو تب  یثیحد و  «یحتصــح یشناس

 ــکــه، نســخه  یــن»مناب  کارآمــد« اســت. حاصــل ا  ــ  یپژوه از   یثی،حــد  و  یموضــوعات قرآن
 ــ  آیدیدر عصر حاضر به شمار م  یپژوهش علم  یهاضرورت  اســت  یســتهبا ی،رو ینو از هم

 ــو نســخه  یــابیبا مراحل نسخه  ییضمن آشنا  ی،خط  یهاپژوهشگر و مصحّح نسخه  ی،پژوه
 مند شود.بهره  ینهزم ینمتن را به کار بندد و از مناب  کارآمد در ا یانتقاد یحروش تصح

 شناسی تصحیح. یابی، روش پژوهی، نسخه : نسخه ها کلیدواژه 
 

 مقدّمه  -۱

های خطی نمایاننــده فرهنــگ پرمایــه اســلام و ایــران و در حقیقــت، واضح است که نسخه 
ها کوشش علمی و فرهنگــی اســت. ایــن کارنامه دانشمندان و نوابغ بزرگ مسلمان در طول قرن

های آینده است. ارج، عامل ترویج و انتقال علوم و معارف نسل گذشته به نسلهای گرانگنجینه 
بر عهده هر نسلی است که این میراث پرارج را پاس دارند و برای شناخت و شناســاندن تــاریخ، 

 فرهنگ، ادب و سوابق علمی و دینی خود، به احیا و بازسازی آن ذخایر مکتوب اهتمام ورزند.
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اســلامی، میــراث   -مکتوبات کهن بازمانده از گذشتگان و به عبارتی، نســخ خطــی ایرانــی
گاهی از این آثار و محتوای  علمی و عامل پیوند فرهنگی و اجتماعی میان ملل مختلف است و آ

شود که هر ملتی به ذخایر فکری و معنوی و غنای فرهنگ ملی و دینــی خــود پــی آن موجب می
گاه اســت کــه نســخه ببرد. هر محقّق پرسشگر و پژوهشگر دغدغه  هــای خطــی مند، به خوبی آ

توجّهی به احیــا زبانان جهان است و بیفارسی و عربی، نمودار هویّت و حیثیّت ایرانی و فارسی
ت ای از پارهاعتنایی به پارهها، منجر به بیو تصحیح این نگارش های تنا تمدّن اســلامی و هویــّ

 اسلامی خواهد شد. -ملی و دینی ایرانی
های خطی ایران و جهان، متــون خطــی بســیاری در علــوم و معــارف از آنجا که در کتابخانه 

اسلامی، به ویژه موضوعات قرآنی و حدیثی، بر جای مانده است و مشخّصات و خصوصــیّات 
های منتشرشده از سوی این مراکز، منتشر شده است، ضروری است این متون از طریق فهرست

های خــود را بــه شناسی، فرصتی از مطالعات و پژوهشکه پژوهشگران مطالعات دینی و اسلام
حا 

شناسایی، تصحیح و احیا این آثار گرانبها اختصاص دهند. در این میان، شایسته است مصحِّ
پژوهی« در موضــوعات قرآنــی وحــدیثی، »مراحــل های نسخه محقّق، ضمن آشنایی با »بایسته 

شناسی تصحیح« و »مناب  کارآمد« را بشناسد و در نهایت، بــه تصــحیح و یابی«، »روش نسخه 
 انتشار نسخ خطی قرآنی و حدیثی اهتمام ورزد.  

پژوهــی در موضــوعات قرآنــی و حــدیثی، مقاله حاضر با توجّه بــه ضــرورت مســأله نســخه 
پژوهی را به روش توصیفی و تحلیلی در ســه محــور اساســی مــورد بررســی و های نسخه بایسته 

شناســی تصــحیح« و یــابی«، »روش مداقّه قرار داده و با هدف تبیین هر یک از مراحــل »نســخه 
»مناب  کارآمد« به نگارش درآمده است. در مورد پیشینه این، موضــوع لازم بــه ذکــر اســت کــه 

های خطی قرآنی ای با عنوان »ضرورت تصویب درس تحقیق و تصویب نسخه نگارنده در مقاله 
، بــه پیشــینه و 1399های قرآن و حدیث، شماره دهم، سال ها و آموزهو حدیثی« در مجلّه دانش

های خطی قرآنی و حدیثی و ضرورت تصویب واحــد درســی تحقیــق و اهمّیّت تصحیح نسخه 
 های پیشنهادی برای آن ارائه داده است. تصحیح متون خطی پرداخته است و سرفصل
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 یابینسخه  -۲

بــرای  2تــرین مرحلــه تصــحیح و تحقیــق نســخ خطــی اســت.اولین و مهــم  1یابی«،»نسخه 
آوری اطلاعــات در مــورد هــا و جمــ هــای موجــود در مراکــز و کتابخانــه دسترســی بــه نســخه 

هــای ها، لازم است به فهرستبدلها و همچنین نسخه هایی محتوایی و ساختاری نسخه ویژگی
بــه گفتــه یکــی از محقّقــان، »بــرای جســتجوی کامــل از   3منتشرشده در این زمینه مراجعه کرد.

شده کافی نیست، بلکــه بایــد بــه های موجود از آن، رجوع به فهارس چاپمخطوطات و نسخه 
های خصوصی دارند رجوع شود، چه کتابخانه متعلّق به خودشــان کسانی که آشنایی با کتابخانه 

گاهی ندارد و در فهرستی باشد یا به دیگری. مخطوطاتی در این خزائن هست که کسی از آن ها آ
 (.99: 1377هم ثبت نشده است« )جواد، 
های خطی، مانند انتخاب موضوع برای یک کار علمی و تحقیقی، انتخاب و اطلاع از نسخه 

کــار، بــه رود. بــرای ایــنهای خطی به شمار مییکی از مراحل مهم در تصحیح و انتشار نسخه 
هــا و ... در قالــب کتــاب ها، دانشــگاههایی که توس  مراکز مختلف، از جمله کتابخانه فهرست

 38در  فهرست نسخ خطییس سیین انن دسییکنا خ نهنملننیی  ا ییساند، باید مراجعه کرد. منتشر شده
ترین از مهم  5جلد،  54در    هنی خطس نهنملنن  اج س شوردی دسلااسفهرست نسل  و     4مجلد

 ها در ایران است. آن

 
هــای خطــی  هــای نســخه باید به فهرست های خطی موجود یک متن که برای این منظور می . به جستجو و بررسی نسخه 1

انــد از:  شناســی عبــارت گانــه نســخه شود. مراحل سه شناسی« گفته می های دنیا مراجعه کرد، به طور عام »نسخه کتابخانه 
-ها( و نســخه ترين نسخه شناســی تــاریخی )شناخت  هن ها(، نسخه شناسی توصیفی)جستجو و بررســی فهرست نسخه 

؛ و برای آگــاهی بیشــتر  ۶و    ۵:  ۱۳۸۷ترین آنها( )ن.ک. عمادی حائری،  ترین و اصیل شناسی تطبیقی ) تشخیص صحیح 
 (. ۳۶و    ۳۵:  ۱۳۸9؛ چرمگی عمرانی، ۳۵۶ ـ۳۳۳:  ۱۳۷9شناسی، ن.ک:  مایل هروی،  گانه نسخه در مورد مراحل سه 

هــا بیــان بحث مفیدی درباره نحوه صحیح گــردآوری و ترتیــب نســخهقودعد تحقیق دلملطوطنت  . منجّد در کتاب  2
د، اند که مطالعه آن، به محقّقان فعال در حوزه تصحیح متــون خطــی، توصــیه مــیداشته : ۱9۸۷شــود )ن.ک. المنجــّ

هاست تا معلوم شــود از آن کتــاب (. مرحله اول در تصحیح متون فارسی و به طور کلی متون، استقرای نسخه۱۴ـ۱۲
 (.۴۱۶: ۱۳۵۴اند)ن.ک. بینش، ها در چه زمانی نوشته شدهچند نسخه موجود است و این نسخه

ه شــود را بیــان  کردن نسخه . یکی از محقّقان، فهرست 3 های خطی را امری مشکل دانسته و اموری را که در این کار باید به آن توجــّ
هــا، اصــول و قواعــد کلــی آن و همچنــین  نویسی نسخ خطی، کــارکرد (. در مورد فهرست ۴۸:  ۱۳۸۷نموده است )ن.ک. رنجبر،  

انتقــادی، موضــوعی،    - ـبر اساس نوع اطلاعات هر اثر: تحلیلی ۱های نسخ خطی ) ها )سنّتی، میانه و مدرن( و انواع فهرست شیوه 
 (. 9۱ ـ۷۸:  ۱۳۸9تحلیلی( )ن.ک. عظیمی،    -نگار: نام گو، توصیفی، توصیفی  ـبر اساس کیفیّت تحقیق فهرست ۲تاریخی؛  

 . انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.4
 . انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.5



 
 

 

نیم
ی و

ۀ س
مار

ـ ش
جی 

روی
ی ت

علم
مۀ 

النا
س

فتم 
ه

 ـ
تان

بس
و تا

هار 
ب

 
140

3
 

 
 

 
 

8 

ها، فهرستگان نسخ خطی ایران )فنخا(، توس  مصطفی درایتی، زیــر نظــر ســازمان  علاوه بر این 
هزار نسخه از نسخ خطــی موجــود    300اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده و  

است، دربرگرفته و در این اثــر معرفــی    1390تا    1305های  های ایران را که مربوط به سال در کتابخانه 
نیز بــه کوشــش مصــطفی درایتــی در دوازده جلــد    هنی دیردن )انن( نوشت فهرسهودره است شده است.  

 تدوین شده است و انتشارات کتابخانه مجلس شورای اسلامی آن را منتشر کرده است.  
های خطی و کسب اطلاع از محــل نگهــداری به باور یکی از محقّقان، برای شناختن نسخه 

، تألیف احمد منــزوی، و فهرست نهب خطس فنرسسها و تعداد نسخ موجود، بهترین وسیله، آن
های موجــود پژوه و سایر فهرستشده توس  محقّق ارجمند محمدّتقی دانشهای تهیه  فهرست

سْتوری است )ن.ک: ستوده،  فهرست نسخ خطساز جمله   (.444: 1386چارلز امبروز اا
احمد منزوی را کــه در دو بخــش   فهرست نهب خطس،  شکنسس خ رخش تحقیقارجع  مؤلّف

هــا دانســته و امتیــازات شناسی« است، کاری متفاوت با دیگر فهرســت»کتابشناسی« و »نسخه 
جلــد چــاپ شــده   6منــزوی در    هنی خطییسفهرست نسل  شماری برای آن برشمرده است.  بی

است. جلد یکم این فهرست که شامل »تفسیر«، »قرائت قرآن« و »درباره قرآن« و موضــوعات 
 (.192و  191منتشر شده است )ن.ک: همان: 1348دیگر است، در سال 
شناســی، شناســی و نســخه پژوه نیز یکی از افرادی است که در زمینه کتابمحمدّتقی دانش
زات بودن خــدمات دانــشجهانی 1ای انجام داده است.خدمات بسیار ارزنده پــژوه یکــی از ممیــّ

هــا های خطی و میکــروفیلمپژوه از نسخه هایی که دانشبرجسته زندگی علمی اوست. فهرست
رود و از جهــت منتشر کرده است، مرج  مسلم در تحقیقات اســلامی و ایرانــی بــه شــمار مــی
های دیگر است. معرفی تعداد زیادی از نسخ خطی و مخصوصاً نسخ ناشناخته، مکمل فهرست

-ای از فهارس مربوط به بیست و پنج کتابخانه ایران و چهل و چنــد کتــابپژوه، مجموعه دانش
های ممالک دیگر )آمریکا، شوروی، هندوستان، پاکستان، افغانستان، ترکیه، فرانسه، انگلــیس، 

 
-تــرین نســخهقدر متون عربی و فارسی، بزرگ شناسی این مصحّح عالی. درباره شخصیّت علمی و مطالعات نسخه1

نگار معاصر، به مقاله شارل هانری دوفوشه کور، استاد بخش مطالعات ایرانی دانشگاه سوربُن که بــه شناس و فهرست
ه اکبر خانپژوه به نگارش درآمده است و توس  علییاد محمدتقی دانش محمّدی به فارسی ترجمه شده اســت )مجلــّ

 آینه میراث، سال اول، شماره دوم( مراجعه کنید.
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هلند، عربستان سعودی( و ده مجموعه خصوصی مهم را تألیف و نشر کرده است؛ به نحوی که 
 (.197ـ195: 1386این فهارس، معرّف حدود پنجاه هزار نسخه خطی است )ستوده، 

هــایی از ایــن آثــار را  های خطی دارند و فهرست علاوه بر مراکز مهمی که گنجینه ارزشمند نسخه 
ها و مراکز دیگری مثــل کتابخانــه ملــی ملــک، کتابخانــه  اند، کتابخانه مندان قرار داده در اختیار علاقه 

نجــف )علامــه امینــی(، کتابخانــه    کتابخانــه امیرالمــؤمنین  ،  آستان مقدس حضرت معصومه  
، کتابخانه مروی، کتابخانه مسجد اعظم قم، کتابخانه مبارکه فیضیّه قم،  اللّه گلپایگانی عمومی آیت 

هــای  کتابخانه وزیری یزد، کتابخانه سپهسالار، کتابخانه اهدایی سید محمد مشکات و ... نیز، نسخه 
(. برخــی از  281 ـ265:  1386انــد )ن.ک: فــدائی،  خطی موجود را فهرست نموده و به چاپ رسانده 

های  هایی تهیه کرده و به عبارتی، »فهرست فهرست های نسخ خطی نیز فهرست محقّقان، از فهرست 
 اند از: ها عبارت ترین آن اند که مهم های خطّی« را تنظیم کرده نسخه 
های دنیا، ایــرج افشــار، های خطی فارسی در کتابخانه های نسخه شناسی فهرستکتاب .1

 .1337تهران: انتشارات دانشگاه، 
شده در ایران و خارج از ایران، احمد منزوی، جلد چهارم، فهرســت های چاپفهرست .2

 .1349های خطی، تهران، نسخه 
ه های نسخه شناسی فهرستکتاب .3 های خطی؛ پاکســتان، ســید عــارف نوشــاهی، مجلــّ

 . 1360کتابداری )نشریّه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه(، دفتر هشتم، تهران، 
های ایران، غلامحسین تسبیحی، تهران: انتشــارات شناسینگرشی جام  بر جهان کتاب .4

 .1365نیما، 
 1405دلیل فهارس المخطوطات، المجم  الملکی لبحوث الحضار  الاسلامیّة، اردن:   .5

 (.375: 1379هـ ق )ن.ک: مایل هروی، 
های اطلاعاتی بسیاری نیز در ایران و خارج از ایران، اطلاعات مفیــدی از ها و پایگاهسایت

دهنــد. های خطی موجود در مراکز و مؤسّسات مختلف را در اختیار پژوهشگران قرار مینسخه 
ها، امکان جستجوی نام کتاب، مؤلّف و محل نگهداری نســخه خطــی پایگاه  در بسیاری از این

ســایت کتابخانــه ملــی  (،com.majlislib)وجود دارد. سایت کتابخانه مجلس شورای اسلامی 
اللّه مرعشی سایت کتابخانه آیت (،org.aqlibrary)سایت کتابخانه آستان قدس  (،  ir.nail)ایران  

سایت »کــدنا«   (،ir.mirasmaktoob)سایت میراث مکتوب    (،com.marashilibrary)نجفی  
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، ســایت آقــابزرگ تهرانــی (net.zakhair)های خطی و اسناد شرقی(  )کتابخانه دیجیتالی نسخه 
(ir.aghabozorg،)  بانک نسخ خطــی الجــواد؛ مؤسّســه فرهنگــی الجــواد (org.aljavad،) 

رســــانی نســــخ خطــــی ایــــران پایگــــاه اطــــلاع (،ir.manuscripts)ســــایت بســــاتین 
(ir.scict.manuscripts)رسانی و پژوهش در عرصه متــون کهــن ، سایت اطلاع(net.bayaz،) 

ــی  ــخ خط ــان نس ــایت حامی ــی (com.hamian)س ــی فارس ــخ خط ــات نس ــک اطلاع ، بان
(ir.icor.knowledgebase)  هــای موجــود در تــوان نســخه ها هستند که میسایتاز جمله این

 1ها جستجو و تهیه کرد.های ایران را به راحتی در آنکتابخانه 
هــایی ارزشــمندی از هــای خطــی بســیاری در ایــران و جهــان، گنجینــه امروزه در کتابخانــه 

های خطی در الهیّات و علوم مختلف اسلامی، به ویژه علــوم مــرتب  بــا قــرآن و حــدیث نسخه 
و در اختیــار   وجود دارند که خوشــبختانه فهرســت بســیاری از ایــن متــون خطــی منتشــر شــده

انــد. پژوهشــگر نســخ خطــی، بــرای پژوهــی قــرار گرفتــه علاقمندان و متخصّصان حوزه نسخه 
 ها مراجعه کند. های متعدّد این آثار، ناگزیر باید به این فهرستشناسایی و یافتن نسخه 
هــا موجــود اســت، اقــدام بــه معرفــی هایی خطــی در آنهایی که نسخه بسیاری از کتابخانه 

ی« هــایی بــا عنــوان »فهرســت نســخه ها، در قالب مجموعه ها و شناساندن آننسخه  هــای خطــّ
 شود. اشاره می های منتشر شده،اند. در ادامه به چند مجموعه مهم از این فهرستکرده

 2اند از:های مهم داخلی عبارتفهرست
 3الذّریعة الی تصانیف الشّیعة، شیخ آقا بزرگ تهرانی؛ .1
 4های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، عبدالحسین حائری؛فهرست نسخه  .2

 
 .۲9۵و  ۲۲۰ـ۲۱۸: ۱۳۸۶ها، ن.ک:  فدائی، . برای آشنایی بیشتر با این سایت1
: ۱۳9۷های خطی ایران و کشورهای دیگــر، ن.ک:  مســجدی، های نسخه. برای ملاحظه تعداد بیشتری از فهرست2

 .۵۰ـ۴۸:  ۱۳۸9؛ چرمگی عمرانی، ۲۲۵ـ۲۱۵
 ندگس خ آثنر ایشان، به کتاب ارزشمند    دلذّریعة. برای آشنایی بیشتر با شخصیّت و آثار شیخ آقابزرگ، به ویژه کتاب  3

تألیف محمدحسین حسینی جلالی، ترجمه: محمدعلی احمدی ابهــری کــه توســ  انتشــارات   آقنمزرگ تهردنس،  شیخ
 کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به چاپ رسیده است، مراجعه کنید.

ای در زمینــه  هایی شایسته . کتابخانه مجلس شورای اسلامی، ضمن نگهداری و تهیه نسخ خطی، در سالیان اخیر تلاش 4
حجــم  هــای کــم ای است شامل تصحیح رساله عنوان مجموعه  گکجیک  مهنرسهنن، ها داشته است. تصحیح، احیا و نشر آن 

شود. این مجموعه در قالــب هشــت  خطی در موضوعات مختلف که از سوی کتابخانه مجلس شورای اسلامی منتشر می 
موضوع عرضه شده اســت: »علــوم قرآنــی و روایــی«، »حکمــت )منطــق، فلســفه، کــلام و عرفــان(«، »فقــه و اصــول«،  

 »اخلاق«، »ادبیات فارسی«، »ادبیات عرب«، »تاریخ و جغرافیا«، «علوم و فنون )ریاضیات، نجوم، پزشکی و ...(«. 
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 المعارف اسلامی، احمد منزوی؛های خطی کتابخانه دایر  فهرست نسخه  .3
 پژوه؛فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، محمدّتقی دانش .4
 اللّه مرعشی نجفی، سید احمد حسینی اشکوری؛فهرست نسخ خطی کتابخانه آیت .5
 خطی کتابخانه ملی، سید عبداللّه انوار؛ فهرست نسخ .6
 فهرست نسخ خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، محمدآصف فکرت؛ .7
 فهرست نسخ خطی کتابخانه سلطنتی، بدری آتابای؛ .8
 های خطی )حدیث و علوم حدیث شیعه(، علی صدرایی خویی.فهرستگان نسخه  .9

 اند از:های مهم خارجی عبارتفهرست
سْتوری، بروکلمان، پرچ و ... )از مهمترین فهرستفهرست .1  ها(؛ های فؤاد سزگین، اا

های خطــی(، فرانســیس ریشــار )از فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی پاریس )نسخه  .2
 های قابل توجّه در این زمینه است.(؛ فهرست

 فهرست نسخ خطی موزه بریتانیا، دکتر چارلز ریو؛ .3

 فهرست نسخ خطی فارسی کتابخانه سلطنتی وین، ویلیام پرتسچ؛ .4

 فهرست نسخ خطی کتابخانه بودلین، ساشو و هرمان اته؛ .5

های فارسی در کتابخانه ملی اتریش و آرشــیو دولتــی اتــریش در نویسفهرست دست .6
 وین، نوشته ایرج افشار و موزه انگلیس؛

  1فهرست کتابخانه کنگره امریکا؛ .7

 المصریّة در قاهره؛های دارالکتب فهرست .8

 فهارس کتب موزه بریتانیا؛ .9

 فهارس کتابخانه ملی برلین؛ .10

 فهارس مخطوطات اوقاف بغداد؛ .11

  2کتابخانه موزه عراق؛فهرست .12

های غنی نسخ خطــی اســلامی  نیز مجموعه   ، در امریکای شمالی، کتابخانه دانشگاه مک گیل کانادا 
 شود. وجود دارد که مشهورترین این نسخ در کتابخانه ویلیام آزلر در دانشگاه مک گیل نگهداری می 

 
 .۱۴۵ـ۱۴۳: ۱۳۸۶های مهم خارجی، ن.ک: فدائی، فهرست ۷تا   ۱. برای موارد   1
 .99:  ۱۳۷۷های مهم خارجی، ن.ک: جواد، فهرست ۱۲تا   ۸. برای موارد   2
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های خطی اسلامی دیگری که متعلق به مجموعه دکتر کیسی ای.وود بوده نیز در ایــن نسخه 
کتابخانه مؤسّسه مطالعات اسلامی مک گیل وابســته بــه دانشــگاه    1شود.کتابخانه نگهداری می

توس  پورفسور کَنترل اسمیت تأسیس شد، در تبادل افکار و عقایــد   1953مک گیل که در سال  
جلد کتاب در  81000کند. این کتابخانه بالغ بر بین غرب و جهان اسلام نقش مهمی را ایفا می

های فارسی، عربی و نسخه خطی به زبان 188موضوعات دین، فرهنگ و تمدن اسلامی است و 
ها درباره الهیات، فقه، تفسیر، عرفان، اخلاق، معانی، بیان، صرف و نحو ترکی دارد که بیشتر آن

ها، مجموعه نفیس دیگری از نسخ خطی اسلامی در کانادا موجود است که است. علاوه بر این
شود و شامل نسخ خطی عربی، فارسی و ترکــی در موضــوعات در دانشگاه تورنتو نگهداری می

 .(79و  78شعر و ادبیات است )ن.ک: همان: تاریخ، حقوق، عرفان، 
، فضل تقدّم در تهیــه فهرســت مشــترک نســخ شکنسس خ رخش تحقیقارجعستوده در کتاب  

سْتوری، ایرانشناس فقید انگلیسی )م ق، 1967خطی فارسی را از آنا اا ( دانسته است. ایــن محقــّ
م، منتشر کرد و در آن، نسخ خطی فارسی در علــوم 1958تا    1927های  کتاب خود را میان سال

قرآنی، تاریخ، جغرافیا، علوم ریاضی و ... را معرفی کرد. نخستین کسی که به ترجمه بخشــی از 
سْتوری اقدام کرد، عباس اقبال بود که بخش علوم قرآنی را ترجمه کــرد. ایــن ترجمــه در  کتاب اا

هایی های خطی دانشگاه تهران چاپ شده است. تقی بینش نیز بخشدفتر نخستین نشریه نسخه 
 (.190: 1386از کتاب استوری را به فارسی ترجمه کرده است )ن.ک: ستوده، 

از    هنی خطّس فنرسس ع ییوق قییرآن ار دیییردن فهرست اشهرک نسل  در حوزه قرآن و حدیث باید از  
های خطی علوم قرآنی را در خود جای داده اســت و  احمد منزوی یاد کرد که فهرستی جام  از نسخه 

هــا دربــاره تفســیر و ترجمــه  با سه مشخصه تدوین شده است: بخش اول، شامل »اطلاعــات کتــاب 
های مربوط به قرائت قرآن« و در بخش سوم نیز به »معرفی منــابعی کــه در  قرآن«، بخش دوم، »کتاب 

کتابخانــه تخصصــی مرکــز تحقیقــات    فهرست نسخ خطییس باب قرآن نوشته شده«، اختصاص دارد.  
های خطی در هشت موضوع قرآنی و  مؤسّسه دارالحدیث قم، اثری ارزشمند در زمینه فهرست نسخه 

 حدیثی، به ویژه علوم حدیثی است که به تحقیق علی صدرایی خویی منتشر شده است. 

 
ه دکتــر  ۷۵و    ۷۴، ص ۱۸و    ۱۷)مونترال و تورنتو(، شــماره    هنی نننناد هنی خطس دسلااس ار نهنملنن  نسل    . 1 . علاقــه و توجــّ

کیسی ای. وود به گردآوری نسخ خطی اسلامی، در اثر سفر به کشورهای اسلامی و دیگر کشورها، از جملــه: ترکیــه، ســوریه،  
ای نفــیس از نســخ  هند، مصر، لیبی و تونس پدید آمده بود. دکتر وود با کمک دکتر ایوانف، محقّق روسی، توانســت مجموعــه 

 (. ۷۶:  ۱۳۷۷ها بعد این مجموعه را به دانشگاه مک گیل اهدا کرد )ن.ک. جواد،  خطی اسلامی را گردآوری کند و سال 
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های قرآن و علــوم قرآنــی بــا عنــوان جلدی مربوط به نسخه   15ای  ها، مجموعه علاوه بر این
توســ    هیینی جهییننهنی دیردن خ مرخس نهنملنن  هنی ع وق قرآنس ار نهنملنن  فهرست اسهکویس

هزار نسخه خطــی   36یوسف بیک باباپور و سید حسین مرعشی منتشر شده است. در این اثر،  
هزار نســخه مربــوط بــه علــوم قرآنــی اعــم از تفســیر،   30فهرست شده است که از این تعداد،  

-هزار نسخه دیگر نیز مربوط به قــرآن  6القرآن و  ... است و  القرآن، قصصتجوید، قرائت، فقه 
 1های ایران و جهان است.های دستنویس در کتابخانه 

های خود به دو اصــل نگاران نسخ خطی، در تهیه فهرستلازم به یادآوری است که فهرست
های نسخ خطی را بــر مبنــای همــین دو شناسی« توجّه داشته و فهرست»کتابشناسی« و »نسخه 

اند. در بخش کتابشناسی، اطلاعات ثابت و معیّن یک عنوان خاص از کتــاب اصل تدوین کرده
شناسی، اطلاعات متغیّر نسبت اند و در قسمت نسخه که جنبه موضوعی و محتوایی دارد را آورده

های ظــاهری و فیزیکــی های متعدّد از یک عنوان کتاب خاص را که مشتمل بر قسمتبه نسخه 
 (. 9: 1389اند )ن.ک: عظیمی، نسخه است، ذکر کرده

ها با يكديگر« و »سنجش  شناسی متن، » شف ارتبــاط و پیونــد نسخه ترین مرحله در نسخه مهم 
اس  هاست. این کار مستلزم آن است  ه مصحّح، بخش میزان صحّت و اصالت« آن  های مهم و حســّ

های برگزيده با يكديگر مطابقت دهد و با ســبک و ســیاق دیگــر آثــار مؤلّف یــا آثــار  متن را در نسخه 
 (. 6:  1387خانواده آن )از حیث موضوع و تاریخ( مقايسه کند )ن.ک: عمادی حائری، هم 

یابی، مطــالبی مفیــد و کــاربردی ارائــه  شناسی و نسخه هایی که در زمینه مراحل نسخه یکی از کتاب 
نوشته نجیب مایــل هــروی  هنی خطس،  پراد ی خ تصحیح دنهقنای نسل  تنریخ نسل  کرده است، کتاب  

شناســی بــه لحــایا تصــحیح  است. مطالعه بخش دوم کتاب که متضمن مطالبی نظیر سه مرحله نسخه 
شناسی تطبیقــی و  شناسی تاریخی و معایب آن، نسخه های خطی، شناخت توصیفی نسخ، نسخه نسخه 

یــابی اســت، در  جویی و نسخه هـ، نسخه   800های مکتوب پیش از  صعوبت و فایده آن، اهمّیّت نسخه 
 شناسی، بسیار سودمند و کارآمد است. زمینه مباحث مقدماتی فن نسخه 

 شناسیِ تصحیحروش  -۳ 

و اصــول و ضــواب  آن، مقدمــه ورود بــه امــر   (codicologie)شناسی  آشنایی با علم نسخه 
تصحیح و تحقیق متون خطی است. از ایــن رو، پــیش از انتخــاب یــک مــتن بــرای تصــحیح و 

 
 جلدی توس  مرکز طب  و نشر قرآن کریم به چاپ رسیده است.  ۱۵. این مجموعه 1
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های موجود آن، بایسته است که پژوهشگر و مصحّح، یک آشــنایی دقیــق و یافتن به نسخه دست
ها و مقــالاتی های تصحیح متون خطی به دست آورد. کتابشناسی و روش علمی درباره نسخه 
انــد، اغلــب اصــول و شناسی و روش تصحیح متون خطی به نگارش درآمــدهکه در زمینه نسخه 
های مختلف علــوم انســانی و اند و به همین جهت در رشته پژوهی را ارائه دادهمبانی کلی نسخه 

 برداری هستند.اسلامی مورد استفاده و بهره 
رونــد، لازم اســت اصــول و  آثار که جزو مناب  این زمینه تحقیقی و علمی به شمار مــی   علاوه بر این 

های مختلف علوم تدوین و تألیف شود و در قالــب منبــ   ضواب  تصحیح متون خطی، متناسب با رشته 
همان درس مورد مطالعه و تــدریس قــرار گیــرد. بــدیهی اســت کــه ســبک و شــیوه کــار در هــر یــک از  

گزیند. به عنــوان  موضوعات علمی، متفاوت از دیگری است و هر مؤلّف، روشی جز روش دیگری برمی 
ای دیگــر بــا موضــوع  نمونه، تصحیح یک نسخه خطی در موضوع قرآنی یا حدیثی، با تصــحیح نســخه 

نجوم یا ریاضی که بعضاً متضمن اَشکال و جداول و مواردی از این قبیل اســت، تفــاوت بســیاری دارد و  
 ها صورت گیرد. ها در موضوعات و روش تدوین قواعد و مبانی تصحیح، بایستی بر پایه این تفاوت 

های تصحیح نیز از مراحل مهم و اساســی  علاوه بر این، انتخاب روش تصحیح و آشنایی با شیوه 
ها و نیز اشکالاتی هستند. در  رود که هر کدام دارای مزیّت تصحیح و تحقیق متون خطی به شمار می 

   1مورد اینکه بهترین روش برای تصحیح متن کدام است، نظرات گوناگونی بیان شده است. 
عمل تصحیح را بر طبــق »روش   ،مسعود فرزاد در مقاله »روش علمی برای تصحیح متون«

نظــر کند که در تعریف روش علمی، اخــتلافداند و به این مطلب اشاره میعلمی« صحیح می
(. بــه اعتقــاد ایــن نویســنده، نخســتین قــدم علمــی در 885:  1353وجود دارد )ن.ک: فــرزاد،  

آوری« تصحیح متون، آن است که توجّه کنیم که کار به دو مرحله عمده مستقل که اولی، »جم 
 (. 886شود )ن.ک: همان: و دومی، »قضاوت« باشد، تقسیم می
هــا و انــد: »بــا تمــام پیشــرفتنظرهــا در ایــن زمینــه آوردهتقی بینش نیز در مــورد اخــتلاف

نظر به وجود نیامده است و کسانی که در کار تصــحیح متــون، ســابقه یــا ها، هنوز توافقکوشش
هــای زشــتی از اند وحدت نظر پیدا کنند. به این جهــت اغلــب نمونــه تخصّص دارند، نتوانسته 

 
ح نوشتههایی که بر کتاب. اغلب مصحّحان و محقّقان در مقدمه1 اند، روش خود در تصحیح متن را شرح های مصحَّ

س سیی   اهییون های چاپ بنیاد فرهنگ و یادداشت آقای یارشاطر در آغــاز  اند. یادداشت خانلری در ابتدای کتابداده
 (.۳9۷: ۱۳۵۴های بیان روش تصحیح متون است )ن.ک. بینش، ، از بهترین نمونهفنرسس مکگنه ترجم  خ نشر نهنب
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رســاند و شود که گاهی کار را به شــتم و غــیه و هتــک مــیبرخورد سلیقه یا طرز فکر دیده می
 (.395: 1354شود« )بینش، مندان میموجب تأسف و تأثّر علاقه 

گویــد: »آنچــه نــزد  های نقــد و روش صــحیح تصــحیح متــون مــی کوب در توضیح بایسته زرّین 
محقّقان مسلم است، این است که در نقد متون باید قطعاً و حتماً از تصحیحات قیاسی و اصلاحات  
استحسانی خودداری کرد و نباید توقّ  داشت که اجتهادات شخصی و احتمالات فردیا ذوقیا منتقــد  
را، همه خوانندگانا کتاب با چشم بسته در حکم وحــیا مُنــزل بشــمارند. بلکــه بایــد بــا روش معقــول  
دنیاپسندی که امروز مقبول جمی  محقّقان عالم است در احیای متون قدیم، نخست تا حــدّ مقــدور،  
جمی  نسخ خطی معتبر قدیم آن متن را در هر جا و هر کتابخانــه کــه هســت جمــ  آورد و از طریــق  

ای را کــه قطعــاً  ها را معلوم داشــت و ســپس از آن میــان، نســخه نامه، آن مقابله و مقایسه بدوی شجره 
هایی را که به نسبت، اصلی و معتبر هستند  تر است اساس تشخیص قرار داد و از سایر نسخ، آن اصیل 

هــا را  هــای آن بــدل باشند نگه داشت و اختلاف قرائات و نسخه و به جهاتی در خور توجّه و اهتمام می 
 (. 314و    313:  1336کوب،  هر قدر جزئی و ناچیز هم به نظر بیاید با کمال دقّت ضب  کرد« )زرّین 

یــافتن بــه  هاست برای دســت به باور سمیعی، درجه بالاتر تصحیح متون، سنجش انتقادی نسخه 
های مادر. برای نیل به این مقصود باید کار تحقیقی بس پیچیــده و ظریفــی انجــام گیــرد تــا در  نسخه 

ها را به یک نسخه مادر متصــل ســاخت  ها را ترسیم کرد و هر گروه از آن نتیجه آن بتوان، شجره نسخه 
ترین درجه تصحیح متون، »تصحیح انتقادی محتوایی« است. در این مرتبه، مصحّح عــلاوه  ... عالی 

اثــر    ها، بینش خود و تصویری را که بر اثر تحقیق از شخصیّت و نگرش صاحب بر نقد مناب  و نسخه 
کوب نیز احیا و تصحیح انتقادی  (. زرّین 52: 1361خواند )ن.ک: سمیعی، حاصل کرده به یاری می 

 (. 314:  1336کوب،  ها دانسته است )ن.ک: زرین متون قدیم را مورد توجّه قرار داده و از ضرورت 
ترین عناوین و موضوعات مرتب  با دانش تصــحیح متــون در ادامه این بخش، برخی از مهم

شناسی مورد توجّه واق  شود، فهرست شده اســت. خوانی و نسخه خطی که لازم است در نسخه 
های خطی، با توجّه به موضوع نسخه خطی پژوهشگر نسخ خطی، پیش از تصحیح و چاپ متن

که قرار است تصحیح و تحقیق شود، بایسته است آشــنایی کامــل و دقیقــی از ایــن موضــوعات 
 1داشته باشد و اطلاعات کافی در این زمینه به دست آورد:

 
نظــران و اســاتید، هــای صــاحبشده، فاقد ترتیب خاصی است و در تدوین مناب ، با توجه به دیــدگاه. فهرست ارائه1

 تواند ترتیبی منطقی در این موضوعات رعایت شود.می
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 های ایران و جهان؛های نسخ خطی در کتابخانه ـ شناخت مجموعه 
هــا، هــا، فرهنــگ)فهــارس، کتابشناســیهیینی خطییس شییکنخت اردجییع اعهرییر ار نسییل  ـ 

 ها(؛المعارف ها، دایر  نامه زندگی
 های خطی اسلامی و قرآنی؛ـ شناخت و مطالعه تاریخ نسخه 

 ـ آشنایی با مصطلاحات نسخ خطی و دانش تصحیح متون؛
 1ـ آشنایی با ساختار و انواع نسخ خطی؛

 2های خطی مهم خارجی و داخلی؛ـ آشنایی با فهرست نسخه 
 های خطی؛رسانی نسخه های اطلاعهای اطلاعاتی و سایتـ آشنایی با پایگاه

 3های خطی اسلامی؛های تصحیح نسخه ها در روش ـ آشنایی با مراحل و شیوه 
شــامل: تصــحیح بــر مبنــای نســخه اســاس،   هنی تصحیح نسییخ خطییس،آشکنیس من رخش ـ  

 4تصحیح التقاطی، شیوه بینابین و تصحیح قیاسی؛
  5آشنایی با روش تصحیح انتقادی متون؛ -

 
؛ ۲۳۰ـ۱99و  ۷۲ـ۲۵: ۱۳۷9های خطی، ن.ک:  مایل هــروی، . برای مطالعه بیشتر در زمینه انواع و ساختار نسخه1

 .۱۶ـ۱۴:  ۱۳9۸چرمگی عمرانی، 
 ها اشاره شد.ترین این فهرستتر به چند مورد از مهم. پیش2
دهد، مقالــه رنــه ولــک و اوســتین وارن بــا های مفید که مراحل تصحیح انتقادی یک اثر را شرح می. یکی از نوشته3

های فراوان و جالبی به چگونگی انجام ایــن کــار عنوان »از گردآوری نسخ تا تصحیح انتقادی« است که در آن، اشاره 
 است. نظریّ  دامینتدر ادبیات غرب شده است. این مقاله، ترجمه فصل ششم کتاب 

های موجود برتری آشــکاری  ای  ه از نظر اصالت، صحّت و قدمت بر دیگر نسخه . در تصحیح بر پايه نسخه اساس، نسخه 4
تر از  تر و صــحیح توان  املًا اصــیل ای را نمی گیرد. در تصحیح التقاطی، از آنجا که هیچ نسخه دارد، اساسا متن نهایی قرار می 

شــود«  تر( برگزيده می تر و صــحیح های گوناگون )هر کدام اصیل ها دانست، ضب  متن نهایی از میان ضب  نسخه دیگر نسخه 
-های دیگر تصحیح متون بــه شــمار مــی (. البته »روش بینابین« و »روش قیاسی« نیز از روش ۷و    ۶:  ۱۳۸۷)عمادی حائری،  

«( تشــخیص  های موجود متن را »ناصحیح« )يا »نااصیل روند. در تصحیح قیاسی، مصحّح در جایی  ه ضب  همگی نسخه 
ألیف متن بــه دســت آورده، ضــبطی را  ه  هم   ن دهد، بر پایه شناختی  ه از الفای، مفــاهیم، متو می  خــانواده، زمــان و مکــان تــن

پندارد، به جای ضب  نسخهها پیشنهاد می ند و )با ذکر ضب  نادرست نسخهها در پانوشت( در مــتن  تر می تر و اصیل صحیح 
هــای تصــحیح  دهد )ن.ک: همان(. در مقاله »روش تصحیح متون فارسی« نوشته تقی بینش نیــز انــواع روش نهایی جای می 

 (. ۴۲۵ ـ۴۱۳:  ۱۳۵۴)انتقادی، التقاطی و قیاسی( و توضیحات هر یک به تفصیل بیان شده است )ن.ک: همان، 
رود، بــا عنــوان جداگانــه ذکــر  های مهم و علمی در تصحیح متون خطی به شمار می . از آنجا که روش تصحیح انتقادی از روش 5

شود که شماری از کتب آموزشــی در تصــحیح متــون، بــه ایــن روش اعتنــا دارنــد و  گردید. اهمیّت این روش از آنجا نیز روشن می 
تیینریخ  اثــر منصــور ثــروت و کتــاب  رخش تصییحیح دنهقیینای اهییون،  ها نیز گویای این مطلب است. مانند کتــاب  عنوان این کتاب 

اثر نجیب مایل هروی. مقاله »از گردآوری نسخ تا تصــحیح انتقــادی«، نوشــته  هنی خطس،  پراد ی خ تصحیح دنهقنای نسل  نسل  
 رنه ولک و اوستین وارن ترجمه ضیاء موحّد و پرویز مهاجر نیز در معرفی روش تصحیح انتقادی، شایسته توجّه است. 
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 های تصحیح متون؛های هر یک از روش ها و ایرادـ بررسی و تحلیل مزیّت
 1ـ شناخت سیر فرآیند تصحیح متون خطی؛

 های خطی؛شناسی در نسخه های تحقیق و مرج روش  ـ شناخت
 های اصلی و جعلی؛های تشخیص نسخه ـ شناخت علامات و روش 

ح؛  ـ اصول نوشتن مقدمه برای متون مصحَّ
 2ـ طریقه و روش نوشتن توضیحات و تعلیقات برای متون خطی علمی؛

 3ـ آشنایی با تاریخچه خ  و انواع خطوط اسلامی در نگارش نسخ خطی؛
 ها؛ها و نحوه قرائت صحیح آنالخ  و کتابت نسخه ـ شناخت رسم

 ـ آشنایی با شیوه تصحیح متون در میان گذشتگان؛
 5)مانند روش علامه قزوینی در تصحیح متون(؛ 4،آشکنیس من رخش ننر اصحّحنن مزرگـ 

 
بیش از هفت مرحله، از آغاز فرآیند تصــحیح تــا انتشــار، ذکــر   ردهکمنی تصحیح اهون،  . جویا جهانبخش در کتاب1

 (.۳۶و  ۳۵: ۱۳9۰کرده است که تا حدودی کامل و سودمند است )ن.ک: جهانبخش، 
اند: »بــرای توضــیح کلمــات غریــب و اصــطلاحات نویسی بر متون خطی بیان کردهنگاری و تعلیقه. درباره حاشیه2

مجهول، لازم است تعلیقات کافی نوشته شود، باید از مصادر خطی دیگر، آنچه محتوا و مادّه علمی و ادبــی کتــاب را 
(؛ »رسم شده است که مشکلات لغــوی و ادبــی و تــاریخی ۱۰۲:  ۱۳۷۷دهد، بدان افزوده گردد« )جواد،  افزایش می

(. ۵۶۳: ۱۳۵۴نیاز کنند« )بینش، متن را در تعلیقات مورد بحث قرار بدهند و خواننده را از مراجعه به کتب متعدّد بی
 . ۷۰ ـ۶۵:  ۱۳9۰؛ جهانبخش، ۵۶۵ ـ۵۶۳:  ۱۳۵۴؛ بینش، ۵۰۳و  ۵۰۲:  ۱۳۷9برای مطالعه بیشتر ن.ک:  مایل هروی،  

-. شناسایی انواع خطوطی که کاتبان در روزگاران گذشته جهت کتابت کتب مختلف علمی و ادبی از آن بهره جسته3
ســازد، امــری بســیار ضــروری و لازم اســت. بــرای اند، از آن جهت که خواندن و فهم متن را برای مصحّح آسان مــی

نویســی و هــای متــداول در نســخههای هریک، تحولات خ  در نسخ خطــی و خــ آشنایی با انواع خطوط و ویژگی
 .۱۳۴ـ9۷:  ۱۳9۷؛ مسجدی، ۲۷۳ـ۲۶۰: ۱۳۷9کتابت، ن.ک:  مایل هروی، 

های ایشان در تصــحیح متــون، ن.ک: مایــل ها و دیدگاه. در مورد مصحّحان و محقّقان بزرگ تصحیح متون و روش 4
اند از: محمــد . از جمله مصحّحان بنام ایرانی عبارت ۵9ـ۵۳:  ۱۳9۸؛ چرمگی عمرانی،  ۴۰۰ـ۳9۴:  ۱۳۷9هروی،  

قزوینی، نصراللّه تقوی، محمدعلی فروغی، محمدتقی بهار، عبدالعظیم قریب، احمد بهمنیار، عباس اقبال آشــتیانی، 
ه الدّین همایی، سید محمد مشکا  و مجتبی مینوی. نسل دیگر ایشان: یحیی مهدوی، ذبــیححبیب یغمایی، جلال اللــّ

الدّین محدّث ارموی، احمدعلی پژوه، مهدی بیانی، جلالالزّمان فروزانفر، محمدتقی دانشصفا، محمد معین، بدی 
 (.۱۸۳و  ۱۸۲: ۱۳۸۴رجائی و غلامحسین یوسفی )ن.ک. افشار، 

دانم، نخســتین ایرانــی کــه بــه شــیوه جدیــد بــه نویسد: »در حوزه متون فارسی، تا آنجا که میمی  . یکی از محقّقان5
بــا برای مطالعه بیشتر    (.۴:  ۱۳۸۷ش( است )عمادی حائری،  ۱۳۲۸تصحیح متون پرداخت، محمد قزوینی )متوفّی  

 . ۵۶و   ۵۵:  ۱۳9۸؛ چرمگی عمرانی، ۲۰۶ـ۱9۸: ۱۳۸۴ن.ک:  امیدسالار، روش تصحیح  متون قزوینی 
های علمی محمد قزوینی ایرج افشار آغاز تصحیح و نشر متون فارسی با اصول علمی و انتقادی را همزمان با فعالیّت

 (.۱۸۲: ۱۳۸۴ش( در اروپا دانسته است )ن.ک. افشار، ۱۳۲۸)م 
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  1ـ آشنایی با شیوه مصحّحان اروپایی و غربی.
گفتــه و بســیاری از مــوارد دیگــر، لازم به ذکر است که هر یک از عناوین و موضوعاتا پیش

ها و آشنایی با یافتن در آن زمینه شناسی دارد و تخصّصهای تخصّصی نسخه اختصاص به رشته 
های علوم انسانی و اسلامی، از جمله زبان و ادبیات فارسی و عربی موضوعات مذکور در رشته 

ها از جمله علوم قرآن و حــدیث، های آنها، همچنین الهیات و گرایشهای آنو ترکی و گرایش
فقه و اصول، فلسفه و کلام اسلامی، تاریخ و ملل اسلامی و ادیان و عرفان اســلامی، بــه عنــوان 

های قرآنــی و حــدیثی و مقدمه کلی و علمی برای انجام تصحیح و تحقیق متون خطی در حوزه
رود. بدیهی است که بدون اطلاع از این  مباحث و مبانی و همچنــین ها به شمار میدیگر حوزه

توان اثری معتبر و قانونمند به ها، نمیهای تصحیح این متون و مزایا و معایب آنمراحل و روش 
 گنجینه عظیم علوم و معارف اسلامی افزود.

 منابع کارآمد  -۳

های تصــحیح ها و روش پژوهی، اصول و مبانی آن و نیز شیوه مطالعه و نگارش درباره نسخه 
شناســان قــرار گرفتــه های خطی، اغلب در عصر حاضر مورد توجّه پژوهشگران و نســخه نسخه 

 هــای نســخها و مقدمه فهرستاست. این آثار در قالب کتاب، مقالات و مداخل دایر  المعارف 
اند. پژوهشگران برای آشنایی و یادگیری با ها در آغاز مجلّدات به نگارش درآمدهخطی کتابخانه 

هــا و ثبــت هــای تصــحیح متــون خطــی و مقابلــه نســخه قواعد و اصــول نســخ خطــی و شــیوه 
 ها و مقالات و مناب  الکترونیکی در این زمینه مراجعه کنند. باید به کتاب 2ها،بدلنسخه 

 
سْتُوری، فلوگل؛ مصحّحان: لسترنج، ادوارد براون، هلموت ریتر، . نسخه1 شناسانی نظیر: کارل لاخمان، هرمان اته، اا

(. در مــورد ســنّت تصــحیح مــتن در غــرب و ۳9۴:  ۱۳۷9برتلس، پاول هرن، پطروشفسکی )ن.ک. مایــل هــروی،  
. ۲۰۶ـ۱۸9: ۱۳۸۴خصوصیات فن تصحیح اروپایی و همچنین شیوه تصحیح علامــه قزوینــی، ن.ک:  امیدســالار، 

. ۲هــا،  . بررســی دســتنویس۱نویسنده مقاله مزبور، سنّت تصحیح متن در غرب را به سه مرحله تقسیم کرده اســت:  
 (.۱9۶ـ۱9۴و  ۱۸9ها )ن.ک. همان: . اصلاح دستنویس۳ها و مقایسه نسخه

هــای کهــن«، نامــه اشرف صادقی، »ضواب  تصــحیح مــتنها، ن.ک: علیبدل. در مورد اهمیّت ضب  کامل نسخه2
هــا«، نامــه بــدل؛ محمدرضا شفیعی کدکنی، »نقشا ایدئولوژیکا نسخه۲۷۵و    ۲۷۴بهارستان، شماره اول و دوم، ص

؛ تقی بینش، »روش تصحیح متون فارسی«، دانشکده ادبیــات و ۱۱۰ـ9۳بهارستان، سال پنجم، شماره اول و دوم، ص
سپراد ی خ تصحیح دنهقیینای نسییل نسل  تنریخ؛ ۵۶۳ـ۵۶۱، ص۱۱۶علوم انسانی دانشگاه تبریز، شماره    هیینی خطییّ

 (.۴9۸ـ ۴۷۷ها« )ن.ک. همان: بدل»سازواره نسخهبخش  ،)نجیب مایل هروی(
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 توان به آثار زیر اشاره کرد:هایی مهم در این زمینه میاز کتاب
نجیب مایل هروی )کتابخانــه   هنی خطس،پراد ی خ تصحیح دنهقنای نسل  تنریخ نسل  ـ  1

 مجلس شورای اسلامی(؛
 های آستان قدس رضوی(؛نجیب مایل هروی )بنیاد پژوهش نقد خ تصحیح اهون،ـ 2
-اثر صــلاح قودعد تحقیق دلملطوطنت  ، ترجمه کتاب  هنی خطسرخش تصحیح نسل  ـ  3

رخش تحقیییق خ ترجمه: حسین خدیوجم. ترجمه دیگری از این کتاب با عنــوان   1الدّین المنجّد،
 از محمود فاضل )یزدی مطلق( انجام شده است؛ هنی خطستصحیح نسل  

 الدّین شیرازیان؛ برگشتراسر و عبدالسّلام هارون، ترجمه جمال   رخش تحقیق دنهقنای اهون، ـ  4
 ؛1402العلم، اثر عبدالهادی فضلی، مکتبة  دلهردث، تحقیقـ 5
 ؛1954عبدالسّلام هارون، قاهر :  تحقیق دلکّصوص خ نشرهن،ـ 6
ـ تحقیق النّصوص بین اخطاء المؤلّفین و اصلاح الروا  و النّسّاخ و المحقّقین، بشّار عــواد 7

 ؛2009معروف، دارالغرب الاسلامیّ، 
 الدّین شیرازیان؛تألیف جمال هنی آن،نقد خ تصحیح اهون خ رخش ـ 8
اجتهــادی، محمدمهــدی   -ـ توضیحی در باب روش تصحیح متون کهن به شــیوه علمــی9

 ناصح؛
 منصور ثروت )انتشارات پایا(؛ رخش تصحیح دنهقنای اهون، ـ10
 ـ آشنایی با نسخ خطی و آثار کمیاب )فارسی و عربی(، غلامرضا فدایی )انتشارات سمت(؛ 11
 نامه تصحیح متون: راهنمای تحقیق و احیای متون خطی، محمدجواد اصغری هاشمی؛ ـ شیوه 12
ه عظیمــی )ســازمان اســناد و حبیــب شکنسس ار نهییب خطییس،دصول خ ارننس نسل  ـ  13 اللــّ

 کتابخانه ملی(؛
 های اسلامی آستان قدس رضوی(؛اللّه عظیمی )بنیاد پژوهشحبیبننا ، نسل  ـ 14
 جویا جهانبخش )دفتر نشر میراث مکتوب(؛ ردهکمنی تصحیح اهون، ـ15

 
انــد کــه آقــای . تقی بینش در مقاله مفصل خود به عنوان »روش تصحیح متون فارسی«، این مطلــب را یــادآور شــده1

های عربی، نظر داشته آید، به کتاب( برمیقودعد تحقیق دلملطوطنتمنجّد به طوری که از عنوان و متن عربی اثرش )
 (.۳9۷: ۱۳۵۴توان از آن اثر سودمند در کلیّات برای متون فارسی استفاده کرد )ن.ک: بینش، و در نهایت می
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 مهدی باقی )نشر نی(؛شکنسس، فرهکگ اصط حنت نسل  ـ 16
 محمدمهدی بیانی؛ هنی خطس،نهنمشکنسس نهنبـ 17
 پردازی، حسن هاشمی میناباد؛شناسی و کتابنامه نسخه ـ واژه18
 حسین مسجدی )دانشگاه پیام نور(؛ هنی خطس خ آثنر نمینب،نسل  ـ 19
مرتضــی چرمگــی عمرانــی و علــی )پــدرام(   هنی خطییس،ننرگنه رخش تصحیح نسل  ـ  20

 نور(؛میرزایی )دانشگاه پیام
 شناسی؛های مرتب  با نسخه رسانی، مدخلـ دایر المعارف کتابداری و اطلاع21
مجتبی مجــرّد )رســاله دکتــری نویســنده و   سکّت تصحیح اهن ار دیردن پس د  دسلاق،ـ  22

 اللّه مجتبایی(؛برنده جایزه دکتر فتح
به کوشش: محمود نظری، در   هنی تصحیح نسخ خطس، اجموع  اقنلات رخش علاوه بر این، 
 از سوی کتابخانه مرکزی مرکز اسناد دانشگاه تهران منتشر شده است.   1386دو جلد، در سال  

-ها، مجلّات و فصــلنامه پژوهی و اصول و فنون تصحیح نسخ خطی، نشریّه در زمینه نسخه 
های مختلفی به صورت تخصّصی و علمی فعالیّت دارند و مقالات متعدّدی در این موضوعات 

اند. دو مجلّه »نامه بهارستان«» و پیام بهارستان« )کتابخانــه مجلــس ها به نگارش درآمدهدر آن
هــای شورای اسلامی(، مجلّه »آیینه میراث« )مرکز پژوهشی میراث مکتوب( و نشــریّه »نســخه 

پــژوه( از گذاران: ایرج افشــار و محمــدّتقی دانــشخطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران« )بنیان
های خطی است. مجله »آینه میــراث« کــه جمله این مجلات تخصّصی در حوزه متون و نسخه 

-رسد، مقالاتش منحصراً در قلمرو شناساندن نســخه توس  مؤسّسه میراث مکتوب به چاپ می
 شده است. های خطی و طریقه تصحیح متون و ارائه انتقاد از متون چاپ

ها بــه در ادامه به ذکر چند مقاله مهم و مفید در تحقیق و تصحیح متون خطی که مطالعه آن
 شود:گردد، اکتفا میپژوهی قرآنی و حدیثی توصیه میپژوهشگران نسخه 

مجلّه یغمــا، ســال کوب،  عبدالحسین زرّین»روش علمی در نقد و تصحیح متون ادبی«،    -
. این مقاله در مجله آینه میراث نیز با این 1336: مهر  7و شماره    1336: شهریور  6دهم، شماره  

مشخّصات منتشر شده است: »درباره تصحیح متون«، روش علمــی در نقــد و تصــحیح متــون 
 .1377، زمستان 1ادبی، شماره 
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و  12، شــماره 4نشــر دانــش، جلــد احمد ســمیعی،  هایی در باب تصحیح متون«،»نکته   -
 .1362شماره دوم سال چهارم: بهمن و اسفند 

 . 1324، شهریور  2، شماره  2مجلّه یادگار، جلد  عباس اقبال،  »لزوم احیای کتب قدیمه«،    -
نشریّه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریــز، تقی بینش،    »روش تصحیح متون فارسی«،  -
 .1354: زمستان 116و  115، شماره 27جلد 
کتاب ماه کلیات، شــماره   انوار،  سیدعبداللّه های آن«،  »چگونگی نسخ خطی و نقد روش   -

 .1384، مرداد و شهریور 93و  92
 . 1346، تیر  2، شماره  10جلد    ، راهنمای کتاب   جعفر شعار،    »لزوم طب  انتقادی متون معتبر فارسی«،   -
 .  1353: دی  22مجله گوهر، سال دوم، شماره    مسعود فرزاد،   »روش علمی برای تصحیح متون«،   -
 . 1379، تیر  165کیهان فرهنگی، شماره    اللّه فروهر، نصرت   های خطی«، »روش تصحیح نسخه   -
پــژوهش و جویــا جهــانبخش،    («،2و    1ها )»تصحیح متون کهن: مفهوم، عناصر، روش   -

 .1381، تابستان 11و  10حوزه، شماره 
د و رنه ولک و اوستین وارن، »از گردآوری نسخ تا تصحیح انتقادی«،   - ترجمه: ضیاء موحــّ

 .1367، بهار و پاییز 3و  2پرویز مهاجر، مجله فرهنگ، شماره 
مجله آینــه میــراث، ترجمــه:   مصطفی جواد،  »درباره تصحیح متون: فن تصحیح متون«،  -

. مقاله مزبور در مجله مطالعات اسلامی با این مشخصات 1377، پاییز  2علی محدّث، شماره  
 .1356، زمستان 25منتشر شده است: »فن تصحیح متون«، شماره 

ترجمــه: علــی  ،مجلّه مشــکو    بشّار عواد معروف،  نویسی بر آن«،»تصحیح متن و تعلیقه   -
 .99ـ82، ص70محدّث، شماره 

مطالعه و آموزش مناب  مذکور )کتب و مقالات( برای محقّقان علوم انسانی و اســلامی، بــه 
های ویژه علوم قرآنی و حدیثی، لازم است تنها محدود به آموزش کلیات مسائل مربوط به نسخه 

های تصحیح متون خطی باشد و به مباحث علمی و تخصّصی دیگر نظیر خطی و اصول و شیوه 
آرایــی، صــحّافی و تاریخ خ  و کتابت، انواع خ ، خوشنویسی، انواع مرکب، تــذهیب، کتــاب

های مرمّت، انواع کاغــذ، مُهرشناســی، حفاظــت و نگهــداری نســخ خطــی و جلدسازی، شیوه 
اند و مستقیماً با تصحیح مــتن های هنری نسخ خطی مرتب بسیاری اطلاعات دیگر که به جلوه 

هــا و بیشترین تمرکز بایــد بــر روی »محتــوای نســخه ارتباط ندارد، بدون تخصّص وارد نشوند.  
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های خطی مرتب  با علــوم قرآنــی و حــدیثی« و »تصــحیح عملــی و علمــی«، شناساندن نسخه 
آموختگــان و کــردن دانشنویسی«، »نقــد« و »ترجمــه« ایــن آثــار و در نهایــت »آمــاده»مقدمه 

 ها برای کار تخصّصی تصحیح نسخ خطی در حوزه مرتب « باشد.پژوهشگران این رشته 

 گیرینتیجه

-های علم نسخه ورود تخصّصی به وادی تصحیح متون خطی، نیازمند مطالعه در زمینه   -۱
پژوهی است که در مقاله حاضــر ســه های نسخه ( و آشنایی با بایسته codicologieشناسی)

هــای صــحیح انــد از: »روش ها در موضــوعات قرآنــی و حــدیثی کــه عبارتمورد از این بایسته 
شناســی«، مــورد های تصحیح« و »شناساندن برخی مناب  در زمینــه نسخه یابی«، »روش نسخه 

 بررسی و مداقّه قرار گرفته است.
یــابی های خطّی، مرحله نسخه یکی از مراحل اساسی و مهم در تصحیح و انتشار نسخه   -۲

ها برای شروع کار تصحیح و تحقیق نسخه خطــی اســت. امــروزه مراجعــه بــه و انتخاب نسخه 
هــای در یــافتن نســخه   های رایــجاند، از گونه هایی که در قالب کتاب منتشر شدهفهرست نسخه 

هــا و مراکــز پژوهشــی مختلــف، بــرای تســهیل در ها، دانشــگاهاست و معمولًا کتابخانه   خطی
اند. مطالعه و رجــوع بــه ایــن ها نمودههای موجود، اقدام به تنظیم این فهرستجستجوی نسخه 

هــای ها که در دو قالب چاپی و الکترونیکی قابل دسترسی و جستجو اســت، از بایســته فهرست
 رود.پژوهی به شمار مینسخه 
هــای یابی بایســته اســت ضــمن آشــنایی بــا روش مصحّح محقّق، پس از مرحله نسخه   -۳

تصحیح متون خطی و مزایا و اشکالات هر کدام، روش علمی برای تصــحیح متــون را انتخــاب 
های تصحیح متون، »روش تصحیح انتقادی« است که ترین روش کند. یکی از بهترین و علمی

ها استوار است و شایســته در این روش، کار اصلی مصحّح بر نقد متن و سنجش انتقادی نسخه 
 ای به این امر داشته باشد.شناسی تصحیح، توجّه ویژه است مصحّح محقّق، در مرحله روش 

پژوهی که در قالب کتاب، مقالــه و منــاب  مراجعه به مناب  موجود علمی در زمینه نسخه   -۴
هــای مختلــف، از ضــروریات پــیش از اقــدام بــرای اند و مطالعه دیدگاهدیگر به نگارش درآمده

ق، لازم اســت ضــمن آشــنایی بــا تصحیح و انتشار متون خطی به شمار می رود. مصحّحا محقــّ
نویســی« و هــای تصــحیح«، »مقدمــه خــوانی«، »شــیوه شناسی«، »نسخه »قواعد و فنون نسخه 
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»نقد« و »ترجمه« این آثار، »مناب  کارآمد« و دست اول را مورد مطالعه و مداقّه قرار دهنــد کــه 
ح و انتشار شایسته آن، امری مهم به شمار می  آید.این امر در بازدهی مفید نسخه مصحَّ

 

 منابع
های فارسی و مشــکل حفــا اصــالت (. »مسائل نقل و تصحیح متن1384افشار، ایرج ) .1

 .12و  11نسخه خطی«. نامه بهارستان، سال ششم، شماره اول ـ دوم، دفتر 
نامه بهارســتان، ســال   (. »علامه قزوینی و فن تصحیح متن«.1384امیدسالار، محمود ) .2

 .12و  11ششم، شماره اول و دوم، دفتر 
تهــران: زوّار،   اأخذشکنسییس خ دسییه ناه د  نهنملننیی  (.  1378انوار )استعلامی(، پروین ) .3

 ویرایش پنجم.
(. »روش تصحیح متون فارسی«. دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی 1354بینش، تقی ) .4

 .116و  115، شماره 27دانشگاه تبریز، دوره 
 . 2(. »فن تصحیح متون«. آینه میراث، مترجم: علی محدّث، شماره 1377جواد، مصطفی )  .5
تهران: دفتــر نشــر میــراث مکتــوب، ردهکمنی تصحیح اهون  (.  1390جهانبخش، جویا ) .6

 چاپ سوم.
-ننرگنه رخش تصحیح نسل  (. 1389چرمگی عمرانی، مرتضی و علی )پدرام( میرزایی ) .7

 . تهران: دانشگاه پیام نور، چاپ دوم.هنی خطّس

 تهران: اساطیر، چاپ پنجم.رخش تحقیق خ اأخذشکنسس  (. 1377رنجبر، احمد ) .8
هــای کانــادا )مــونترال و های خطّی اسلامی در کتابخانــه (. »نسخه 1373رُمن، استیفن ) .9

تورنتــو« مطالعــات ملــی کتابــداری و ســازماندهی اطلاعــات، ترجمــه: پــروین انــوار 
 .18و  17)استعلامی(، شماره 

(. »روش علمی در نقد و تصحیح متون ادبی«. یغمــا، 1336کوب، عبدالحسین )زرّین .10
 .7و  6سال دهم، شماره 

آینه میــراث،   (. »روش علمی در نقد و تصحیح متون ادبی«.1377___________ ) .11
 سال اول، شماره اول.
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تهــران:  شکنسییس خ رخش تحقیییق ار دامییینت فنرسییس ارجع(.  1386ستوده، غلامرضا ) .12
 ها )سمت(، چاپ دوازدهم.سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 .12هایی در باب تصحیح متون«، نشر دانش، شماره (. »نکته 1361سمیعی، احمد ) .13
هــا«. نامــه (. »نقــشا ایــدئولوژیکا نســخه بــدل1383شــفیعی کــدکنی، محمدرضــا ) .14

 .10و  9بهارستان، سال پنجم، شماره اول و دوم، دفتر 

ســال   های کهن«، نامه بهارستان،(، »ضواب  تصحیح متن1384اشرف )صادقی، علی .15
 .12و  11ششم، شماره 

. تهــران: شکنسییس ار نهییب خطییسدصول خ ارییننس نسییل  (.  1389اللّه )عظیمی، حبیب .16
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول.

ه و ایــوب نــازی )عظیمی، حبیب .17 نویســی آن در (. »نســخ خطــی و فهرســت1389اللــّ
 .52رسانی دانشگاهی، سال چهل و چهارم، شماره ایران«. تحقیقات کتابداری و اطلاع

(. »تصحیح متون با تأکید بر تصحیح متــون فارســی«. 1387عمادی حائری، محمد ) .18
 .26و  25گزارش میراث، دوره دوم، سال سوم، شماره 

 آشکنیس من نسییخ خطییس خ آثیینر نمییینب )فنرسییس خ عرمییس( (.  1386فدائی، غلامرضا ) .19
 ها )سمت(، چاپ اول.تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 . 22(. »روش علمی برای تصحیح متون«، مجله گوهر، سال دوم، شماره  1353فرزاد، مسعود )  .20
هیینی پییراد ی خ تصییحیح دنهقیینای نسییل  تنریخ نسییل  (.  1379مایل هروی، نجیب ) .21

 .1379. تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، خطّس
 . تهران: دانشگاه پیام نور، چاپ اول. هنی خطس خ آثنر نمینب نسل  (.  1397مسجدی، حسین )  .22
هــای خطــی«، آینــه میــراث، (. »روش تصــحیح نســخه 1377الــدّین )المنجّد، صلاح  .23

 ترجمه: حسین خدیوجم، سال اول، شماره سوم و چهارم.
د، صــلاح  .24 . بیــروت: دارالکتــب قودعیید تحقیییق دلملطوطیینت(. 1987الــدّین )المنجــّ

 الجدید، الطبعة السّابعة.
فرهنــگ،    (. »از گردآوری نسخ تا تصحیح انتقــادی«1367ولک، رنه و اوستین وارن ) .25

 .3و  2ترجمه: ضیاء موحّد و پرویز مهاجر، شماره 
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هآیت   منظر از ضعیف حدیث کارآمدی
ّ
 سبحانی  جعفر الل

 ی دانشگاه میبد؛ پژوهشگر مؤسسه ائمه اطهار( دکتر  یدانشجو ؛حوزه علمیه قم  دوسطح آموخته  دانش) حمید محمدی
hamid387387@gmail.com  

 ( 04/4۰/۱۴۰۳: یرش پذ یختار   01/10/2140: یافتدر یخ)تار

 چکیده
جایگاه والای حــدیث و نقــش مهــم آن در معــارف دینــی، لــزوم اطمینــان از انتســاب آن بــه 

های مختلفــی های و ســبکنماید. اعتبارسنجی احادیــث بــا شــیوهرا ضروری می  معصوم 
تأثیرگذار خواهند بود. بسیاری از احادیــث  ،آمدهگیرد که هر کدام در نتایج بدستصورت می

اند. ولــی ایــن دلیــل دچــار ضــعف ســند شــده  ،، در گذر زمان به علل گوناگونبیتاهل  
رو بــه دنبــال های دینی نیست. پژوهش پیشمحکمی بر کنارگذاردن احادیث ضعیف از گزاره

سبحانی برای کارآمدی حدیث ضــعیف اســت کــه بــه روش جعفر  اللّه  آیت  دستیابی به روش 
دهــد کــه نشــان می ،تحلیلی سامان یافته است. نتیجه پــژوهش  -ای و شیوه توصیفیکتابخانه

ایشان برای این مقصود از: »تجمی  قرائن«، »شهرت عملی«، »تواتر اجمــالی«، »تســامح در 
 برند. ن«، »تلقّی به قبول« و »شهادت صاحبان اثر بر صحّت احادیث« بهره میادلّه سُنَ 

 ضعیف. اللّه جعفر سبحانی، وثوق صدوری، سندآیت: هاکلیدواژه
 

 مقدّمه  -۱

به عنوان دومین منب  معرفت دینی بعد از قرآن کــریم بــوده و سرچشــمه شــناخت   «،سنّت»
هــای اســلامی اســت. پــر ترین منب  دریافــت آموزهمعارف دین، بهترین وسیله تبیین آن و کامل

واضح است که قبل از هر اظهار نظری در مورد زوایای مختلف حدیث باید بــه اثبــات صــدور 
سخن گفــت. از ایــن   ،پرداخت. آن گاه از دلالت و جهت صدور حدیث  حدیث از معصوم  

های دانشــمندان اســلامی مهمترین چالش،  بیت  رو چگونگی اثبات صدور حدیث از اهل  
رو، آنان برای اطمینان از صدور حــدیث و بازشناســی احادیــث اســتوار از   ز اینابوده و هست.  

اند که یکی از فروعــات آن بــه نــام را تأسیس کرده  یروایات ضعیف و برساخته، قواعد و ضوابط
 »علم رجال« سامان یافته است. 

دو شیوه متداول است: در شــیوه اول، صــحّت روایــت فقــ  بــر   ،برای اعتبارسنجی حدیث
گیرد و اثبات وثاقت راویان از طریق توثیق خاص یا عام راویان، اساس اعتبار »سند« صورت می
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نامنــد. در مقابــل ایــن اینگونه صحّت و اعتبارســنجی را »وثــوق ســندی« می.  پذیر استامکان
معتقدند که ملاک در اعتبارسنجی حدیث، تنها وثوق به اعتبار   . آنانروش، گروه دوم قرار دارند

تــوان از »قــرائن« ســود جســت کــه از آن بــه عنــوان »وثــوق  »سند« نیست، بلکه علاوه بــر آن می 
توســ  راوی غیــر ثقــه و یــا بــه   ، شود. در رویکرد دوم ممکن است حــدیث صدوری« نام برده می 

صورت مُرسل نقل شده باشد و حتّی درباره راوی، الفای صریح در وثاقت نقل نشده باشد ولــی از  
  حاصل شود.   اطمینان به صدور روایت از معصوم    ، قرائن مختلف برای دانشمندان اسلامی 

محور بوده اســت. باید به این نکته توجّه کرد که شیوه قدما برای اعتبارسنجی احادیث، قرینه 
قُونَ  الصحیحَ علی کــلِّ   همانگونه که مامقانی به این مطلب تصریح کرده است: »أنّهم کانوا یُطلا

هر حــدیثی  ،(. یعنی قدما2/166: 1431)مامقانی، « حدیثٍ إعتَضَدَ بما یَقتَضي اعتمادهم علیه 
آثــاری   ،گفتند. و این خطاســتکرد، »صحیح« میرا بر اساس آنچه که اتّکا به آن را ایجاب می

شوند. بنابراین در میان محور« داوری اند بر اساس »راویمحور« سامان یافته که بر اساس »قرینه 
کننــد. از جملــه: شــیخ اعتبارسنجی می  ،متأخّران، برخی دیدگاه قدما را دارند و بر اساس قرائن

میــرزا  ،و شــاگردش اییکها دلمقیینل، میــرزاء محمــد اســترآبادی در اشییرا دلشّمسییینبهائی در  
، مــلا احمــد نراقــی در رینض دلمسیینئ ، سید علی طباطبائی در غکنئم دلأینقدر  ،ابوالقاسم قمی

در آثــار   ،شــیخ انصــاری  ،و شــاگردشجییودهر  ، شــیخ محمدحســن نجفــی در  ریعة اسهکد دلشّ 
ه بروجــردی و و در میــان معاصــرین، آیت دل قییی  اصییرن   اش، آقــا رضــا همــدانی درفقهی اللــّ

 ،اللّه ســبحانی بــر شــیوه مشــهور( و در آخر، آیت1/76:  1439)ربّانی،  امام خمینی    ،شاگردش
ایــن  ،کنند که در نظر برخــیسیر کرده و برای به دست آوردن وثاقت راویان از قرائن استفاده می

 (.157: 1369)سبحانی تبریزی، تر از تصریح رجالی بر وثاقت راویان است  شیوه قابل اطمینان
از آنجا که بخش زیادی از روایات ما مرسله، مقطوعه، مضمره و یا مسند است ولی برخــی 
از راویان آن توثیق عام و یا خاص ندارند و اگر بخواهیم طبــق مســلک اول )وثــوق ســندی( بــه 

شــوند و بــه فرمــوده اعتبارسنجی احادیث بپردازیم بسیاری از احادیث از گزاره دینی خــارج می
اللّه زنجانی اگر به سبک شهید ثانی و فرزندش شیخ حسن عاملی در مورد روایــات مرحوم آیت

(. از این رو، به 72:  ۱۳9۸)ربّانی،  ماند  اندازه ألفیه، حدیث باقی میپیش برویم برای ما فق  به 
تر باشد. چرا که در این دیدگاه به صــرف رسد دیدگاه »وثوق صدوری« به صواب نزدیکنظر می

شــود؛ بلکــه از قــرائن دیگــر بــرای ل بودن راوی، حدیث او کنار گذاشته نمیضعیف و یا مجهو
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ه ســبحانی از علمــای معاصــر بــر ایــن شــود. آیتاطمینان به صدور حدیث وی استفاده می اللــّ
ت اســت کــه وی در کنند. بررسی دیدگاهمسلک مشی می های ایشان از این جهت حــائز اهمّیــّ

ه  های اندیشــه اســلامی اســت و آرا و ابتکــارات ایشــان در زمینــه پردازان دوران معاصــر از نظریــّ
ه اســت. زیــرا ایشــان خــالق ایــده های مختلف از جمله در علم رجال و حــدیث در خــور توجــّ

 تواند راهگشا باشد.جدیدی است و پرداختن به مبانی رجالی ایشان می

تر و تواند شناختی دقیقنظران، مینکته آخر اینکه آشنایی با ضواب  و آرای مختلف صاحب
تر از حدیث و رجال را در پی داشته و از این منظر راهگشا باشد. کشف مبانی دانشــمندان عمیق

رجالی از مهمترین مباحث دانش رجال است. در مبناشناسی، نخست بــه دنبــال شــناخت زیــر 
های یک دانشمند رجالی هســتیم و ســپس بــه دنبــال آنــیم کــه آیــا های حاکم بر داوریساخت

شود آن مبنا را پذیرفت یا خیر؟ پس اگر نتوانیم مبانی رجالی دانشمندان را ارائه دهیم، بــدون می
 ،هــای دانشــمندان رجــالیایم. به دیگر سخن، تا زمانی که در پــذیرش داوریشک به خطا رفته 

های حــاکم بــر دانــش رجــال شود بر اساس واقعیّتهایی که ارائه میمبناشناسی نکنیم، دیدگاه
ه نخواهد بود. از این رو در این نوشتار کوشش شده با جستجو در آثار فقهی و غیر فقهی آیت اللــّ

ضعیف استخراج شود که ایشان از چه معیارها و قرائنی برای این امــر   سبحانی کارآمدی حدیثا 
 در خصوص پیشینه این تحقیق، موارد زیر قابل ذکر است:سود جسته است. 

پوری، پژوهشی در زمینــه بــازخوانی تــاریخی و  نوشته امین حسین   حدیث ضعیف کتاب   -1
تحلیل شیوه عملی عالمان متقدّم شیعه تا قرن هفتم هجری و نحوه تعامل آنان با روایــات  
ضعیف و بررسی سندی این قبیل از روایات توســ  آنــان اســت. در ابتــدای ایــن کتــاب  

ق و ضعیف و نیز ویژگی مکاتب حدیثی قــدیم و  تعاریفی از احادیث صحیح، حسن، موثّ 
جدید ارائه شده و سپس روش برخورد عالمان شــیعی متقــدّم بــا خبــر واحــد و احادیــث  

مورد بحث و بررسی تاریخی قــرار گرفتــه اســت.   ضعیف در عصر حیات معصومین 
آنگاه نویسنده به توصیف مکتب حدیثی قم و دیدگاه آن در مورد حــدیث ضــعیف و نــوع  

محدّثان و عالمان علم رجال در این مکتب حدیثی با این قبیل از احادیث پرداخته  تعامل  
و بررسی احادیث ضعیف در کتب اربعه شیعه توس  آنان را بیان نموده اســت. در ادامــه،  
نویسنده به مکتب رجالیان شیعه در مواجهه با احادیث ضعیف اشاره نموده و روش آنــان  
در این زمینه را توصیف کرده است. در بخــش بعــدی کتــاب، نویســنده بــه بیــان مکتــب  
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هایی از  حدیثی بغداد و حلّه و شیوه آنان در مواجهه با احادیث ضــعیف پرداختــه و نمونــه 
موافقت و عدم موافقت علمای رجال در این دو مکتب را بیان کرده است. نویسنده معتقد  
است: در عصر کنونی، معنای حدیث ضعیف دگرگون شده و نوع برخورد با آن نسبت بــه  
شیوه قدما تغییر یافته است که این موضوع دارای پیامدهای منفی در حوزه علــوم حــدیثی  

در فائده هفتم و هشتم نیز به برخی   اسهدرک دلوسنئ  حاجی نوری در خاتمه  .خواهد بود 
از مبانی کارآمدی حدیث پرداخته است؛ ولی به طور کامــل بیــان نشــده اســت. علامــه  

های مختلفی چــون اعتمــاد بــه کتــب  ضعف سند از راه   ]جبران[ مجلسی نیز برای انجبار 
 (.  43/ 1:  1403مشهور سود جسته است )مجلسی،  

انجبار ضعف سند به وسیله عمل مشهور و انکسار قوّت سند به وسیله اعراض »مقاله   -2
همانطور که از نام  به چاپ رسیده است. 1394نوشته منوچهر آقایی در سال   ،«مشهور

( انجبار با عمل مشــهور)اثر پیداست، نویسنده تنها به یک مورد از انجبار ضعف سند  
 پرداخته است. 

رحمانی کــه  تألیف محمد زروندی  ،«قاعده انجبار ضعف سند با عمل مشهور»مقاله   -3
نشــر پیــدا کــرده   در مجله جستارهای فقهی و اصولی  6شماره    ، سال سوم،1396بهار  

در این نوشته اهمّ شرای ، مصادیق و آثار قاعده بر اساس دو مبنای مشهور وثوق   است.
 . مخبری و وثوق خبری مورد بحث قرا گرفته است

شــاه و نوشــته ســید ظفــر عباس  ،«الأنوار  اعتبارسنجی روایات بدون منب  بحار»مقاله   -4
به چاپ  نامه علوم حدیث تطبیقیمجله پژوهش  17در شماره    1401دیگران که در سال 

المنبــ   در ایــن نوشــتار بررســی ســندی و محتــوای روایــات مجهــول  رســیده اســت.
 شده است.با تأکید بر روایات زیارت پرداخته  محنردلأنودر

با توجّه به توضیحات ارائه شده، روشن گردید که محور و اهداف ایــن مقالــه بــا ســایر آثــار 
 رو، پژوهش حاضر از نوآوری برخوردار است.این موجود بسیار متفاوت بوده و از

 چیستی حدیث ضعیف    -۲

ه( و استادش احمد بن طاوس، حدیث از حالت ثنائی )معتبر و 726از زمان علامه حلّی )م
تنوی  شد که « ضعیف»و    «قموثّ »،  «حسن»،  «صحیح»غیر معتبر( خارج شد و به چهار قسم:  
 شود:اشاره میدر اینجا به اجمال با تعریف آنها . هر یک دارای شرای  ویژه خود هستند
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متّصل باشد و تمام راویان در سند ،  حدیثی که سند آن تا معصوم  :  حدیث صحیحالف(  
 .و در تمام طبقات، شیعه امامی و عادل باشند

بــدون )راوی امــامی و ممــدوح  ،  روایتی که در ســند آن تــا معصــوم  :  حدیث حسنب(  
 .وجود دارد( تصریح بر عدالتش

شود که در سند آن، راویانی وجــود دارنــد کــه هرچنــد به روایتی گفته می:  قحدیث موثّ ج(  
ولــی دارای فســاد ( نددر حدیث و نقل آن مورد اعتماد)های موثّق و مورد اعتمادی هستند انسان
 .اند؛ مانند واقفیّه، فطحیّه عقیده

گانه یادشــده یعنی روایتی که دارای هیچکدام از صفات راویان انواع سه :  حدیث ضعیفد(  
)ســبحانی انــد  نظران نیــز همــین معنــا را بیــان نمودهاللّه سبحانی و دیگــر صــاحبآیت.  نیست

 میرداماد، ۱۳۱۱: 42(. ؛ قهپایی، 1364: 7/ 197؛ 48: 1428تبریزی، 
دارای انواعی است که تا چهارده نوع شــمارش   ،این نکته قابل بیان است که حدیث ضعیف

 . (65: 1428)سبحانی تبریزی، شده است 

ه سبحانی کار آمدی حدیث ضعیف از منظر آیت  -۳
ّ
 الل

اللّه سبحانی این نتیجه به دست آمد که ایشان به اخبار ضعیفی که بــدون با تتبّ  در آثار آیت
)ســبحانی کنــد هــای دینــی محســوب نمیمؤیّد و قرینه باشند، توجّه نکرده و آنها را جــزو گزاره

سبحانی تبریزی،  ب. 1387:  3/  ؛  سبحانی تبریزی،  1403:246؛ 34/  19 :1387 ب.  تبریزی،
61(، ولی از آنجایی که مسلک ایشان در ارزیابی روایات، »وثوق صدوری« است هــر روایتــی 
که محفوف به قرائن اطمینانآور باشد، آن را میپذیرد. در  ادامه   بــه ایــن قــرائن از منظــر ایشــان  

 پرداخته میشود. 

 تجمیع قرائن    ۳-۱

کنند برای پی بردن به وثاقــت راوی نیازمنــد  دانشمندانی که بر مسلک »وثوق صدوری« مشی می 
کنند. در عقیده آنــان بــا کنــار هــم قــراردادن  ها قلمداد می تصریح رجالی نیستند بلکه آن را یکی از راه 

م به علم برای انسان حاصل می  شود که در نزد مردم عادی به عنوان علم شــناخته  چند قرینه، ظنّ مُتاخا
آور بــوده  گویند. این ظنّ در نزد علما اطمینان شود؛ به همین دلیل به آن، علم عادی و عرفی هم می می 

 (. 484/  4:  1430،  )میرزای قمی و از أمارات معتبره شمرده شده و دارای حجّت است  
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های حدیثی و أسناد آنهــا، پژوه، علاوه بر کتاببرای توضیح بیشتر باید عنوان کرد که حدیث
ص و جســتجو میهای تاریخی، کتابدر کتاب توانــد کنــد و میهای فقهی و فتاوی فقهــا تفحــّ

سناد قرار دارد، از چه کسانی حــدیث نقــل کــرده کشف کند که یک راوی چه تعداد در سلسله اا 
اند. در این صورت با مقایسه أسناد روایــات، جایگــاه او در است و چه کسانی از او روایت کرده

هــای تــاریخی، وقــای  آید. همانطور که با مراجعــه بــه کتابأسناد و میزان نقل وی به دست می
دهد و جایگاه او را در میان مردم و جامعــه علمــی بیــان روزگار، شخصیّت آن راوی را نشان می

های رجالی اصطلاحاً توثیق نشده باشد. همانطور که گاهی با بررسی کند؛ هرچند در کتابمی
یابیم که روایات یک راوی مورد توجّه بوده و فقها بــه آن های فقهیا خصوصاً قدما درمیدر کتاب

های رجال توثیق نشده باشد و بر ایــن اســاس اند؛ اگرچه ممکن است راوی در کتابعمل کرده
 (. 65: ۱۳9۷انی، )ربّ توانیم جایگاه آن راوی را درک کنیم می

 شود: اللّه سبحانی اشاره میاز کاربرد این قاعده در آثار آیت در اینجا به دو نمونه 
یّ که از وی در کتب اربعه   نمونه  تر از آن، راوی روایت نقل شده و مهم  34  ،اول: مالک جُهَنا

(، ولی برای وی در کتب رجالی 174:  1356،  )ابن قولویه است    زیارت عاشورا از امام باقر
(. کســانی کــه رویکــرد اول را دنبــال 302:  1373)طوســی،  توثیق صریحی بیان نشــده اســت  

(. ولــی 165/ 15: 1413)خــویی،  اند  کنند به همین دلیل، قائــل بــر عــدم وثاقــت وی شــدهمی
اللّه سبحانی برای اثبات وثاقت وی از سه قرینه سود جسته است: اول اینکه از مالک جهنیّ آیت

انــد حمن نقــل روایــت کردهبن إبراهیم، محمد بن عیسی و یونس بن عبدالرّ   یبزرگانی چون عل
اند. دوم اینکــه، (. این نشانگر آن است که بر روایات وی اعتماد داشته 180/  2:  1407)کلینی،  

بیان کرده است که نشانگر معرفت وی به مقــام   شعری است که مالک جهنیّ در مدح امام  
( و ســوم اینکــه 71/ ۱۴۳۰؛ ســبحانی تبریــزی، 157/  2:  ۱۴۱۳)مفیــد،  بوده است    آن حضرت

 روایتی که کلینی از وی نقل کرده است، دالّ بر وثاقت ایشان است:
مُود  عَنِ دمْنِ اُسْكَننَ عَنْ اَنلِكٍ دلجُْهَکِيِّ قَنلَ: قَنلَ لِي أمَُو عَرْدِ دلّ   ع یَن اَنلِكُ أَ اَن تَرْضَوْنَ أنَْ تُقِی 

ود  نَنةَ خَ تَكُ ُّ لَاةَ خَ تُؤْتُود دلزَّ نیَْن إِلاَّ    دلصَّ ود مِإِاَنقٍ فِي دلدُّ ةَ یَن اَنلِكُ إِنَُّ  لیَْسَ اِنْ قوَْقٍ دئهَْمُّ خَ تَدْخُ وُد دلجَْکَّ
تَ  إِنَ  جَنءَ یَوْقَ دلقِْیَناَةِ یَ عَْکُهُمْ خَ یَ عَْکُونَُ  إِلاَّ أنَهُْمْ خَ اَنْ نَننَ عَ سَ اِثِْ  حَنلِكُمْ یَن اَنلِكُ  خَ دلّ     دلمَْیِّ

نرِبِ مِسَیِْ ِ  فِي سَرِیِ  دل ّ    اْرِ لشََهِیدٌ مِمَکْزِلةَِ دلضَّ
َ
 (  146/  8:  1407)ن یکس،  اِکْكُمْ عَ سَ هَذَد دلْأ
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روایت از وی نقل شده، ولی در کتب رجالی   131  ،دوم: صالح بن عقبه در کتب اربعه   نمونه 
وصفی در اثبات و نفی وی بیان نشده است. وی را تنها غضائری به غلــوّ و کــذّاب بــودن   ،اولیّه 

اللّه سبحانی به تضــعیفات ابــن ( که به فرموده آیت96:  1422)ابن غضائری،  است    متّهم کرده
و دیگــر اینکــه  انتساب کتاب به وی ثابت نیســت  : اول اینکه شودغضائری به دو دلیل توجّه نمی

شده اســت راویــان را بــه غلــوّ و کــذب داشته و همین سبب می باورهایی که درباره امامان 
 (.45: 1430)سبحانی تبریزی، متّهم کند 

کند: اول اینکــه بزرگــان اللّه سبحانی برای توثیق صالح ابن عقبه از دو قرینه استفاده میآیت 
شیعه چون یونس بن عبدالرّحمان، محمد بن اسماعیل بن بزی  و محمــد بــن حســین بــن ابــی 

اند و دیگر آنکه ذکر نــامش در فهرســت نجّاشــی و رجــال شــیخ الخطاب از ایشان روایت کرده
دهد. چون دأب این دو رجالی در کتابهایشان بــر طوسی از اعتنای آنها به وی و کتابش نشان می
(. قرینه دیگری که 43: 1430)سبحانی تبریزی، ذکر آثار شیعه و ارج نهادن به تألیفاتشان است 

 15/81به طوری کــه  1شود برای توثیق ابن عقبه به کار برد، کثرت نقل ابن بزی  از وی است،می
درصد روایاتش توس  ابن بزی  نقل شده است. کثرت نقل وی از ابن عقبه بــا عــدم جــرح ابــن 

 باشد. ون، قرینه مناسبی برای توثیق وی میعقبه توس  رجالیّ 
هیچ یک از این قرائن به تنهایی، برای دلالت بر ثوثیق راویان کافی نیست ولی بــا کنــار هــم 

م به علم حاصل می آور بوده و بر شود که در نزد عرف، اطمینانآمدن آنها، برای انسان ظنّ مُتاخا
 کنند. آن اعتماد می

 شهادت صاحبان اثر   ۳-۲

برد. طبق حدیثی وضعیّت فرهنگی جامعه از نابسامانی رنج می،  تا زمان امامت امام باقر
 کند: که کلینی آن را با سندی استوار نقل کرده است این آشفتگی فرهنگی را به خوبی ترسیم می

 
: ۱۳۶۵نویسد: »کان من صالحي هذ  الطائفة و ثقاتهم کثیر العمل« )نجّاشی،  . نجّاشی در جلالت ابن بزی  می 1

کند که نشان از بزرگی وی دارد: »عن الحسین درباره ابن بزی  نقل می همچنین، در حدیثی از امام رضا    (.۳۳۰
  فیکم   أن   ، و نحن جماعة، فذکر محمد بن إسماعیل بن بزی ، فقال: وددت : کنا عند الرضا  بن خالد الصیرفي. قال 

 .(۳۳۲«)همان : مثله
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یَعْرِفوُنَ  لَا  هُمْ  خَ  جَعَْ رٍ  أمَُو  یَكُونَ  أنَْ  قرََْ   یعَةُ  دلشِّ نَننَتِ  هِمْ   اَکَنسِكَ   خَ  خَ    حَجِّ حَلَالهَُمْ  خَ 
هِمْ خَ حَلَالهَُمْ خَ حَرَداَهُمْ   نَ لهَُمْ اَکَنسِكَ حَجِّ حَرَداَهُمْ حَهَّس نَننَ أمَُو جَعَْ رٍ فََ هَحَ لهَُمْ خَ مَیَّ

دلکَّنس  إِلسَ  یَحْهَنجُونَ  نَننوُد  اَن  مَعْدِ  اِنْ  إِلیَْهِمْ  یَحْهَنجُونَ  دلکَّنسُ  صَنرَ  س  )ن یکس،    حَهَّ
1407  :2 /20   ) 

ولی با مدیریّت نهاد امامت، این وضعیّت روز به روز رو به بهبودی نهاد. یکــی از مهمتــرین 
املی که باعث شد این وضعیّت سامان یابند، حضور پُر بار و پُر شمار روایان صاحب اثــر از وع

 بود.  اصحاب امام باقر و امام صادق 
، های حدیثی از زمــان امامــت امــام بــاقر ها حاکی از آن است که شروع نگارشبررسی

به اوج خود رسید؛ به طوری که از شاگردان ایــن دو امــام تعــداد   آغاز و در دوران امام صادق
(. این 235:  ۱۳9۸)حسینی شیرازی،  اند  کتاب تألیف کرده  489نفر دست به قلم بوده و    323

: 1365)نجّاشــی، »له کُتبٌ«   :هایی چوندر حالی است که در یادکرد تعدادی از آنان با عبارت
فَ کُتباً منها« )همانجا: 111(، »له کُتبٌ منها« )همانجا:83 ( و »صَنّفَ کُتبــاً کثیــر « 26(، »صَنَّ

 هایی از این دست، تنها از یک کتاب نامبرده شده است. ( و عبارت320)همانجا:  
 بایست این فراز از سخن نجّاشی در دیباچه کتابش را نیز بیفزاییم: به آنچه بیان شد، می

غنیه ، لعدق أنثر دلكهب، خ إنمن ذنرت    أم غ   ، خ لمخ قد جمعت ان ذلك ان دسهطعه  
 (  3:  1365)نجّنشس،  ذلك عذرد إلس ان خقع إلی  نهنب لم أذنره  

های حدیثی، بیش از اینها بوده است. همین آثــار،  توان به این نتیجه رسید که شمار نگاشته می 
نسل به نسل منتقل شده و به دست صاحبان جوام  روایی رسیده است. زمانی که شیخ صدوق در  

( اشــاره بــه همــین  3/ 1: 1413)ابــن بابویــه، کنــد صحبت از »کتب مشــهوره« می   دل قی ، دیباچه  
:  1407)کلینــی،  کند هاست و یا اگر کلینی در مقدّمه کتابش سخن از صحّت احادیش می نگاشته 

شناس آنهاست که حاکی از آن است  های نهاد امامت و شاگردان وظیفه ( به اعتبار همین تلاش 8/  1
برای انتقال معــارف دینــی از شــیوه مکتــوب اســتفاده    بیت که شیعیان با مدیریت فرهنگی اهل 

 اند و البته که اتقان شیوه مکتوب به مراتب از انتقال روش سینه به سینه بیشتر بوده است. کرده 
اللّه سبحانی برای کارآمدی حــدیث ضــعیف  از اینگونه شهادت صاحبان جوام  رجالی، آیت 

های معروفــی کــه در  ب کند که بحث از طُرُق شیخ طوسی به کتا بهره برده است. از این رو بیان می 
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  دل قییی  انتساب آنها به مؤلّفشان شکی نیست، بحثی زائد و غیر مفید خواهد بود و یا در مورد کتاب 
 کند: در باب حج سؤال می   شیخ صدوق، ذیل روایت محمد بن مسلم که از حضرت صادق 

أمن عرد دل ّ  ع عن دلمحرق یضع عصنق دلقرمة ع س رأس  إذد  :  احمد من اس م أنّ  سأل 
 (   346/ 2:  1413)دمن منموی ، نعم« : »؟ قنل ع ی  دلسّلاقدسهسقس 

ه ســبحانی آن را »صــحیحه« آیت ،با اینکه این روایت، مُرسله است ولی بــا ایــن وجــود اللــّ
کند که احادیثی کــه شــیخ صــدوق در کتــاب خــود نامگذاری کرده و در مورد علت آن بیان می

زنــد آورده، متّخذ از »کتب مشهوره« اســت و لــذا ارســال حــدیث ضــرری بــه صــحّت آن نمی
مشهور  ،(. علت این مطلب آن است که زمانی که کتب461/  3:  1382الف.  )سبحانی تبریزی،

توانند در آن دست ببرند و در آن جعل حدیث کنند. زیــرا ایــن کتــب در شوند، جاعلین نمیمی
 آورده است.برد، رسوایی به بار میهمه جا موجود بوده و اگر کسی در آنها دست می

ی به قبول    ۳-۳
ّ

 تلق

 کند:شهید ثانی حدیث »تلقّی به قبول« را اینگونه تعریف می
منشکد، هرچکد ار س س   سکد، ردخی   م  آن عم  نراه  خ  دگر ع منء رخدیهس رد پذیرفه  

شوا ن   ضعیف خجوا ادشه  منشد، دین رخدیت اعهرر خودهد موا خ اورا دسهکنا خدقع اس 
    (11۹: 13۹4)شهید ثننس، شوا  ار دصطلا  »ت قّس م  قرول« خ ین »اقرول«، گ ه  اس 

در نظر آیت اللّه سبحانی، اینگونه احادیث که اصحاب آن را تلقّی به قبول کــرده باشــند، در 
 : گیردزمره احادیث صحیح قرار می

آن عم    م  اضمون  قرول نراه،  م   ت قّس  رد  آن  حدیث اقرول، حدیثس دست ن  دصحنب 
م  شمنر اس نراه  د  حدیث، ار  اره حدیث صحیح  دیکگون   ترریزی،  رخا  دند   )سرحننس 

1428  :8۹   ) 
 شود:اللّه سبحانی اشاره میبرای نمونه به دو مورد از کاربرد این قاعده از آثار آیت

اول: یکی از روایاتی که کاربرد زیادی در باب قضا دارد، مقبوله عمر بن حنظله اســت   نمونه 
)طوســی، ( ولی در کتب رجال برای وی توثیق صریح بیان نشــده اســت 67  /1  :1407)کلینی،  

کند: اول اینکه نیازی اللّه سبحانی برای تصحیح این روایت، سه راه بیان می(. آیت252  :1373
ی بــه قبــول کرده انــد و لــذا بــه به تویثق عمر بن حنظله نداریم، چون مشهورا اصحاب آن را تلقــّ
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 مقبوله نامگذاری شده است و دوم اینکه اتقان متن روایت، کاشف از صدور روایت از امــام 
است و آخر اینکه این روایت با دو روایت ابوخدیجه کــه دارای همــین مضــمون هســتند، تأییــد 

سبحانی تبریزی، 1418: 1/ 69(. همچنین ؛ 165/    2:  1387  الف.  )سبحانی تبریزی،شود  می
میتوان به سه مورد بالا این را اضافه کرد که این روایت را مشایخ ثلاثه نقل کردهاند )ابن بابویه، 

 کلینی، 1407: 1/ 68(. ؛ طوسی، 1407: 6/ 301؛ 1413: 3/ 8
 دوم: شیخ طوسی، زیارت عاشورا را با سند دیگری به شرح زیر چنین بیان کرده است: نمونه 

مْنِ   صَْ وَدنَ  اَعَ  خَرَجْتُ  قنَلَ:  عَمِیرَةَ  مْنِ  سَیْفِ  عَنْ  یَنلِسِيُّ  دلطَّ خَنلِدٍ  مْنُ  دُ  اُحَمَّ رَخَی  خَ 
نلِ خَ عِکْدَننَ جَمَنعَةٌ اِنْ أصَْحَنمِکَن إِلسَ دلغَْرِيِّ مَعْدَ اَن خَرَجَ أمَُو عَرْدِ دل ّ  ع فسَِرْ  ننَ  اِهْرَدنَ دلجَْمَّ

 (   777/ 2:  1411)طوسس، اِنَ دلحِْیرَةِ إِلسَ دلمَْدِیکَة  
شیخ طوسی این روایت را از کتاب محمد بن خالد طیالسی بیان کرده است آن هم با سندی 

طوســی، 1420: 421؛ ســبحانی تبریــزی، ۱۳۸۸: )باشــد کــه در غایــت اتقــان و صــحّت می
البته باید راویان بعدی، مورد بررسی قرار گیرند و آنان عبارتند از: »محمــد بــن خالــد   501/2(.

 »صفوان بن مهران جمال«.  و طیالسی«، »سیف بن عمیر «
( و 189:  1365)نجّاشــی،  اشــی بــه وثاقــت او تصــریح کــرده اســت  سیف بن عمیــره، نجّ 

اســت، او نیــز از ثقــات   همچنین صفوان بن مهران از اصحاب امام صــادق و امــام کــاظم  
 (. 198)همان: باشد می

های رجال، توثیق خاص وارد نشده است ولــی بزرگــانی  درباره محمد بن خالد طیالسی در کتاب 
»سعد بن عبداللّه قمی«، »علی بن ابراهیم قمی«، »محمد بن علی بن محبوب«، »محمد بــن    : چون 

اند  انــد و بــا دیــده اعتمــاد بــه او نگریســته یحیی معاذی« و »معاویة بن حکیم« از او نقل روایت کرده 
  ، نویسد: »محمد بن خالد طیالســی (. همچنین شیخ طوسی در رجالش می 76/  17:  1413)خویی،  

 (. 441:  1373)طوسی،  عبداللّه، حمید بن زیاد، اصول زیادی از او نقل کرده است«    مکنّی به ابا 
همانطور که ملاحظه شد، راویان این سند به غیر از »محمد بن خالد طیالســی« همگــی از 

اللّه سبحانی به دلیل اینکه بزرگــان حــدیث، روایــات او را پذیرفتــه و ثقات بوده و از دیدگاه آیت
همچنین دارای اصول زیادی بوده است که توس  حمید بن زیــاد نقــل شــده، از راویــان مقبــول 

 (.2/501: ۱۳۸۸)سبحانی تبریزی، الروایة است 
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 شهرت عملی   ۳-۴

یکی از قواعدی که در فقه کابرد فراوانی دارد، قاعده انجبار ضعف سند روایــتا ضــعیف بــا 
اند یک نوع توثیق عملی برای راویان ضعیف عمل مشهور است. کسانی که این قاعده را پذیرفته 

 گیرند. تصحیح شده و در زمره احادیث معتبر قرار می ،اند که طبق آن صدها حدیثقائل شده
شهرت عملی، طبق روایت، یکی از قواعد محوری برای تصحیح سند در میان فقهاست که کابرد  

 شود احادیث ضعیف فراوانی در سلسله روایات معتبر قرار بگیرند.  فراوانی دارد؛ چون باعث می 
اند. باید روشن شود که مقصود از انجبار نظران برای شهرت، سه مصداق بیان کردهصاحب

مد نظر است یــا برخــی از آنهــا؟ و در   ،ضعف سند با عمل مشهور، آیا در تمامی اقسام شهرت
 کدام یک از آنها مصداق تصحیح سند روایت است؟  ،صورت دوم

قسم اولا شهرت فتوایی: مقصود آن است که فتوایی نزد فقهــا شــهرت دارد ولــی مســتند آن 
کند روایتی طبق آن موجود باشد ولــی مســتند مشــهور واقــ  نشــده یــا معلوم نیست. فرقی نمی

)مظفــر، استنادشان معلوم نیست و یا اینکه اساساً خبری طبق فتوایی مشهور وجود نداشته باشد 
 (. این قسم از محل بحث خارج است و ارتباطی با بحث مورد نظر ندارد. 168/ 3: 1430

رسد. در این نوع شهرت، شــرط قسم دوما شهرت روایی: روایتی که نقل آن به حد تواتر نمی
نیست عمل، طبق خبر نزد فقها هم مشهور باشد؛ ممکن است شــهرت داشــته باشــد و ممکــن 

 شــهرتا  زیــرا  اســت. اخبــار تعارض  باب در شهرت نوعا از این است فاقد آن باشد. کاربرد

 بــاب در دیگــر روایــت بــر روایــت یک ترجیح موجب است که  مرجّحات جمله  از روایی

 و اســت خــارج  مقالــه  ایــن موضــوع قلمرو شهرت نیز از نوع شود )همان(. اینمی تعارض 
رف   سند را به دنبال ندارد. روایت، انجبار شهرت صا

السّند اســت. قسم سوما شهرت عملی: مقصود از آن فتوای مشهور فقها طبق روایت ضعیف
به سخن دیگر، شهرت فتوایی که مستند آن روایت خاصی است که برایمان مشــخص و معلــوم 

شــود یــا است )همان(. این نوع شهرت، محل بحث است که آیا موجب انجبار سند روایت می
 خیر، چهار دیدگاه در این مسأله وجود دارد:

 انجبار سند ضعف، مطلقاً.  -1
اللّه خویی بر ایــن عدم انجبار ضعف سند مطلقاً. برخی از بزرگان معاصر از جمله آیت -2

 (.6/ 1تا: )خویی، بیاند نظر مشی کرده
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تفصیل میان این که اگر عملا مشهور، سبب حصول اطمینان به صــدور روایــت باشــد،  -3
 (.211/ 3: 1385، )حسینی شاهرودیکند وگرنه نیست انجبار می

تفصیل میان اینکه عملا مشهور قدما طبق روایت ضعیف، باعث جبــران ضــعف ســند  -4
)ســبزواری، شود ولی عمل متأخّران طبق روایت ضعیف، انجبار را به دنبــال نــدارد می
 نائینی، 1411: 382/1(. ؛ 4/ 1تا: بی

 نویسد:پذیرد و در توضیح آن میها، قول آخری را میاللّه سبحانی از میان دیدگاهآیت
شهرتس جنمر ضعف سکد دست ن  اورا عم  قدانی دصحنب ار عصر دانق منقر خ دانق 

خ  انن معد د  آن اخ دانق، اث  عصر غیرت صغری خ دخدئ  غیرت نرری، تن    صناا  
 (  68: 1415)سرحننس ترریزی،  عصر علاا  ح سّ قردر گرفه  منشد  

گیرد بلکه عام بــوده و هــر خبــری کــه مــا ادلّه حجیّت خبر واحد، تنها خبر ثقه را در بر نمی
کنــد شــکّی شود. ایشان در ادامه بیــان میاطمینان به صدورش از امام داشته باشیم را شامل می

نیست که عمل کردن بزرگان در عصر حضور امام و در دوران غیبت برای ما اطمینان به صدور را 
 (.193/ 3: 1426)سبحانی تبریزی، خواهد آورد 

 شود:اللّه سبحانی بیان می، مثالی از کاربردهای این قاعده در آثار آیتتوضیح بیشتربرای 
: 1382  ب   )سرحننس ترریزی،اشهور فقهن مر آنکد ن  خرید خ فرخش خون حردق ست  

دل ّ  خویس من اشهور اه نخت مواه  خی مر آن دست ن  ار هر اخ  (  خلس ایدگنه آیت 76
دی  خون )نجس خ طنهر( حرات تكسّب خجوا ادرا خلس دگر مردی آنهن اک عت اح ّ   

 (  54/ 1تن:)خویس، مس شوا  خجوا ادشه  منشد، دین حرات مرادشه  اس 
کند که شهرت فتوائیّه در اینجا بین خون نجــس  اللّه سبحانی در جواب این دیدگاه بیان می آیت 

و طاهر فرق گذاشته است. بی  خون طاهر در صورت منفعت محلّله جائز است ولی بــرای خــون  
ا طبــق  نجس این تخصیص وجود ندارد. این مطالب فوق  الذکر بر اساس قاعــده اولیــه اســت. امــّ

کند که طبق مرفوعه ابویحیی واسطی بی  خون به طــور مطلــق حــرام اســت؛  قاعده ثانوی بیان می 
؛ ســبحانی  253/  3:  ۱۴۰۷)کلینــی،  چون روایت بین خون طاهر و نجس فرق قائل نشــده اســت  

،  1407)طوسی، (. ولی بر اساس روایات دیگری که در این زمینه وجود دارد 77:  ۱۳۸۲تبریزی،  
کلینی، 1407، 6:  253( حاکم بر مرفوعه، واسطی هستند که حرمــت خــوردن خــون را ؛ 74: 9
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اثبات می کنند و مناف  دیگری مثل مداوا کردن مجروحین اشکالی ندارد. تنها چیزی که در اینجــا 
باقی می ماند، ضعف سند مرفوعه، واسطی است که آیت اللّه سبحانی بر آنند کــه ایــن ضــعف بــا 

 عمل مشهور فقها تصحیح می شود  )سبحانی تبریزی،  ۱۳۸۲:  79(. 
ایشان در مواردی چند از این قاعده استفاده نموده است که به طور اختصــار بــه آنهــا اشــاره 

(؛ 392:  ۱۴۲۰)سبحانی تبریزی،  شود: در باب خمس در لزوم تقسیم خمس بر شش قسم  می
سبحانی تبریــزی، الــف. ۱۳۸۲: 2/ 500(؛ در بــاب اج )در باب حج و محل مُحرم شدن حجّ 

حج و فراموشی شوط طواف کعبه )همان؛ 4/ 135( و همچنین در باب حج، کسی کــه معــذور 
 است میتواند بعد از مقدار کمی در مشعر توق ف کرد، از آنجا حرکت کند )همان: 4/ 411(.

 تواتر اجمالی   ۳-۵

 بیتپژوه برای اطمینان از صدور حدیث از سوی اهل که عالمان حدیث یهاییکی از راه
اند، نقل روایات به صورت تواتر بــوده اســت کــه آن را بــه تــواتر از همان دیرباز به آن پایبند بوده

اصطلاح جدیدی توس  شیخ انصــاری   ،کردند. ولی در دوران متأخّرلفظی و معنوی تقسیم می
به آن افزوده شد. هر چند نامی از تواتر اجمالی نبرده ولی توضیح مطلب  صول فردئد دلأدر کتاب 

 (. 309/ 1: 1428)انصاری، درباره این موضوع است 
 نظران بیان شده است:برای تواتر اجمالی سه تعریف متفاوت توس  صاحب

نی و التزامی: روایاتی که در مدلول مطابقی با یکدیگر وحــدت الف( تطابق در مدلول تضمّ 
(. از 585:  1ق،  1428)صــنقور،  نی یا التزامی با هم مطابقت دارند  ندارند بلکه در مدلول تضمّ 

انــد توان در این احادیث به قدر جامعی دست یافــت، آن را تــواتر اجمــالی نامیدهآنجایی که می
 (.194/ 3: 1400، )حسینی فیروزآبادی

ب( علم به یک روایت نامعیّن از معصوم: علم به صدور برخی از احادیثی که فاقد مضمون 
نقــل شــده،   یع  دلشییّ   خسنئ (. به طور مثال روایاتی که در  193/  1:  1417)خویی،  واحد هستند  

علم اجمالی به صدور برخی از آنها از معصوم وجود دارد. در نتیجه اگــر کســی نــذر کنــد یــک 
 ،یع  خسیینئ  دلشییّ روایت صادره از معصوم بخواند فلان عمل عبادی را انجام دهد، بعد از اتمــام 

د صدر ارائه شده، هر چند بعداً از این دیــدگاه عــدول شود. این تعریف توس  سیّ نذر محقّق می
 (.587/ 1: 1428)صنقور، کرده است 
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ج( اتّحاد در قدر مشترک: روایات زیادی که در عین حــال کــه در لفــا و معنــا بــا یکــدیگر 
اختلاف دارند و دلالت آنها نیز از جهت وسعت و ضیق مختلف است ولی علم اجمالی داریم 

(. مثــل اینکــه 3/272:  1413)مشکینی اردبیلــی،  که برخی از آنها از معصوم صادر شده است  
یّت خبر راوی مؤمن و روایت دیگری معتبر بــودن خبــر شــخص ثقــه و برخی از روایات در حجّ 

یّت خبر عادل بــه حدیث سومی، خبر عادل وارد شده باشد، از مجموع این روایات یقین به حجّ 
 (.194/ 1: 1417)خویی، آید دست می

گانه، تعریف ســوم آید که ایشان از بین سه تعاریف سه اللّه سبحانی به دست میاز بیان آیت
السّند هســتند. ایشــان در توضــیح ایــن را قبول دارند و طبق آن در صدد انجبار احادیث ضعیف

 نویسد: مطلب می
شده » رخدیت  ن   آحنا  دخرنر  اجموع  د   دخقنت  شردیط  گنهس  گرفهن  نظر  ار  من  دند، 

اس  دیجنا  دجمنلس  ع م  گ ه  اله ف،  ارخغ  همگس  ن   نددرا  داكنن  عناتنً  ن   شوا 
شوا  فرض نکید ن  چکد رخدیت اله ف  منشکد  ار دین صورت م  قدر اهیقّن دخذ اس 

داّن همگس ادردی قدر   نرنشکد،  خ د  نظر الالت یكسنن  ار اوضوع خدحدی خدرا شوند 
تودن م  آن خج  جناع دسهدلال نرا  اثلاً ار محث  اشهرنس منشکد، ار دین صورت اس 

خ حجّ حجّ  اورا شردیط  ار  دخرنر اله  س  خدحد،  ن   یّت خرر  خدرا شده دست  آن  یّت 
رخدینت م    الالت آنهن د  لحنظ خسعت خ ضیق من یكدیگر اله ف دست خ د  اجموعِ 

 (  211:  13۹۹)سرحننس،    «نکیمعنال خ ضنمط، عم  اس  داناسِ  خرر خدحدِ 
 شود: اللّه سبحانی آورده میتر شود دو مثال از بیانات آیتبرای اینکه مطلب واضح

خدرا شده دست    اثنل دخل: اجموع رخدینتس ن  ار اشرخعیّت توسّ  م  پینارر دنرق  
شوا  هر چکد  م  صورت تودتر دجمنلس دست  یعکس دص  توسّ  من دین رخدینت ثنمت اس

دضنف  اس  دادا   دیشنن ار  نرسیده دست   تودتر  م  حد  آن  نرنید ار  خصوصیّنت  نکد ن  
رخدینت   ار  خدراه  خصوصیّنت  تمنق  دثرنت  هدف،  چون  نرا؛  اقّت  رخدینت  دین  أسکنا 
د    دین رخدینت دست  هر چکد ن  مرخس  م  مرنت  توسّ   دثرنت  خ تکهن اقصوا،  نیست 
آنهن د  سکد ضعیف هسهکد خ هر نس ملودهد ار أسکنا دین رخدیت خدش  خدرا نکد د   

 (  116:  143۹)سرحننس ترریزی،  غیر ار، خدرا خنن  شده دست  
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مثال دوم: طبق نصوصی که به طور زیاد وارد شده است، زمانی که ده آیه اول سوره توبه نازل 
را در پی  این آیات را به ابوبکر داد تا در مکه بخواند ولی حضرت علی ،  شد، پیامبر اکرم  

ابوبکر فرستاد تا آیات را از او بگیرد و در مکه قرائت کند. وقتی ابوبکر از علت ایــن کــار ســؤال 
فرمود: جبرئیل نازل شد و فرمود خودت یا مردی از اهل خــودت آیــات را   کرد، پیامبر اکرم  

 سیوطی، 1404: 209/3(. ؛ حویزی، 1415: 2/ 177؛ 311/ 1: 1415)بحرانی، قرائت کند 
اللّه سبحانی در مورد أسناد این واقعه بر آن است که اسانید آن تــواتر معنــوی یــا دیدگاه آیت

ات در بعضی از طــرق و متــون روایــی تفــرّد وجــود اجمالی دارند، گرچه در برخی از خصوصیّ 
 (. 475/ 7: 1421)سبحانی تبریزی، داشته باشد 

ایشان در موارد متعدّدی از قاعده سود جسته است. در بحث توسّل، سی روایــت وارد شــده 
: ۱۳۷۸)ســبحانی تبریــزی، است که مجموع این روایات دارای تواتر اجمالی یا معنــوی اســت 

ت بــه صــورت تــواتر اجمــالی نقــل شــده اســت 3/262 (. مجموعه احادیث مربوط به خاتمیــّ
نصف انسان حرّ اســت و   ،(. حد قذف عبد، طبق روایات واردهسبحانی تبریزی،  ۱۳۷۶:  137)

اللّه سبحانی این روایات را به تقیّه حمــل رسد. هر چند آیتاین روایات به حد تواتر اجمالی می
 )سبحانی تبریزی، الف. ۱۴۳۲: 215(. کرده است 

ه س    ۳-۶
ّ
 تسامح در ادل

 
 نن

که طبــق  است یّت خبر واحد، قاعده تسامح در ادلّه سننیکی از مباحث بسیار مهم در حجّ 
شــود. پوشــی میاسلام، وثاقت و عدالت راوی در سند چشم    :این قاعده از برخی شرای  مانند

گیری در مورد آور حجّت بوده و سختطبق این قاعده، روایات ضعیف در مورد احکام غیر الزام
/ 3: 1426)ســبحانی تبریــزی، شود. برخی از علما بر اساس اجماع، حکم عقــل سند آنها نمی

ند نیــز وجــود دارد )کلینــی، ( و احادیث »مَن بَلَغ« که در بــین آنهــا احادیــث صحیح435 الســّ
یّت بود و دچار عارضه ضــعف ســند ( به موجب آن، اگر حدیثی فاقد شرای  حجّ 87/ 2:  ۱۴۰۷

توان آن را به عنــوان مســتحب یــا کرد، میشده بود و بر استحباب و یا کراهت عملی دلالت می
 مند شد.مکروه پذیرفت و از ثوابش بهره 

های علمی، محل تضارب آرای صاحب نظران در گــذر زمــان این قاعده همچون دیگر یافته 
)ســبحانی تبریــزی، بوده است. از آنجایی که اولویّت در این قاعده با روایات »مَن بَلَغ« اســت  
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و یــا اینکــه   1(، در مورد دلالت این احادیث کــه ارشــاد بــه حکــم عقــل باشــد435/  3:  1426
 2استحباب شرعی را برساند، مورد اختلاف است.

 حال کدام یک از این دو مستفاد از اخبار مَن بَلَغ است؟ در این مقام دو نظریّه وجود دارد:

برآن   ( الف ثوابٌ«  گروهی  له  »بلَغ  که  آن عملی  شرعی  استحباب  اخبار،  این  از  که  اند 
 اند: شود و برای این مدعا چندین دلیل آورده استفاده می 

غ« از قبیــل   -1 استدلالی که شیخ انصاری از قول این عدّه نقل نموده و آن اینکه اخبار »مَن بَلــَ
طور که در آن اخبار، بالاجماع از راه وعــده  حدیث »من سرّح لحیته فله کذا« است و همان 

کنیم. چون که ثواب، کاشف از رجحــان  ثواب، امر مولوی و شرعی استحبابی را کشف می 
و مطلوبیّتا عمل نزد مولی است و قدر متیقّن از رجحان اســتحباب اســت، پــس وجــوب  

شود. و اینکه از راه وعده ثواب در باب اخبار »مَن بَلَغ« وجود یک امر مولــوی  استنباط نمی 
در وجــوب داریــم و اصــالة البرائــة   کنیم به دلیل آن است کــه شــکّ استحبابی را کشف می 

 (. 156/  2:  1428)انصاری،  شود. پس قدر متیقّن، استحباب خواهد بود  جاری می 
ذکــر کــرده و براســاس آن اســتحباب شــرعی را   ة ن نییی استدلالی که آخوند خراسانی در   -۲

یک روایت صــحیحه وجــود دارد  «مَن بَلَغ»اختیار نموده است و آن اینکه در میان اخبار 
نا   ننفسدر    که صحیحه هشام بن سالم از امام صادق  

اما بــْ شــَ نْ ها نقل شده است: »عــَ
ي عَبْدا اللّه ع قَالَ: مَنْ  مٍ عَنْ أَبا َ    سَالا نَ   سَما وَابا   شَیْئاً ما نْ   لَهُ   کَانَ   ءٍ فَصَنَعَهُ شَيْ   عَلَی  الثَّ  لَمْ   وَ إا

 (. 87/ 2: ۱۴۰۷« )کلینی، مَا بَلَغَهُ  عَلَی یَکُنْ 

 
رسید مبنی بر اینکه فلان . معنای ارشادیّت آن است که اگر اخبار »مَن بَلَغ« هم نبود، باز هم خبر ضعیفی به ما می1

می عقل حکم  است،  ثواب  دارای  و  مولی  مطلوب  می عمل،  یعنی حکم  دارد.  احتیاط رجحان  اینکه  بر  به  کرد  کرد 
اینکه آن عمل را انجام بده به امید رسیدن به آن ثواب و احتیاط هم امری مطلوب است و استقلالًا بر عنوان احتیاط، 

که احتیاط یک نوع انقیاد و طاعت حکمیّه است، هر چند امر شرعی از سوی شارع در کار ثواب مترتّب است. چون  
 کنند. نماید و مطلب جدیدی را بازگو نمینباشد. حال، اخبار »مَن بَلَغ« هم همین حکم عقل را تداعی می

کنیم  . یعنی ما از راه این اخبار، وجود یک امر مولوی استحبابی را نسبت به عملی که به مکلّف رسیده کشف می2
 مبنی بر اینکه آن عمل، دارای ثواب است. 
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گوید: هرکس به گوشش رسیده که فلان عمل ثواب دارد و به دنبال بلــو ، آن این حدیث می
»فعملــه« در حــدیث اطــلاق دارد.  1عنــوان احتیــاط.عمل را انجام دهد به نیّتا خودا عمل نه به 

العمل، واجــد ایــن شود که ذات عنوان خودا عمل. پس معلوم مییعنی عمل را اتیان کند و لو به  
ثواب است نه عنوان احتیاط و هرجا ثواب بر خود عمل باشد به نحو مطلق، این ثواب کاشف از 
وجود مصلحت در خود آن عمل است و اگر کاشف از مصلحت شــد، کاشــف از امــر مولــوی 

 (.352: 1409)آخوند خراسانی، است 
ن معتقدند هستند که این اخبــار، اگروهی دیگر از علما مثل شیخ انصاری و پیروان ایش  (ب

اند و وقتی ارشادی شدند کاشف از ارشاد به حکم عقل است. زیرا در مورد حکم عقل وارد شده
 امر مولوی شرعی نخواهند بود.

بــه اســتحباب اکثــر   انــد وقول اول را برگزیده  ،بَلَغ«  مشهور فقها به استناد همین اخبار »مَن
اند. یعنی اگر روایت ضعیفی بــر اســتحباب عملــی مستحبات مذکوره در رسائل عملیّه فتوا داده

 دلالت کند، مشهور فقها به استناد اخبار »مَن بَلَغ« و یا به اصطلاح معروف، روی قانون تسامح
 (. 330: 1312)رشتی، دهند در ادلّه سنن فتوا به استحباب شرعی آن عمل می

توانــد اللّه سبحانی با دیدگاه مشهور مخالفت کرده و بر آن است که ایــن احادیــث نمیآیت
ه ســنن« تعبیــر واقعــی مضــمون روایــات  استحباب عملی را ثابت کند و تعبیر »تســامح در ادلــّ

آید بحث تفضّل به ثواب مطرح است و فرقــی بلکه آنچه که در این روایات به دست می  .نیست
واجب باشد یا مستحب و نیز فرق ندارد آن روایت، جام  شرای  باشد یا خیر  ،کند آن عملنمی

آیــد. احتمــال دارد (، چون از ظــاهر روایــات بــه دســت می444/  3:  1426)سبحانی تبریزی،  
نْ  ا  عَلَی یَکُنْ  لَمْ  روایت منقول، مصادف با واق  نباشد؛ همانطور که صریح روایت است: »وَ إا مــَ

 (.کلینی، ۱۴۰۷: 2/ 87؛ سبحانی تبریزی، ۱۴۱۵: 10) « بَلَغَهُ 

 دهند: ایشان در جایی دیگر این مطلب را توضیح بیشتری می 
سکن» دالّ   ار  تسناح  دسنس  جنیز    ،مر  آن  دسنس  مر  عم   منشد،  ضعیف  رخدیهس  دگر 

دست  دین سلن م  اعکنی عم  م  رخدینت ضعیف خ نشر آنهن نیست؛ م ك  م  اعکنی  

 
 . احتیاط یعنی شاید بلو  خبر، بلو  صادقی باشد. 1
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فرض   دگر  خدنکهیم  حنل  رد  آنهن  م  صرف ضعف سکد،  دست ن   ایردث حدیثس  ح ظ 
اس  السوخه   شیعینن  دست،  ضعیف  عنشورد  سکد  ینرت  م   نکیم  رسیدن  مردی  تودنکد 

هنی ع مس آیت  دندیش  )همنیش ا س مررسس  «ثودب ذنر شده ار رخدیت، آن رد ملودنکد
 (   137:  13۹۹دل ّ  دلعظمس جع ر سرحننس خ ایگردن، 

 گیرینتیجه

اللّه سبحانی به آید این است که آیتبارزترین نتایجی که از مطالب مطرح شده به دست می
کند. بلکــه کند ولی به صرف ضعیف بودن روایت آن را هم طرح نمیروایات ضعیف عمل نمی

کند. طبق شیوه قدما و مشهور متأخّران از قرائن مختلف برای انجبار روایات ضعیف استفاده می
م بــه علــم بــرای انســان  ،زمانی که چند قرینه در کنار هم قرار بگیرند ،برای این منظور ظنّ مُتاخا

چون یقین بــه صــدور بــرای   ،شود و یا در تواتر اجمالییّت روایت میحاصل شده و باعث حجّ 
شود شود و قدر متیقّن اخذ میسناد ضعیف در میان روایات توجّه نمیشود به اا انسان حاصل می

دهند. هر چنــد روایــت از معصــوم مح ادلّه سنن از باب تفضّل، ثواب را به انسان میو یا در تسا
اللّه سبحانی بدون توجّه به سند آنها قبــول صادر نشده باشد و یا برخی از روایات را علما و آیت

اند و در آخر برخی از نویسندگان جوام  حدیثی مثــل شــیخ صــدوق کرده و طبق آن عمل کرده
اللّه سبحانی برای انجبــار روایــات شهادت بر صحّت اثر خود داده است که از این شهادت آیت

 استفاده کرده است.
اللّه سبحانی مهم است، اطمینان به صــدور روایــت از معصــوم در کل، آنچه در دیدگاه آیت

شود بلکه از طرق دیگر ون به وثاقت راوی حاصل نمیاست و این اطمینان تنها از تصریح رجالیّ 
 قابل دسترسی است. 

 

 منابع

1.  . آخوند خراسانی، محمدکاظم )1409ق(. ن نیة دلأصول . قم: مؤسّسة آل البیــت 
 چاپ اول. 

 ابن بابویه، محمد بن علی ) 1413ق(.  ان لایحضره دل قی  . قم: جامعه مدرسین، چاپ دوم.   .2
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ابن غضائری، احمد بن حسین )1422ق(.  رجنل دمن غضنئری . تحقیق: محمدرضــا   .4
 حسینی جلالی، قم: دارالحدیث، چاپ اول.
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 حسینی فیروزآبادی  ) 1400ق(.  عکنیة دلأصول . قم: کتاب فروشی فیروزآبادی ، چاپ چهارم.   .9

حسینی شیرازی، سیّ د علیرضا )۱۳9۸ش(.  دعهرنرسکجس دحنایییث شیییع  . تهــران:   .10
 سمت، چاپ دوم.

حویزی، عبدعلی بن جمعه )1415ق(. نور دلثق ین  تصحیح: هاشــم رســولی، قــم:  .11
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 تبلیغات اسلامی.

  ـــــــــــــــــــ  )۱۳9۸ش(.  جنیگنه حدیث خ ع وق دسییلااس. تهــران: ســازمان   .16
 تبلیغات اسلامی، چاپ اول. 

  ـــــــــــــــــــ  )1439ق(.  اکنها دل قهنء في ع م دلرّجنل خ اخرهیین فییي دل قیی  .  .17
 مشهد: عتبة الرّضویة المقدّسة، چاپ اول. 
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 . . تهران: مؤسّسة آل البیت  مددئع دلأفكنر (.   رشتی، حبیب اللّه بن محمدعلی ) 1312 .18

ریعة دیسییلاایّة دلغییرّدء. قــم:   .19   سبحانی تبریزی، جعفر )1439ق(.  دلهّوس  فییي دلشییّ
، چاپ اول.   مؤسّسة الإمام الصادق 

ریعة دیسییلاایّة الف ق(.    1432)  ـــــــــــــــــــ .20 دلحدخا خ دلهّعزیردت فییي دلشییّ
 ، چاپ اول. . قم: مؤسّسة الإمام الصادق دلغرّدء

21.   ،   ـــــــــــــــــــ  )۱۳۸۸ش(.  سیمنی فر دنگنن. قــم: مؤسّســه امــام صــادق  
 چاپ اول. 

 ـــــــــــــــــــــ )۱۳۷۸ش(. فرهکییگ عقنییید خ اییذدهب دسییلااس  تصــحیح:  .22
 محمدعیسی جعفری، قم: توحید، چاپ اول. 

، چاپ اول.   .23    ــــــــــــــــــ ـ  ) ۱۳۷۶ش(.  اکشور عقنید . قم: مؤسّسه امام صادق 

   ــــــــــــــــــ ـ  ) 1369ش(. ن یّنت في ع م دلرّجنل . قم: حوزه علمیّه قم، چاپ اول.  .24

ریعة دیسییلاایّة دلغییرّدء  الف ش (.1382)  ـــــــــــــــــــ   .25 . قــم: دلحاّ فییي دلشییّ
 ، چاپ اول. مؤسّسه امام صادق

  ـــــــــــــــــــ  )1382ب ش(.  دلیمودهب في تحریر أحكیینق دلمكنسییب. قــم:  .26
، چاپ اول.   مؤسّسه امام صادق

. قم: أحكنق دلریع في دلشّریعة دیسلاایّة دلغرّدءالف ش(.  1387)  ـــــــــــــــــــ .27
 چاپ اول. ، مؤسّسه امام صادق

ة ب ش(. جعفر، 1387)  ـــــــــــــــــــ .28 . قــم: مؤسّســه س س ة دلمسیینئ  دل قهیییّ
  .، چاپ اول امام صادق

  ـــــــــــــــــــ  )1403ق(.  دیعهصنق منلكهنب خ دلسّکة . قم: المجمــ  العــالميّ   .29
، چاپ اول.   لاهل البیت

30. .   ـــــــــــــــــــ )1415ق(. دلرّسنئ  دلأرمع. قم: مؤسّسه امام صادق 

  ـــــــــــــــــــ  1418ق(.  نظنق دلقضنء خ دلشّهناة في دلشّریعة دیسلاایّة دلغرّدء.   .31
، چاپ اول.   قم: مؤسّسه امام صادق 
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  ـــــــــــــــــــ  )1420ق(.  دللمس في دلشّریعة دیسلاایّة دلغرّدء. قم: مؤسّســه  .32
، چاپ اول.   امام صادق 

 ـ  ) 1421ق  .33  ، چاپ اول.  . قم: مؤسّسه امام صادق ا نهیم قرآن (.   ــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــ  )1426ق(.  إرشنا دلعقول دلس ارنحث دلأصول . قم: مؤسّسه امام   .34
، چاپ اول.  صادق 

  ـــــــــــــــــــ  )1428ق(.  أصول دلحدیث خ أحكنایی  فییي ع ییم دلدّردیییة . قــم:   .35
، چاپ اول.   مؤسّسه امام صادق 

 ـــــــــــــــــــ  )1430ق(.   ینرة عنشوردء سکددً خ اكننةً . قم: مؤسّسه امام صادق   .36
 ، چاپ اول. 

  ـــــــــــــــــــ  )1432ب  ق(.  أحكنق صلاة دلجمنعة . قم: مؤسّسه امام صــادق   .37
 ، چاپ اول. 

، چاپ اول.  .38  سبحانی، علی رضا ) 1399ش(.  مرهنن نروت . قم: مؤسّسه امام صادق 

سبزواری، محمدباقر بن محمد مؤمن )بیتا(.  ذخیرة دلمعنا فس شر  دیرشنا. قــم:  .39
.  مؤسّسة آل البیت 

ه   .40 سیوطی، عبدالرّحمن بن ابیبکر )1404ق(.  دلدّر دلمکثور. قم: کتابخانه آیــت اللــّ
 مرعشی، چاپ اول.

  شهید ثانی، زینالدّین بن علی بن احمد )۱۳9۴ش(.  دلرّعنیة لحنل دلرددیة في ع م   .41
 دلدّردیة . تصحیح: محمدحسن ربّانی، قم: دلیل ما.

 صنقور، محمد )1428ق(. دلمعجم دلأصولس. قم: منشورات الطیّار، چاپ دوم. .42

طوسی، محمد بن الحسن )1407ق(.  تهذیب دلأحكنق. تصحیح: حسن الموسوی   .43
 خرسان، تهران: دار الکتب الإسلامیّة، چاپ چهارم.

ــحیح:  .44 یعة خ أصییولهم  تص ـــ )1420ق(. فهرسییت نهییب دلشییّ  ــــــــــــــــــ
 عبدالعزیز طباطبایی، قم: مکتبة المحقّق الطباطبائي، چاپ اول.
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ومی اصــفهانی،  .45   ـــــــــــــــــــ  )1373ش(.  رجنل دلطّوسي. تحقیق: جــواد قیــّ
 قم: جماعة المدرّسین، چاپ سوم.

  ـــــــــــــــــــ  )1411ق(.  اصرن  دلمههجّد خ سلا  دلمهعرّد. بیروت: مؤسّســة   .46
 فقه الشّیعة، چاپ اول.

قهپایی، عنایةاللّه   )1364ش(.  اجمع دلرّجنل   تصــحیح: علامــه ضــیاءالدّین، قــم:  .47
 اسماعیلیان، چاپ دوم.

کلینی، محمد بن یعقوب )1407ق(.  دلكنفس. تحقیق: علیاکبر غفّاری و دیگــران،   .48
 تهران: دار الکتب الإسلامیّة، چاپ چهارم.

مامقانی، عبداللّه )1431ق(. تکقیح دلمقنل في ع ییم دلرّجیینل  تحقیــق: محیالــدّین  .49
، چاپ اول.  مامقانی، قم: مؤسّسة آل البیت

 مشکینی اردبیلی )1413ق(. ابوالحسن، ن نیة دلاصُول  قم: لقمان، چاپ اول. .50

  مظفّر، محمدرضا )1430ق(. دصول دل ق  . تهران: جامعه مدرّسین، چاپ پنجم. .51

مفید، محمد بن محمد )1413ق(.  دیرشنا فییي اعرفییة حجییا دل ییّ  ع ییس دلعریینا.   .52
، کنگره شیخ مفید، چاپ اول  تصحیح: مؤسسة آل البیت 

میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن )1430ق(. دلقودنین دلمحكمة في دلأصول .  .53
 قم: احیاء الکتب الإسلامیّة ، چاپ اول.

میرداماد، محمدباقر بن محمد )1311ق(.  دلرخدشح دلسّمنخیّة في شییر  دلأحنایییث   .54
 دیانایّة . قم: دار الخلافة، چاپ اول.

راث العربــيمحنردلأنودر  ق(.1403مجلسی، محمدباقر، ) .55 ، . بیــروت: دار إحیــاء التــّ
 چاپ دوم. 

نائینی، محمدحسین )1411ق(.  نهنب دلصّلاة   تصحیح: محمدعلی کاظمی، قــم:   .56
 جامعه مدرّسین، چاپ اول.

نجّاشی، احمد بن علی )1365ش(.  رجیینل دلکّجنشییي. تصــحیح: موســی  شــبیری   .57
 زنجانی، قم: جماعة المدرّسین، چاپ ششم.
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 نوبختی، حسن بن موسی )1404ق(. فِ را دلشّیعة . بیروت: دار الأضواء. .58

همایش ملی بررسیاندیشه های علمی آیتاللّه العظمی جعفر ســبحانی و دیگــران   .59
)۱۳99ش(. »مجموعه مقــالات اولــین همــایش ملــی بررســی  اندیشــه های علمــی  

 آیتاللّه العظمی جعفر سبحانی«. تبریز: دانشگاه صنعتی سهند. 
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متّهم به  یانبر راو ید با تأک  ینگار و تراجم یپژوهدر رجال یمذهب یهاباور  یرتأث
  یذهب ینالدّ نَصب در آثار شمس 

 ( )قم( یتولا  یپژوهشگر مؤسسه جهانقرآن و حدیث؛  دانشگاه کارشناسی)دانشجوی  فرد ی شرف  فرشیدیرام 
amirfarshid72@yahoo.com 

 ( 9۰/4۰/۱۴۰۳تاریخ پذیرش:      05/09/1402)تاریخ دریافت:  

 چکیده
 یــان. به کمک آنهــا، راویثندعلوم حد یدیکل یهااز جمله دانش  ی،نگارو تراجم  یپژوهرجال
 ــاسلام مورد باز  یخمؤثّر در تار  هاییّتعالمان و شخص  یث،احاد . بــه گیرنــدیقــرار م  یشناس

عالمــان را از  یره و س  یثاحاد  یانراو  یّتامکان اطلاع از وضع  یث،علاوه، پژوهشگر حوزه حد
عرصــه  ینمند در ادو دانش، پژوهش ضابطه  ینا  یژهو  یّت. با توجّه به اهمیابدمی  یقطر  ینهم

هــا آن  ینتراز مهم  یها و تعصبات مذهباز دخالت دادن باور  یزاست که پره  ضوابطی  یازمندن
در   یــزانتــا چــه م  یمــذهب  یهــانوشتار، برآن است تــا نشــان دهــد باور  ین. ارودیبه شمار م

ســنّت و منظــور تــراجم عالمــان اهل  ینو موثر است؟ بــد  یلدخ  نگاریتراجمو    یپژوهرجال
ســنّت، مــورد مورّخ و محدّث برجســته اهل  ی،ذهب  ینالدّ متهم به نَصب در آثار شمس  یانراو

 یدهبه انجام رس   یلیتحل  یفیتوص  یکرد و رو  یخیقرار گرفته است. پژوهش به روش تار  یبررس 
از تعصّبات  یذهب ینگارو تراجم  یپژوهرجال  أثیرپذیریت  یقاز مصاد  یبرخ  یجه،است. در نت

ســنّت از عالمــان اهل ینگــارمــتهم بــه نَصــب و تراجم یــانراو یبررس   یّتبا محور  یشمذهب
 مختلف، ارائه شده است. یو کلام یمکاتب فقه

 الدّین ذهبی.نگاری، تعصّبات مذهبی، شمسعلوم حدیث، دانش رجال، تراجم ها: کلیدواژه

 مقدّمه  -۱

منــد پیرامــون بررســی احــوال راویــان حــدیث، یکــی از هــای قاعدهدانش رجــال و پژوهش
توان مجموعه مبــاحثی دانســت کــه های دانشا حدیث است. این دانش را میترین شاخه کلیدی

گویی، احوال راویان احادیث از جهت پذیرش یا عــدم پــذیرش نقــل ایشــان، عــدالت، راســت
: ۱۴۳۳دهــد )غــوری، داری در نقل و موارد مرتب  با آن را مورد مطالعه و بررسی قرار میامانت

های معتبر اسلامی و تمییز اخبار صحیح از غیر آن ه(. اهمّیّت دانش رجال در شناخت آموز۲۴
شناسان مسلمان، آشنایی و تسلّ  کامل بر آن را نیمی از علــم تا جایی است که برخی از حدیث

 (.۳۱۰: ۱۴۳۸اند )رامهرمزی، دانسته 

mailto:amirfarshid72@yahoo.com
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های مهم مــرتب  بــا دانــش حــدیث  نگاری نیز یکی دیگر از عرصه در کنار دانش رجال، تراجم 
ها تعریف  نگاری را پرداختن به بیان زندگی، سیره و افعال شخصیّت است. عالمان مسلمان، تراجم 

: تَرجَمَ(. گرچه محتــوا و  ۱۴۲۵؛ مصطفی،  ۳۶:  ۱۴۲9؛ خیر آبادی،  ۷۳:  ۲۰۰۲اند )وشلی،  کرده 
هاست و عالمان و  های تراجم به نوعی گزارشی تاریخی از زندگی و سیره شخصیّت مضامین کتاب 

؛ وشــلی،  ۳۶۲/ ۴:  ۱۴۲۶داننــد )ســخاوی،  پژوهشگران نیز این دانش را بخشی از علم تــاریخ می 
های تراجم در شناخت وضعیّت راویــانا  (، امّا با توجّه به کاربرد فراوان و مستقیم کتاب ۷۳: ۲۰۰۲

شناســان یکــی از فوایــد و اهــداف مهــم و  احادیث و عالمان در حفا و نقل اخبار و آثــار، حدیث 
ضــعیّت راویــان به خصوص از جانــب متخصّصــان حــدیث، را شــناخت و   نگاری، تراجم اصلی  

 (.۳۵: ۱۴۲۲اند )ریس، احادیث از جهت قوّت یا ضعف دانسته 
نگاری در شناخت احادیث معتبــر از غیــر آن، پژوهی و تراجممستقیم و فراوان رجالکاربرد  

متخصّصان علم حدیث را بر آن داشته تا به منظور جلوگیری از بروز هر نوع خطا و انحــراف در 
های تراجم از سوی عالمــانا های ذکر شده در کتابداوری پیرامون راویان احادیث و شخصیّت

های لازم و ضــروری نگار، مجموعه شــروط و ضــوابطی را بــه عنــوان شــرط پژوه و تراجمرجال
پژوهان در نظــر بگیرنــد. از جملــه شــروط ذکــر شــده در ایــن مجــال: ضــرورت و لــزوم رجال

هــا و ورزی و پرهیز از دخالت دادن هوای نفس، امیال شخصی، تعصّبات مذهبی و باورانصاف
/ 12:  1417اعتقادات خویش در ارائه نظر، پیرامون راویان احادیــث و عالمــان اســت )رافعــی،  

بات مــذهبی« 505 ( که در این مقاله به اختصار از آن تحت عنوان »تعصّب مذهبی« یا »تعصــّ
بات مــذهبی  یاد شده است. آن چه در این مقاله مورد بررسی قــرار گرفتــه، بررســی نقــش تعصــّ

، در داوری پیرامون راویان ناصــبی سنّت  از مورّخان و محدّثان برجسته اهل  الدّین ذهبی،شمس
 احادیث و عالمانا مسلمان با تکیه بر تألیفات اوست.

بات شایان ذکر است گر چه برخی از عالمانا مســلمان بــه صــورت پراکنــده بــه نقــش تعصــّ
شناسان از جمله ذهبی در داوری پیرامون صحّت یا ضعف احادیث و راویــان آن مذهبی حدیث

گانــه بــه اند، امّا کتابی که به صــورت جدا اندیشمندان مسلمان در آثار خود اشاره کردهو معرفی  
هایی چــون: »نقــد موضوع مورد نظر اشاره کرده باشد، یافت نشد. در میان مقالات نیز، نگاشته 

های رویکرد ذهبی در میزان الإعتدال« نوشته سید حسین موسوی، »نقد آرای ذهبی، ذیل روایت
« نوشته علیرضا فخّاری و فرشاد منــایی و »بررســی بیتمستدرک حاکم درباره فضائل اهل  
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زاده عنصر مذهب در جرح و تعدیل راویان شیعه در آثار رجالی ذهبی«، نوشته حسن نقــی  تأثیر
الدّین ذهبــی در و سمانه فتحی، مطالب مرتبطی را درباره بررسی نقش تعصّبات مذهبی شــمس

های مذکور صرفاً به نحــوه مواجهــه اند؛ امّا پژوهشجرح و تعدیل راویان حدیث مطرح ساخته 
انــد و از در مســتدرک حــاکم نیشــابوری پرداخته   بیــتذهبی با راویان شیعه یا فضائل اهــل  

نگاری عالمان مسلمان یا نحــوه مواجهــه بــا راویــان گذاری تعصّبات مذهبی ذهبی در تراجماثر
 اند.ناصبی به تفصیل سخنی نگفته 

الدّین ذهبــی در پــژوهش احــوال راویــان در پژوهش حاضر، نقش تعصّبات مذهبی شمس
کید بر راویان متّهم به نَصب   -حدیث   ســنّت بــا تکیــه بــر  و نگارش تراجم عالمــانا اهــل -با تأ

ســنّت   تمامی آثار وی در حوزه رجال و تراجم مورد بررسی قرار گرفته و از سخنان عالمانا اهــل
 یّد بهره گرفته شده است.مؤنیز به عنوان 

 تعریف تعصّب مذهبی -  ۲

واژ  »تعصّب« از منظر لغوی به معنای آن است که یک شخص، دیگــران را بــه حمایــت از قــوم یــا  
یاری علیه دشمنان ایشان فرا بخواند. چه قوم یــا گــروه مــورد نظــر وی،  گروه مورد نظر خود و اتّحاد و هم 

: عصــب(. برخــی از عالمــانا  ۱۳۸۵: عصــب؛ زبیــدی،  ۱۴۱۴ظالم باشند چــه مظلــوم )ابــن منظــور،  
شناس نیز آن را به معنای »دفاع و پشتیبانی انسان از شخصی که اطاعتا امر او بر انسان لازم اســت  لغت 

 : عصب(. ۱۳۸۷اند )فتنی، داند« دانسته یا انسان با در نظر داشتن غرضی، اطاعت از وی را لازم می 
واژه »مذهبی« نیز منسوب به »مذهب« و به معنای آن چیزی است که انســان بــدان معتقــد 

 : ذهب(.۱۴۱۴است و باور دارد )ابن منظور، 
با توجّه به تعریف لغوی واژگان »تعصّب« و »مذهب«، برخی آن را به معنــای نپــذیرفتن حــق در  

( و  99/ ۲:  ۱۴۱۶هنگام ظاهر شدنش به دلیل گرایش و میل درونی شخص بــه غیــر حــق )تفتــازانی،  
های درونــی بــه منظــور حمایــت از اعتقــاد خــویش و  برخی آن را به معنای تکیه انسان بر امیال و هوا 

اند )فــروخ،  برخورد با اماما مذهب دیگر و پیروانش به شکلی که از منزلت ایشان کاسته شــود دانســته 
ت قــرار دادن آرا و اجتهــادات عــالمی معــیّن از میــان  ۴۸و ۴۷:  ۱۴۰۸ (. گروهی آن را به معنای حجــّ

هــا و  ( و گروهی نیز آن را دفــاع انســان از باور ۳۲:  ۱۴۱9عالمان مسلمان بر خود و دیگران )شوکانی،  
اعتقاداتش در هر حال، گر چه باطل و نادرست باشد، همــراه بــا اعتقــاد بــه بطــلان ســایر مــذاهب و  
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توان تعصّب مــذهبی را دفــاع از اعتقــادات  (. در مجموع می ۵۱۷:  ۱۴۲۲اند )مامی،  اعتقادات دانسته 
خود در هر حالتا ممکن و باور به بطلان سایر مذاهب دانست. در چنین حالتی فردا متعصّب، بــدون  

فشــاری کــرده و بــه تحقیــر و  پا   -درست یــا نادرســت    -در نظر گرفتن مجموعه ادلّه، بر باور خویش  
 (. ۱۳۱و ۱۳۰/  ۱:  ۱۴۳۴پردازد )رویت ،  کاستن از شأن و منزلت مخالفانش می 

 ضرورت پرهیز ناقدانِ حدیث از تعصّبات مذهبی –  ۳

شناسان مسلمان، یکــی از شــروط لازم و های تعریف شده از جانب حدیثبر اساس ملاک
مهم برای ناقدان حدیث و کسانی که در وادی شناخت راویان احادیث و داوری در مورد ایشــان 

گیری، ظلــم و آلــوده دارند، التزام به تقوا و پرهیز شدید از هر نوع تعصّب مذهبی، سومیقدم بر
 شدن به هوای نفس و اغراض و امیال دنیوی است.

هــای  تصحیح نیّت و داشتن اخلاص و پاکسازی قلب از اهداف دنیــوی و آلودگی  ، ابن صلاح 
(.  ۳۴۴:   ۱۴۲۳ابــن صــلاح، شــمارد ) می شناس بر آن را از شرای  لازم و ضروری برای یک حدیث 

ترین آسیب حوزه پژوهش درباره راویان ضعیف حدیث را تضعیف راویان حــدیث از  ابن دقیق، بد 
(.  ۴۳۷و ۴۳۶:  ۱۴۲۷، ورزی و هوای نفــس دانســته اســت )ابــن دقیــق سوی ناقدان به دلیل غرض 

ساختن تقــوا و ورع، انصــاف، پــژوهش و جســتجوی  ذهبی که مورد مطالعه این مقاله است، پیشه 
دانــد  شــناس می دقیق به منظور رسیدن به حق و حقیقت در احوال رجال را از وظایف یــک حدیث 

گفتنْ پیرامون راویان احادیث را تنهــا بــرای  (. وی در آثار دیگر خود نیز سخن ۱۰/ ۱:  ۱۴۱9، )ذهبی 
( و  ۸۲:  ۱۴۱۲پیشه و صاحب آگاهی و اطلاع کامل از این فنّ جایز دانسته )ذهبــی، الــف افراد تقوا 

آمیز نسبت به عالمان پیشین و حافظــانا درگذشــته  ورزی و پرهیز از نگاه تحقیر دیگران را به انصاف 
الــدّین  (. تاج ۱۵۰/ ۲: ۱۴۱9احادیث که به شرح حال ایشان پرداخته، دعوت کرده است )ذهبــی، 

سبکی نیز به نقش تعصّبات مذهبی و اختلافات عقیدتی در واردساختن جرح و طعن بر عالمــان و  
( و در مورد اهمّیّت دقّت به نقــش اختلافــات  ۲۴و ۱۳:  ۱۴۰۰، راویان احادیث اشاره کرده )سبکی 

عبــدالحیّ   (. محمد ۲9اعتقادی و تعصّبات ناشی از آن در جرح راویان سخن گفته است )همان: 
پردازند را پرهیــز  لکنوی نیز یکی از شروط لازم برای ناقدان حدیث که به جرح و تعدیل راویان می 

دارد که اگر نقش تعصّب ناقد حدیث در  ( و صراحتاً بیان می ۶۷:   ۱۴۰۷، از تعصّب دانسته )لکنوی 
 (. ۷۸جرح راوی حدیث آشکار گردد، جرح وی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت )همان:  
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ب مــذهبی و  بر اساس آن چه از سخنان عالمان و متخصّصان دانش حدیث، پیرامون تعصــّ
مند راویان احادیث و نگارش شرح حال عالمــان نقــل مطلوب آن در جرح و تعدیل ضابطه اثر نا

ب مــذهبی« در داوری پیرامــون احادیــث و   شد، دریافتیم که مبرّا بودن ناقدان حدیث از »تعصــّ
ق آن  راویان آنها یا شرح زنــدگانی و ســیره عالمــان، شــرطی ضــروری و لازم بــوده و عــدم تحقــّ

 شناسا متعصّب گردد.تواند منجر به کنار گذاشتن آرای حدیثمی

تجایگاه علمی شمس -  ۴
ّ

 الدّین ذهبی در میان اهل سن

هـ. ق( مشــهور بــه ذهبــی، از   ۷۴۸  -  ۶۷۳الدّین محمد بن احمد بن عثمان ذهبی )شمس
سنّت به ویژه در حوزه رجال، تراجم و تاریخ است. وی از دوران   ترینا عالمانا اهلجمله مشهور

جوانی در پی أخذ و سماع احادیث برآمد و با ســفر بــه نقــاط مختلــف جهــان اســلام هچــون: 
بعلبک، اسکندریّه، مکّه، حلب و نابلس و استفاده از محضر اساتید فراوان، به سماع و فراگیری 

 (.۱۰۲/ 9: ۱۴۱۳احادیث اهتمام ورزید )سبکی، 
عمده شاگردان برجسته وی، ضمن اشاره به جایگاه علمی ذهبی به ویژه در دانــش حــدیث، 

گاه یخ   ،الــدّین ســبکیاند. تاجهای حــدیثی دانســته ترین افراد در دانشوی را از آ وی را بــه »شــَ
یل« وصف کرده )سبکی عْدا ( که حاکی از احاطه ذهبی بر این دانش ۱۰۱/  9:  ۱۴۱۳،الْجرْح وَالتَّ

الدّین صفدی، ذهبی را متخصّصی دقیق و کامل در حدیث، رجال از منظر سبکی است. صلاح 
شناســان دیگــر (. عالمان و حدیث۱۱۴/  ۲:  ۱۴۲۰،نگاری توصیف کرده است )صفدیو تراجم

مَام  اهل إا سنّت نیز ضمن استفاده از تعابیری ویژه در شرح حال ذهبی، او را به »ناقد الْمُحدّثین وَ
جال« و »آیة في نقد الرّجال، عمدٌ   امِّ في نَقْدا الرِّ قراءا التَّ ن أَهْلا الإستا المعدّلین والمجرّحین«، »ما

؛ ابن حجر ۳۱: ۱۳9۳الدّین دمشقی، اند )ابن ناصرفي الجرح والتّعدیل« وصفت کرده و ستوده
 (.۱۲۶/ ۵: ۱۴۱۱؛ مقریزی، ۱۷۸: ۱۴۲۲عسقلانی، 

ت درباره تعصّبات مذهبی ذهبی -  5
ّ

 سخنان عالمان اهل سن

اگر چه برخی از عالمان و پژوهشگران، ذهبی را فردی با انصاف، دور از تعصّب مــذهبی و 
های اند و ادعای تأثیر تعصّب مذهبی وی بر داوریمورد اعتماد در جرح و تعدیل راویان دانسته 

/ ۲تــا:  ؛ شــوکانی، بی۲۰۲و۲۰۱:  ۱۴۳۸انــد )ســخاوی،  نگاری را نپذیرفته حوزه رجال و تراجم
سنّت   (، امّا با این حال برخی از عالمان و پژوهشگران اهل۳۶۰/ ۳:  ۱۴۳۲؛ امیر صنعانی،  ۲۱۱
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بات مــذهبی وی در  به صورت پراکنده در آثارشان در این باره، سخن گفته و به نقش منفی تعصــّ
اند. در ادامه به سخنان داوری پیرامون راویان احادیث و شرح حال عالمان مسلمان تصریح کرده

 دو تن از شاگردان برجسته وی در این خصوص، اشاره میشود:

 الدّین سبکیتاج  ۱ -  5

در مواض  متعدّدی از آثارش، در مورد   -از شاگردان شناخته شده ذهبی    -الدّین سبکی  تاج
 نگاری سخن گفته و تذکّر داده است.نقش تعصّبات مذهبی استاد خود، ذهبی، در تراجم

بات مــذهبی در جــرحا عالمــان و  وی پــس از اشــاره بــه نقــش اختلافــات اعتقــادی و تعصــّ
داند که به دلیل خارج شــدن الدّین ذهبی، را مصداق عالمانی میها، استادش، شمسشخصیّت

: ۱۴۱۳،سنّت، اعتماد به وی جــایز نیســت )ســبکی  از مسیر انصاف در شرح حال عالمان اهل
(. وی در ادامه، استادش را متّهم به نشر اخبار دروغین علیه عالمان غیر همسو با خــود بــا ۲/۱۳

 (.۱۴/ ۲کند )همان: هدف دفاع از اعتقادات خود و ایجاد نفرت از آن عالم در میان مردم می
بات مــذهبی ذهبــی، در  سبکی در بخش دیگری از سخنانش پیرامون اثر  گــذاری مســتقیم تعصــّ

معتقد اســت کــه    طرقنت دلشنفعیّة دلكرری پژوهش احوال رجال و نگارش شرح حال ایشان در کتاب  
مذهبان باعــث شــده تــا وی بــه بزرگداشــت  حدیث و حنبلی علاقه قلبی و شدید ذهبی به مکتب اهل 

بیش از حدّ ایشان بپــردازد و در نقطــه مقابــل، بــا خــارج شــدن از دایــره انصــاف، از شــأن و منزلــت  
(. از این روســت  ۱۰۳/ 9همان: مذهبان بکاهد ) مذهبان، صوفیان، حنفیان، شافعیان و مالکی اشعری 

مذهبان و  که سبکی بر این باور است که آرای ذهبی در ســرزنش و نقــد اشــعریان، حنفیــان و شــافعی 
؛  ۲۵/  ۲بزرگداشت حنبلیان به دلیل تعصّبات مــذهبی وی مــورد اعتمــاد و پــذیرش نیســت )همــان:  

کنده از چنین تعصّباتی است )همان ۱۶/  ۷همان:   (. ۲۲/  ۲: ( و کتاب تاریخ وی نیز آ
دور بودن از تعصّبات مذهبی را یکی از شروط لازم و ضروری برای مورخان دانسته   ،سبکی

حق اش نسبت به اشاعره، به ناو معتقد است که ذهبی در موارد فراوانی به دلیل دیدگاههای منفی
(. این تعصّبات تــا ۶۲و۶۱:  ۱۴۰۷،بر ایشان طعن وارد کرده و از منزلتشان کاسته است)سبکی  

 (.۷۰گردد )همان: ها از راه و روش ذهبی میجایی پیش رفته که منجر به بیزاری دل
به صورت مصداقی نیــز بــه   طرقنت دلشنفعیّة دلكرری سبکی در مواضعی از کتاب    همچنین،

نقش تعصّبات مذهبی ذهبی در شرح حال برخی از عالمان مسلمان اشاره کرده که در ادامــه بــه 
 شود:دو نمونه اشاره می
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سبکی پس از پرداختن به شرح حال فخر رازی، متکلّم و مفسّر اشعری، با اشاره به ذکر نــام 
در میان افرادی که در نقل حدیث، ضعیف بــه   ایزدن دیعهددلاین عالم از سوی ذهبی در کتاب  

ب مــذهبی و بیشمار می انصــافی وی دانســته اســت روند، این عمــل ذهبــی را ناشــی از تعصــّ
 (. ۸9و  ۸۸/ ۸ :۱۴۱۳،)سبکی

اللّه جوینی مشــهور بــه »امــام الحــرمین« اســت )زرکلــی، الملک بن عبدنمونه دیگر، عبد
مذهب است که او را »أعلــم المتــأخّرین« (. وی از جمله عالمان بزرگ شافعی۱۶۰/  ۴:  ۲۰۰۲
 اند )همان(.خوانده

مذهب نیز به نقش تعصّب مذهبی ذهبــی در نگــارش سبکی در شرح حال این عالم شافعی
شرح حالش اشاره کرده و معتقد است که ذهبی سعی در عدم نقل محاسن و جایگاه والای ایــن 

مذهب و وارد ساختن اشکال بر آن داشته و از این رو برخــی مــوارد را نقــل عالم مشهور شافعی
 (.182/ 5: ۱۴۱۳،سبکینکرده است )

گــذاری ضــمن اشــاره بــه اثرطرقنت دلشنفعیّة دلكرییری،  سبکی در مواض  متعدّدی از کتاب  
بــه ویــژه اشــاعره،  -مستقیم تعصّبات مذهبی ذهبی، در نگارش شــرح حــال عالمــان مســلمان 

روش صــحیح مواجهــه بــا آرای ذهبــی در تــراجم را آن   -صوفیان، حنفیان، مالکیان و شافعیان  
ت در می داند که در چنین مواردی نباید سخنان او مورد پذیرش قرار گیرد و بایســتی نهایــت دقــّ

 (.۱۶/ ۷و  ۲۵/ ۲؛ ۱۴/ ۲؛ ۱۳/ ۲همان:برخورد با آن به خرج داده شود )

 الدّین علائیصلاح  ۲  -5

بات  الدّین علائی، یکی دیگر از شــاگردان شناخته صلاح  شــده ذهبــی اســت کــه در مــورد تعصــّ
 نگاری و خارج شدن وی از دایره انصاف سخن گفته است. مذهبی استاد خود و نقش آن در تراجم 

از دستخ  علائی نقل کرده که بر اساس آن، وی نیز بــر ایــن بــاور    مطالبی   در این باب  ، سبکی 
درســتی و بــر خــلاف روش صــحیح  است که تعصّبات مذهبی ذهبی وی را بــر آن داشــته تــا بــه نا 

نگاری، از منزلت حقیقی برخی از عالمان اشاعره و قائلان به تنزیه و تأویل در باب اســماء و  تراجم 
صفات خداوند، همچون جوینی و غزالی، کاسته و در مقابل در مدح و ستایش برخــی از عالمــان  

(. وی معتقد اســت کــه ایــن عملکــرد  ۱۳/ ۲: ۱۴۱۳، روی کند )سبکی حنبلی و اهل حدیث زیاده 
 نادرست، ریشه در اختلافات اعتقادی ذهبی با دیگران و تعصّبات مذهبیش دارد )همان(. 
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 نگاریهای رجالی و تراجمهایی از تعصّبات مذهبی ذهبی در پژوهشنمونه  -۶

 های مستقل در این مجال از آن جهت اســت کــه برخــی از عالمــان اهــلاهمّیّت ذکر نمونه 
الدّین ذهبی و دف  اتهام تعصّبات مــذهبی از وی، سنّت در مقام پاسخ به سخنان منتقدان شمس

اند تا از این طریــق، اعتبــار سعی در متعصّب معرفی نمودن افرادی چون سبکی و علائی داشته 
تــا: ؛ شــوکانی، بی۲۰۲و۲۰۱: ۱۴۳۸سخنان ایشان در نقد ذهبی را مخدوش نمایند )سخاوی، 

 (.۵۵۱-۵۴۵/ ۲: ۱۴۳۱؛ صبیحی، ۳۶۰/ ۳: ۱۴۳۲؛ امیر صنعانی، ۲۱۱/ ۲

 دیدگاه ذهبی در مورد توثیق راویانِ اهل بدعت  ۶-۱

عالمان مسلمان، بدعت را به وجود آوردن راه و روشــی جدیــد در برابــر شــریعت دانســته و 
: ۱۴۲9مند باشد )شــاطبی، دانند که از روی شبهه یا شبهاتی بدان بدعت باورمبتدع را کسی می

 (.۲۲۰/ ۲: ۱۴۲۶؛ سخاوی، ۴۷/ ۱
شناسان، بدعت یکی از اسباب وارد ساختن طعن و نقد بر راویان حــدیث  بر اساس مبانی حدیث 

بوده و همواره مورد بحث و گفتگوی ایشان و وض  قوانین و مبانی مختلف در مورد چگــونگی تعامــل  
 (. ۴۲/  ۱:  ۱۴۰۶؛ معلّمی یمانی،  ۳۰۲/  ۱:  ۱۴۳۲با ایشان قرار گرفته است )خطیب بغدادی،  

 انواع بدعت از نظر ذهبی  ۶-۱-۱

بندی بدعت به دو نوع صغری و کبری، مواردی چون تشیّ  بدون غلوّ و تشیّ  ذهبی با تقسیم
همراه با غلوّ را از مصادیق بدعت صغری دانسته و بر این باور است که چنــین بــدعتی در میــان 

اند فراوان بــوده و امکــان ردّ نقــل چنــین تابعین و تَبَ  تابعین با آن که اهل تقوا و راستگویی بوده
(. وی در ادامــه، مــواردی ۵/ ۱: ۱۳۸۲،راویانی که مبتلای به این بدعتند، وجــود نــدارد )ذهبــی

بکر و عمــر و دعــوت بــه چنــین امــوری را از مصــادیق گویی از ابوچون رفه و غلوّ در آن و بد
داند و معتقد شمرده و نقل راویان آلوده به چنین بدعتی را فاقد ارزش و اعتبار میبدعت کبری بر

شود؛ چرا که درو  و تقیّه و نفــاق را است در میان ایشان فردی راستگو و مورد اعتماد یافت نمی
 (.۶و۵/ ۱اند )همان: به عنوان شعار و پوشش خود برگزیده

 تعریف نصب و ناصبی از نظر ذهبی  ۶-۱-۲

داند که در صفّین بــا امیــر مقصود از نواصب در دوران صحابه و تابعین را کسانی می  ،ذهبی
کند که این جنگیدند در عین حال که معترف به اسلام و سابقه ایشان بودند و بیان می  مؤمنان
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/ ۵: ۱۴۱۳الــف.، گویی و بغه نسبت به آن حضرت را در پیش گرفتند )ذهبینواصب راه ناسزا 
را مــورد ذم و ســرزنش  مؤمنــان داند که امیــر (. وی در جایی دیگر، ناصبی را کسی می۳۷۴

 (.۳۷۰/ ۷خود قرار دهد )همان: 
بــدعت و مخالفــت بــا ســنّت کم دســتسنّت، نصب،  بر اساس مبانی کلامی و فقهی اهل

شود و برخی از ایشان، محسوب شده و صاحب آن خارج از راه و روش قرآن و سنّت دانسته می
(. ذهبی 881و852:  1433اند )عوّاد،  هایی از خوارج( را تکفیر نیز کردهنواصب تکفیری )گروه

سنّت به این نکتــه واقــف بــوده و بــدین جهــت هنگــام اشــاره بــه   نیز همچون سایر عالمان اهل
های اعتقادی موجود در دوران صحابه و تابعین پس از نبرد صفّین، نواصب را از غیر ایشان گروه

، ذهبــیســنّت نیســتند، ذکــر کــرده اســت )  تفکیک کرده و به عنــوان مکتبــی جــدا کــه از اهــل
 (.374/ 5: ۱۴۱۳الف.

 نحوه مواجهه ذهبی با راویانِ ناصبی  ۶-۲

به تصریح ذهبی در میان صحابه و تابعین و بــه ویــژه دوســتداران معاویــه در شــام، افــرادی 
(. وی ۱۲۸/  ۳:  ۱۴۱۳الــف.،  گری نشو و نمو یافتند )ذهبیحضور داشتند که بر نصب و ناصبی

قــرار   مؤمنــاندر موضعی دیگر از آثارش نیز صراحتاً کسانی که در نبرد صفّین در مقابل امیر  
دادند و بغه او را در دل داشــتند دشنام می  کند که به آن حضرت،گرفتند را نواصبی معرفی می

 (.۳۷۴/ ۵)همان: 
ذهبی معتقد است که روش صحیح آن است که مسلمانان نسبت به تمامی این صحابه ابراز 

داری کننــد )همــان(. ذهبــی اطــلاق دوستی و محبّت کرده و از ورود به اختلافــات آنــان خــود
جنگیدنــد را از ســخنان   مؤمنــانمسلمانانا باغی و ظالم بر کسانی که در نبرد صفّین با امیــر  

شیعه تلقّی کرده است)همان(. امّا در جایی دیگر، وقتی در مقام موجّه جلوه دادن تشیّ ا دو تن از 
اللّه نخعــی« و دفــ  های »حفص بن غیاث« و »شریک بن عبدسنّت به نام  راویان احادیث اهل

در صفّین حاضر شدند را   مؤمنان  ای که در نبرد با امیر  آمده، صحابه اتهام ایشان به بدعت بر
/ 8باغیا بر علی بن ابی طالب خوانده است )همان:  مؤمنانا ه حدیث »فئةٌ باغیةٌ«،  ضمن استناد ب

بر باغی و کسانی که به نصّ این حدیث، عمّار را به   مؤمن(. این در حالی است که اطلاق  209
مّل و اشکال است و حتّی امکان تأ(، محل ۱9۴/ ۱:  ۱۴۳۲کنند )بخاری،  آتش جهنّم دعوت می
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: ۱۴۱۷ایــراد توجیــه اجتهــاد خطــا نیــز در چنــین موضــعی پــذیرفتنی نیســت )امیــر صــنعانی، 
 مؤمنانخود بیان داشته است که آن گروه از صحابه به امیر   ،(. علاوه بر این، ذهبی۱۱۴و۱۱۳

( و هر آن کس که احدی از ۳۷۴/ ۵: ۱۴۱۳الف.، دشنام داده و بغه او را در دل داشتند )ذهبی
(. به خصوص امیر ۱۶9/  ۵:  ۱۴۲۴صحابه را دشنام دهد، بایستی از وی بیزاری جست )ذهبی،  

( و دشــنام دادن بــه ۴۲۲/  ۱:  ۱۴۳۵که بغه ایشان معادل نفاق اســت )نیشــابوری،    مؤمنان
 (.۱۳۰/ ۳: ۱۴۱۱)حاکم نیشابوری،  ایشان به منزله دشنام دادن به رسول خدا 

هایی از صحابه، به جای آن که عملکرد ایشــان ذهبی در برابر چنین مواضعی از جانب گروه
ف را مورد نقد قرار دهد یا دست کم در پذیرش قواعدی چون عدالت مطلق تمامی صحابه، توقــّ

کرده یا اصلاحاتی را ایجاد نماید، معتقد است که باید از هر نوع ســخنی پیرامــون اختلافــات و 
داری کرد و همه ایشان را دوست داشت و از خداوند برای آنان طلب های میان صحابه خودنزاع

 (.۳۷۰/ ۷: ۱۴۱۳الف.، آمرزش کرد )ذهبی
ذهبی در مورد برخی از افراد صحابه که نصوصی پیرامون ناصبی بودن ایشــان وجــود دارد و 
خود او نیز بخشی از آنها را نقل کرده، روشی مشابه در پیش گرفته است. به عنوان نمونه، وی بــا 

گمــاردن ســخنرانانی از و  مؤمنــانوجود نقل خبری دالّ بر دشنام دادن مغیر  بن شعبه به امیر 
دادند، هیچ نقــد و اشــکالی بــر مغیــر  و عملکــرد او وارد جانب او که به آن حضرت، دشنام می

(. همچنین در مورد حکم بــن ابــی العــاص و فرزنــدش مــروان کــه ۳۱/  ۳:  هماننکرده است )
و ناصــبی بودنشــان وجــود دارد   روایات معتبری در اثبات لعــن آنــان از ســوی رســول خــدا 

/ ۷: ۱۴۲۲؛ البانی، ۲۷۱-۲۵۷/  ۱۸:  ۱۴۲۰؛ ابن حجر عسقلانی،  ۱۳۵/  ۱۲:  ۱۴۰۴)موصلی،  
/ ۲: ۱۴۲۲،( و حتّی خود ذهبی نیز برخی از آنهــا را نقــل و تصــحیح کــرده )ذهبــی۷۱9-۷۲۵
(، هیچ نقد قابل توجّهی نسبت به آن دو مطرح نکرده است. دلالت این مسأله ۲۵۲و۱9۸-۲۰۰

بر تعصّبات اعتقادی ذهبی، نسبت به صحابه و نقش آن در سکوت پیرامون نقد روشمند چنــین 
ضمن تعجّب و انتقاد از ذهبی و برخــی از محــدّثان  ،هایی به قدری آشکار است که البانیرفتار
م را یکــی از   اهل سنّت در عدم اهتمام به نقّادی روشمند احادیث این باب، صحابی بــودن حَکــَ

مند روایات مرتب  با های اصلی عدم اهتمام عالمان حدیث از جمله ذهبی در نقد ضابطه انگیزه 
 (.۷۲۵-۷۱9/ ۷: ۱۴۲۲البانی،داند )این بخش می
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ت    گری در میان راویان اهلمواجهه غیر روشمند ذهبی با نصب و ناصبی  ۶-۳
ّ

 سن

اند که گری شدهسنّت، برخی از ایشان متّهم به نصب و ناصبی  در میان راویان احادیث اهل
ای است که امکان ردّ آن وجود نداشته و ناصــبی در بعضی از موارد، مستندات این اتهام به گونه 

 سنّت واق  شده است. شناسان اهلبودن آن راویان، مورد پذیرش حدیث
بررسی مواجهه غیر روشمند ذهبی با برخی از راویان ناصبی از آن جهت حائز اهمّیّت است 

خورد که وی از یــک ســو و با مسأله نقش تعصّبات او در جرح و تعدیل راویان احادیث، گره می
( و از ۱۶9/  ۵:  ۱۴۲۴بیزاری جستن از دشنام دادن به هر یک از صحابه را لازم دانسته )ذهبــی،  

سوی دیگر معتقد است که هر نوع دشنام دادن، ابراز و اظهار بغه و بیزاری نسبت بــه شــیخین 
اعتبــاری روایــات راوی که از آن به رفه کامل و غلوّ در رفــه یــاد کــرده اســت، منجــر بــه بی

(. امّا در نقطه مقابل در موارد قابل توجّهی، هرگاه به راویان ناصبی ۶/  ۱:  ۱۳۸۲شود )ذهبی،  می
اند برخورد کرده، نه تنها ایشان را مورد نقد را دشنام داده و لعن کردهمنان  و کسانی که امیر مؤ

های رجــالی ای در داوریو جرحی قرار نداده که بر وثاقت آنان تأکید ورزیده است. چنین نکته 
های ناشــی از آن باشــد. در گانگیترین مصادیق تعصّبات مذهبی و دوتواند یکی از بارزوی می

 ادامه به سه نمونه از این گروه از راویان اشاره شده است.

 حریز بن عثمان   ۶-۳-۱

ای از مســتندات، ســنّت اســت کــه مجموعــه   حریز بن عثمان از جمله راویان احادیث اهل
(. بر اســاس برخــی از روایــات ۵۷9-۵۷۲/  ۵:  ۱۴۰۰کند )مزی،  ناصبی بودن وی را ثابت می

گفت: وی را کرد و میرا قاتل پدرانش معرفی میمؤمنان  متعلّق به شرح حال حریز، وی امیر  
(. بنا به نقل اسماعیل بن عیّاش از همراهیش با حریز از مصر تــا ۵۷۵/  ۵دوست ندارم )همان:  

 (.۵۷۶/ ۵کرده است )همان: داده و لعن میرا دشنام میمؤمنان مکّه، وی امیر 
با این وجود، آرای رجالی ذهبی در آثارش پیرامون شخصیّت حریز بن عثمان با مبانی مقرّر 
از سوی او همخوانی ندارد. به عنوان نمونه، وی در یک جا حریز را در عــین اذعــان بــه ناصــبی 

(، در جایی ۸۲:  ۱۴۱۲داند )ذهبی، ب.نظیر میبودن، از جهت اتقان در میان محدّثان شام، کم
ثبــتٌ (، در جای دیگــر وی را »319/ 1: ۱۴۱۳داند )ذهبی، ب.دیگر او را »ثقه« و »ناصبی« می

م فیــه ۲۴۱/  ۱:  ۱۴۱۸« معرفی کرده )ذهبی،  لکنّه ناصبيٌ  (، در جایی دیگر او را »ثقةٌ متــینٌ تکلــّ
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(، در جایی دیگر او را »شاميٌ ثقةٌ لکنّه ناصبيٌ مبغهٌ« ۶۷و۶۶:  ۱۴۰۶لنصبه« خوانده )ذهبی، 
کنــد کــه وی از حریــز ( و در ادامه از علی بن عیّاش نقل می۷۷:  ۱۳۸۷کند )ذهبی،  معرفی می

شنیده است که به خدا قسم یاد کرد که هرگز به علی بن ابی طالب دشنام نداده اســت )همــان(. 
ذهبی در جایی دیگر نیز در شرح حال حریز بن عثمان، صرفاً به توثیقات وی اشاره کرده و تنهــا 

از سوی حریز مؤمنان کند که به نوعی در مقام دف  اتّهام دشنام به امیر به سه روایت اشاره می
نیز ضمن   أعلاق دلکّرلاءسیر  (. ذهبی در شرح حال حریز در کتاب  ۱۳۳/  ۱:  ۱۴۱9،  است )ذهبی

نُ« معرفی کردن حریز، ناصبی بودن وی را صرفاً در حد یک اتهام نســبت  مُ المُتْقا اُ العَالا »الحَافا
ســنّت و نقــل  به او دانسته و پس از آن نیز به نقل برخی از توثیقات وی از جانــب عالمــان اهــل

(. ۸۱-۷9/ ۷: ۱۴۱۳،همان روایاتی پرداخته که به نوعی در مقام رف  اتّهام از حریز است )ذهبی
کند، به »مبتدع« بودن وی گر چه حریز را »کان متقناً ثبتاً« توصیف می  ایزدن دیعهددلذهبی در  

کند ولی در ادامه از کنار روایات دالّ بر نصب آشکار و شدید حریــز، بــدون هــیچ نیز اشاره می
دلرّخدة دلثقّنت دلمهك مّ فیهم (. ذهبی در کتاب ۴۷۶و۴۷۵/ ۱:  ۱۳۸۲، گذرد )ذهبیتوضیحی می

گوید حریز بن عثمــان ، پس از توثیق حریز و اذعان به ناصبی بودن وی، میممن لا یوجب راّهم
دهد. در حالی که خود او در دیگر آثارش برخی از روایات صریح دشنام نمی  مؤمنانبه امیر  

 (.۸۲: ۱۴۱۲،ب.را نقل کرده است )ذهبی گویی حریز به آن حضرتسزا و معتبر در اثبات نا
( نیز با تتبّ  کامل روایاتا نقل شده در شرح حال حریز در کتاب ۱۴۰۰بشّار عوّاد معروف )

آوری قاعده و تحقیق پیرامون آن، به انتقاد از رویّه نادرست ذهبی پرداخته و با یاد  تهذیب دلكمنل
کند شوند، لزوم ردّ روایات حریز را گوشزد میوی در مورد راویانی که به بدعت کبری وصف می

 (.۵۷9/ ۵: ۱۴۰۰،عوّاد )

 عمران بن حطان   ۶-۳-۲

عمران بن حطان از جمله راویان ناصبی است که او را از بزرگــان عالمــان و رئــوس خــوارج 
( و بخاری ۲۱۴/ ۴: ۱۴۱۳؛ ذهبی، 9۸۱/ ۲: ۱۴۲۴؛ ذهبی، ۷۲/ ۱: ۱۴۰۵اند )ذهبی، شمردهبر

(. عمــران 353/ 5و  319/ 5: ۱۴۳۲،نیز در صحیح خود از او حدیث نقل کرده است )بخــاری
بن حطان چنان چه اشاره شد، به تصریح ذهبی از رئوس و رهبــران خــوارج بــوده و بــه تصــریح 

(. ۶۰9/  ۱:  ۱۴۳۱کــرده اســت )وصــابی،  عالمان و پژوهشگران، به بدعت خود نیز دعــوت می
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های خوارج به حدّی بوده اســت و دعوت به آموزهمؤمنان  شدّت نصب و دشمنی وی با امیر  
ســتوده   که با سرودن اشعاری، عبدالرّحمن بن ملجم را به دلیل به شهادت رساندن آن حضرت،

( امّا با این وجود، ذهبی با اشــاره ۲۱۵/  ۴:  1413؛ ذهبی،  982و374/  2:  1424است )ذهبی،  
( او را توثیق کرده و در جای دیگری نیــز در ۲۳۵/  ۳:  ۱۳۸۲،به این که وی صدوق است )ذهبی

(. بایستی بــه 9۲/  ۲:  ۱۴۱۳مورد وی عبارت »وثقٌ وکان خارجیّاً« به کار برده است )ذهبی، ب.
این نکته نیز دقّت داشت که لفا »وُثّق« در آثار ذهبی گر چه ممکن است بر راوی ثقه یا صدوق 

ا بــا بررســی قــرائن، و یا حتّی راوی حدیثی که به حدیثش احتجاج نمی شود نیز اطلاق گردد امــّ
توان به مقصود ذهبی در استفاده از چنین لفظی در مورد هر راوی حدیثی، از جملــه عمــران می

بن حطان، پی برد که در این مورد خاص، مقصود ذهبی از به کار بردن چنین لفظــی، اشــاره بــه 
وثاقت عمران بن حطان در نزد او و عــدم آســیب وارد کــردن بــدعتش بــه نقــل احادیــث اســت 

دوری ،  (. این در حــالی اســت کــه ذهبــی۵۳۶و۶۰:  ۱۴۴۲؛ قمحاوی،  ۴۲۴:  ۲۰۱۷)عطفی،  
گر بــه بدعتشــان هســتند را لازم دانســته جستن از احادیث آن دسته از غلات خوارج که دعــوت

( و همانطور که پیش از این نقل شد، خود به شدّتا دشمنی عمران بن ۸۵:  ۱۴۱۲الف.،  )ذهبی
طبــق   ،تصریح کرده است. اکنون چگونه ممکن است که ذهبی  مؤمنانحطان نسبت به امیر  

(، احادیث ۶و۵/ ۱:  ۱۳۸۲،مبنای خودش و به ویژه آنچه در باب بدعت کبری گفته است )ذهبی
 این راوی را بدون هیچ اشکالی بپذیرد؟

 لبید بصری ابو  ۶-۳-۳

یکی دیگر از راویان ناصبی است که بــه تصــریح پژوهشــگران ابو لبید لماز  بن زیاد بصری  
: ۱۴۳۳ثابت و غیر قابل انکار اســت )عــوّاد،   مؤمنانسنّت، اتّهام وی به دشمنی با امیر    اهل

های رجال و تراجم، وی از جمله کسانی است که در نبــرد جمــل علیــه (. بنا به نقل کتاب۳۳۶
کرد و بسیار را اظهار می  شمشیر زد و بغه و کراهت خود نسبت به آن حضرت  مؤمنانامیر  

؛ ۵۳۵/ ۲: ۱۴۱۸؛ ذهبــی، ۴۱9/ ۳: ۱۳۸۲؛ ذهبی، ۱۴۶/  ۳:  ۱۴۲۴داد )ذهبی،  به او دشنام می
این دلكنشف فس اعرفة ان ل  رخدیة فس دلكهب دلسّهة، (. ذهبی در کتاب  ۲۵۱/  ۲۴:  ۱۴۰۰مزی،  

ه و در توصیف نصب او از عبارت »فیه نصبٌ« اســتفاده کــرده اســت راوی را »ثقة« معرفی کرد
های تراجم و حتّی نقل ذهبــی ( که البته این عبارت با تصریح کتاب۱۵۱/  ۲:  ۱۴۱۳ب.،  )ذهبی
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( و نصب شدید وی همخوانی ندارد ۱۴۶/  ۳:  ۱۴۲۴،  از برخی از عالمان جرح و تعدیل )ذهبی
سنّت   و به نوعی القاکننده نصب نه چندان شدید اوست. بدین جهت، برخی از پژوهشگران اهل

(. البته ۳۳۸و۳۳۷:  ۱۴۳۳اند )عوّاد،  لبید بصری تعجّب کردهنیز از این نوع مواجهه ذهبی با ابو
ذهبی در دیگر آثار خود در توصیف این راوی ناصبی از عباراتی چون »کَانَ یــذمّ علیــاً ویمــدح 

ید« )ذهبی يِّ الیزیدي الّذي ینال من علي ویروي مناقب یزیــد« ۵۳۵/  ۲:  ۱۴۱۸،  یزا با اصا (، »النَّ
( و »کــان ناصــبیّاً، ینــال ۳۳۲:  ۱۳۸۷(، »ناصبي، یشتمّ علیاً« )ذهبی،  ۱۴۶/  ۳:  ۱۴۲۴)ذهبی،  

دهنده ثبــوت ( استفاده کرده کــه همگــی نشــان۴۱9/  ۳:  ۱۳۸۲من علي ویمدح یزید« )ذهبی،  
 در نزد ذهبی است. مؤمناندشمنی شدید این راوی نسبت به امیر 

شــود کــه سازواری روش ذهبی در تعامل با چنــین راویــانی وارد میمجدّداً این اشکال بر نا
دادن به صحابه را عامل ابراز بیزاری از راوی دانسته و سبّ شیخین و چگونه وی از یک سو دشنام

ا در مــورد امیــر بغه نسبت به ایشان را عامل کنار گذاشتن روایــات راوی حــدیث می دانــد امــّ
 کند؟به شکل دیگری رفتار میمؤمنان 

 نگاریِ عالمانِ همسو و غیر همسوتعصّبات مذهبی  ذهبی در تراجم  ۶-۴

نگاری عالمان مسلمانی که از نظر اعتقادی با چنان که پیش از این گذشت، ذهبی در تراجم
دهد تا جایی که در موارد قابل توجّهی، از شأن و او همسو نیستند نیز تعصّب زیادی به خرج می

آیــد و میسازد و در مقام عیبجویی از ایشان برهایی بر آنان وارد میمنزلت ایشان کاسته یا طعن
در نقطه مقابل، در مواردی نیز در ستایش عالمــانی کــه بــا او از منظــر فکــری همســو هســتند، 

کند. در ادامه به یک نمونه از عالمان همسو و یک نمونه از عالمان غیــر همســو بــا روی میزیاده
 شود.ذهبی و دوگانگی وی در مواجهه به آنان اشاره می

 الرّحمن دحیمعبد  ۶-۴-۱

الرّحمن بن ابراهیم دمشقی مشهور به دحیم، از محدّثان حنبلی مذهب و بزرگ سعید عبدابو
سنّت، به ویژه نــزد  ( و از عالمان بزرگ اهل۵۰/ ۲: ۱۴۱9؛ ذهبی، ۲۶۸/  ۱:  ۱۴۲۲شام )بردی،  

او را به »امام«، »فقیه«، »حافا« و »محدّث« وصف کرده اســت   ،اهل حدیث، است که ذهبی
(. همچنین، وی را از جمله عالمانی دانسته که سخنشان در جرح ۵۱۵/ ۱۱: ۱۴۱۳الف.،  )ذهبی

 (.۱۸۷: ۱۴۱۰گیرد )ذهبی، و تعدیل راویان، مورد پذیرش قرار می
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ای در بغداد در محضر وی گفتند: مقصــود از کند که عدهذهبی در شرح حال دحیم نقل می
کس چنــین بگویــد، فرزنــد زن فئةٌ باغیةٌ )گروه سرکش( اهل شام هستند. دحیم پاســخ داد: هــر

(. ذهبی در ادامه به جای آن که گوینده این کــلام را 517و516/  11:  ۱۴۱۳،  ذهبیکاره است )بد
ترین شــکل ممکــن محکــوم کــرده و وی را از بــه شــدید  به دلیل اهانت شنی  به رسول خدا 

صرفاً لغزشی ناشی از نصب دانسته و در ادامه نیــز احتمــال داده عدالت ساق  بداند، ابتدا آن را  
است که شاید دحیم به منظور جلوگیری از مشغول شدن به ســخن در بــاب اختلافــات صــحابه 

 چنین گفته است )همان(.
در مورد گروه ســرکش و  این در حالیست که سخن دحیم، ردّ حدیث صحیح رسول خدا 

 گردد.اهانت صریح به ایشان است و منجر به سقوط عدالت گوینده آن می

 سبط بن جوزی  ۶-۴-۲

المظفّر یوسف بن قز اوغلی بغدادی مشهور به سب  بن جوزی از جمله فقیهان و مورّخان ابو
اند که بسیار مورد قبول رود که او را واعظی مشهور و حنفی مذهب دانسته سنّت به شمار می اهل

اند سنّت نیز او را »بقیةُ السّلف« لقب داده  حاکمان، عالمان و مردم بوده و برخی از عالمان اهل
نیز گــر  الدّین ذهبی(. شمس۶۳۵و۶۳۴/  ۳:  ۱۴۱۳؛ ابن ابی وفاء،  ۴9۵/  ۳تا:  )ابن خلکان، بی

(، ۷۶۷/ ۱۴: ۱۴۲۴ذهبــی،چه وی را امام، فقیه و علّامه در تاریخ و سیره توصیف کرده اســت )
دانــد )ذهبــی، نظیر، فروتن و سرآمد مورّخان در دوران و مکــان خــویش میهمچنین، وی را بی

و  اییرآة دلزّاییننوی را به دلیل تألیف کتاب  ایزدن دیعهددل( امّا در کتاب  ۲9۷/  ۲۳:  ۱۴۱۳الف.
برخی آثار دیگر و نقل برخی اخبار و وقای  در آن مورد انتقاد شدید قــرار داده و وی را مــتّهم بــه 

(. وی در ۴۷۱/  ۴:  ۱۳۸۲خروج از مسیر حق و عدالت کرده و رافضی خوانــده اســت )ذهبــی،  
نیز ضمن اشاره به تغییر مذهب سب  بن جوزی از حنبلی به حنفی، آن را با   تنریخ دیسلاقکتاب 

(. ذهبی در شرایطی، اتهام رافضی بــودن و ۷۶۸/ ۱۴: ۱۴۲۴انگیزه دنیایی دانسته است )ذهبی، 
خروج از مسیر حق و عدالت را متوجّه سب  بن جوزی کرده که خــود او در مــوارد متعــدّدی در 

از ســب  بــن جــوزی  فس خرر ان غرر،دلعرر  و    سیر دعلاق دلکّرلاء،  نریخ دیسلاقتآثارش همچون  
نقل کرده است. گذشته از آن، نه تنها متّهم ساختن سب  بن جوزی بــه رفــه و رافضــی بــودن، 

ایین  تذنرة دللودصهیچ پشتوانه محکم و قابل اعتنایی ندارد، بلکه وجود قرائن فراوان در کتاب 
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که سب  بن جوزی احتمالًا به دلیل تألیف آن از سوی ذهبی، متّهم   دلأاّة مذنر خصنئص دلأئمة  
سنّت بودن وی دارد و پژوهشگران نیــز بــه ایــن نکتــه اشــاره   به رافضی بودن شده، نشان از اهل

(. عــلاوه بــر ایــن، بــه شــهادت بســیاری از عالمــان و ۳۶-۳۰/ ۱: ۱۴۳۳زاده، انــد )تقــیکرده
های یکی از کتاب ارآة دلزّاننالدّین ذهبی، کتاب سنّت و بر خلاف نظر شمس پژوهشگران اهل

؛ ابــن ۳۴۳/  ۱۷:  ۱۴۱۸؛ ابــن کثیــر،  2/  1:  ۱۴۱۳معتبر و ارزشمند تاریخ اسلام است )یونینی،  
(. با توجّه به این قــرائن و شــواهد، بــه نظــر ۸/  ۱:  ۱۴۳۴؛ خراط،  ۴۶۱/  ۷:  ۱۴۱۲عماد حنبلی،  

رسد، ترک مذهب حنبلی از سوی سب  بن جوزی و اهتمام ورزیدن به نقــل و نشــر فضــائل می
انگیخته شدن برخی از تعصّبات مذهبی ذهبی شده است؛ به شــکلی ، منجر به بربیتاهل  

گانگی شــده و در عــین رافضــی و خــارج از که وی در مواجهه با سب  بن جوزی دچار نوعی دو
های وی ندیده و از نیاز از نقل گزارشمسیر حق خواندن وی و انتقاد از برخی آثار او، خود را بی

 گرفته و نقل کرده است.او مطالب قابل توجّهی را بر

 گیرینتیجه

نگــاریا عالمــان مســلمان و الدّین ذهبــی در تراجمبر اساس آن چــه پیرامــون روش شــمس
کید بر راویان ناصبی و تأثیر گرفتن آن از تعصّبات مذهبی وی ارائــه شــد، رجال پژوهی وی با تأ

 آید:نتایج زیر به دست می
هایی کلیدی از شــاگردان سنّت که در میان ایشان چهره   به تصریح برخی از عالمان اهل  -۱

نگــاری عالمــان الدّین ذهبــی در تراجمذهبی نیز حضور دارند، نقش تعصّبات مــذهبی شــمس
 رنگ و غیر قابل انکار است.مسلمان، پر

حدیث و نقد و ردّ سایر الدّین ذهبی به دلیل تعصّبات مذهبی خود در دفاع از اهلشمس  -۲
نگــاری ایــن عالمــان، مکاتب کلامی از جمله اشاعره و شیعه، در موارد قابــل تــوجّهی از تراجم

حــدیث و ای که در شرح حال عالمــان اهلتعصّبات مذهبی خود را دخالت داده است؛ به گونه 
گــردد، های فاحش ایشان که بعضاً منجر بــه اســقاط عــدالت میحنبلی، حتّی الامکان از خطا

پوشی کرده و در نقطه مقابل، بدون وجود دلایل قابل اتّکا، عالمان غیــر همســو بــا خــود، چشم
 همچون سب  بن جوزی و ابن خراش را گمراه، رافضی و غیر قابل اعتماد معرفی کرده است.
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 الدّین ذهبی به مبانی مورد تأیید و تأکید خویش در نحوه مواجهه با راویــان اهــلشمس  -۳
بدعت از جمله راویان ناصبی، پایبند نبوده و بــر خــلاف توضــیحات خــویش پیرامــون تقســیم 
بدعت به کبری و صغری و عدم امکان پذیرش احادیث راویان آلوده به بدعت کبری، راویانی که 

 اند را نیز توثیق کرده است.آمدهرئوس خوارج و نواصب به حساب می
 

 منابع

ة ق(.  ۱۴۱۳القادر بن محمد ). ابن ابی وفاء، عبد۱ . دلجییودهر دلمضیییّة فییي طرقیینت دلحک یییّ
 الفتّاح محمد الحلو، جیزه: هجر، چاپ دوم.تحقیق: عبد

. هنــد: مطبعــة دائــر  تهذیب دلهّهییذیبق(.  ۱۳۲۶. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی )۲
 المعارف النّظامیّة، چاپ اوّل.

. تحقیق: ســعد دلمطنلب دلعنلیّة مزخدئد دلمسننید دلثّمننیّة ق(.  ۱۴۲۰. ـــــــــــــــــــ )۳
 بن ناصر الشّثری، ریاض: دار العاصمة، چاپ اوّل.

نزهة دلکّظر فس توضیح نلرییة دل كییر فییي اصییط ح أهیی  ق(.  ۱۴۲۲. ـــــــــــــــــــ )۴
 اللّه الرّحیلی، ریاض: مطبعة سفیر، چاپ اوّل.اللّه بن ضیف. تحقیق: عبددلأثر

. تحقیق: احســان خفینت دلأعینن خأنرنء أمکنء دلزّاننتا(.  . ابن خلکان، احمد بن محمد )بی۵
 عباس، بیروت: دار صادر.

. تحقیــق: قحطــان دیقهرد  فییي مییینن دیصییطلا  ق(.  ۱۴۲۷. ابن دقیق، محمد بن علی )۶
 العلوم، چاپ اوّل. اردن: دار -الرّحمن الدّوری، عمانعبد

. تحقیــق: اعرفییة أنییودع ع ییوق دلحییدیثق(. ۱۴۲۳الرّحمن ). ابن صلاح، عثمان بن عبــد۷
 عبداللّطیف الهمیم و ماهر یاسین الفحل، بیروت: دار الکتب العلمیّة، چاپ اوّل.

. تحقیــق: دلكنا  فس ضییع نء دلرّجیینلق(. ۱۴۳۴. ابن عدی، ابو احمد عبداللّه بن عدی )۸
 مازن محمد السّرساوی، ریاض: مکتبة الرّشد، چاپ اوّل.

. شذردت دلذّهب فس أخرنر ایین ذهییبق(.  ۱۴۱۲الحیّ بن احمد ). ابن عماد حنبلی، عبد9
 تحقیق: محمود الأرناؤوط، دمشق: دار ابن کثیر، چاپ اوّل.
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ــن عمــر )۱۰ ــر، اســماعیل ب ــن کثی ــن دلرددیییة خدلکّهنیییة ق(. ۱۴۱۸. اب ه ب ــّ ــق: عبدالل . تحقی
 عبدالمحسن الترکی، جیزه: دار هجر، چاپ اوّل.

 . بیروت: دار صادر، چاپ سوم. لسنن دلعرب ق(. ۱۴۱۴. ابن منظور مصری، محمد بن مکرم ) ۱۱
ه ). ابن ناصر۱۲ . تحقیــق: زهیــر دلییراّ دلییودفرق(.  ۱۳9۳الدّین دمشقی، محمــد بــن عبداللــّ

 الشّاویش، بیروت: المکتب الإسلامیّ، چاپ اوّل.
حیحة خشییس  ایین فقّههیین ق(.  ۱۴۲۲الدّین )ناصر. البانی، محمد  ۱۳ س س ة دلأحنایث دلصییّ

 . ریاض: مکتبة المعارف، چاپ اوّل.خفودئدهن
، تحقیق: رائد ثمردت دلکّظر في ع م دلأثرق(.  ۱۴۱۷. امیر صنعانی، محمد بن اسماعیل )۱۴

 بن صبری بن أبی علفة، ریاض: دار العاصمة، چاپ اوّل.
. تحقیــق: محمــد توضیح دلأفكنر شر  تکقیییح دلأنظیینرق(. ۱۴۳۲. ـــــــــــــــــــ )۱۵
 زید، ریاض: مکتبة الرّشد، چاپ اوّل.الدّین ابومحبّ 

. تحقیــق: عــادل مرشــد و صییحیح ملیینریق(.  ۱۴۳۲. بخاری، محمد بــن اســماعیل )۱۶
 دیگران، دمشق: دار الرّسالة العالمیّة، چاپ اوّل.

شر  دلهّ ویح ع س دلهّوضیییح لمییهن دلهّکقیییح فییي ق(.  ۱۴۱۶. تفتازانی، مسعود بن عمر )۱۷
 . تحقیق: زکریّا عمیرات، بیروت: دار الکتب العلمیّة، چاپ اوّل.أصول دل ق  

. تحقیــق: دلمسهدرک ع س دلصحیحینق(.  ۱۴۱۱. حاکم نیشابوری، محمد بن عبداللّه )۱۸
 مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمیّة، چاپ اوّل.

دمشــق: دار   اقدّاة ارآه دلزّانن فییس تییودریخ دلأعییینن ق(.  ۱۴۳۴. خرّاط، کامل محمد )۱9
 الرّسالة العالمیّة، چاپ اوّل.

. دلك نیة فییس اعرفییة دصییول ع ییم دلرّخدیییة ق(.  ۱۴۳۲. خطیب بغدادی، احمد بن علی )۲۰
 تحقیق: ماهر یاسین الفحل، دمّام: دار ابن الجوزی، چاپ اوّل.

اعجم اصط حنت دلحییدیث خع وایی  خأشییهر ق(. ۱۴۲9. خیر آبادی، محمد أبواللّیث )۲۱
 . اردن: دار النّفائس، چاپ اوّل.دلمصکّ ین فی  

. تحقیــق: علــی ایزدن دیعهددل فییس نقیید دلرّجیینلق(.  ۱۳۸۲. ذهبی، محمد بن احمد )۲۲
 محمد البجاوی، بیروت: دار المعرفة، چاپ اوّل.
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ع نء خدلمهییرخنین خخ ییق ایین دلمجهییولین ق(.  ۱۳۸۷. ـــــــــــــــــــ )۲۳ ایییودن دلضییّ
 . تحقیق: حمّاد بن محمد الأنصاری، مکه: مکتبة النّهضة الحدیثة، چاپ دوم.خثقنت فیهم لین

ـــ )۲۴ ام دلمعییین فییي طرقیینت دلمحییدّثینق(. ۱۴۰۴. ــــــــــــــــــ ــّ ــق: هم . تحقی
 عبدالرّحیم سعید، اردن: دار الفرقان، چاپ اوّل.

عید بــن دلعرر فس خرر ایین غرییرق(.  ۱۴۰۵. ـــــــــــــــــــ )۲۵ . تحقیــق: محمــد الســّ
 بسیونی زغلول، بیروت: دار الکتب العلمیّة، چاپ اوّل.

. تحقیــق: محمــد ذنر أسمنءُ ان تك مّ فی  خهییو اوثییّقٌ ق(.  ۱۴۰۶. ـــــــــــــــــــ )۲۶
 شکور المیادینی، زرقاء: مکتبة المنار، چاپ: اوّل.

ر  خدلهّعییدی ق(.  ۱۴۱۰. ـــــــــــــــــــ )۲۷ . تحقیــق: ذنر ان یعهمیید قولیی  فییي دلجییّ
 غد ، بیروت: دار البشائر، چاپ چهارم.الفتّاح ابوعبد

ـــ )الــف( )۲۸ ــق:  دلموقظییة فییس اصییط ح دلحییدیث ق(. ۱۴۱۲. ــــــــــــــــــ تحقی
 غد ، حلب: مکتبة المطبوعات الإسلامیّة، چاپ دوم.الفتّاح ابوعبد

. دلرّخدة دلثقّنت دلمهك مّ فیهم ممن لا یوجب راّهییمق(.  ۱۴۱۲. ـــــــــــــــــــ )ب( )۲9
 تحقیق: محمد إبراهیم الموصلی، بیروت: دار البشائر الإسلامیّة، چاپ اوّل.

. تحقیق: شــعیب الأرنــؤوط و سیر دعلاق دلکّرلاءق(.  ۱۴۱۳. ـــــــــــــــــــ )الف( )۳۰
 محمد نعیم العرقسوسی، بیروت: مؤسّسة الرّسالة، چاپ نهم.

هة ق(.  ۱۴۱۳. ـــــــــــــــــــ )ب( )۳۱ . دلكنشف فس اعرفة ان ل  رخدیة فس دلكهب دلسییّ
مؤسّسة   -تحقیق: محمد عوامة و أحمد محمد نمر الخطیب، جدّ : دار القبلة للثّقافة الإسلامیّة  

 علوم القرآن، چاپ اوّل.
. تحقیق: ابو الزّهراء حازم القاضی، دلمغکس فس دلضّع نءق(.  ۱۴۱۸. ـــــــــــــــــــ )۳۲

 بیروت: دار الکتب العلمیّة، چاپ اوّل؛
 . بیروت: دار الکتب العلمیّة، چاپ اوّل.تذنرة دلحّ نظق(. ۱۴۱9. ـــــــــــــــــــ )۳۳
. تحقیــق: تنریخ دیسلاق خخفییینت دلمشیینهیر خدلأعییلاقق(.  ۱۴۲۴. ـــــــــــــــــــ )۳۴

 بشّار عوّاد معروف، بیروت: دار الغرب الإسلامیّ، چاپ اوّل.
. دلعزیز شر  دلوجیز دلمعرخف منلشّر  دلكریرق(. ۱۴۱۷الکریم بن محمد ). رافعی، عبد۳۵

 الموجود، بیروت: دار الکتب العلمیّة، چاپ اوّل.تحقیق: علی محمد عوض و عادل احمد عبد
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. دلمحدّث دل نص  مین دلرّدخی خدلییودعسق(.  ۱۴۳۸الرّحمن ). رامهرمزی، حسن بن عبد۳۶
 تحقیق: محمد بن علی صومعی بیضانی، مدینه: النّاشر المتمیّز، چاپ اوّل.

ةٌ ق(.  ۱۴۳۴. رویت ، خالد بــن مســاعد )۳۷ ةٌ نظریییّ ذهُب؛ اردسییٌ  نقدیییّ مییَ . ریــاض: دار دلهَّ
 التّدمریّة، چاپ اوّل.

اد )۳۸ ردجم أهمّیّهیی  خفنئدتیی  ق(.  ۱۴۲۲. ریس، ابراهیم بــن حمــّ . جــام  الکتــب ع ییم دلهییّ
 .https://ketabonline.com/ar/books/41134/read?part=1&page=1&index=3185019الإسلامیّة، 

. تحقیــق: تیینج دلعییرخس ایین جییودهر دلقییناوس ق(.  ۱۳۸۵. زبیدی، محمــد مرتضــی )۳9
 عبدالسّتار احمد فرّاج، کویت: مطبعة حکومة الکویت، چاپ اوّل.

 العلم للملّایین، چاپ پانزدهم. . بیروت: دار دلأعلاق م(.  ۲۰۰۲الدّین بن محمود ) زرکلی، خیر . ۴۰
ة مییذنر ق(.  1433قز اوغلــي ). سب  بن جوزی، یوسف بن  ۴۱ تییذنرة دللییودص ایین دلأاییّ

زاده، بیروت: مرکز الطّباعه والنّشر للجم  العالمیّ لأهــل . تحقیق: حسین تقیخصنئص دلأئمّة 
 ، چاپ دوم.البیت

ر  خدلهّعییدی ق(. ۱۴۰۰الوّهاب بــن علــی ). ســبکی، عبــد۴۲ . تحقیــق: قنعییدة فییس دلجییّ
 غد ، حلب: مکتب المطبوعات الإسلامیّة، چاپ سوم.الفتّاح ابوعبد

نفعیّة دلكرییری ق(. ۱۴۱۳. ـــــــــــــــــــــ )۴۳ . تحقیــق: محمــود محمــد طرقیینت دلشییّ
 مصر: هجر للطّباعه والنّشر، چاپ دوم. –الطّناحی و عبدالفتّاح محمد الحلو، جیز  

ة دلحییدیثق(. ۱۴۲۶الرّحمن ). سخاوی، محمد بــن عبــد۴۴ . فییهح دلمغیییث مشییر  أل یییّ
ه آل فهیــد، ریــاض: مکتبــة دار  ه الخضــیر و محمــد بــن عبداللــّ تحقیق: عبدالکریم بن عبداللــّ

 المنهاج، چاپ اوّل.
. تحقیــق: ســالم دیعلان منلهّومیخ لمن ذقّ ده  دلهّوریخق(.  ۱۴۳۸. ـــــــــــــــــــ )۴۵

 بن غتر الظّفیری، ریاض: دار الصّمیعی، چاپ اوّل.
. تحقیــق: محمــد بــن عبــدالرّحمن دیعهصیینقق(. ۱۴۲9. شاطبی، ابراهیم بن موســی )۴۶

 الشّقیر، دمّام: دار ابن الجوزی، چاپ اوّل.
نمعتا(.  . شوکانی، محمد بن علی )بی۴۷ . قــاهر : دلردر دلطّنلع ممحنسن ان معد دلقرن دلسییّ

 دار الکتاب الإسلامیّ.
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ه یحیــی . تحقیــق: عبدأاب دلطّ ب خاکههییس دلأابق(.  ۱۴۱9. ـــــــــــــــــــ )۴۸ اللــّ
 السّریحی، بیروت: دار ابن حزم، چاپ اوّل.

اوسییوعة دلمع مّییس دلیمییننس خأثییره فییس ع ییم ق(.  ۱۴۳۱. صبیحی، ابراهیم بــن ســعید )۴9
 . ریاض: دار طیّبة، چاپ اوّل.دلحدیث
. تحقیق: احمد الأرناؤوط و ترکــی دلودفي منلوفینتق(. ۱۴۲۰. صفدی، خلیل بن أیبك )۵۰

 مصطفی، بیروت: دار احیاء التّراث العربیّ، چاپ اوّل.
فا ۲۰۱۷. عطفی، احمد عید احمد )۵۱ يْ الْکَاشــا يّ فا هَبا

مَاما الذَّ نْدَ الإا ـق عا م(. »مُصْطَلَحُ وُثِّ
  .» ة دلدّردسیینت دیسییلاایّة دراسةٌ تطبیقیّةٌ علی من أخرجَ لهم البخاريُّ في صــحیحها اج ییّ  ن یییّ

 .۴۴۲-۳۸۰، صص۳۳، شخدلعرمیّة ل رکنت منیسكکدریّة 
 ۱۴۳. عوّاد، بدر بن ناصر )۵۲

 ، ریاض: مکتبه دار المنهاج، چاپ اوّل.دلکّصب خدلکّودصب؛ اردسةٌ تنریلیّةٌ عقدیّةٌ ق(. ۳
مــالزی: دار  –. ســلانگور دلمیسییر فییس ع ییم دلرّجیینلق(. ۱۴۳۳. غــوری، عبدالماجــد )۵۳

 الشّاکر، چاپ دوم.
اجمع محنر دلأنودر في غردئب دلهّکزی  خلطنئف ق(.  ۱۳۸۷طاهر بن علی ). فتنی، محمد۵۴
 هند: مطبعة مجلس دائر  المعارف العثمانیّة، چاپ سوم. -آباد . حیدردلأخرنر
دید فییي معییل اسیینئ  دیجههیینا ق(.  ۱۴۰۸العظیم ). فروخ، محمد بن عبد۵۵ دلقول دلسییّ
 . تحقیق: جاسم الیاسین و عدنان الرّومی، کویت: دار الدّعو ، چاپ اوّل.خدلهّق ید
اصط ح خُثِّقٌ عکد دیانق دلذّهرس ایین خییلال نهنمیی  ق(.  ۱۴۴۲. قمحاوی، حمزه سعید )۵۶

 نامه دکتری، غز :دانشگاه اسلامی.؛ دراسةٌ توثیقیّةٌ مقارنةٌ. پایاندلكنشف
ر  خدلهّعییدی ق(.  ۱۴۰۷الحیّ ). لکنوی، محمد عبد۵۷ . تحقیــق: دلرّفع خدلهّكمی  فس دلجییّ

 غد ، حلب: مکتب المطبوعات الإسلامیّه، چاپ سوم.الفتّاح ابوعبد
خصنئصیی    -دلمذهب دلمنلكس؛ اددرس  خاؤلّ نتیی   ق(.  ۱۴۲۲. مامی، محمد المختار )۵۸
 امارات: مرکز زاید للتّراث والتّاریخ، چاپ اوّل. -. العین خسمنت  
. تحقیــق: تهذیب دلكمنل في أسمنء دلرّجیینلق(.  ۱۴۰۰. مزی، یوسف بن عبدالرّحمن )۵9

 بشّار عوّاد معروف، بیروت: مؤسّسة الرّسالة، چاپ اوّل.
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رخا ق(. ۱۴۲۵. مصــطفی، إبــراهیم و دیگــران )۶۰ دلمعجییم دلوسیییط  قیینهرة: اكهرییة دلشییّ
 ، چاپ چهارم.دلدّخلیّة 
دلهّکكییی  ممیین فییس تأنیییب دلكییوثری ایین ق(.  ۱۴۰۶الرّحمن بــن یحیــی ). معلّمی، عبــد۶۱

 الدّین الألبانی، ریاض: مکتبة المعارف، چاپ دوم.ناصر . تحقیق: محمددلأمنطی 
. تحقیق: محمد عــیلاوی، بیــروت: دلمق س دلكریرق(.  ۱۴۱۱. مقریزی، احمد بن علی )۶۲

 دار الغرب الإسلامیّ، چاپ اوّل.
دلیودقیت خدلدّرر فییس شییر  نلرییة دمیین ق(.  ۱۴۲۰الرّئوف بن علی ). مناوی، محمد عبد۶۳

 . تحقیق: المرتضی احمد الزّین، ریاض: مکتبة الرّشد، چاپ اوّل.حجر
. تحقیــق: حســین ســلیم اســد، اسکد دمییس یع ییسق(.  ۱۴۰۴. موصلی، احمد بن علی )۶۴

 دمشق: دار المأمون للتّراث، چاپ اوّل.
 ، قاهر : دار التّأصیل، چاپ اوّل. صحیح اس م ق(. ۱۴۳۵. نیشابوری، مسلم بن حجّاج ) ۶۵
ه قاســم ). وشــلی، عبد۶۶ ي الأخبــار وتقــویم ۲۰۰۲اللــّ رعیّة فــي تلقــّ م(. »الضــواب  الشــّ

 .۶۷، ص۱۳، شاج ةّ دلدّردسنت دیجهمنعیّة مصادرها«. 
تح ة دل رّیب ممن تك مّ فیهم دلحنفظ دمن حجییر ق(.  ۱۴۳۱. وصابی، نورالدّین بن علی )۶۷

 . منصور : مکتبة ابن عباس، چاپ اوّل.ان دلرّخدة في غیر دلهّقریب
. قاهر : دار الکتــاب الإســلامیّ، ذی  ارآة دلزّاننق(.  ۱۴۱۳. یونینی، موسی بن محمد )۶۸

 چاپ دوم.
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 البلاغههای تربیت معنوی با تأکید بر قرآن و نهج شاخصه
( البلاغه از دانشگاه قرآن و حدیثنهجرشته علوم و معارف دکتری آموخته )دانش  حسن احسانی*

hassanerdim@yahoo.com 
 (استادیار دانشگاه قرآن و حدیث) مهدی غلامعلی

mahdigh53@gmail.com  
 ( استادیار دانشگاه قرآن و حدیثمحمدامین خوانساری )

gmail.comma.khansari@  
 (11/04/۱۴۰۳تاریخ پذیرش:    13/03/1402)تاریخ دریافت: 

 چکیده
 ــ یّتمعنو  یابیارز یبرا  یاریمع  تواندیم  یمعنو   یتترب   یهاشناخت شاخصه و  یلجــام ، اص

کاذب باز دارد. پژوهش حاضر  یاکارآمد و  یرغ هاییّتکارآمد باشد و افراد را از ورود به معنو 
 یــتمهــم ترب   یهاالبلاغــه، شاخصــهسوال است که »از منظر قرآن و نهج  ینپاسخ به ا  یدر پ
ها عبارتند از: »خردمند بودن شاخصه  ینترمهم  یلی،تحل-یفیبا روش توص  «ند؟کدام  یمعنو 

به امــور  ی»دلدادگ   ،«یابه ظواهر دن  ی»عدم دلبستگ  ،«یبه اوامر و نواه  یباورها«، »التزام عمل
 ینعنــاو  یــلذ  تــوانیرا م  یادشــدهشد. مــوارد    یافتو عمل«    یشهدر اند  روییانهآخرت« و »م

 یــنکــرد. ا یادو »اعتدال«   «ییگرا »آخرت   ،«یادانستن دن  اعتباریت«، »بیّ »عبود  ،«یّت»عقلان
به طــور کامــل بــه آنهــا توجــه   یمعنو   یتبرخوردارند که اگر در ترب   یها از چنان ترازشاخصه

 خواهد بود. یقو عم یدارآرامش پا ینبدست آمده، ناتوان از تأم یّتنشود، معنو 
 های معنویّت، تربیت.البلاغه، شاخصهقرآن، حدیث، نهج: هاکلیدواژه

 

  مقدّمه  -۱

هــای مختلفــی را عرضــه های مختلف، برای تأمین آرامــش انســان، معنویّتمکاتب و فرقه 
هــا همــراه اســت؛ در حــالی کــه کمتــر های مبتنی بر همــان معنویّتاند که بعضاً با تربیتکرده

هایی بــرای شباهتی با معنویّت اصیل و قابل انتظار دارند. از این رو، شایسته است تــا شاخصــه 
های ناکارآمــد و تربیت معنوی صحیح ذکر شود تا وجه تمایزی میان معنویّت اصیل با معنویّت

 انحرافی باشد. 
هایی برای تربیــت چه شاخصه »از طرفی وقتی در قرآن و روایات به این مسأله ورود شود که 

های کننــده عنــوانی از شاخصــه شــویم کــه بیانرو میهایی روبــه با گزاره  «،معنوی وجود دارد؟
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توان بیان داشت باشد. در این فرآیند، وقتی به مجموع این وجوه نگاه شود میمعنویّت عمیق می
باشــد تــا بتوانــد هــم در   استنباط شــدههای  که معنویّت اصیل، لازم است مطابق با آن شاخصه 

آفرین صلح اجتماعی،شود و هم در سطح  همیشگیموجب رضایت باطن به طور   ،سطح فردی
 و دارای همبستگی باشد.

ت حقیقــی( درصــدد   ،بنابراین نگاشته حاضر بنابر این ضرورت )تبیین وجوه ممیــزه معنویــّ
های تربیت معنــوی صــحیح را اســتخراج و البلاغه مهمترین شاخصه است از منظر قرآن و نهج

تــرین آنهــا کــه مهماســت  انجام شــده   نیز  هایی همسو با این تحقیقپژوهشالبته،    معرفی کند.
 اند از:عبارت

ــی ) -۱ ــدامیان آران ــه »روش 94خ ــؤنین ( در مقال ــدگاه امیرالم ــی از دی ــای تربیت در  ه
اندرز، مهر و محبّت، عفو و تغافل، تشویق و تنبیــه،   البلاغه«، به تبیین: ارائه الگو، موعظه ونهج

 های تربیتی پرداخته است.تکریم و پرهیز از تحقیر، به عنوان روش 
ت گرایی در قرآن )مبانی، مؤلّفه ( در مقاله »معنویّت88رودگر )  -۲ ها و کارکردهای معنویــّ

قرآنی(«، معنویّت در قرآن را با توجّه به مبانی اصالت روح، اصالت فطرت، اصالت عالم غیب 
های: عقلانیّت، اعتدال، عبودیّت و کارکردهای آن در ساحت فــردی، و اصالت شریعت و مؤلّفه 

 اجتماعی، مادّی و معنوی مورد بررسی و تبیین قرار داده است.
ت درمــانی در 2020سلیمانی و همکاران )  -۳ ( در تحقیقی به نام »بررسی اصــول معنویــّ

قرآن کریم« برخی از اصول معنویّت درمانی را بر اساس آیات قرآن کــریم در فطــرت، کرامــت 
ه  انسانی، عقلانیّت، تقوا، محبّت و عزم و نظم، یافته که لازم است در فرآیند درمان، مــورد توجــّ
قرار گیرند و الگویی برای ایجاد تعادل روانی گردنــد بــه طــوری کــه همــراه بــا زیســت معنــوی 

 )پیشگیری( و مقابله با تنیدگی )درمان( شوند.

( در پژوهشی به نام »الگوی نظری تربیت معنوی با رویکرد اسلامی«، 1402وجدانی )  -۴
گرا، های تربیت معنوی را کاملًا هدفمند، خدامحور، مستلزم عبودیّت، تقوامحور، بــاطنویژگی

های بینشی، گرایشی و عملی، ذومراتب، گرا، مستلزم هماهنگی جسم و روح، دارای ساحتکل
 .داندمیهای رسمی و غیر رسمی اجتماعی، نیازمند تمهید از کودکی، نیازمند آموزش-فردی
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فر، محمدجواد و همکاران در مقاله »اهداف و اصول تربیت معنــوی بــر اســاس یدالهی  -۵
اهــداف تربیــت معنــوی را تقــرّب الهــی، تقــوا و   اهمّ   ،البلاغه«در نهج  های امام علیآموزه

داند و کرامت، محبّت، فروتنی و تعقّل را مهمترین اصول آن یافته و توجّه جدی بــه عبودیّت می
 های درسی لازم شمرده است. این موارد را در برنامه 

حال با توجّه به توضیحی که درباره پژوهش انجام شده بیان شد، تفاوت این نگاشــته چنــین 
 است: 

های جــام  و عــامی اســت کــه بخشــی از عنــاوین ذکــر شــده در به دنبــال شاخصــه الف(  
اند یا زیر ها را در بر بگیرد. زیرا بخش قابل توجّهی از موضوعاتی که محقّقین ذکر کردهپژوهش

 باشند.ها میگیرند و یا اثر و نتیجه توجّه به شاخصه ها قرار میمجموعه شاخصه 
ایــن نوشــته،  ،انــدها، کارکردها و غیره پرداخته ها که به روش خلاف بعضی از تحقیق  ربب(  

 های تربیتی دارد.تمرکز بر بیان و تحلیل شاخصه 

 شناسیمفهوم  -۲

»تربیت« در زبان فارسی به معنی پرورانــدن و آداب و اخــلاق را بــه کســی آمــوختن اســت 
، تربیت(. واژه تربیت در زبان عربی چون از دو ریشه اشتقاق یافته دارای معنــای 1382)معین،  

گوناگونی شده است. به این بیان که اگر از »ربو« مأخوذ باشد به معنای رشد و نمو خواهــد بــود 
ابن (: ربی( و اگر از »ربب« باشد هم ردیف تربیب به معنای پروردن است  1404ابن فارس،  (

 : ربب(.1414منظور، 
باشــد و امری است مربوط به معنی که به معنــای امــر بــاطنی و حقیقــی مینیز  »معنویّت«  

(. ایــن واژه در 3028/  4:  1382)معین،    گیردهای مادّی، ظاهری و صوری قرار میمقابل گزاره
یــابیم کــه رجــوع شــود، می آنانا شــارحالبلاغه به کار برده نشده است ولی وقتی بــه کــلام نهج

نخعــی مقــدّم، (های عرفانی، اخلاقی و عبادی به کار رفته است  معنویّت به طور شای  در جنبه 
1395 :59-65.) 

باشد که در برگیرنده تربیت دینی، اخلاقی تربیت جامعی می  ،، اولاً «تربیت معنوی»بنابراین  
چون ابعاد دیگر تربیت مثل تربیت اجتماعی، بــدنی و ... را هــم شــامل   ،و عرفانی است و ثانیاً 

 خشد.بقابلیّت دارد آنها را مورد هدایت قرار دهد و حتّی به آنها صبغه الهی ب ،شودمی
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 های تربیت معنویشاخصه  -۳

به البلاغه، وجود آن در امر تربیت معنوی ضرورت دارد هایی که از نگاه قرآن و نهجشاخصه 
 است: شرح زیر

 عقلانیّت  ۳-۱

زیرا دیــن مبــین اســلام وقتــی   1باشد.می  «عقلانیّت»ترین شاخصه معنویّت،  اولین و بنیانی
خواست معنویّتی را عرضه کند که از حیث زمان و مکان فراگیر باشد از همــان ابتــدای امــر بــه 

ــتاده ــدا دادفرس ة أ :اش ن ــَ کْم الْحا كَ با
ــِّ یلا رَب با

ــَ یس س ــَ ل ــه راه ، یعنیدْعُ إا ــردم را [ با حكمت ب ]م
راهنمایان این مکتب، بــه جهــت آنکــه عقــل را  ،بنابراین .)125)نحل:  پروردگارت دعوت کن

« )مجلســی،   لا
نَ الْجَهــْ الٌ مــا قــَ لُ عا ( و 11۶/    1:  1403سبب به بندکشیدن پــای جهــل: »فَالْعَقــْ

« )نهجسودمندترین ثروت می نَ العقلا (، مردم را ۱۱۳البلاغه، حکمت  دانستند: »لا مالَ اعوَدُ ما
ای کــه در اثــر گرایان، به آثار ارزندهکردند تا معنویّتدعوت به تعقّل درباره دین و مظاهر آن می

ترین فهم و واقعیّات را برای فهمیدن در دست یابند. زیرا اسلام، عالی ،شوداین تعقّل حاصل می
 (. در این باره امام علی6049/ 18: 1376گذارد که تعقّل نماید )جعفری، اختیار کسی می

لَ وَ  می مَنْ عَقــَ مَنْ وَرَدَهُ ... وَ فَهْما لا عَهُ لا لَ شَرَائا سْلَامَ فَسَهَّ ی شَرَعَ الْإا ذا
ها الَّ

لَّ ا فرمایند: »الْحَمْدُ لا لُبــّ
رَ« )نهج مَنْ تَدَبَّ (. یعنی سپاس و ستایش خدای را که آیین اســلام را وضــ  106البلاغه، خطبه  لا

کرد، آنگاه آبشخورهای آن را برای کسی که بخواهد وارد شود در اختیار نهاد ... و آن مایــه فهــم 
 باشد که تدبّر نماید.یشه کند و مغز و خرد برای کسی میاند کسی است که 

نْ و گمــان برحــذر داشــته اســت:   جُو را از تکیه بر ظنّ بر این پایه، دین، انسانا معنویّت وَ إا
نَّ  لاَّ الظَّ عُونَ إا با

نْ یَتَّ یلا اللّه إا وکَ عَنْ سَبا لُّ رْضا یُضا
َ
ی الْأ کْثَرَ مَنْ فا ْ  أَ ( و به شدّت از ۱۱۶)انعام:    تُطا

بازداشته است تا فرد بتواند عمیقاً به بــاوری   ،گونه تفکّر باشدبدون پشتوانه که عاری از هر  تقلیدا 
یتُهُ«)نهجبرسد که هیچ ذ أُرا قّ مــُ ی الحــَ کَکتُ فــا البلاغــه، حکمــت گاه در آن شک نکند: »مَا شــَ

ام. سفارش شده است که انسان اند، در آن تردید نکرده، از آن وقت که حق را به من نموده)۱۸۴

 
 باشد نه عقلانیّت عملی که پراگماتیسم بر آن استوار است. . منظور از این عقلانیّت، عقلانیّت نظری می1
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لْمٌ   تا به چیزی علم و یقین پیدا نکرده است نباید از آن پیروی کند   ها عا  وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ با

گاهی پیش نرودرونده(. زیرا راه36)اسراء:   یا راه بــرایش حاصــل دورجــز  ،  ادامه   ، درای که با آ
حا إا شون یــقا الْوَاضــا را

نا الطَّ
یدُهُ بُعْدُهُ عــَ یقٍ، فَلا یَزا را عَلَی غَیْرا طَرا ائا لْمٍ کَالسَّ غَیْرا عا لَ با نَّ الْعاما لا د: »فَإا

« )نهج ها نْ حاجَتا در هنگام شبهه، هیچ پارسایی را بهتــر  رو(. از همین 153البلاغه، خطبه  بُعْدا ما
« )همــان، حکمــت از توقّف به هنگام مواجهه با شبهه نمی بْهَةا نْدَ اَلشــُّ داند: »لَا وَرَعَ کَالْوُقُوفا عا

تواند با داند. چرا که اساساً نور هدایت می( و در حال شکّ، امر لازم را تحقیق و پرسش می۱۱۳
ها را که منجــر بــه شکّ آغاز شود؛ البته شکی که گذرگاه باشد نه منزلگاه. بنابراین، این نوع شک

شمارند. زیرا مقدّمه وصول به یقین و اطمینان و ایمــان اســت شود، مقدّس میتحقیق بیشتر می
 (.48: 1372)مطهری، 

روشــن   ،حال با توجّه به آنچه از ضرورت لزوم توجّه به عقــل در تربیــت معنــوی بیــان شــد
بودن معنویّت نشود، معنویّت بعضاً دچار نتــایج و ملزومــاتی شود که اگر توجّهی به عقلانیمی
یابد و حاضر به التزام بــه آن شود که وقتی انسان، بدون تعصّب به آن بنگرد انحراف آن را میمی

گوینــد: توان مطرح کــرد ســخن مســیحیان اســت. آنهــا میشود. مثالی که در این رابطه مینمی
شود هم یکی باشد و هم آخر چه طور می !»منشأ عالم یکی است و در عینا یکی، سه چیز است

گویند عقل، حق چنین دخالتی را ندارد« )مطهــری، گوید: چنین نیست ولی میسه تا. عقل می
1381 :1 /91 .) 

نسبت به نیازمندی معنویّت کارآمد به عقلانیّت آن است که این ارتباط بــه   ،قابل توجّه   نکته 
شکل واقعی و تکوینی است نه اعتباری. زیرا گاه عابد )به جهت آنکــه امــری را بــه زعــم خــود 

ولــی چــون آن   1خواهد تلاش بیشتری در معنویّت داشته باشــد،پندارد( صادقانه میعقلانی می
ت میاز عقلانیّت دور شده، بی  ،مورد ی موجــب آفــت در معنویــّ گــردد )مطهــری، ثمر و یا حتــّ

1395 :50 .) 

 
چرا   1 می .  خود  خیال  به  گاهی  که  هست  حسّی  آدمی،  در  به که  وقت  آن  کند،  خضوع  زیاد  دینی،  امور  برابر  در  خواهد 

می خضوع  میصورتی  دور  را  عقل  چرا   یعنی  است.  دین  خود  اجازه  خلاف  بر  که  گم  کند  هم  را  دین  راه  نتیجه  در  و  زند 
 (. 50: 1395کند)مطهری، می
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باشد ایــن اســت کــه اگــر فــردی در تصــمیم سخن دیگری که در این بین دارای اهمّیّت می
امّا آنگــاه کــه در مقــام   .شخصی خود با عقلانیّت رفتار نکند خود را از معنویّت باز داشته است

اهمّیّت این رفتارا   استرهبری جامعه باشد، چون تصمیم او بر سعادت و هلاکت مردم اثرگذار  
دٌ میتر خواهد بود. به همــین دلیــل امیرالمــؤمنین  عقلانی، ضروری دُقْ رَائــا فرمایند:»وَلْیَصــْ

هْنَهُ« )نهج رْ ذا اندیشــه   (، پیشوای قافلــه بایــد۱۰۸البلاغه، خطبه  اءَهْلَهُ، وَلْیَجْمَْ  شَمْلَهُ، وَلْیُحْضا
از نخبگان، بزرگان و دیگر افــراد اثرگــذار در میــان  حضرتبه این معنی که  خود را به کار دارد.

ت خــویش آن را قبایل و اقوام می خواهد تا عقل خویش را حاضر کرده و در پرتو حضور عقلانیــّ
: 1344قــرار دهنــد« )خــویی،  بیــت پیــامبرگواه بر وجود این فضائل و مناقــب بــرای اهــل 

9/۲۴۱.)  
حال با توجّه به این مهم که گام اول برای رسیدن به رشد معنوی، تفکّر اســت )یــدالهی فــر، 

کنند که مانند مردمان خشنا دوران جاهلیّت نباشید که نــه از سفارش می  (، امام116/  1397
رد را به کار می  ،های خدا ناآورند و نه درباره فرمدین سر در می ا ا خا وا کَجُفــَ بردنــد: »وَ لا تَکُونــُ

لُونَ« )نهج هُونَ وَ لا عَنا اللّه یَعْقا ی الدّین یَتَفَقَّ ، لا فا ةا یَّ لا  (.166البلاغه، خطبه الْجَاها
به خرد آن است که تدیّن، وقتی بــا خــرد همــراه نشــود دیــدن   توجّه توضیح بیشتر برای لزوم  

با   تواند فرد را از انحراف در تربیت معنوی باز دارد. زیرا قوم حضرت موسی  معجزه هم نمی
پرســتی دنــد ولــی بلافاصــله از او تقاضــای بتعبــور کرکه با معجزه پیامبرشان از رود نیــل  این

ی د:  داشتن ا مُوســَ الُوا یــَ مْ قــَ هــُ نَامٍ لَّ یلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَیس قَوْمٍ یَعْکُفُونَ عَلَیس أَصــْ سْرَائا ي إا بَنا وَجَاوَزْنَا با
کُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ  نَّ هَةٌ قَالَ إا هًا کَمَا لَهُمْ آلا لَس نَا إا

و بنی اسرائیل را از دریا عبور دادیم. پس بــه  :اجْعَل لَّ
های خــود ملازمــت داشــتند. گفتنــد: ای موســی! ذر کردند که همواره بر پرستش بتگروهی گ

همانگونه  ه برای آنان معبودانی است، تو هم برای ما معبودی قرار بده! موسی گفت: قطعاً شما 
توان گفت کــه (. به همین جهت می138 :ورزید )اعرافگروهی هستند که جهالت و نادانی می
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شود که بر مذاق اشخاص استوار شده است نه بر گویا معنویّت در حالت عدم تعقّل، کالایی می
  1عقلانیّت.

البته قابل توجّه است که عقلانی بودن باورها و احکام دین، به این معنــی نیســت کــه عقــل، 
فهمــد کــه فق  اصــل دیــن را می ،عقلتمام امور کلّی و جزئی دنیا و آخرت را درک کند. چراکه 

بشر به قانون ماورای طبیعت نیازمند است و خطوط کلّی مسائل فقه و مسائل حقوقی و اخلاقی 
فهمد؛ امّا صدها مسأله حرام، حلال، واجب و مستحب وجــود دارد کــه عقــل آنهــا را را نیز می
معنوی لازم است نسبت  ، انسانا رواز همین (. ۴۴۸: 1393آملی، الف، کند )جوادی  درک نمی

به بعضی از اوامر یا نواهی هم که با نگاه سطحی برایش خوشایند نیســت، تســلیم باشــد. قــرآن 
 فرماید:در این راستا می کریم

أنَ   خَعَسَسٰ  لَّكُمْ  خَیْرٌ  خَهُوَ  شَیْئًن  تَكْرَهُود  أنَ  خَعَسَسٰ  لَّكُمْ  نُرْهٌ  خَهُوَ  دلقِْهَنلُ  عَ یَْكُمُ  نُهِبَ 
تَعْ مَُونَ  لَا  خَأنَهُمْ  یَعْ مَُ  خَدل ّ   لَّكُمْ  شَرٌّ  خَهُوَ  شَیْئًن  ود  شده  تُحِرُّ خدجب  ننر در  شمن  مر   :

ننگودر دست خ مسن چیزی رد خوش نمس دست، ار حنلس  مردی شمن  آن مردی  ن   ادرید خ 
اس  اخست  رد  چیزی  مسن  خ  دست  خوب  خدد  شمن  خ  دست  مد  شمن  مردی  آن  خ  ادرید 

 (   ٢1٦ادنید )مقره: آی   ادند خ شمن نمس اس 

 عبودیّت  ۳-۲

الایمــان، معرفــة بالجنــان واقــرار باللســان والعمــل »»عبودیّت«، وجه عملی ایمان اســت:  
شناخت به دل و اقرار به زبان و عمل بــه اعضــا   ،(. ایمان227البلاغه، حکمت  )نهج  «بالارکان

ياست. پشتوانه آن هم   ي فَطَرَنا ذا
يَ لَا أَعْبُدُ الَّ باشد: و مرا چیست که کسی را نپرســتم می  وَمَا لا

اند به دلیــل آن اســت کــه واقعی دانسته  که عبادت را شرط ایمانا  (. این22که مرا آفریده؟ )یس: 
کند تا بتوان کسی را معنوی دانست. زیرا صرف شناخت خداوند و ایمان لفظی به او کفایت نمی

تــوان گفــت: تســلیم ابلیس هم خداشناس بود ولی تمکین عملی نداشت. به همین خــاطر، می

 
توان در آن، دینی  . به همین جهت امروزه و به طور خاص در ایالات متّحده، سوپر مارکتی دینی شکل گرفته است که می1

و    302:  1391خاص را به عنوان یک کالا از میان انبوه متنوع کالاها  به اراده و ذوق خود انتخاب نمود و مصرف کرد )حمیدیه،  
۳۰۳ .) 
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گیرد که با نگاه ظاهری، تبعیّت از زمانی صورت می  واقعی که نشانه ایمان صادق است، معمولاً 
امــام علــی  رو،فردی و یا انجام امری ناخوشایند باشد تا جا برای امتحان باقی باشــد. از همــین 

 فرمایند: می  
اَعَناِنَ   خَ  هْرَننِ،  دلذِّ نُکُوَ   لهَُمْ  یَْ هَحَ  دءَنْ  مَعَثهَُمْ  حَیْثُ  لِاءَنرِْیَنئِِ   سُرْحَننَُ   دل ّ   أرداَ  »لوَ 
دلعِْقْیَننِ،     لَ عََ ، خ لو فعَََ  لسَقَطَ دلرَلاءُ    دِنَّ دل ّ  سرحنن  دِخهررَ مِنحَجنرٍ     فجَعَ هَن 

دگر خددی سرحنن، اس  مِقنعِ دلارضِ حجردً«:  مآخَعرِ  ثمَُّ خضعَ   دلحردقَ      خودست  میهَُ  
هن خ اعنان  ر رد مردیشنن مگشنید     چکنن  ن  هکگنق ارعوث ادشهن پینارردنِ خوا، گکا 

)همچکین( خددخند من    …هن رد اورای نروا  نرا  خلس دگر چکنن نراه موا، آ انیشاس 
ن (  سکگ  )م  طوری  نرا      آ انیش  ن   آن سکگ هن  نهنا  رد خنن  حراتِ خویش  هن 

آن   آنگنه  منشد   اراق  پنیددری  خ  قینق  سکگلاخ عنا   ار  سر اینرد  ادا«  ترین  قردر  هن 
 .(234دلرلاغ ، خطر   )نها

داند نه تنها انسان معنوی، چون اوامر خداوند را با مصلحت، ملازم میکه البته روشن است 
شــود بلکــه اوامــر را بــا طــوع و رغبــت انجــام به ظاهر ناخوشایند، تسلیم می  در برابر دستوراتا 

 :1393  .کند )جــوادی آملــی، بدهد و به ملکوت هم که حکمت عبادت است راه پیدا میمی
۵۶.) 

باشد کــه بنــدگی اهمّیّت توجّه به این عبودیّت، جهت رسیدن به یک معنویّت کارآمد آن می
نیــاز از عبــادت باشــد )همــان: بی  ،ایبرای بنده، ذاتی است و ممکن نیست انســان در مرحلــه 

تر از یقــین نیســت )همــان: تر و گرانتوضیح این ادعا آن است که چیزی در عالم گرامی  1(.46
( و بــه ســعادت 47تواند یقین پیــدا کنــد )همــان:  ( و از سویی بدون عبادت هم انسان نمی56

اتباعهــا«: )دســتورات قــرآن( واجبــات و   که   برسد لّا با ه التــی لایَســعَدُ احــدً اا ه و سُننا ن فَرائضا »ما
(. زیــرا 53البلاغه، نامــه  هایی است که کسی به سعادت نرسد مگر به پیروی از آنها )نهجسنّت

 
نمی 1 انسان  لذا  که می.  )به طوری  کند  عبادت زیست  بدون  و  تواند  عبادت  نوعی  به  و  به شکلی  مردم  توان گفت:( همه 

پرستش دارند و این پرستش جزء غرائز ذاتی و فطری بشر است. این گرایش در همه انسانها وجود دارد و همه مادّیون نیز پرستنده  
 (.  131/ 2: 1399هستند )مطهری،  
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رهاند، اقــدام دارد و انسان را از افتادن در ورطه جهل و شکّ میآنچه علم و یقین را زنده نگه می
گاهی است. به همین دلیل   وا سفارش می  آن حضرتعملی و عبادت پس از آ کنند کــه »اَتَجْعَلــُ

 ــ مُوا«: علم خود را چــون جه نْتُمْ فَأَقْدا ذَا تَیَقَّ مْتُمْ فَاعْمَلُوا وَ إا ذَا عَلا ینَکُمْ شَکّاً إا لْمَکُمْ جَهْلًا وَ یَقا ل و عا
به کــار بندیــد و چــون یقــین کردیــد اقــدام کنیــد  ،نکنید، هرگاه دانستید  کیقین خود را چون ش

ه بــه این  بنابراین  .(274)همان، حکمت   ای از شــکر بنــده اســت و کــه عبــادت، جلــوه با توجــّ
بُ های تربیت معنوی میگزاری هم از پایه شکر ها لَکَانَ یَجــا یَتا باشد: »لَو لَم یَتَوَعّدا اللّه عَلَی مَعصا

،» ها عَما نا بــاز هــم   ،داداگر خداوند، به سبب نافرمانیش، مردم را بیم نمــی  یعنی  أَلّا یُعصَی شُکراً لا
حال اگر مکتبی  (.290فرمانبرداریش واجب بود تا سپاس نعمتش را بگزاریم )همان، حکمت 

اندیشه درست را کافی بداند، مکتبی تهــی تأکید بر عمل و عبادت نداشته باشد و صرف پندار و 
 شود.از معنویّت لحای می

تواند در سطحی قرار بگیرد گاه نمیهمچنین قابل ذکر است که کمیّت این پرستش هم هیچ
در برابر ثــواب الهــی و ارزانــی شــدن   ،نیاز از بندگی بیشتر کند. زیرا عبادت بسیارکه عابد را بی
شوند که »به خــدا متذکّر می  امیرالمؤمنین  همین دلیل،بسیار ناچیز است. به    ،نعمت ایمان

 ،سوگند، اگر چون اشتران فرزند مرده، ناله سر دهید و مال و فرزند، رها کرده به سوی خدا روید
دهم، دارم یا در برابر عذابی که شما را از آن بیم مــیهر آینه، در برابر ثوابی که برای شما امید می

گداختــه  هایتــاناندک. به خدا قسم، اگر از عشق به خداوند یا از ترس او، دل  بس ناچیز است و
که خدا به شما ارزانی داشته، هیچ است و در برابر این موهبــت  یهای بزرگ در برابر نعمت  ،شود

  1مقدار«.بی ،که شما را به ایمان راه نموده است
ت، امــر معنــوی و قلبــی اکنون با نظر به آنچه گذشت می گوییم کــه اگرچــه اســاس عبودیــّ

ولی با این حال در شرع مقدّس، به حال باطنی و نیّات افراد بــرای ثــواب و عقــاب اکتفــا   2است

 
1   ، الْاءَوْلَادا وَ  الْاءَمْوَالا  نَ  ما ها 

اللَّ لَی  إا خَرَجْتُمْ  وَ  جَالا  الْعا ها 
الْوُلَّ ینَ  حَنا حَنَنْتُمْ  لَوْ  ها 

فَوَاللَّ وَ  .  ها  ثَوَابا نْ  ما لَکُمْ  اءَرْجُو  یمَا  فا یلًا  قَلا لَکَانَ 
یَاثا مَا جَزَتْ اءَعْمَالُکُمْ عَنْکُمْ، ا ها لَوا انْمَاثَتْ قُلُوبُکُمُ انْما

. وَ تَاللَّ ها قَابا نْ عا یمَانا  اءَخَافُ عَلَیْکُمْ ما لَْْ اکُمْ لا یَّ ظَامَ وَ هُدَاهُ إا ءَنْعُمَهُ عَلَیْکُمُ الْعا
 (. 52)نهج البلاغه، خطبه 

آدم   2 حضرت  بر  تعبّد،  غیر  انگیزه  به  شیطان  اگر  زیرا  می  .  میسجده  شمار  به  مطرود  همچنان  اهل  کرد،  و  رفت 
ای غیر تبعیّت از نهی خداوند، مانند  شد. همچنان که اگر خداوند بر ترک چیزی نهی کند و فرد، با انگیزه معنویّت محسوب نمی
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هایی از عبودیّت را خداوند بر آن امر فرموده است تا این حالت قلبیا عابد در نشئه نشده و جلوه 
 ظاهری هم بروز داشته باشد. دراین باره به موارد زیر تأکید شده است: 

هــا«  -1 وا با
بــُ نْها، وَ تَقَرَّ رُوا ما ظُوا عَلَیْها، وَاسْتَکْثا لا ، وَ حافا امــر نمــاز را   :نماز: »تَعاهَدُوا اءَمْرَ الصَّ

مراعات کنید و به حفا آن بکوشید و بسیار به جای آورید و بدان به خدا تقــرّب جوییــد)همان، 
  (.۱9خطبه 

2-  » لاءَناما بْلَهً لا ی جَعَلَهُ قا ذا
ها الحراما الَّ خداوند، حجّ خانه خود را   :حجّ: »وَ فَرَضَ عَلَیْکُمْ حَجَّ بَیْتا

 (.۱گاه مردم ساخت)همان، خطبه بر شما واجب گردانید و خانه خود را قبله 

ها   -3 یَائا ةا اءَوْلا خَاصَّ ةا فَتَحَهُ اللّه لا نْ اءَبْوَابا الْجَنَّ هَادَ بَابٌ ما نَّ الْجا جهــاد دری اســت از  «:جهاد: »فَإا
 (.2درهای بهشت که خداوند بر روی بندگان خاص خود گشوده است )همان، خطبه 

ینَ رَسُولُ اللّه فَمَنْ مَنَعَهُ فَقَدْ مَنََ  اللّه، وَ مَنْ   -4 سْکا نَّ الْما عْطَاهُ أَ بخشندگی و کمک به مساکین: »إا
همانا مسکین فرستاده خداست، پس کسی که او را من  کند، خدا را من  کرده   :عْطَی اللّه«أَ فَقَدْ  

  1(.304و کسی که به او بخشش کند، به خدا بخشش کرده است )همان، حکمت 

نا   -5
یسُ عــَ وفا وَ التّنفــا ةُ المَلهــُ غَاثــَ اما إا ظــَ ارَاتا الــذّنُوبا العا ن کَفــّ فریادرسیا ســتمدیدگان: »مــا

های گناهان بزرگ، به فریاد رسیدن ستمدیدگان و شاد کردن فــرد غمگــین از کفّاره :المَکرُوب«
 (. 24حکمت  ،است ) همان

انُ   -6 ســَ یمَ لا ی یَسْتَقا یمُ قَلْبُهُ حَتَّ یمَ قَلْبُهُ وَ لَا یَسْتَقا ی یَسْتَقا یمَانُ عَبْدٍ حَتَّ یمُ إا هُ«، حفا زبان: »لَا یَسْتَقا
ایمان بنده تنها در صورتی استوار شود که دلش استوار گــردد و دلــش اســتوار نشــود مگــر آنکــه 

  2(.176زبانش استوار گردد )همان، خطبه 

طاعات و دستورات عبادی بــه حســاب آورد   از اهمّ   دیگری   هایتوان نمونه میعلاوه بر اینها  
 توان آنها را به لحای آثار، به فردی و اجتماعی تقسیم کرد.که به نوبه خود می

 
توانست مانعی برای ارتکاب آن بشود، در عدم علاقه شخصی به آن منهیّ، مورد نهی شده را ترک کند به شکلی که نهی شارع نمی

 توان این اجتناب را برای فرد، تعبّد به حساب آورد.   این صورت نمی
به نیازمندان و مردم1 اهمّیّت بخشش  نماز شب، عده  .  که وقتی دین می گوید: »هنگام سحر در  دار بودن به نحوی است 

انسان می این دستور، درس کرم به  آموزد که  زیادی را دعا کن، همان دین می گوید: روز، به فکر حل کار چهل مؤمن باش ... 
 (.  229: 1393دیگران مهمان سفره انسان باشند« )جوادی آملی، ب.  

 اند. نقل نموده ، این سخن را از رسول اکرم علی . امام 2
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 اعتبار دانستن دنیابی  ۳-۳

گاهی به امری، باعث تحیّر و اضطراب میبه همان شود، معرفت بــه هســتیا اندازه که عدم آ
تواند با عمل متناسب با آن موجب آرامش شود. در ایــن بــین، شــناخت ابــزاری و اشیاء هم می

 ،مقدّمی بودن دنیا، قابلیّت دارد زندگی انسان را در مدتی کــه بــه شــکل قهــری در آن قــرار دارد
دار کند و او را از اضطراب، رهایی بخشد. این رویکرد، آنجا نقش خود را در تربیت معنوی معنا

سازد. امّا کسی را کــه بــه دنیا بینایش می  ،دهد که اگر کسی به دیده عبرت به دنیا بنگردبروز می
رَتْهُ وَ مَنْ اءَبْ بچشم خریدار، نظر به آن   هَا بَصَّ لَیْهَا اءَعْمَتْهُ« دوزد، نابینایش کند: »مَنْ أبْصَرَ با صَرَ إا

عاؤها،  (82)همان، خطبه  یانا فی غَنَمٍ قد فارَقَها را ئْبانا ضارا و معنویّتش را به تباهی کشاند: »ما ذا
 ،» یــنا المُســلما رَفا فــی دا ن حُبِّ المالا و الشَّ ها، بأفْسَدَ فیها ما را ها و الآخَرُ فی آخا لا أحَدُهُما فی أوَّ

چوپان، که یکی از اول رمه و دیگری از آخر آن حملــه حمله دو گرگ درنده به یک رمه بییعنی  
(. زیرا 2/ ح 315/ 2: 1990کند، زیانبارتر از حبّ مال و مقام برای دینا مسلمان نیست)کلینی، 

دوســت انگــاریم یــا چیــزی را کــه آن دو،    1اند،که خدا و پیامبرش دشــمن داشــته   اگر چیزی را 
برای سرکشی از فرمان خدا و مخالفت با اوامر او، همین مــا اند، بزرگ پنداریم،  حقیرش شمرده

و ه وَ رَســُ رَ اللــّ یمُنَا مَا صَغَّ نَا مَا اءَبْغَهَ اللّه وَ رَسُولُهُ وَ تَعْظا لا حُبُّ ینَا إا لُهُ را بس است: »لَوْ لَمْ یَکُنْ فا
ً  عَنْ اءَمْرا اللّه« )نهج ها وَ مُحَادَّ

لَّ قَاقا لا ها شا  .(۱۵9البلاغه، خطبه لَکَفَی با
اهمّیّت این رویکرد به خاطر آن است که وقتی شأن ابزاری و مقدّمی )دنیــا( جــای هــدف و 

نْیَا«،  ایم: »وَاعْلَمْ آخرتی بنشیند که برای آن آفریده شده لــدُّ رَ  لَا لا رخْــا تَ لا
قــْ ا خُلا مــَ نَّ كَ إا

یَا بُنَيَّ أَنَّ
شود و در (، موجب نابینایی می31اند، نه برای دنیا)همان، نامه  بدان، که تو را برای آخرت آفریده

آن صورت هر کس با این نگاه )غیر ابزاری دیدن دنیا( سرا  دنیا رود کــه تشــنگی خــود را رفــ  
ی تر میکند، تشنه  هُ الْعَطْشــأن ازْدادَ عَطَشــا حَتــّ نــْ بَ ما را

ما شــَ نْیا مَثَلُ ماءا الْبَحْرا کُلَّ شود: »مَثَلُ الدُّ
شود، تــا تشنه هر چه از آن بنوشد، تشنه تر می  یَقْتُلَهُ«، مَثَل دنیا، همچون آب دریاست که انسان

 .(383: 1383)ابن شعبه حرّانی،  آنکه او را بکشد

 
 باشد. اند، دنیا می. منظور از چیزی که خدا و پیامبرش دشمن داشته 1
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د کــه وقتــی مانمی  یبنابراین، شناخت دنیا امری سهل و یکنواخت نیست. بلکه همانند مار
به همین جهت از آنچه انسان را در   ای دارد.نرم است ولی زهر کشنده  ،دندست بمالبا  بدنش را  

ماند. همچنین اندکی با شخص میسازد، لازم است برحذر بود. زیرا متاع آن،  دنیا خوشحال می
هــایش ایمــان های آن را از خود دور سازد چراکه به مفارقت از آن و دگرگونیغم  ،لازم است فرد

شــود. اش بیشتر شــود، تــرس و هراســش افزونتــر میدارد و هر مقدار کسی با دنیا انس و علاقه 
وقتی به دنیا دل بست و به آن شادمان شد، دنیا او را بــه ســختی مبــتلا گردانــد   شیفته دنیاچراکه  

 .(68نامه  ،البلاغه )نهج
شوا، ن  تکهن د  آن اخری  مر دین ارکن خقهس انینی غیر دمزدری م  دنسنن دیمننس عرض  اس 

ادند   یرد سردی ننچیز انین رد شهنمنن ار  مزرگ اس   سرد هم خطنی  نکد م ك  اخسهس آن اس 
دءَ فَ مَْ یَرْقَ اِکْهَن إِلاَّ صُرَنمَةٌ نَصُرَنمَةِ حنل پشت نران اس  نیَْن قدَْ خَلَّتْ حَذَّ میکد:»ألَاَ خَ إِنَّ دلَدُّ

هَن« صَنمُّ هَن  دِصْطَرَّ ننَءِ  گنه منشید ن  انین پشت نراه دست خ شهنمنن اس   :دیَِْ آن  آ د   خ  رخا 
دند خ تهس  هنی اننده مر ظرفس ن  آب آن رد ریله  دندنس منقس نیست  همچون قطره   جز

قردری ینفه  دست:  قردر رد اوجب مس خ الرسهن م  دین اکزل مس  (42دست)همنن، خطر   
نْین ادرُ اَجنٍ «، دین انین، سردیس دست ن   گذرگنه شمنست)همنن،    فقط خ فقط،  »إِنَّمن دلدُّ

 .(1۹4خطر  
دانست که خدای عرضه شد او از پذیرفتنش ابا کرد و    بر این اساس وقتی دنیا بر پیامبر  

دارد تا او نیز آن را دشمن داشته یا چه چیز را حقیر شمرده تا او نیــز سبحان چه چیز را دشمن می
ها مقدار دانسته تا او نیز بیحقیرش شمارد و چه چیز را خُرد و بی تْ عَلَیــْ ضــَ مقدارش دانــد: »عُرا

رَ شَیْئا فَحَ  مَ اءَنَّ اللّه سُبْحَانَهُ اءَبْغَهَ شَیْئا فَاءَبْغَضَهُ وَ حَقَّ نْیَا فَاءَبَی اءَنْ یَقْبَلَهَا وَ عَلا رَ الدُّ غَّ رَهُ وَ صــَ قَّ
رَهُ« )همان، خطبه   .(۱۵9شَیْئا فَصَغَّ

قرار دانستن دنیا بــه معنــی صــحیح بــودن عــدم اعتبار و بیالبته لازم به ذکر است که این بی
که انســان در کنــار روح   توجّه به آن به شکل مطلق نیست. چرا که از سوی دیگر با ملاحظه این

را هم دارد. اگر فردی توجّه به دنیــا را از الهی و معنوی، طب  مادّی و نیازهای ناگریزا مرتب  با آن  
دهد که از ناحیه دیگر موجب زیان به ســعادت او میزان شأن مقدّمی آن بکاهد، تفریطی رخ می

لا ، به معاش و لذّت حلال توجّه میجهت امام علی  گردد. به همینمی لعَاقــا یسَ لا دهند: »لــَ
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ی غَیرا مُحَرّمٍ«، ی مَعَادٍ أَو لَذّ  فا مَعَاشٍ أَو خُطوَ  فا ی ثَلَاثٍ مَرَمّة لا لّا فا صاً إا و تدبیر را  1أَن یَکُونَ شَاخا
معــاش  (. زیــرا ضــعف عقــلا 113شمارند: »لاعقل کالتدبیر« )همان، حکمت برای آن لازم می

ممکن است در مواقعی به عقل معــاد هــم آســیب برســاند. طــوری کــه بــه فرمــایش حضــرت 
: 1990فقر نزدیک است که به کفر ختم شود: »کادَ الفقرُ أن یکونَ کفــراً« )کلینــی، ،  رسول 

که دلبستگی بــه دنیــا   بر این پایه، فرد ایمانی در ساختار تربیت معنوی صحیح با این  .(307/  2
گیــرد: برد و نصیب خود را از آن بر میهای حلال دنیا بهره میندارد امّا به قدر ضرورت از لذّت

نیَا نَ الدُّ یبَکَ ما  .(77: سهم خود را از دنیا فراموش مکن )قصص:  لَاتَنسَ نَصا
گیری به قدر کفایت باشد، تــراز کیفــیا بهــره فــرد را بیشــتر از قابل توجّه است وقتی این بهره 

دهد. امّا با این تفاوت که نه تنها لذّت مترفین و جباران که دارای امکانات بسیار هستند، قرار می
قاب آنها را نداشتند بلکه با این دید مقدّمی، آنها دنیای خود را محل تجارت معنوی و عبــادت  عا

ه«،   یَاءا اللــّ اءا اللّه وَ مَتْجَرُ اءَوْلا بَّ دُ اءَحا نْیَا مَسْجا همانــا دنیــا مســجد یعنــی  هم کرده بودند: »إنَّ الدُّ
در ایــن رابطــه   حضرت  .(131البلاغه، حکمت  ست)نهجاوخانه اولیای  دوستان خدا و تجارت

 فرمایند: می
دی مکدگنن خدد، ن  پرهیزگنردن، هم ار دین انینی  خاگذر سوا مرند خ هم ار  »مددنید، 

من   انین  اراق  خ  شدند  شریک  انیوی  ننرهنی  ار  انین  اراق  من  آنهن  آخرت   آیکده  جهنن 
انین  یسهکد ار  نشدند   شریک  دخرخی  ننرهنی  ار  د  نیكوترین  یسهن   ،دیشنن  هن، 

د  انین مهره نعمت انین خوراند، مههرین خورانس  خ  نن  خ هن  آنسنن ن  ده   اکد شدند، 
مهره  ننق نعمت  خواننا   جرنردن  ن   چوننن  گرایدند،  نناینب  آن  د   خ  شدند  اکد 

  ٢.گرفهکد«

 
گوید، ساعتی که در پی تحصیل معاش خویش است  . مؤمن را سه ساعت است: ساعتی که در آن با پروردگار خود راز می 1

باشد: یا در پی اصلاح معاش خود است پردازد. عاقل در پی سه کار میها و لذّات حلال و نیکوی خود میو ساعتی که به خوشی
 (. 390باشد)نهج البلاغه، حکمت یا در کار معاد و یا در پی لذّتهای غیرحرام  می

نْ  2 رَ ، فَشارَکُوا اءَهْلَ الدُّ لا الآخْا نْیا وَ آجا لا الدُّ عاجا ینَ ذَهَبُوا با قا
ها اءَنَّ الْمُتَّ

بادَ اللَّ اءَهْلَ  . »وَاعْلَمُوا عا ی دُنْیاهُمْ، وَ لَمْ یُشاراکْهُم  یا فا
نَ   ما فَحَظُوا  لَتْ،  اءُکا ما  اءَفْضَلا  با اءَکَلُوها  وَ  نَتْ،  سُکا ما  اءَفْضَلا  با نْیا  الدُّ سَکَنُوا  مْ،  ها رَتا آخا ی  فا نْیا  وَ  الدُّ الْمُتْرَفُونَ،  ها  با یَ  حَظا ما  با نْیا  الدُّ

رُونَ« )همان، نامه  رَ   الْمُتَکَبِّ نْها ما اءَخَذَهُ الْجَبابا  (. 27اءَخَذُوا ما
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 آخرت گرایی  ۳-۴

ریشه در ایــن بــاور این رویکرد،  1 گرایی است.ها در تربیت معنوی، آخرتاز دیگر شاخصه 
کُمْ«  دارد که  مَقَرِّ کُمْ لا نْ مَمَرِّ رَ  دارُ قَرارٍ، فَخُذُوا ما نْیا دارُ مَجازٍ، وَالآخْا ما الدُّ نَّ ایــن دنیــا، ســرایی   :»إا

پس از این سرا کــه گــذرگاه  گذرگاه شماست و آخرت، سرایی است پایدار.فق  و فق  است که 
. از سویی آخرت،  (194شماست برای آن سرا که قرارگاه شماست، توشه برگیرید)همان، خطبه 

كَ :  واقعی است  محل گرفتنا اجر و پاداش ئــا نٌ فَأُولَس ؤْما رَ  وَسَعَیس لَهَا سَعْیَهَا وَهُوَ مــُ وَمَنْ أَرَادَ الآخْا
شْکُورًا  و هر کس خواهان آخرت است و نهایت کوشش را برای آن بکند و مؤمن   :کَانَ سَعْیُهُم مَّ

. چنین رویکری اســت (19شناسی واق  خواهد شد)اسراء: ا مورد حقباشد، آنانند که تلاش آنه
تْ قراری، آرامش را همچون زمان آسایش در دلبه هنگام بی  تواندمی  که  لــَ ها برقــرار نمایــد: »نُزِّ

» خاءا ی الرَّ لَتْ فا ی نُزِّ تا
ی الْبَلاءا کَالَّ نْهُمْ فا ]متّقــین[ در هنگــام بــلا و مشــقّت حالشــان   :اءَنْفُسُهُمْ ما

دنیــا را از اســت کــه   . توجّه به آخــرت(۱9۳همچون هنگام آسایش و رفاه است )همان، خطبه  
 ،شــود، شایسته است بــه آنچــه از آخــرت کســب میجهتکند. به همین  میعبث بودن خارج  

 شود، تأسّف خورد.میو به آنچه از آخرت کاسته مان شد شاد
ای شود که انسان با بدنی در این دنیا زندگی تواند دارای فرآوردهاین فرآیندا نگاه به آخرت می

الْمَحَلِّ خورده استکند که روحش با عالم قیامت پیوند   قَة با أَبْدَانٍ أَرْوَاحُهَا مُعَلَّ نْیَا با
بُوا الدُّ : »صَحا

عْلَی«
َ
 ــ کنندهایی زندگی می]اولیای خدا[ در دنیا با بدن :الْأ جهــان بــالا پیونــد  اکه ارواحشان ب

کــه پــل ورود بــه ســرای   -(. به شکلی که اشــتیاق بــه مــرگ  147خورده است )همان، حکمت  
سُ میبرایش از هر اشتیاق دیگر شدیدتر    -جاودانگی است   بٍ آنــَ ی طَالــا شود: »وَ اللّه لَابْنُ اءَبــا

» ها ثَدْیا اءُمِّ فْلا با نَ الطِّ الْمَوْتا ما به خدا سوگند هر آینه پسر ابوطالب ]علی[ به مرگ از طفــل بــه   :با
 (.5تر است )همان، خطبه پستان مادرش مأنوس 

 : اند که سفارش کرده در این راستا، امیرالمؤمنین

 
که  باشد ولی به جهت آن  اعتباری دنیا با توجّه به توضیحی که گذشت، همان اصالت آخرت میکه روی دیگرا بی. با این 1
گرایی هم به صورت ویژه مورد توجّه قرار گرفته است، آن مستقلًا به عنوان یک شاخص ذکر شده است تا به  البلاغه، آخرتدر نهج

دهد، در حالت عدم  خوبی روشن شود که در معنویّت صحیح، چون فرد معنوی، تعلّقا به آخرت را جایگزین تعلّقا به دنیا قرار می
 شود. تعلّقا به دنیا، دچار پوچی در زندگی نمی
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مهره  م  سرب  تکهن  د  آخرت خویش م  است آخراه »منید سُرخرت  دی خ  هنیس منشد ن  
در ش  مر  اس اریغت  د  است  ن   منشد  دخرخی  مهره هنی  د   داّن  انینی  اهس   د   ن   دی 

اس  چکگ  م   در ش   ، آخریخویش  د   خ  ارنش  است  شنا  د   ن   اناّی  خ  انیوی  هنی 
دندخهگین اَشو خ همّت خویش رد م  تمناس، صرف انینی پس د  ارگ نن«:    ،اهساس 

»فَ یَكُن سُرخرکَُ مِمن نِ تَ اِن آخِرَتِکَ خ لیَكُن أسَُ کَ عَ س اَن فنتَکَ اِکهن خ ان نِ تَ اِن  
معد   فیمن  ک  خلیكن همُّ جَزعنً  ع ی   تأسَ  فلا  اکهن  فنتک  ان  خ  فرََحنً  مَ   تُكثِر  فلَا  انینکَ 

   .(22دلموتِ« )همنن، ننا  
گرایــی بنابراین با توضیحی که گذشت روشن است که اگر فضای تربیــت معنــوی از آخرت

 ســیرشود. امّا وقتی فرد معنوی، ســرای دیگــر را ادامــه عبث و بدون معنا می  ،تهی شود، زندگی
توشه بــرای آن،   بیند بلکه از کمیا هایش را در آنجا دارای اثر میحیات خود بداند، نه تنها تلاش 

 کشد: آه هم می
د   آه،  دلمَورِاِ«،  عَظِیمِ  خَ  دلسَّ رِ  مُعدِ  خَ  دلطّرِیقِ  طُولِ  خَ  دلزّداِ  قِ ةِّ  اِن  موان    »آهِ  دندک 

 .(77)همنن، حكمت  « توش ، ارد ی رده، اخری س ر خ سلهس اکزلگنه رده
شــود«: در این راستا چون »توانگری و تنگدستی، پس از عرضــه شــدن بــر خــدا معلــوم می

نَی وَ الْفَقْرُ بَعْدَ الْعَرْضا عَلَی اللّه)همان، حکمت  کــه  خداوند متعال، جــدای از آن (،۴۵۲»اَلْغا
های متنعّم در بهشت را بیان کرده، حال افراد غافل در دنیا را هــم در هنگــام ورود بــه حال انسان

سرای آخرت ترسیم نموده است تا با این شیوه، بندگان را جهــت توشــه برداشــتن و دلبســتن بــه 
 آخرت متذکّر سازد:

إِلسَٰ   رْتَکِي  أخََّ لوَْلَا  رَبِّ  فیََقُولَ  دلمَْوْتُ  أحََدَنُمُ  یَأتِْيَ  أنَ  قرَِْ   ن  اِّ رََ قکَْننُم  ن  اَّ اِن  خَأنَِ قُود 
نلِحِینَ(، نَ دلصَّ اَ خَأنَُن اِّ دَّ فأَصََّ دیم دن نا نکید،  خ د  آنچ  رخ ی شمن نراه  أجٍََ  قرَِیبٍ 

اه ت   نزایک  ادتس  تن  ارد  مگوید: چرد  خ  ار رسد  رد ارگ  د  شمن  یكس  آنك   د   پیش 
 .(10 )اکنفقون، نددای تن صدق  اهم خ د  شنیسهگنن منشم؟! 

 اعتدال  ۳-5

همان شیوه صحیح، جهت منحرف نشدن از راه مستقیم است که در تمام شــئون   «،اعتدال»
/ 12:  1390  .باشــد )مکــارم، الــفزندگی اعمّ از فردی، اجتماعی، سیاسی و غیر آن جاری می
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توان دید که گفتــه شــده اســت: همیشــه جا می(. نقش این شاخصه را در تربیت معنوی آن419
فضائل اخلاقی حدّ وس  در میان دو دسته از رذائل است. مثلًا شجاعت حدّ اعتدالی است کــه 

  1در میان صفت تهوّر )بی باکی( و جُبْن )ترس و بزدلی( قرار گرفته است )همان(.
هــای دیگــران احســاس در حــال اعتــدال اســت کــه از درد و ناگواری  ،همچنین روان آدمی

بــه   .(1714کند )همان،  ( و معنای حق را درک می1674/  6:  1376کند )جعفری،  ناراحتی می
/ 8کنند )همان،  طوری که افراد در آن حال، نوعی وحدت ارزشی را درباره یکدیگر احساس می

شود و باورها را به (. ولی آنچه در مصداق، مان  تطبیق این شاخصه به شکل صحیح می2586
فرمایند: »لَا تَرَی در این باره می،  دهد، جهل است. امام علیسمت افراط و تفری  سوق می

طاً أَو مُفَرّطاً«، جاهل دیده نشود مگر در حــال افــراط یــا تفــری  )نهج لّا مُفرا لَ إا البلاغــه، الجَاها
(. زیرا جاهل در تمام رفتارها و گفتارها یا به خاطر جهل بسی ا خود دچار کنــدروی 70حکمت  

کنــد کــه روی میروی از حــق، چنــان زیــادهشود و یا به جهت جهل مرکّب، گاهی در دنباله می
گیرد و او با یقین به این که کارش درست است، از رسیدن به حق ای چشم بصیرت او را میپرده

 (. 274/ 5: 1999ماند )ابن میثم، باز می
بنابراین هرگاه ساختار یا محتوای تربیت معنوی از اعتدال فاصله بگیرد از آن ســو بــه ورطــه 

مورد بررسی البلاغه سه گزاره از نهج ،شود. برای توضیح بیشتر، در این رابطه جهالت نزدیک می
 :گیردقرار میتحلیل  و

 ــ  شاخصــه   ،الف( با این که دلبستگی نداشتن به دنیــا ت دینــی اســت ولــی  یمهم در معنویــّ
در زمینه به دست آوردن متاع دنیــوی و مصــرف آن، پیمــودن طریــقا اعتــدال را   امیرمؤمنان  
(. به همین دلیل، عمل عاصم را در تــرک مطلــق دنیــا، 113: 1397نمایند )صفوی، سفارش می

 افراط خواندند و او را توبیخ کردند: 
دل ّ    دءَتَرَی  خَلدََکَ؟  خَ  دءَهْ کََ  رَحِمْتَ  دءَان  دللَْرِیثُ،  مِکَ  دسْهَهنقَ  لقََدِ  نَْ سِِ ،  عُدَیَّ  »ین 

 
که به صورت  نصف اموال و حتی تمام اموال بوده، حمل بر یک   . قابل توجّه است که مواردی مثل انفاق امام حسن   1

اند. همچنان که اگر ایثار، سبب ناراحتی و فشار بر فرزندان  شود که خود از شأن امامت، بر آن واقف بودهتکلیف یا امر ندبی می
 (.  98/  12:  1373نشود و نظام خانواده به خطر نیفتد، مسلماً بهترین راه است )مکارم، ب.  
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رنتِ خَ هُوَ یَكْرَهُ دءَنْ تَنءْخُذَهن؟ یِّ دی اشمن حقیر خویش، شیطنن ننپنک   :«دءَحَ َّ لکََ دلطَّ
نمس  ترحّم  فر ندت  خ  م   ن  آین  نکد   گمرده  رد  تو  ن   خدد  خودهد  ن   پکددری  نکس؟! 

خلس نمس  مر تو حلال نراه  رد  پننیزه  خ  نیكو  مهره چیزهنی  آنهن  د   اکد گرای  خودهد ن  
   1( 20۹دلرلاغ ، خطر   )نها

از روی زهد، از خلافت بر امت چشم پوشی کردند تا اصل اسلام باقی   ب( حضرت اگرچه 
ة  یما  ،بماند: »و اللّه لأسلّمنَّ ما سلمت أمور المسلمین و لم یکن فیها جور إلّا علیّ خاصَّ زُهْدا فا

» ها جا بْرا ها وَ زا نْ زُخْرُفا که کار مسلمانان بسامان باشد و جــز بــر به خدا سوگند، مادامی :تَنافَسْتُمُوهُ ما
ورزم در آنچــه شــما ورزم. زهــد مــیمن بر دیگران ستمی نرود، آن را واگذاشته، مخالفــت نمــی

(. ولی آنگاه که مردم، بعد از 74کنید )همان، خطبه خاطر زیور و زینتش با یکدیگر رقابت میبه 
زهد امام باعث نشد تا از قبول خلافت  ،عثمان از ایشان خواستند که حکومت را به عهده بگیرند

گیریا مطلــق را، خــارج از حــدّ اعتــدال و تفــری  در قبــول خودداری کنند. چرا که زهد و کنــاره
 دیدند. به همین دلیل بیان داشتند: مسئولیّت می

»لوَلا حضورُ دلحنضر، خ قِینقُ دلحجّة مِوجوا دلکّنصر، خ اَن أخذ دل ّ  ع س دلع منء أن لا  
ة ظنلم، خ لا سَغَبِ اظ وق، لَألقیتُ حَر هَن ع س غنرِمِهن«: دگر م  خنطر   یُقنرّخد ع س نِظِّ

میعت حضور حنضردن خ تواه  م  خنطر خجوا هنی اشهنا  دتمنق حجّت مر ان  نککده خ 
د  ادنشمکددن خ ع منی )هر   پیمننس ن  خددخند  خ  م  خنطر عهد  نیز  خ  نروا  خ ینخر  ینر 
سكوت   اظ وق،  خ  سهمدیده  گرسکگس  خ  سهمگر  پرخوری  مردمر  ار  ن   گرفه   داّت( 

پشهش اس  مر  رد  خ رهنیش اس نكککد!، اهنر شهر خلافت  نمواق )همنن، خطر  دفكکدق 
3). 

تمجید و تقبیح  ،ج( حبّ و بغه به دیگران وقتی بر معیار ایمان واقعی و عقلانی پیش برود
شود؛ امّا وقتی از این چارچوب خارج شود افراط در حبّ، منجر به غلوّ در حد اعتدال انجام می

 شود.و افراط در بغه، منجر به کتمان حقائق و یا حتّی افتراء می

 
که روزه، سپر آتش است،  توان گفت: ممکن است به جهت توجّه به اصل اعتدال باشد که با این. همچنین در این راستا می 1

 در عید فطر و قربان حرام شده است. 
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ا در ســتودن  ایشــانخطاب به مردی که مــتّهم بــه دشــمنی بــا   در این باره امام   بــود، امــّ
 روی کرد، فرمودند: حضرت، زیاده

فِي   اَن  فوَْاَ  خَ  تَقُولُ  اَن  اُخنَ  أنَنَ  اهّهمنً  لَُ   نَننَ  خَ  عَ یَِْ   دلَثَّکَنءِ  فِي  أفَرَْطَ  لِرَجٍُ   ع  »قنل 
پنیین  گ هس  آنچ   د   ان  حكمت  نَْ سِكَ«:  )همنن،  منلاترق  ادری  ال  ار  آنچ   د   خ  تر 

83). 
دّ، قابل اهتمام است که فرد معنوی دربــاره پیشــوایان  لذا در یک تربیت معنوی صحیح به جا
قِّ وَ  را اَلْحــَ

ی غَیــْ لــَ بُّ إا ها اَلْحــُ طٌ یَذْهَبُ بــا بٌّ مُفْرا نْفَانا مُحا يَّ صا كُ فا معنوی خود غلوّ نکند: »سَیَهْلا
» قِّ لَی غَیْرا اَلْحــَ ها اَلْبُغْهُ إا طٌ یَذْهَبُ با هٌ مُفْرا بــا مــن هــلاک   بــه زودی دو گــروه در ارتبــاط  :مُبْغا

بیش از حــدّ او را بــه  کند و این محبّتروی میشوند: یکی دوستی که در محبّت به من زیادهمی
کند و این دشــمنی، او را روی میمن زیاده  توزیا برد و دیگری دشمنی که در کینه سوی باطل می

در رابطه با مخالفان، دچــار کتمــان  طرفی هماز    .(۱۲۷کشاند)همان، خطبه،  به سوی باطل می
 فرمودند: رو، حضرت از همین  1فضیلت آنان نشود.

درترنط  ار  اراق  مههرین  فنَلزَْاُوهُ«،  خْسَطُ 
َ
دلَْأ دلَکَّمَطُ  حَنلاً  فِيَّ  دلَکَّنسِ  اراق    »خَیْرُ  ان،  من 

 .(127اعهدل هسهکد  پس من آننن همرده منشید )همنن، خطر  

 گیرینتیجه

هــایی البلاغــه، گزارهبا توجّه به ملاحظات انجام شده، حاصل این شــد کــه در قــرآن و نهج
»عقلانیّت«، »عبودیّت«،   همچون:هایی  بر شاخصه   لالتدرباره تربیت معنوی وجود دارد که د

 ی درکند که شــرط لازم بــرای کارآمــدگرایی« و »اعتدال« میاعتبار دانستن دنیا«، »آخرت»بی
 جو باید: د. بر این پایه فرد معنویّتنباشمعنویّت می

 دور و بر استدلال نظری استوار سازد. ،باور خود را از شکّ  .1

 نیاز از عبادت نداند.در عرصه عمل، تبعیّت کامل از دستورات داشته باشد و خود را بی .2

 دنیا را گذرگاه رسیدن به آخرت بداند و به آن دل نبندد. .3

 
پرستان از یهود درباره حقانیّت دین اسلام سؤال کردند، عالمان یهود به آنها گفتند: آیین  . در تفاسیر آمده است که وقتی بت 1

یلاً  تر است؟! :هدایت یافته شما از دین پیامبر  ینَ آمَنُوا سَبا ذا
نَ الَّ ءا أَهْدیس ما

ؤُلاس ینَ کَفَرُوا هس ذا
لَّ  (. ۵۱)نساء،  وَ یَقُولُونَ لا
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 قرار بداند. را منزلا اشتیاق به آخرت داشته و آن  .4

 اندیشه و رفتار خود را از افراط و تفری  دور بدارد و از راه مستقیم منحرف نشود. .5

 

 منابع

، تحف دلعقول عیین آل دلرّسییول ش(.  1383ابن شعبه حرّانی، حسن بن علی ) .1
 قم: دارالحدیث. 

، قــم: مکتــب اقیینییس دل غّییة ق(.  1404فــارس )  ابن فارس، ابوالحسن احمد بــن .2
 الإعلام الإسلامیّ، چاپ اول.

بیــروت: دار صــادر، چــاپ   لسنن دلعرب،ق(.  1414ابن منظور، محمد بن مکرم ) .3
 سوم.

دلرلاغ  دمن شر  نها.  م(1999الدّین میثم بن علی میثم البحرانی )ابن میثم، کمال .4
 لین.قبیروت: دارالثّ ایثم  

تهــران: دفتــر نشــر دلرلاغیی    ترجم  خ ت سیر نهاش(.  1376جعفری، محمدتقی ) .5
 فرهنگ اسلامی، چاپ هفتم.

قرآن ار قرآن )ت سیییر اوضییوعس قییرآن ش(.  1393جوادی آملی، عبداللّه )الف( ) .6
 قم: نشر اسراء، چاپ دوازدهم.نریم(، 

قــم: نشــر اســراء، چــاپ   حكمییت عریینادت،ش(  1393)ب( )  ـــــــــــــــــــ .7
 بیستم.

تهــران: ســازمان انتشــارات اعکویّت ار سرد اصییرف،  ش(.  1391حمیدیّه، بهزاد ) .8
 اندیشه اسلامی، چاپ اول.پژوهشگاه فرهنگ و 

های تربیتی از دیدگاه (. »روش 1394اکبر و عباس محمودی )خدّامیان آرانی، علی .9
، سال 2البلاغه«. علوم و معارف قرآن و حدیث، شماره  در نهج  امیرالمؤمنین  

 . 55 - 30اول،ص 

ه بــن محمــد هاشــم ) .10 اکهیینج دلرردعییة فییس شییر  ق(. 1344خــوئی، حبیــب اللــّ
 سلامیّة، چاپ دوم.تصحیح: ابراهیم المیانجی، تهران: مکتبة الإ دلرلاغة،نها
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ها و فــه ش(. »معنویّت گرایی در قــرآن« )مبــانی، مؤلّ 1388رودگر، محمدجواد ) .11
 .19ـ  2ص  ، سال چهارم،14کارکردهای معنویّت قرآنی(. علوم اسلامی، شماره 

سلیمانی، صدیقه؛ منصور  پهلــوان؛ محســن ایمــانی و محمــود عبــائی کوپــایی.  .12
ت درمــانی در قــرآن کــریم«.  Journal of Quran and »بررســی اصــول معنویــّ

medicine|, 2020:5(2): 77-85. 

قم: مؤسّسه نشر اسلامی،   دلرلاغ ،نهاق(.  1434سید رضی، محمد بن حسین ) .13
 چاپ هشتم.

رضا؛ سعید بهشتی؛ ســید کــاظم اکرمــی و معصــومه صــمدی صفوی، سید علی .14
«، ش(. »فلسفه اخلاق مبتنی بــر میانــه روی در ســخنان امیرمؤمنــان 1397)

 .۱۰۲ - ۱۱۸ص  ، سال ششم،22البلاغه، شماره نامه نهجفصلنامه پژوهش

اری، . تحقیــق: علیدصییول نیینفسم(.  1990کلینی، محمد بن یعقوب ) .15 اکبــر غفــّ
 بیروت: دار التّعارف للمطبوعات.

ــدباقر )  1٦ ــی، محم ة ق(. 1403مجلس محیینردلأنودر دلجناعییة لییدرر أخریینر دلأئمییّ
 بیروت: دار احیاء التّراث العربیّ، چاپ سوم. ،دلأطهنر

 تهران: انتشارات صدرا.  دسلاق خ نین هنی  انن،ش(. 1381مطهری، مرتضی ) .17

 تهران: انتشارات صدرا. ع   گردیش م  اناّیگری،ش(. 1372) ـــــــــــــــــــ .18

 تهران: انتشارات صدرا.  آشکنیس من قرآن )شکنخت قرآن(   ش(. 1399)   ــــــــــــــــــ ـ .19

 تهران: انتشارات صدرا.  میست گ هنر،ش(. 1395) ـــــــــــــــــــ .20

 تهران: بهزاد. فرهکگ فنرسس،ش(. 1382معین، محمد ) .21

: شر  تن ه خ جناعس پینق دانق دایردلمؤاکین ش(. 1390مکارم، ناصر )الف( ) .22
 .قم: مدرسه الإمام علی بن ابی طالب دلرلاغ ،مر نها

تهران: دار الکتب   ت سیر نمون ،ش(.  1373و همکاران )ب( )  ـــــــــــــــــــ .23
 الإسلامیّة، چاپ دوازدهم.

ش(. »نگاهی به مفهوم سلامت معنوی  1395نخعی مقدّم، مسعود و مهدی فانی )  .24
 .  65-59،ص  2البلاغه«، پژوهش در دین و سلامت، شماره  های نهج در گزاره 
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ش(. »الگوی نظری تربیت معنوی با رویکرد اسلامی«. 1402وجدانی، فاطمه ) .25
 .97- 71ص  ،18، سال 43فصلنامه علمی تربیت اسلامی، شماره 

زاده و رضا فقیهی؛ محمد سیفی؛ محمدرضا یوسفیدالهی فر، محمدجواد؛ علی .26
های امام ش(. »اهداف و اصول تربیت معنوی بر اساس آموزه1397فائزه ناطقی )

، ســال 24البلاغــه، شــماره نامــه نهجالبلاغه«. فصلنامه پژوهشدر نهج  علی  
 .106ـ  120ششم، ص 
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 البلاغه با تأکید بر نهج   های روش تربیتی روسو با دیدگاه امام علی ناسازگاری 
 البلاغه دانشگاه قرآن و حدیث( * )دانشجوی دکتری علوم و معارف نهج یادارالهام ح

hayadar110@yahoo.com 
 ( دانشگاه تهران  یتیو علوم ترب  یدانشکده روانشناس یار دانش) افضل السادات حسینی دهشیری

afhoseini@ut.ac.ir 
 (11/06/۱۴۰۳تاریخ پذیرش:  04/03/4031)تاریخ دریافت: 

 چکیده
ای بسیار مهم و همواره مــورد بحــث و بررســی بــوده اســت. در ســه قــرن لهأتربیت انسان مس

اند. ژان ژاک قیّت بشر بودههای تربیتی برای موفّ اندیشمندان غربی در پی کشف روش   گذشته،
اندیشمندان مؤثّر در نظــام تربیتــی غــرب از ســده هجــدهم و بعــد از آن در اروپــا و   روسو از

اســت کــه بخــش قابــل   یتیترب   یهاروش   یحاونیز    حضرت علیهای  آموزهآمریکاست.  
 یارو، با استفاده از مناب  کتابخانــه  یشالبلاغه موجود است. پژوهش پاز آنها در نهج  یتوجه

روســو بــا   یتــیترب   روش   یموارد ناســازگار  یلی،تحل  -یفیتوص  یوهو ش  یفیک  یقو به روش تحق
 ــ  ی،عــاطف  ی،)ع( را در پنج بعد اجتمــاع  یامام عل  یدگاهد مــورد  ینــی،و د  یجســمان  ی،عقلان

مــوارد عــدم انطبــاق دو   یححضــرت و تشــر  یتیآراء ترب   یسهقرار داده است. ضمن مقا  یبررس 
 یالبلاغه استخراج و وجود الگو روسو از منظر نهج  یتیترب   یهاروش   ییدموارد عدم تأ  یدگاه،د

دهــد کــه در برخــی و نشــان می رســدیاز روسو، به اثبــات م یشقرن پ  یازدهاسلام در    یتیترب 
 .های اساسی میان دو دیدگاه وجود دارد ها اختلافات جزئی و در برخی دیگر تفاوت زمینه

 های تربیتی روسو، تربیت.، روش های تربیتی امام علیروش  :هاکلیدواژه
 

 مقدّمه .1
وظیفه  از سوی خداوند همواره  الهی  اوصیای  و  انسان انبیا  نمودن  ربّانی  و  تربیت  ها  دار 

کند. در میان اند. قرنهاست که گفتار آنان، بشر را به سوی راه نجات و تکامل دعوت می بوده 
آثار به جای مانده الهی و بشری، برخی جایگاهی ویژه در بنای فکری و معنوی بشر داشته و  

 اند. به عنوان الگوی رفتاری و تربیتی مورد توجّه قرار گرفته 
ای از زندگی  مسأله بسیار مهمی که در ارتباط با انسان مطرح شده و آدمی در هر مرحله 

انسان  صحیح  تربیت  مسأله  است،  ارتباط  در  آن  با  نحوی  به  گذشتن  خود  از  قبل  ها 
فرصتهاست. انسان دارای استعدادهایی است که اگر تحت تربیت صحیح قرار بگیرد، تعالی  
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می  صعود  مدارج،  بالاترین  به  و  گذشته،  یافته  قرن  سه  طی  که  است  دلیل  همین  به  کند. 
 های تربیتی برای موفّقیّت بشرند. اندیشمندان غربی در پی کشف روش 

  های جدیدی در تربیت ارائه داده و حضرت علی اسلام نیز در عصر خویش، دیدگاه
قرار    اولین مسلمان  متفکّران  از  زیادی  توجّه عده  مورد  او  تربیتی  آرای  که  اندیشمندی است 

های علمی و  ای ارزشمند از سخنان آن حضرت در زمینهالبلاغه، مجموعه گرفته است. نهج 
تواند انسان را از ظلمت حیوانیّت به  تربیتی است. کلامی که ریشه در تعالیم وحی دارد و می 

سوی نور هدایت و ربانیّت راهنمایی کند. مجموعه سخنانی که حدود چهارده قرن پیش از  
امیرمؤمنان   مطهر  قرار    لبان  ما  اختیار  در  را  تربیتی  راهکارهای  مؤثّرترین  و  خارج شده 

 (.19-20 :1379علیقلی، ن.ک: داده است )
کتاب   غرب همچنین  ار  سال  دای   )در  پیش  قرن  سه  روسو    ( 1762،  ژاک  ژان  توس  

 (.  143 :1381های تربیتی وی در این کتاب ارائه گشت )کاردان، نوشته شد و روش 
در   روسو  که  مهمی  می این  نکته  ذکر  عالم  کتاب  با  کودکی  عالم  که  است  این  کند، 

مربّیان در کار خود این است که    بیشتربزرگسالی تفاوت اساسی دارد و دلیل عدم موفّقیّت  
 (. 43، همان شناسند )خصوصیّات روانی دوران کودکی را درست نمی 

این مطلب مانند تکیه او بر شکوفایی نیروهای طبیعت در کودک به عنوان هدف تربیت،  
انقلاب کپرنیکی در   او در حقیقت مؤسّس  آورد.  فلسفه آموزش و پرورش پدید  انقلابی در 

روان  مؤسّس  تنها  نه  روسو  بود.  پرورش  و  طبای   آموزش  اختلاف  بلکه  بود،  کودک  شناسی 
بر   بزرگسالان  نفوذ  و  جامعه  فشار  از  تا  داشت  اصرار  و  داد  قرار  توجّه  مورد  نیز  را  کودکان 

 (.20-19: 1374خردسالان بکاهد )علوی، 
روسو عقیده داشت که انسان از جسم و روح ترکیب شده است و آنچه او را از موجودات  

می  متمایز  دیگر  اثر  زنده  بر  اینکه  از  پیش  بنابراین،  دارد.  الهی  منشأ  که  اوست  روح  سازد، 
است.   بوده  کمال  و  خیر  متوجّه  بدهد،  دست  از  را  خود  ماهیّت  اجتماعی  زندگی  و  تمدّن 

شناسد و با وجدان به خیر و  انسان دارای عقل و وجدان است که با آن، طبیعت و خدا را می 
 داند. برد. باری روسو وجدان را برتر از عقل می شر پی می 
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می  لازم  را  تربیت  تربیت روسو  را  خود  فرزند  آدمیان  کنونی،  وضعیّت  با  اگر  زیرا  داند. 
می  بدتر  هست  اینکه  از  ما  وض   آزاد  نکنند  و  نیک  طبیعتاً  آدمی،  چون  روسو  نظر  به  شود. 

او  تربیت  در  خود  سلیقه  و  فکر  تحمیل  از  باید  حقیقت  در  مربّی  پس  است،  شده  آفریده 
خودداری کند و بگذارد آزادانه رشد کند. به نظر او تربیت درست، تربیت منفی است. یعنی  
برای اینکه طبیعت بتواند آزادنه رشد کند، باید کودک را از جامعه دور نگاه داشت تا به سن  

زندگی   اجتماع  در  که  انسانی  زیرا  برسد.  می می عقل  زندگی  بنده  می کند.  بنده  و  میرد کند 
 (. 33 :1374)علوی، 

« آدمیان »و    ء«اشیا»،  «طبیعت »شود:  انسان به وسیله سه استاد تربیت می   ، به عقیده وی
شود که این سه قسم تربیت متوجّه مقصد واحدی باشند و اثر آنها  و انسانی خوب تربیت می 

انجام می به شیوه  مربّی  به عنوان  آدمیان  آنچه  میان  این  در  دهند  ای هماهنگ صورت گیرد. 
و ویژگی  آدمی  تربیت، شکوفا ساختن هستی  ارادی است. پس هدف  آن  نسبتاً  های طبیعی 

 (. 143: 1381است )کاردان، 
به دقّت شرح می  را  از رشد  و  روسو نخستین کسی است که خصایص هر مرحله  دهد 

سازد. به هر حال روسو هرگونه اصلاح اجتماعی  دوران کودکی را از دوره نوجوانی متمایز می 
 داند. را مستلزم اصلاح تربیتی و پرورش آدمی می 

علی  حضرت  که  آنجا  نهج  از  در  را  تربیتی  الگوهای  از  بهترین  و  داده  ارائه  البلاغه 
تأثیرگذارترین  ،  سویی  و  اولین  از  نیز  در روسو  غربی  و  اندیشه  اندیشمند  اروپا  تربیتی  های 

های بعد است، این پژوهش در صدد مقایسه و تحلیل  حتّی آمریکا در سده هجدهم و سده
های هر دو دیدگاه در این زمینه است. قابل ذکر است که با استخراج و بررسی تحلیلی روش 

با دیدگاه روسو، می   تربیتی حضرت علی  توان موارد انطباق و عدم انطباق  و مقایسه آن 
، منبعی برای    دو دیدگاه، درستی الگوی تربیتی اسلام را بیان نموده و با احیای شیوه امام

انسان  ارائه  تربیت  جهان  به  در  ها  روسو  تربیتی  آراء  در  که  مواردی  درک  برای  را  راه  و  نمود 
دیدگاه   با  حضرت مقایسه  آنها،    آن  جداسازی  با  نهایتاً  و  نموده  باز  دارد،  تفاوت  یا  موافقت 

های تربیت، تشکیل و های کامل و متمایز تربیتی در زمینه روش مجموعه جامعی از دیدگاه 
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قطعاً دست  و  ای، می ه چنین مجموعه ب یابی  ارائه داد.  از معضلات  بسیاری  تواند راهگشای 
 مشکلات تربیتی زمان حاضر باشد.

البلاغه  در نهج  و کلام حضرت علی  دای  کتاب  های تربیتی روسو دربا مقایسه روش 
می  روش مشاهده  مورد  در  روسو  تربیتی  آراء  که  الگویی:  گردد  تحمّل  »،  «عبرت »های 

، «احسان »،  «تشویق و تنبیه»،  «آزادی عمل»،  «محبّت و ترحّم»،  «عدم عادت»،  «سختی 
نهج   «رویی گشاده »و    «پوشی چشم» امام در  تأیید  که    البلاغه مورد  تفاوت  این  با  است، 

می  بررسی  تفصیل  به  را  تربیتی  روش  هر  خویش  کلام  در  راهکارهای  حضرت  و  کند 
می  ارائه  روسو  به  نسبت  روش جامعتری  مورد  در  و  دهد.  تمرین  عبرت،  الگویی:  های 

و    احرّت پذیری،  عادت  نیکوکاری  و  احسان  تنبیه،  و  تشویق  عمل،  آزادی   ، ترحّم  و 
روش چشم مورد  در  و  جزئی  اختلافی  اجتماع»  :هایپوشی،  از  کودکان  ،  «دورساختن 

و    «سرایی داستان »،  « انتظار بر طبق استعداد»،  «تعلیم و تربیت منفی »،  «مجازات طبیعی »
های  ای وجود دارد که در این مقاله، موارد عدم تأیید روش های عمده ، تفاوت «جنبه دینی »

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تربیتی روسو از دیدگاه حضرت علی 
ای نیست که به تازگی به آن پرداخته شده باشد ولی  های تربیت، مسألهالبته بررسی روش 

مطالب جدیدی به آن افزوده    ، به دلیل اهمّیّتی که دارند هیچ گاه کهنه نشده و به طور مداوم
طرفی  از  است.  و    ،شده  کرده  پیدا  زیادی  رونق  غرب،  در  مباحث  اینگونه  که  آنجا  از 

روان کتاب سوی  از  آموزه هایی  با  قسمتی  که  است  شده  تألیف  غربی  ما  شناسان  دینی  های 
و   علمی  صورت  به  اسلام  تربیتی  نظام  دارد  ضرورت  است،  مخالف  قسمتی  و  سازگار 

 هدفمند ارائه شود و نکات تربیتی آن با موضوعات تربیتی غرب مقایسه شود. 
مقایسه روش  فراوانی در مورد  و  درآثار مختلف، مطالب  در قرآن و حدیث  تربیتی  های 

روان  با  آنها  می مقایسه  دیده  پایان شناسی  در  مختلفی  آثار  »بررسی  نامهشود.  جمله:  از  ها 
خطاب در  اقناعی  نهج راهبردهای  روان های  علم  با  آن  مقایسه  و  نوشته  البلاغه  شناسی«، 

مررسس شلصیّت جودن د  ایدگنه قرآن، حدیث هایی مانند:  فاطمه موسوی و همچنین کتاب 
نوشته محمدعلی    ،  جودن ار پرتو ده  میت فر؛  ، نوشته ثریا سلیمانی شکنسسخ ع م رخدن 
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های فراوانی در مورد  ، نوشته عثمان نجاتی، همچنین کتابشکنسس حدیث خ رخدن و    ؛خادمی 
علی  حضرت  کلام  در  می   تربیت  دیده  مستقل  طور  به  کتاب نیز  جمله  از  های: شود، 

از مصطفی دلشاد تهرانی و  اكهب اهر    و   ازرع اهر،  اشرب اهر  ، سیری ار ترمیت دسلااس
(، نوشته  1390البلاغه«)های تربیت اجتماعی از دیدگاه نهجهایی از جمله: »روش نامهپایان 

سیر آردء    در مورد نظرات ژان ژاک روسو در تربیت نیز به طور مستقل، در   فر.مهسا اسماعیلی 
غرب  ار  علی 1381)ترمیهس  نوشته  کتاب  (،  دو  و  کاردان؛  و  1390)  دای محمد  قردرادا  ( 

و  1352)  دجهمنعس روسو  ژاک  ژان  نوشته  دیده  1369)  مزرگ   ارمّینن(،  شاتو  ژان  نوشته   ،)
 شود.  می 

اندیشمندان غربی از جمله ژان ژاک  های تربیتی اسلام با دیدگاه تربیتی  در مقایسه نظریّه 
های تربیتی اسلام  اندیشه  هایی مانند: »مقایسه آراء تربیتی ژان ژاک روسو بانامهروسو، پایان 

های تربیتی روسو در مقایسه  اندیشهها(«، نوشته حمیدرضا علوی؛ »بررسی  )اصول و روش 
و »بررسی تطبیقی مختصری   ؛(، نوشته غلامرضا تبریزی کاهو۱۳۷۴با نظام تربیتی اسلام«)

و اسلام«) روسو  تربیتی  آراء  مقاله  1385بین  در  و چندگانه عدالت  »(،  رابطه ساده  بررسی 
از عبدالزهرا نعامی و حسین شکرکن در نشریه مجله علوم تربیتی و    «، سازمانی با رفتار مدنی 

 شود. شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز دیده می روان 
مقایسه روش  در  پیشینه  بررسی  با  نهج اما  تربیتی  با روش های  اندیشمندان    هایالبلاغه 

های تربیتی و ابداع در  اندیشمندی مانند روسو که دارای نظریّه  غربی به طور منسجم، آن هم 
نهج روش  نظرات روسو در  تأیید  موارد عدم  در زمینه  باشد، مخصوصاً  تربیتی  البلاغه،  های 

جم   در  بنابراین  نشد.  دیده  پژوهش مطلبی  موضوع  بندی  زاویه،  این  از  شده  انجام  های 
   آید.پژوهشی مقاله حاضر، پژوهشی تازه به شمار می 

 روش پرورش بُعد اجتماعی -2
یکی از ابعاد شخصیّتی انسان، بعد اجتمــاعی اســت. اســلام مکتبــی اســت کــه در آن هــم 
اصالت فرد و هم اصالت جامعه مورد توجّه قرار گرفته اســت. خلاصــه، فطــرت انســانی آن 

داخل در مجموع است، از جهت فردیّت، اصیل است و در میل و گــرایش بــه   ،است که فرد 
اجتماع هم اصیل است و دائماً در میان دو گــرایش متنــاقه خــود تحــوّل و دگرگــونی پیــدا 
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 ( ۲۱۰: ۱۳۶۲کند )ادیب، می 
باتوجّه به نقش مهمی که اجتماع و تربیت اجتماعی در تحوّل کودکان، نوجوانان و جوانــان، 

 نویسد: در نامه خود به حارث همدانی چنین می  حتّی از جنبه دینی دارد، حضرت علی 
»در شهرهای بزرگ سکنی گزین که آن محلّ گردآمدن مســلمانان اســت و 
در عین حال از جاهایی که مردمش غافــل و درشــت خوینــد دوری کــن« 

 (.۶9نامه  ،البلاغه)نهج
شود، حضرت در بیان خویش، کودک و بزرگسال را از جهت حضور در چنانکه مشاهده می 

ی از شهرهای بزرگ جدا نمی  نماید. از نظر ایشان، حضور در اجتمــاع در صــورتی کــه متربــّ
حضور در مکان تجم  گناهکاران دوری نماید، به او ضرری نخواهد رساند؛ به شــرط آنکــه 
اگر در متن جامعه با افراد فاسد برخورد نمود، با دل و عمل از کــردار ناپســند ایشــان، دوری 

 (.۳۱ نامه و ۳۴۷حکمت  ،همان گزیند و دست از اعمال نیک خویش نکشد )
دانــد، اجتمــاع غیــر منطبــق بــا قــرارداد روسو در عین این که آدمی را بــالطّب  اجتمــاعی می 

داند. روسو معتقد است که برای اجتماعیش را عاملی در جهت مفاسد اخلاقی و انسانی می 
پرورش صحیح کودک باید او را از اجتماع دور نگه داشت و بعد از طی دوره کودکی، نهایتــاً 

مســافرت را ضــروری  او را وارد اجتماع کرد. البته روسو در دوران جوانی، ورود به جامعــه و
کنیم کــه بــه های دو مربّی مشاهده مــی (. با توجّه به گفته۳۸۷-۳۳: ۱۳9۰)روسو،  داندمی 

 طور کلّی، نظر روسو در مورد حضور در اجتماع و بُعد اجتماعی انسان، مورد تأیید امام
های تربیتی روسو که در نیست. بنابراین در این بخش از مقاله به طور جزئی به بررسی روش 

 پردازیم. بُعد اجتماعی مورد تایید حضرت قرار نگرفته است، می 
 روش الگویی  1-2

روش »ها مورد توجّه قرار گیرد، های تربیت که باید قبل از دیگر روش یکی از مهمترین روش 
است. انسان فطرتاً عشق به کمال و انزجار از نقص دارد و به همین دلیل بــه ســوی   «الگویی 

شود. بنابراین روش الگویی، روش مطلوب فطرت آدمــی الگوطلبی و الگوپذیری کشیده می 
 است. 
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دانــد ولــی از الگــوبرداری بــدون برای جوانان مفید می   دای روسو نیز این روش را در کتاب  
(. ایــن روش روســو در ۱۳۰-۱۲9همــان، نمایــد )تعقّل برای کودکان )تقلید( جلوگیری می 

گیرد، زیرا ایشان بر خلاف روســو، الگــوبرداری مورد تأیید قرار نمی   کلام حضرت علی 
 فرماید: کودکان از بزرگترهای نیکوکار را لازم دانسته و می 

ســالان شــما »باید خردسالان شما از بزرگان شــما پیــروی کننــد و بزرگ 
 (.۱۶۶البلاغه، خطبهنسبت به خردسالان، مهربان باشند.«)نهج

 اندیشهروش آزادی عمل و   2-2
های تربیتی، روش آزادی و احترام به عمل، نظــر و رأی متربّیــان اســت کــه یکی از روش 

در   شود. حضرت علــی شدن مربّی به آنان و شکوفایی استعدادهایشان می   باعث نزدیک
دهد و در هیچ امری حتّی دفاع از مــرز و بــوم، آنهــا را دوران خلافتش، به مردمش آزادی می 

 کند:اجبار نمی 
دهند، دیــروز »من دیروز فرمانده و امیر شما بودم، ولی امروز فرمانم می 

دارنــد، شــما زنــده مانــدن را دوســت باز دارنده بودم که امروز مرا باز می 
توانم شما را به راهــی کــه دوســت نداریــد اجبــار کــنم« دارید و من نمی 

 (. ۲۰۸، خطبههمان )
دهنده مطلق است و خــود ها، فرمان ولی روسو در عین ادعای آزادی دادن، در تمام موقعیّت 

ی در گــردش، او را جــایی ببریــد کــه خودتــان می می  خواهیــد، نــه جــایی کــه او گوید: حتــّ
پسندد و تأیید اینگونه استیثار را نمی   ،حضرت در حالی که  (.  ۸۵:  ۱۳9۰خواهد )روسو،  می 

 نماید.نمی 
 روش تشویق و تنبیه  3-2 

، به کار گرفتن آدابی برای تحقّق این معنا در آدمی است. یعنی آدابــی «تشویق و تنبیه»روش  
برای برانگیختن و بازداشتن، و برای شکوفاشدن استعدادهای انسان در جهت کمــال مطلــق 

(. در روش تشویق، روسو در عین اختصار در مورد صحبت در ۱۷۵:  ۱۳۸۷)دلشاد تهرانی،  
در عــین   دانــد. حضــرت علــی دادن و چاپلوسی می ها را رشوه این مبحث، بیشتر تشویق
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تفصیل در این روش بر خلاف روسو، تشویق را از آن رو که پس از عمــل بــه فعــل شــخص 
 (.۱۱۲-۱۱۴: ۱۳9۰)روسو،  آورد گیرد نه خود او، سازنده و مشوّق دیگران به حساب می می 

با توجّه به این که تنبیه، امری تبعی و عَرضَی است و نباید به صورت امری اصلی در تربیــت 
مورد استفاده قرار گیرد، لازم است حتّی المقدور از آن پرهیز شود و با تمهیداتی تلاش گردد 
که زمینه خطا و جرم کم شود، نه اینکه با دامــن زدن بــه زمینــه خطــا وجــرم، میــدان تنبیــه و 
مجازات گسترده شود. ولی با این وجود در بعضی موارد اگر تشویق با رعایــت تمــام شــرای  

 مربوطه مؤثّر واق  نشد، مربّی ناگزیر است به تنبیه رو آورد. 
کند. به عقیده روســو، روسو در روش تنبیهی خویش، فق  روش مجازات طبیعی را تأیید می 

خواهیــد گیرد، چون فق  چیزهایی را از اطفال مــی وقتی تنبیه یا تشویق، مستقیم صورت می 
-خواهند انجام می که مخالف طبعشان و برای آنها ناگوار است، در خفا آنچه را که خود می 

گویند. زیرا خاطر جم  هستند که اگر نافرمانییشان پنهان بماند کــار بــدی دهند و درو  می 
 (.۱۲۱، ۱۲۶، ۱9۷همان، اند)نکرده

علاوه بر برگرداندن نتیجه عمل متربّی به او )روش مجــازات طبیعــی( بــه   حضرت علی  
عنوان تنبیه )کسی که حُسن مدارا اصلاحش نکند، مکافات و بازگرداندن نتیجه عملش به او، 

های دیگری را نیز از قبیل تنبیه (. روش ۴۴۵:  ۱۳۶۶وی را درست گرداند )التمیمی الآمدی، 
فرد خطاکار به وسیله پاداش دادن به نیکوکار، )خطاکار را با پاداش دادن به نیکوکار نهی کن: 

( و قهر کوتاه مدت در مورد کودکان، )پس از صمیمیّت، با او قهر ۱۷۷البلاغه، حکمت نهج
( را پیشــنهاد داده اســت. البتــه از دیــد ۳/۱۰9  :۱۳۶۸کن ولــی طــولانیش نکــن: فلســفی،  

ی بــا وجــود تــأمین کــافی، نــه بــه دلیــل   ،حضرت، تنبیه تنها در صورتی جایز است که متربــّ
نیازمندی و فشار زندگی، یا فقدان آموزش، دست به خطا گشوده باشد )سپس جیــره آنــان را 
فراوان ده، زیرا این برنامه برای آنان در اصلاح وجودشان قوّت است و از خیانت در آنچه زیر 

نیازکننده است و اگر از فرمانت ســر برتابنــد و یــا در امانــت خیانــت باشد بی دست آنان می 
 (. ۵۳البلاغه، نامهکنند، بر آنان حجّت است: نهج

های دیگری ، مربّی بجز روش مجازات طبیعی، به روش حضرت چنانکه مشاهده شد از دید  
فق  از طریق مجازات طبیعی و مکافــات   ،در تنبیه نیاز دارد. بنابراین در کلام حضرت، تنبیه
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 عمل تأیید نشده است و راهکارهای دیگری هم وجود دارد.
 روش احسان و نیکوکاری  4-2

های مهم تربیتی است که باعث حرکــت آنــان بــه ســوی به متربّیان، یکی از روش   «احسان »
توجّه به باطل ننمــودن » :ها و عامل به کمال رسیدن آنان در تربیت است. در این روش نیکی 

)و بپرهیز که با نیکی خود بر رعیّت، منّت گذاری ... که منّت نهادن، ارج احسان را   «احسان 
)چــه بســا کســی بــه ســبب  «سوء استفاده نکردن از احسان دیگران »  ،(۵۳نامه  همان،  ببرد:  

ای که بر گناه او پوشند، فریفته گــردد و بــا ســخن احسان، فریب خورد و به دام افتد و با پرده
اش گویند، آزموده شود. و خدا هیچ کس را به چیزی نیازمود چون مهلتی کــه نیک که درباره 

)برادرت را بــا نیکــویی بــه او   «احسان در برابر بدی»  ،(۱۱۶، حکمت همان بدو عطا فرمود:  
)بدرفتاری او را از خــود بگــردان:   سرزنش کن و گزند وی را با بخشش به او به وی بازگردان 

 است. های منحصر به فرد امام(، شیوه ۱۵۸حکمت همان، 
دهم داند)گواهی می همچنین، آن حضرت، اعتقاد به یکتایی خداوند را عامل آغاز نیکی می 

شریک، گواهی که خلوص آن آزموده شده است که خدایی جز اللّه نیست، یگانه است و بی 
... این گواهی رشته اصلی ایمان، آغاز احسان، مایــه خشــنودی خــدای رحمــان و دوری از 

 ( ۲، خطبههمان مهلکه شیطان است: 
روسو نیز عقیده دارد که اخلاق نیک، فطری بشر است و برای لذّت بردن مداوم بایــد آن را از 

کند و انحصار خویش درآورد. دیدن مشکلات مردم، احساسات والا را در انسان تقویت می 
نماید. امّا روسو به جای خداوند، تنها لذّت روحی را باعــث او را متوجّه اصل نیکوکاری می 

 (. ۲۴۷، ۳۲۸ ،۳۲9،  ۳۴۷: ۱۳9۰داند )روسو، این امر می 
این امر که تنها لذّت روحی عامل   گیریم که امام  بنابراین با مقایسه دو دیدگاه، نتیجه می 

 نماید. احسان به دیگران است را در سخنان روسو تأیید نمی 
 پرورش بُعد عاطفی  -3

کننــد. وقتــی گفتــه کنترل آن از قــدرت خویشــتن اســتفاده می   افراد آدمی در ابراز عواطف و
داند که چگونــه شود فردی از رشد عاطفی برخوردار است منظور این است که آن فرد می می 
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ه نهجو همچنین در    دای   کتابعواطف خود را ظاهر سازد و یا کنترل کند. در   البلاغه، توجــّ
هــایی بــین ایــن دو خاصی به بعد عاطفی و پرورش آن شده است ولی در عین حــال، تفاوت 

 شود.روش دیده می 
 روش محبّت و مهرورزی 1-3

 ،از نظــر حضــرت  ،و روسو در مورد عامل ترحّم با یکدیگر اختلاف نظر دارند. اولاً   امام
شود، دین خدا و عشق به حق تعالی آنچه باعث ترحّم و محبّت به دیگران و حسّ برادری می 

( و یاد ۱۱۳البلاغه، خطبهاست )بدرستی که شما بر اساس دین خدا برادران یکدیگرید: نهج
ات شود )و در هر حال به یاد خدا باش، با خردسالان خانوادهخداست که عامل مهربانی می 

 .(۲۲ :۱: المفید، مهربان باش
 گوید: خاستگاه ترحّم، نوعی خودخواهی و حسادت است. او می  ،اما در نظر روسو

دهد، »ترحّم شیرین است. زیرا کسی که خود را به جای یک فرد رنجدیده قرار می 
زیــرا   .بــرد. حســرت تلــخ اســت آید که خودش رنج نمی در عین حال خوشش می 

خورد که چرا به جای آن شــخصا خوشــبخت نیســت. بــه نظــر انسان، افسوس می 
 ،کنــد و آدم خوشــبخت آید که آدم بدبخت، قسمتی از رنج ما را هم تحمّل مــی می 

 (. ۲۴۲-۲۴۳: ۱۳9۰دزدد« )روسو، سهمی از سعادت ما را می 
تک تک افرادی را که نیاز به تــرحّم دارنــد، از جملــه کودکــان را نــام   حضرت علی   ،ثانیاً 
ت و شــروع عشــقمی  ورزی و پــاداش آن برد و توضیحات وسیعی در مورد اعتــدال در محبــّ
نماید و تنها ترحّم و محبّت ترحّم به بیچارگان را عنوان می   ،دهد. ولی روسو به طور کلّی می 

 کند.نسبت به کودکان را از مربّیان درخواست می 
 سراییروش داستان 2-3

توان از جهاتی در بعد عقلانی جای داد ولی به سبب آن که در تربیت،  این روش را می 
روی سخن معمولًا با کودکان، نوجوانان و جوانان است و عواطف این قشر به وسیله داستان،  

می  قرار  تأثیر  می شدیداً تحت  آن  بررسی  به  بعد عاطفی  در  که  گیرد،  است  بدیهی  پردازیم. 
نیز در این امر،    های مؤثّر در تربیت است و امیرمؤمنان روش استفاده از داستان یکی از  
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داستان  در  حضرت  البته  است.  برده  بهره  داستان  توصیف  از  طوری  را  منفی  شخصیّت  ها، 
گاه از پیروی او بیزار می می     .(224حکمت  البلاغه،نهج شود )کند که شنونده، ناخودآ

داند )و قرآن را نیکو تلاوت کنید که سود ها می های قرآن را سودمندترین قصّهداستان   ایشان،
های اســلامی و قصــص قــرآن، (. زیــرا داســتان ۱۱۰، خطبههمان هاست:  ترین داستان بخش

توانند راهنمای اخلاقی و اجتماعی سودمندی باشند، معــرّف روح علاوه بر این که عملًا می 
نمایــد کــه خبرهــای تعلیمات اسلامی نیز هستند. حضرت بــه فرزنــد خــویش ســفارش می 

ها بهره بگیرد و بدانــد کــه چنــدان دور عرضه کند و از این داستان   خود  گذشتگان را بر نفس
)و خبرهای گذشتگان را بدو عرضه دار و آنچه را به   شدنخواهد نمود که یکی از آنان خواهد  

آنان که پیش از تو بودند، رسید به یادش آر ... و چندان دور نخواهد نمود که تو یکی از آنان 
 (.۳۱، نامههمان خواهی بود: 

ه دانــد کــه بــرای هایی می حضرت در خطبه قاصعه، نتیجه زندگی حاکمان ظالم را تنها قصــّ
بازماندگان برای عبرت باقی مانده است )پس بنگرید که پایان کارشان بــه کجــا کشــید ... و 

(. ۱9۲، خطبــههمان داستان آنان، میان شما ماند و آن را برای پندگیرنده، مایه عبرت گرداند:  
ها سودمند باشند ومــردم، از کوچــک و مهم آن است که داستان   حضرت،بنابراین در دیدگاه  

ها و توضیحات اخلاقی مربّی، عبرت گرفتــه و در مســیر صــحیح قــرار بزرگ، توس  داستان 
البلاغه نیز به همین منظور گفته شده است. حضرت همیشه در کنار های نهجگیرند. داستان 

های منفی را با توصیف اعمالشــان، بــد دهد و شخصیّت هایش، دلایل را توضیح می داستان 
گاه شنونده را از پیروی آنها بیزار می جلوه می  کند )به خدا عقیل را دیدم پــریش دهد و ناخودآ

(. بنابراین در دیدگاه حضرت، مهــم ســودمند بــودن ۲۲۴  حکمت ،  همان و سخت درویش:  
 ها و عبرت گرفتن کوچک و بزرگ از نتیجه داستان است.حکایت 

آموز است ولی برای  های تاریخ عبرت اما از نظر روسو، هرچند در مورد جوانان، شنیدن داستان 
شود خود را به جای شخصیّت قوی داستان )خوب یا  ها نباید افسانه گفت. چون باعث می ه بچّ 

تــر از ایــن نصــایح  معنی تر و بی بد( قرار دهند و الگوبرداری کنند. به عقیده او هیچ چیز بیهوده 
گویــد چقــدر خطاکارنــد کســانی کــه  دهند. او می ها را پایان می اخلاقی نیست که با آن افسانه 

هــا در عــین  کنند که آن افسانه دانند و فکر نمی ها را برای تربیت اخلاقی کودکان مفید می افسانه 
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دهند. ممکن است افسانه به آدمهای بالغ چیــز یــاد بدهــد  کنند، فریب هم می اینکه سرگرم می 
-هایی که از زبان حیوانات نقــل مــی فهمد افسانه ولی برای اطفال، مفید نیست. زیرا جوان می 

 (. ۱۴۰:  ۱۳9۰بیند)روسو،  چون مصداقش را در خود می   ؛ درو  نیست   ، کنند 
سرایی برای کودکان را ، داستان همانگونه که مشاهده شد، روسو بر خلاف حضرت علی 

سرایی برای کودکان تا قبل از سن بلو  مفید نیســت. او اعتقاد دارد که داستان   .داندمفید نمی 
کنــد )روســو، حتّی کاربرد کتاب )اعمّ از داستان و علمی( را تا قبل از دوره جــوانی نفــی می 

۱۳9۰ :۱۴9 .) 
یکی از طرق جذب کودکان به سوی اخــلاق صــحیح و انتقــال   در حالی که امیرمؤمنان 

دانــد. بــدین ترتیــب سرایی همــراه بــا توضــیح و نصــیحت می مطالب مفید به آنان را داستان 
 نماید.سرایی برای کودکان را تأیید نمی نظر روسو در مورد داستان  ،حضرت 

با روسو در این مــورد، از دو جهــت تفــاوت اساســی دارد: اول از جهــت   یشان بنابراین نظر ا
 انتخاب سنّ شنونده برای قصّه شنیدن و دوم از جهت بیان توضیحات و نصایح اخلاقی. 

گویی توضیح داده شود و شخصیّت منفی داستان مسلّم است که اگر برای کودک در پی قصّه
هر چند قوی، با صفات بد جلوه کند و نقاط قوّتا شخصیّت ضــعیف داســتان توضــیح داده 

 شود، کودک در پی پیروی از شخصیّت منفی، امّا قوی نخواهد رفت.
 پرورش بُعد عقلانی  -4

کننــد و تحــت افراد آدمی در ابراز عواطف و کنترل عواطف از قدرت خویشــتن اســتفاده می 
های اجتماعی نیز با استفاده از نیروی عقلانــی نفوذ قدرت عقلانی قرار دارند. کسب مهارت 

جنبه عقلانی شخصیّت آدمی اهمّیّت خــاص دارد. بنــابراین در   ،امکان دارد. روی این زمینه
 گردد.و روسو، بیان می  های پرورش بعد عقلانی در دیدگاه اماماین قسمت تفاوت روش 

 روش عبرت 1-4
به معنی این است که انسان از دیدن برخی رویدادهای روزگار به نتایج عقلی برســد و از    « عبرت » 

 (.  9۳-9۴:  ۱۳۸۷ظواهر حوادث به ورای آنها سیر کند و درس زندگی بگیرد )دلشاد تهرانی،  
های نیــک و بــد روسو عقیده دارد نه تنها کودکان، که جوانان نیز نباید خود را بــا شخصــیّت 
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(. در ۲۵۱-۲۴9: ۱۳9۰تاریخ مقایسه کنند، چون خود را فرامــوش خواهنــد کــرد )روســو، 
ها و شباهت پیداکردن به خوبان هدف از خواندن تاریخ را خروج از زشتی   حالی که امام

های پیشین فرود آمد، خود را داند )از کیفرهایی که بر اثر کردار به کارهای ناپسند بر امّت می 
ها به یاد آورید و بترسید کــه هماننــد ها و سختی حفا کنید و حالات گذشتگان را در خوبی 

دار چیــزی کنیــد، عهــدهاندیشــه می  آنها باشید! پس آنگاه که در زندگی گذشتگان مطالعــه و
بــر خــلاف روســو، عبــرت   ایشان (.  ۱9۲البلاغه، خطبه  باشید که عامل عزّت آنان بود: نهج

داند گرفتن از تاریخ را برای تمام سنین مفید و باعث ترس از گناه و کم شدن لغزشهایشان می 
گــرفتن، حفــا از گنــاه را اندک باشد. عبرت اش بسیار باشد، لغزشش  )هر کس عبرت گیری 

های مختلفی را برای عبرت (. حضرت زمینه۴۷۲:  ۱۳۶۶دهد: التمیمی الآمدی،  نتیجه می 
ا ۱9۲،۱۸۲البلاغه، خطبــه  کند)نهجآموزی را نیز بیان می برند و آثار دوام عبرت نام می  (. امــّ

نماید شود. البته روسو به نکته جالبی اشاره می توجّه به این موارد در سخنان روسو دیده نمی 
گرفتن از تاریخ، آموزنده است ولی فسادآور نیست )روسو، و آن این حقیقت است که عبرت 

۱۳9۰ :۲۵۰-۲۴9.) 
 روش انتظار بر طبق استعدادها 2-4

نیازهای انسان در مقاط  سنّی مختلف با هــم تفــاوت دارد. هــر مقطــ  ســنّی ویژگــی و 
های ماهیّت متمایز خاص خود را داراست. به همین دلیل در هر مقط  سنّی باید طبق ویژگی 

خاص همان سنّ از او انتظار عمــل داشــت. در اســلام طبــق گفتــه رســول گرامــی اســلام و 
که در آن،  زندگی  «هفت سال اول» شود:، دوره رشد به سه بخش تقسیم می امیرمؤمنان 

ی بــه او آســان بگیــرد و او را آزاد  کودک سیّد و سرور و چون برگی خوش بوست که باید مربــّ
باید کودک را با کار و مســئولیّت و علــوم آشــنا نمــود و که در آن،    «هفت سال دوم»بگذارد.  

را چون وزیری به مشاوره گرفت و با بهادادن به نظــر   « که در آن، باید فرزندهفت سال سوم»
او، دوستی و رفاقت را با وی تضمین نمود و در این دوره سوم است که نتیجه تربیت مشخص 

دهد. در دوره سوم اگر جوان، شود و کودک به عنوان دوست یا دشمن ما خود را نشان می می 
ها ها با تبدیل بالقوّه نظر اشتباهی داد باید آن نظر را با دلیل و برهان ردّ نمود تا پس از این دوره 
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به بالفعل، جایگاه متربّی مشخص شود )کودک تا شش سال آزاد اســت و بایــد بــه او آســان 
گرفته شود. هفت سال تحت تربیت قرار گیرد و هفت سال به کار گمارده شود و طول قامتش 

سالگی کامل شود. بعد از این، آنچه بدســت آرد بــا تجربــه   ۳۵سالگی و عقلش در    ۲۳در  
 (.۲۲۳-۲۲۲ :۱۳۷۰است: طبرسی، 

دانــد. از نظــر بنابر این حضرت، آموزش علوم به کودک را از سنّ هفت سالگی، مناسب می 
البلاغه، پذیرد )نهجقلب جوان مانند زمین ناکشته است که هرچه در آن بیافکنند، می  یشان،ا

افراد مختلف نیز در طول سنین و مقاط  سنّی مختلف از اســتعدادهای گونــاگونی   (.۳۱  نامه
 برخوردار هستند.

، خردسالی است که کار «مرحله اول»داند: امّا روسو رشد روانی متربّی را در پنج مرحله می 
اســت طفولیّت  «،مرحله دوم»مهم تربیت در این مرحله، رف  نیازهای اساسی کودک است. 

تواند علوم را یاد بگیرد و نه از خدا و سالگی ادامه دارد و در آن به گفته روسو، نه می   ۱۲که تا  
سالگی   ۱۵تا    ۱۲میان کودکی و نوجوانی است. یعنی    که  ،«مرحله سوم»دین چیزی بفهمد.  

، «مرحله چهارم»شود.  که مرحله گذر از محسوسات به تصوّرات است و به عقل منتهی می 
به نظر روســو در آن عقــل بــا احساســات  وسالگی است   ۲۰تا    ۱۵یعنی    .نوجوانی است که  

شود و زندگانی در جهت ارضای میل جنسی و بحران روحی است و در آن شخص کامل می 
هم ازدواج است که   «مرحله پنجم»کند به مدد عقل بر احساسات خود غلبه کند.  سعی می 

 (. ۱۴۱-۱۳9: ۱۳۸۱به عقیده روسو بزرگترین آزمایش در زندگانی آدمی است )کاردان، 
ت  روسو با آموزش علوم، که آنها را از نتایج تمدّن می  داند، میانه چندانی ندارد. برای روســو اهمّیــّ

(. چنانکــه  ۱۱-۱۱۰:  ۱۳9۰خواهد که اشتباه نکند )روســو،  ندارد که جوان چیزی نداند، فق  می 
از جهت زمان آموزش علوم با روســو، تفــاوت اساســی دارد. حضــرت    مشاهده شد نظر امام 
داند و پس از سنّ هفت سالگی، دستور فراگیــری  های زندگی را ضروری می آموزش در تمام دوره 

ســالگی، اســتعداد فراگــرفتن علــوم را    ۱۵دهد. امّا روسو عقیده دارد که نوجوان تا سن  علوم را می 
 ندارد و قطعاً این مدت طولانیا دوری از تعلیم برای کودک، مضر خواهد بود. 

 روش مشاهده طبیعت، تجربه، تفکّر و حل مسأله  3-4
مشاهده طبیعت، تفکّر در آن و استفاده از تجربه دیگران در حــل مســائل زنــدگی و تربیــت، 
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متربّی را به تفکّر در علوم مفید   ،با پرسش و سؤال کردن   بسیار مؤثّر است. حضرت علی 
کند )آیا به کشاند و سپس پاسخ را به طور مفصل بیان می دارد و به سوی حل مسأله می وا می 

کنند کــه چگونــه خلقــتش را محکــم، و تــرکیبش را ترین چیزی که آفریده دقّت نمی کوچک
ه  استوار کرد و برای آن گوش و چشم قرار داد و به استخوان و پوست آراست. مورچه را با جثــّ

 توان او را با گوشه چشم دید و بهای است که نمی اندامش بنگرید، به گونهکوچک، و ظرافت 
جهد، دانه را بــه لانــه رود و بر رزقش می اندیشه درک کرد، چگونه به نرمی روی زمین راه می 

کند و بــه وقــت آمــدن ، به تابستان برای زمستان جم  می ددهبرد و در قرارگاهش قرار می می 
نماید، خدایش ضامن روزی او شده و او را موافــق حــالش رزق برای زمان بازگشتن مهیّا می 

(. آیا ندیدید آنان را که آرزوهای دور و دراز در سر داشتند ۱۸۵البلاغه، خطبهداده است: نهج
هاشــان گورســتان انباشتند، چگونه خانــههای فراوان می افراشتند و مالهای استوار می و کاخ

هایشان از آنا وارثــان و زنانشــان در خانــه ایــن و آن شان تباه و پریشان و مالگردید و گردآورد 
تواننــد افزایند و نه عذری از کار زشت و ناخوشایند خــود می قرار گرفتند. نه بر کرده نیک می 

(. البته متربّی باید بیاموزد که در صدور احکام عجله نکند و در ۱۳۲بخواهند: همان، خطبه  
ای تا خوب تفکّر ننموده، حل مسأله را بیان ننماید )بپرهیز از شتاب در کارهایی که هر مسأله

حضرت (. روش معلّم در حلّ مسأله و در بیان ۵۳هنگام انجام آن نرسیده است: همان، نامه
ای برخوردار است هاست. معلّم در نظر حضرت از جایگاه ویژه دادن ندانسته، تعلیمامیر

احترامی به مربّی را ندارد )با کســی کــه تــو را ( و متربّی حق بی ۲/۱۰/۴۴  :۱۳۶۴)مجلسی،  
گفتن آموخته، به تندی سخن مگوی و با کسی که سخنت را استواری بخشیده، اظهــار سخن

دهــد و ایــن (. ولــی روســو جــواب مســأله را نمی ۴۱۱حکمت  البلاغه،  بلاغت منمای: نهج
متربّی است که باید جواب مسأله را به هر نحو بیابد. او روش معلّم را تنها راهنمایی کــودک 

م می می  شــود. از دیــد روســو داند که این روش، باعث تنزّل مقام معلّم و کندی تعلیم و تعلــّ
 هــای ســاده،روش معلّم، تنها عنوان مسأله و راهنمایی کودک است تا از یک دســته آزمایش

های خود را روشن و متمایز سازد و با طرح یک پرسش از سوی معلّم، به درک قوانین اندیشه
 (.۱۴۱: ۱۳۸۱طبیعت، کشف علوم و حلّ مسأله برسد )کاردان، 
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مربّی باید تجربه خود را در اختیار متربّی قرار دهد ولی او را اجبار بــه پیــروی   ، بنا بر نظر حضرت 
از خویش ننماید. اگر متربّی خواهان وصول به درجات بالای علمی است، باید از تجربه دیگــران  

ا روســو عقیــده  ۳۱  استفاده کند و در عین حال مراقب باشد که به شبهات نیافتد )همان، نامه  (. امــّ
دارد که در این دوره باید کودک را آزاد بگذاریم تا با مشاهده طبیعت و تفکّر، دست به تجربه بزنــد  

(.  همچنــین تأکیــد حضــرت  ۱۷۳-۱9۳:  ۱۳9۰و در عین حال، کمی او را یاری نماییم )روسو،  
 براستفاده از تجربه دیگران است ولی تأکید روسو بر تجربه شخصی است. 

 روش تربیت منفی 4-4
کند، محی  اجتمــاع یابد و رشد می محیطی که به طور معمول، هر طفلی در آن پرورش می 

دانــد، اجتمــاع غیــر منطبــق بــا است. امّا روسو در عین این که آدمی را بالطّب  اجتماعی می 
داند. به نظر روسو تربیت قرارداد اجتماعیش را عاملی در جهت مفاسد اخلاقی و انسانی می 

درست، تربیت منفی است. یعنی برای اینکه طبیعت بتواند آزادنه رشد کند، باید کودک را از 
کند. بنــده می جامعه دور نگاه داشت تا به سنّ عقل برسد. زیرا انسانی که در اجتماع زندگی 

 (.۱9۵: ۱۳9۰میرد )روسو، کند و بنده می زندگی می 
او معتقد است که چون آدمی طبیعتاً نیک و آزاد آفریده شده است، پس مربّی باید از تحمیل 
فکر و سلیقه خود در تربیت او خودداری کند. نباید به شــاگرد دســتور شــفاهی دهــد. بایــد 
بگذارد تنها تجربه او را تعلیم دهد. از دید روسو برای اینکه طبیعت بتواند آزادنه رشــد کنــد، 

سالگی و سنّ تعقّل باید از جامعه دور نگاه داشت. کودک نباید غیــر از دنیــا، ۱۵کودک را تا  
کتابی و غیر از حوادث، معلّمی داشته باشد. بنابراین روسو قائل بــه آن اســت کــه عمــدتاً در 

ی نوجــوانی نمی  تــوان از طریــق مثبــت یعنــی مقط  کــودکی تــا قبــل از ســنّ جــوانی و حتــّ
دادن و موعظه در جهت پرورش ابعاد دینی، اخلاقــی، عقلانــی و اجتمــاعی کــودک، آگاهی 

 (.۱۱۵: ۱۳9۰اقداماتی به عمل آورد )روسو، 
دانــد و در ی از اجتمــاع می برخلاف روســو، انســان را جــزء لا ینفکــّ   حضرت علی 

 حکمــت البلاغــه، کنم: نهجداستان علاء بن زیاد حارثی )به تو از برادرم عاصم شکایت مــی 
کنــد، حضــرت بــه ســرا  او (، هنگامی که از برادرش عاصم و انــزوای او شــکایت می ۲۰9

بایــد در جامعــه رشــد   حضرت،  نامد. انسان از دیدرود و او را دشمنک نفس خویش می می 
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نماید، در برابر اعمال مردم امر به معروف و نهی از منکر کند و با دوری از گناهکاران، سعی 
در نگهداری نفسش از گناه داشته باشد )به کار نیک امر کن تا در شمار نیکوکاران درآیی. به 
دست و زبان، کار ناپسند را زشت شمار و از آن که کار ناپسند کند با کوشــش، خــود را دور 

دهــد آموزش را از گهواره تا گــور فرمــان می  ، (. رسول گرای اسلام  ۳۱، نامههمان بدار:  
علاوه بر اینکه آمــوزش از طبیعــت را   (. همینطور حضرت علی  ۶۰۵:  ۱۳۷۷)گیلانی،  
شــدن دل، جــزو دهد، تعلــیم در دوران کــودکی را توســ  مربّیــان، قبــل از سخت فرمان می 

رَدت ملزمات می  داند )پس به ادب آموختنت پرداختم، پیش از آنکه دلت سخت شــود و خــا
هوایی دیگر گیرد، تا با رأی قاط  و از آنچه خداوندان تجربــت در پــی آن بودنــد و آزمودنــد 
روی آری و بهره برداری، تا رنج طلب از تو برداشته شود و نیازت به آزمودن نیفتــد: همــان، 

 دهد.( و در سیره عملی، فرزندانش را در کودکی تعلیم می ۳۱ نامه
ساگی  ۱۵داند ولی روسو سنّ بدین ترتیب حضرت، دوران کودکی را تا سنّ هفت سالگی می 

در عین این   ،گیرد. همچنین روسو معتقد به دوری از اجتماع است امّا حضرت را در نظر می 
کننده، محفــوی نگــاه دارنــد، کند از همان کودکی، کودک را از عوامل منحرف که توصیه می 

هــای خواستار آن است که در هر مقط  سنّی حتّی المقدور پس از ورود به اجتماع، با روش 
گوناگون از جمله پند، نصیحت و داستان، کودک را متوجّه امور پســندیده نماینــد و بــا زبــان 

، معلّمیْ جــز کودکانه مسائل معنوی و اخلاقی را برای او مطرح سازند. بدین ترتیب امام
 (.۲۲۴ :۱۳۷۴داند )علوی، طبیعت را نیز برای کودک لازم می 

 پرورش بُعد جسمانی -۵
آدمی ترکیبی از جسم و روح است که هر کدام لازم و ملزوم یکدیگرند و هر یک بــا ضــعف 

و روسو، توجّه خاصــی  شوند. به همین دلیل، حضرت علی دیگری، ضعیف و ناتوان می 
اند. اما حضرت، همانطور که به پرورش جســم را به پرورش جسمانی و روحی مبذول داشته

دانــد. بنــا بــر نظــر ها را نیــز مهــم می دهد، پرورش فکــر و روح انســان اهمّیّت می   و حواسّ 
عاملی بــرای   ،حضرت، امراض قلبی از امراض جسمانی بدترند. به همین دلیل، تقوای قلب 

بیماری دل است. بدانید که برتر از تندرستی،   ،سلامت جسمانی است )و بدتر از بیماری تن
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 (. ۳۸۸ البلاغه، حکمت پرهیزگاری است: نهج
خــوری ســر های جسمانی نتیجه تغذیه غلــ  اســت )کماما در عین حال بسیاری از بیماری

( از دیــد ۴۸۴: ۱۳۶۶دسته دواهــا و معــده، خانــه همــه بیماریهاســت: التمیمــی الآمــدی، 
حضرت، بعضی از امراض روحی مانند حسادت، اثــر خــود را در جســم بــه وضــوح نشــان 

(. از نظر روسو ۱/9۶  :۱۳۶۴دهند )سلامتی جسم نتیجه کم بودن حسد است: مجلسی، می 
سالگی زمینه رشد بدنی کــودک را فــراهم کــرد و ســپس بــه پــرورش  ۱۲سالگی تا  ۵باید از 
پیمایی را به کوه  او پرداخت. در این دوره باید کارهایی مانند سخن گفتن، شنا کردن و  حواسّ 

گوش او را با سنجش و تخمین بلندی و وزن اشیاء تقویت کرد. روســو   چشم و  او آموخت و
آنها را بــه کــار   ها را در اتاق بزرگ کرد. باید اعضا، جوارح و حواسّ عقیده دارد که نباید بچه

 انداخت و آنها را واداشت هر قدر ممکن است شبها بازی کنند. مقصود از پــرورش حــواسّ 
استفاده کنیم و به مــدد   انداختن آنها نیست بلکه باید یاد بگیریم از تمامی حواسّ فق  به کار

 (.۱۵9-۱۵۸: ۱۳9۰آنها چیز بفهمیم )روسو، 
های تر از گفتــهرت به مراتــب وســی ضعلاوه بر این که سخنان ح   ،که مشاهده شد  همانطور

ا امــاممی  روسو در این موارد است، روسو تنها به جنبــه مــادّی حــواسّ  ، بُعــد پــردازد امــّ
ای مانند حســد در جســم دهد و به تأثیر منفی صفات رذیلهمعنوی را نیز مورد توجّه قرار می 

 کند.آدمی، اشاره می 
ین و عادت دادن متربّی1-5  روش تمر

شدن هنر یا عمل نیکی در انسان است. عــادات ، مقدّمه عادت و ملکه«تمرین و ممارست »
ای که با تکرار و ممارست بهتر انجــام بر دو قسم است: »عادات فعلی« یا رفتارهای پسندیده

شوند و »عادات انفعالی« یا رفتارهای ناپسندی که تحت تــأثیر یــک عامــل خــارجی بــه می 
، عادات فعلی را در مقام تربیت مفیــد (. امیرمؤمنان ۸۳  :۱۴۱9آیند )مطهری،  وجود می 

نماید )ای های انفعالی که نفس بدان حریص است می داند و متربّیان را امر به ترک عادتمی 
ایــد های زشتی که به آن خو گرفتهمردم، خود، خویشتن را ادب کنید و نفس خود را از عادت

 (.۳۵9 البلاغه، حکمت باز گردانید: نهج
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-قبل از آنکه بدن عادت کند می   ،نظر روسو ابتدا عادت نکردن به هیچ چیز است. به نظر او
خواهند، پرورش دهند ولی وقتــی عــادتی پیــدا شــد، تغییــر آن توانند آن را به هر قسم که می 

های طولانی طفل که نه در قنداق است و نه بیمار، علتی جز خطرناک است. از نظر او، گریه
عادت و لجاجت ندارد و تنها وسیله معالجه این است که به آن اهمّیّت ندهیم. امّا روسو در 

هــای خواهد که بچهدهد و از مربّیان می دادن متربّی را می بعضی موارد، ناگزیر دستور عادت
سرمای فصول و اقالیم، مقاومت در برابر عناصــر   خود را به صدمات جسمی، تحمّل گرما و

آور، عجیب زدن به چیزهای تازه و حیوانات زشت، نفرت طبیعت، گرسنگی، خستگی، دست 
 (.۸۱-۸۳ :۱۳9۰وغریب، عادت بدهند )روسو، 

از بین عادات فعلــی کــه موافــق بــا طبیعــت اســت،   ،چنانکه مشاهده شد حضرت   ،بنابراین
نمایــد و متربّیــان را بــه عاداتی را که پسندیده و شایسته عملکرد یک انسان است انتخاب می 

هایی است که موافق با طبیعت آدمــی نماید. امّا ملاک روسو تنها عادتعادت کردن امر می 
البلاغه، بسیار مفصّل، دقیــق و مفیــد اســت؛ است و از همین رو دستورات حضرت در نهج

هرچند مثالهای زیبایی که روسو در مورد عادت طفل به نترسیدن از چیزهای زشت، یا گریه 
 نکردن او آمده است، منحصر به خود اوست.

 پرورش بُعد دینی -۶
تکالیف دینی و پس از  از سنّ هفت سالگی، عادت دادن تدریجی و ملایم حضرت علی 

: ۱۳۷۰دهــد )طبرســی،  سنّ بلو ، فرمان مراقبت بر انجام وظــایف دینــی را بــه مربّیــان می 
فرماید: به کودک بگــو کــه بــا دســت (. ایشان بر عکس روسو در مورد صدقه دادن می ۲۲۳

اندک باشد )کودک را امر کن تا با دست خود دهد خودش صدقه دهد، هرچند چیزی که می 
صدقه بدهد اگر چه به تکّه نانی یا آنچه دارد هر چند چیز کمی باشد، زیرا هر چیزی که برای 

 :۱۳۶۲رضای خداوند داده شود اگر چه کم هم باشد در نزد خداوند بــزرگ اســت: کلینــی، 
فرماید: آموختن علم در کودکی مانند نقــش بــر ســنگ )پایــدار( اســت )فــیه (. و می ۴/۴

 ،ماند. حضرت (. بنابراین تعالیم دینی در کودکی در وجود او باقی می ۱۴۴:  ۱۳۷9الإسلام،  
پــذیرد. بنــابراین بــر افکنند می داند که هرچه در آن می قلب نوجوان را چون زمین ناکشته می 

کیــد می  کنــد )و دل جــوان همچــون زمــین آموزش دین خاص به فرزند و تفقّه او در دیــن تأ
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ناکشته است، هرچه در آن افکنند بپذیرد، پس به ادب آموختنــت، پــرداختم، پــیش از آنکــه 
رَدت هوایی دیگر گیرد: نهج  (.۳۱ البلاغه، نامهدلت سخت شود و خا

ل سالگی، کودک یا نوجوان هنوز به مرحله پیشرفته۱۵اما روسو عقیده دارد تا سن   ای از تعقــّ
نرسیده است. به همین دلیل او را برای تربیتی که مستلزم درک و فهم مسائل ما بعد الطبیعــی 

داند و حتّی به شاگردش اجازه تقلید در صــدقه دادن را صفات خداوند است، مناسب نمی   و
دهد بلکــه کوشــش دهد. علاوه بر این، روسو، امیل را در کیش خاصی پرورش نمی نیز نمی 

پسندد انتخاب کند وی را طوری تربیت کند که وقتی بزرگ شد، مذهبی را که عقل او می می 
آید، باید دارای صفات مقدّس الهی باشد و به کند. از دید او دین حق چون از طرف خدا می 

ما نوعی، عبادت و اخلاق و نیز دستوراتی بیاموزد که با صفاتی که از روی آن صفات، جوهر 
 (.۲۶9و۲۷۳: ۱۳9۰شناسیم، وفق دهد )روسو، مقدّسش را می 

عقیده دارد که از سنین کودکی باید کودک را با خــدا و   همانطور که دیدیم حضرت علی 
از جملــه علــوم   امر دین آشنا نمود.  در نظر حضرت از هفت سال دوم، زمان تعلیم علــوم و

ی نمی دینی فرا می  ه شــود کــه رسد، امّا روسو تا سن پانزده سالگی، حتــّ گــذارد امیــل متوجــّ
روحی در بدن دارد. توصیف روسو از دیــن حــق، مشــابه توصــیف دیــن اســلام در کلمــات 

البلاغه است. امّا روسو، در عین لازم دانستن تربیت دینی، پیرو دیــن در نهج  امیرمؤمنان 
 خواهد دین خاصی را نیز به شاگردان خود تحمیل کند. خاصی نیست و نمی 

 روش دعا و نیایش1-6
برای دعا، اصالت قائل است و فقر و ثروت، پیــروزی و شکســت را تنهــا،   حضرت علی 

خواهــد دعــا داند. به گفته حضرت و مطابق آیات قرآن، خداونــد از مــا می های دعا می بهانه
الطاف خداوند است. خدایی که کلید دعا   کنیم زیرا دعا عامل تداوم نعمت، نزول رحمت و

را به دست بندگانش داده، بین خود و آنان دربان قرار نداده و در هر زمانی آماده شنیدن کلام 
دعا حتّی بدون اجابت، خیر و برکت و مایه جلــب رحمــت   ایشان&بندگانش است. از نظر  

بنابراین عقب افتادن اجابت، نباید متربّی را ناامید نماید )پس دیر پذیرفتن او   .خداوند است 
به مقدار نیّت بود و بسا که در پذیرفتن دعایت درنگ افتد بسته    ،تو را نومید نکند که بخشش
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(. حضرت، دعــا و ۳۱ البلاغه، نامهآن است که پاداش خواهنده بزرگتر شود: نهجو این برای  
داند که از حد اعتدال خارج نشود، آسان باشد و با لذّت و نیایش را زمانی در تربیت مؤثّر می 
روی آورد، آن را به مستحبّات وادشته، واگر روی برگرداند،  نشاط همراه گردد. بنابراین اگر دل

 آوردن بــه کــاری اســت یــا میــل رویبر انجام واجباتش بســنده کننــد )دلهــا را شــوق روی  
برگرداندن از آن. اگر دل را شوق روی آوردن بود آن را بــه مســتحبات وادار و اگــر میــل روی 

عبــادت   حضرت،(. از دید  ۳۱۲برگردانیدن بود به همان واجبات بسنده کن: همان، حکمت 
روند، امّا کسانی نیز هستند مراتبی دارد. گروهی از بندگان، تنها برای نیازها در خانه خدا می 

بینند. آنگاه حــس سپاســگزاری، اگــر بهشــت و شناسند، هرچه دارند از او می که خدا را می 
کشاند و ایــن بــالاترین مرتبــه دعاســت دعا می   جهنّمی هم نباشد، آنان را به سوی عبادت و

شوق بهشــت خــدا را پرســتیدند،این عبــادت بازرگانانســت و مردمــی از ترســش ه )مردمی ب
 .مردمی هم از شــکر و قــدردانی او را پرســتیدند  ،پرستیدند، این عبادت بندگانست و راستی 

 (. ۲۳۷این پرستش آزادگانست و بهترین عبادتست: همان، حکمت 
کند: برای این کــه جریــان امــور را بــه  های خداوند و شکر او ادعا می روسو پس از درک نعمت 
کند زیرا این دعا به معنای آن اســت کــه نظمــی را کــه علــم او برقــرار  نفعش برگرداند، دعا نمی 

ساخته به خاطر روسو به هم بخورد. او عقیده دارد چنین دعــایی درخــور مجــازات اســت، نــه  
کند، چون نیکوکار است. او تنها دو دعا بــه  استجابت. روسو برای توانایی کار نیک نیز دعا نمی 

درگاه خداوند دارد: اول اینکه اگر راه را گم کرد و این گمراهی برایش خطرناک شد، خدا او را به  
-۲۸9: ۱۳9۰راه راست هدایت کند و دوم آنکه آنچه اراده خداوند است انجام بگیرد )روسو، 

(. دید واحساس روسو نسبت به خداوند زیباست و این نیایش همــان عبــادت آزادگــان در  ۲9۱
 کند.  ها و تفاوتا درک ونیازهای آنان توجّه نمی سخن مولاست ولی او به مراتبا انسان 

دو ارتباط با خالق را بــا عنــوان دعــا  و روسو، هر  همانطور که مشاهده شد حضرت علی 
پذیرند با این تفاوت که حضرت با توجّه به ارزش دعا، به عنوان وسیله ارتباط با خالق، در می 

عین این که در بنــدگی، عبــادتش عبــادت آزادگــان و بــدون هــیچ چشــم داشــتی اســت، در 
کنــد و بــرای هــدایت دعاهایش به زیباترین صــورت، تمــام نیازهــایش را از خــدا طلــب می 

جوید. امّا روسو جز برای هدایت و اجــرای آنچــه خــدا اراده کــرده وحوائجش از او مدد می 
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دارد. شایان ذکر است که دعا با تمام جوانب مــورد نیــاز، اعــمّ از است، دست به دعا بر نمی 
البلاغــه آمــده اعتدال در دعا، دعای با رغبت، شفاعت دعــا، موانــ  اســتجابت و ... در نهج

 شود.جز چند جمله مختصر، بیان دیگری در مورد دعا دیده نمی  دای است ولی در کتاب 
 نتیجه گیری 

روش  مقایسه  و  بررسی  با  پژوهش  این  در  شد  مشاهده  حضرت  چنانکه  تربیتی  های 
در    علی  ژان ژاک روسو،  و    ۵و  بُعد: »اجتماعی«، »عاطفی«، »عقلانی«، »جسمانی« 

البلاغه مورد  در نهج   آن حضرت های تربیتی روسو از دیدگاه  »دینی«، موارد عدم تأیید روش 
تفحّص و بازبینی قرار گرفته و با تشریح موارد عدم انطباق دو دیدگاه، درستی الگوی تربیتی  

 اسلاما یازده قرن قبل از روسو، ثابت گردید.
اثری منحصر   ،در عصر خویش و حدود سه قرن پیش  دای  حقیقت این است که کتاب  

شود. امّا شایان  های آن استفاده تربیتی می اکنون نیز از بسیاری نوشته به فرد بوده است و هم 
روان  علم  پیشرفت  به  توجّه  با  که  است  نظرات  ذکر  از  برخی  در  حاضر،  زمان  در  شناسی 

می  دیده  تفری   یا  افراط  نوعی  می روسو،  موارد،  این  یا تصحیح  حذف  با  که  این  شود  توان 
علی  از سویی حضرت  کار بست.  به  تربیت  در  را  بهترین    14حدود    کتاب  پیش،  قرن 

البلاغه گردآوری شده را در جامعه برای تربیت مردم به  های تربیتی که معظَم آن در نهج روش 
 هایش ارائه داده است. ها و نامهعنوان وظیفه حاکم در خطبه 

های الگویی: عبرت،  در پرتو این تحقیق، ثابت شد که بین این دو مربّی در مورد روش 
نیکوکاری،  تمرین و عادت  تنبیه، احسان و  ، آزادی عمل، تشویق و  پذیری، محبّت و ترحّم 

های دور ساختن کودکان از اجتماع، مجازات  چشم پوشی، اختلافی جزئی و در مورد روش 
سرایی و جنبه دینی که بسیاری  طبیعی، تعلیم و تربیت منفی، انتظار بر طبق استعداد، داستان 

 ای وجود دارد. های عمده اند، تفاوت از آنها هم اکنون در جوام  غرب مورد بحث قرار گرفته 
را به  ی  ای از علم و معرفت حضرت علتوان گوشه بنابراین به وسیله این پژوهش می 

جهانیان معرفی و ثابت کرد که آنچه در غرب، سه قرن است که مورد بحث و بررسی قرار  
 گرفته است را اسلام در چهارده قرن پیش، عملی کرده و به ثمر نشانده است.
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 منابع: 
 .  دلرلاغ نها  .۱
۲. ( حسین  محمد  علی  دانق ش(.    ۱۳۶۲ادیب،  ایدگنه  د   ترمیت  رخش  خ  رده 

 ترجمه: سیّد محمد رادمنش، تهران: مؤسّسه انجام کتاب. .ع س
های تربیتی روسو در مقایسه  اندیشه »بررسی  (. ۱۳۷۳ -۷۴تبریزی کاهو، غلامرضا )  .۳

 نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی. با نظام تربیتی اسلام«. پایان 
۴. ( سیّد محمدباقر  ترمیت (.  ۱۳۵۸حجتی،  خ  تع یم  خ  فرهنگ  دسلاق  نشر  تهران:   .

 اسلامی، چاپ اول.
انصاری  .۵ مسعود  و  بهاءالدّین  پینارر۱۳۷۶)  خرمشاهی،  پینق  تهران (    . :

 انتشارات منفرد، چاپ اول. 
۶.  ( مصطفی  تهرانی،  اهر   (.  ۱۳۸۷دلشاد  تابستان،  اشرب  دریا،  انتشارات  قم: 

 چاپ سوم. 
)  دیلمی،  .۷ دلصّودب   (. ۱۴۱۲حسن  إلس  دلق وب  شریف  إرشنا  انتشارات  قم:   .

 ، چاپ اول. رضی 
 زاده، چاپ ششم.. ترجمه غلامحسین زیرک دای  (.۱۳9۰روسو، ژان ژاک ) .۸
دلأانلس   (.  ۱۳۶۲الصدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی )  .9

 مؤسّسه النّشر الإسلامیّ التّابعة لجامعه المدرّسین، الطّبعة الأولی. قم دلشّری ة:  
 چاپ چهارم. ،  قم: انتشارات شریف رضی (  اكنرق دلأخلاا،  1370)   طبرسی، حسن  .۱۰
۱۱. ( ترمیهس  -دلحدیث ش(.    ۱۳۶۸ـــــــــــــــــــ  نشر    .رخدینت  دفتر  تهران: 

 فرهنگ اسلامی.
۱۲. ( حمیدرضا  با۱۳۷۴علوی،سیّد  روسو  ژاک  ژان  تربیتی  آراء  »مقایسه   .) 

روش اندیشه و  )اصول  اسلام  تربیتی  تهران:های  دکتری،  رساله  دانشگاه    ها(«. 
 تربیت مدرس. 
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۱۳. ( محمدمهدی  نها (.  ۱۳۷9علیقلی،  و    دلرلاغ  سیمنی  تاریخ  انتشارات  تهران: 
 فرهنگ، چاپ اول.

، تهران: نشر معارف  نواک د  نظر خردثت خ ترمیت (.  ۱۳۵۳فلسفی، محمدتقی ) .۱۴
 اسلامی، چاپ پانزدهم.

 . تهران: انتشارات فقیه. مکنار دلرحنرش(.   ۱۳۷9فیه الإسلام، علینقی )  .۱۵
. تهران: انتشارات سازمان سیر آردء ترمیهس ار غرب   (.۱۳۸۱محمد )کاردان، علی  .۱۶

 مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی )سمت(، چاپ اول.
۱۷.  ( یعقوب  بن  محمد  دلكنفي(.  ۱۳۶۲کلینی،  ان  اسلامیّه،  دلأصول  انتشارات   ،

 تهران: چاپ دوم. 
 تهران: انتشارات پیام حق، چاپ اول.   اصرن  دلشّریعة  (.  ۱۳۷۷گیلانی، عبد الرّزاق )  .۱۸
1۹   ( محمدباقر  دلأئمّ   ش(.  ۱۳۶۴المجلسی،  لدرردخرنر  محنردلأنودردلجناعة 

 تهران: مؤسّسة النّشر الإسلامیّ، الطّبعة الثّانیّة.   دلأطهنر
۲۰.  ( مرتضی  خ ق(.    ۱۴۱9مطهری،  دسلاق    تع یم  ار  چاپ    ترمیت  صدرا،  انتشارات  قم: 

 ام. سی 
21. THE HAPPY AND SUFFERING STUDENT? ROUSSEAU'S EMILE AND THE 

PATH NOT TAKEN IN PROGRESSIVE EDUCATIONAL THOUGHT. 
22. REALIZING THE NATURAL SELF: ROUSSEAU AND THE CURRENT SYSTEM OF 

EDUCATION.
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 البلاغهگرایی اخلاقی در نهج گرایی و غایت وظیفه
 (قم   دانشگاه باقرالعلومعلی حاجی جعفری )دانشجوی دکتری 

alihajijafari110@gmail.com  
 (19/07/۱۴۰۳تاریخ پذیرش:  09/06/1403)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
 ــ  یبه معنا  گرایییفهوظ   یجبــدون توجــه بــه نتــا ی،انجام کارها بر اساس اصول و قواعــد اخلاق
 یدهآن ســنج  یجعمــل بــر اســاس نتــا  یــکارزش    گرایی،یجــهنت  یــا  گرایییتهاست. در غاآن
دو  یــینبــه تبنهــج البلاغــه  یآمــوزه هــا یــلو تحل یفپژوهش با استفاده از توص  ین. اشودیم

 یجــه. نتپردازد یالبلاغه مدر نهج  «گرایییتو »غا  «گرایییفه»وظ   یعنیاخلاق    یاصل  یکرد رو
را در کنار هم قــرار داده اســت.   گرایییتو غا  گرایییفهوظ   یکرد البلاغه، هر دو رونهج  که  ینا

 یزنــدگ  یجــام  بــرا  ییاعمــال، الگــو  یجبر نتــا یدو تأک  یاصول اخلاق یینبا تب یامام عل
باشد.   یاخلاق  یهاها در مواجهه با چالشانسان  یراهگشا  تواندیکه م  دهندیارائه م  یاخلاق

 ــ یمبــان توانــدیالبلاغــه منهج یهــااز آموزه یحکه فهم صح دهدیل نشان میتحل  ینا  یاخلاق
ارائــه  یاجتمــاع یجو نتــا یفــرد  یفوظا ینتعادل ب یجادا یبرا   ییو راهکارها  یتجامعه را تقو 

 کند.
 گرایی.گرایی، غایتالبلاغه، اخلاق، اخلاق هنجاری، وظیفهنهج: هاکلیدواژه

 

 مقدّمه  -۱

گرایی دو رویکرد اصلی در فلسفه اخلاق هستند که هر یک بــه نحــوی گرایی و غایتوظیفه 
گرایی، که به پردازند. وظیفه خاص به بررسی و تحلیل رفتارهای انسانی و معیارهای اخلاقی می

اصول و قواعد اخلاقی تأکید دارد، بر این باور است که عمل اخلاقی باید بر اســاس وظــایف و 
گرایی، بــر گرایی یــا نتیجــه تعهدات انجام شود؛ بدون توجّه به پیامدهای آن. در مقابــل، غایــت

کند و معتقد است کــه ارزش یــک عمــل بــر اســاس اهمّیّت نتایج و پیامدهای اعمال تأکید می
 شود.نتایج آن تعیین می

هــای ها و بینشالبلاغه، به عنوان یکی از مهمترین متون اسلامی و فلسفی، حاوی آموزهنهج
پردازد بلکــه بــه بررســی عمیق در زمینه اخلاق است. این اثر نه تنها به تبیین اصول اخلاقی می
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گرایی نیز توجّه دارد. در این مقاله، تلاش خواهیم کــرد تــا بــا گرایی و غایتابعاد مختلف وظیفه 
البلاغه بپردازیم و نشــان استفاده از مناب  دست اول، به تحلیل و بررسی این دو رویکرد در نهج

 تواند به فهم بهتر از این دو نظریّه کمک کند.می های امام علی دهیم که چگونه آموزه
با توجّه به اهمّیّت این موضوع در فلسفه اخلاق و تأثیر آن بر رفتارهــای اجتمــاعی و فــردی، 

البلاغــه اســت. گرایی در نهجگرایی و غایــتهدف ما در این مقاله ارائه تحلیلی جام  از وظیفه 
همچنین سعی داریم تا با مقایسه این دو رویکرد، نقاط قوّت و ضعف هر یک را شناسایی کــرده 

 های جاری در فلسفه اخلاق افزوده کنیم. و به بحث
تر از اصول اخلاقی در نهایت، امید است که این تحقیق بتواند گامی مؤثّر در شناخت عمیق

 اسلام و کاربرد آنها در زندگی روزمره باشد.

 وظیفه گرایی اخلاقی  -۲

گرایی اخلاقی یکی از نظریّات کلیــدی در فلســفه اخــلاق اســت کــه بــر اســاس آن، وظیفه 
های خود آن عمل وابسته اســت و نــه بــه نتــایج آن. ایــن درستی یا نادرستی یک عمل به ویژگی

گرا قرار دارد که بر اساس آن، ارزش یک عمــل گرا یا غایتویژه در مقابل نظریّات نتیجه نظریّه به 
 شود.تنها بر اساس پیامدهای آن سنجیده می

( به معنای تأکید بر »وظیفه« و »عمل« اســت. ایــن Deontologyگرایی اخلاقی )وظیفه 
نظریّه بر این باور است که برخی اعمال به خودی خود درست یا نادرست هستند، بدون توجّه به 
نتایج آنها. به عبارت دیگر، یک عمل ممکن است به لحای اخلاقی درست باشد حتّی اگر نتایج 

تر از آن نامطلوب باشد. این دیدگاه، ناپیامدگراست و بر این اساس، نیّت و اصول اخلاقی، مهم
 (.36-17 :1393پیامدهای عمل هستند)حاجتی شورکی و عارفی، 

 گرایی عبارتند از:اصول کلیدی وظیفه 
گرایی معمولًا به اصول مطلــق اخلاقــی اعتقــاد دارد کــه بایــد در هــر گرایی: وظیفه . مطلق1

شرایطی رعایت شوند. برای مثال، راستگویی همیشه درست است، حتّی اگر در شرای  خــاص 
 ممکن است منجر به نتایج بد شود.
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ت خــوب . نیّت خوب: در وظیفه 2 ت زیــادی دارد. نیــّ گرایی، نیّت فرد در انجام عمل اهمّیــّ
تواند معیار اصلی برای ارزیــابی اخلاقــی دهنده پذیرش مقرّرات اخلاقی معیّن است و مینشان

 یک عمل باشد.
گرایی، مخالفت با شکنجه است. حتّی های بارز وظیفه . مخالفت با شکنجه: یکی از مثال3

گرایان این عمل به دلیل ذاتاً اگر شکنجه بتواند اطلاعات ارزشمندی را فراهم کند، از نظر وظیفه 
 (.36-17،ص 1393نادرست بودن آن قابل قبول نیست)حاجتی شورکی و عارفی، 

گرا قرار دارد کــه معتقدنــد درســت بــودن یــک عمــل گرایی در تضاد با نظریّات غایتوظیفه 
گرا، یک عمل تنها در صــورتی درســت های نتیجه بستگی به نتایج آن دارد. برای مثال، در نظریّه 

-17،ص 1393اســـت کـــه بیشـــترین خیـــر را ایجـــاد کنـــد)حاجتی شـــورکی و عـــارفی، 
 تواند به دو دسته کلّی تقسیم شود: گرایی همچنین می(.وظیفه 36

کید بر احکام جزئی و خاص در موقعیّتگرایی عملوظیفه  -  های مختلف.نگر: تأ
کید بر قواعد کلّی و اصول ثابت اخلاقی.گرایی قاعدهوظیفه  -  نگر: تأ

شود که بر اساس گرایی اخلاقی به عنوان یک رویکرد هنجاری شناخته میدر نهایت، وظیفه 
 آن، معیارهای اخلاقی باید مستقل از پیامدها تعیین شوند.

اخلاقی، یکی از مهمترین رویکردها در فلسفه اخلاق است که بــر اســاس آن، یی  گرا وظیفه 
عمل اخلاقی به انجام وظایف و تعهدات خاصی بستگی دارد. این رویکرد بیشتر با نام ایمانوئل 

 کند.شود، که اصول اخلاقی را بر اساس عقل و وظایف عقلانی تعریف میکانت شناخته می
 گرایی عبارتند از:اصول کلیدی وظیفه 

گرایی بر این باور است که اصول اخلاقی باید بر اساس عقل و منطق : وظیفه عقلانیّت •
 ها باشند.قرار گیرند. این اصول باید جهانی و قابل تعمیم به همه انسان

: در این رویکرد، عمل اخلاقی به انجام وظایف و تعهــدات مشــخص وابســته وظیفه •
است. فرد باید بر اساس آنچه که درست است عمل کنــد، نــه بــر اســاس نتــایج یــا 

 پیامدهای اعمال.
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گرایی، احترام به انســانیّت و ارزش : یکی از مهمترین اصول وظیفه احترام به انسانیّت •
ذاتی هر فرد است. هر انسان باید بــه عنــوان یــک هــدف در نظــر گرفتــه شــود و نــه 

 (.11-1: 1394ای برای دستیابی به اهداف دیگر)درستی و رضایی،وسیله 
 توان به آثار زیر اشاره کرد:در مناب  دست اول فلسفه اخلاق، می

 (، ایمانوئل کانت:Critique of Practical Reasonنقد عقل عملی )
یکی از آثار برجسته ایمانوئل کانــت، فیلســوف آلمــانی اســت کــه در ســال  نقد عق  عم س

پــردازد و مفهــوم اراده منتشر شد. این اثر به بررسی اصول اخلاقی و وظایف انســانی می  1788
کند. کانت در این اثر به دنبــال ارائــه یــک آزاد را به عنوان یکی از ارکان اصلی اخلاق معرفی می

بنیاد منطقی برای اخلاق است. او بر این باور است که اصول اخلاقی باید بر اساس عقل و نه بر 
اساس احساسات یا تجربیّات شخصی بنا شوند. از نظر کانت، عمل اخلاقی تنها زمانی معتبــر 
است که بر اساس یک قانون کلّی و جهانی باشد که بتوان آن را به عنوان یک اصل عمومی برای 

 ها در نظر گرفت.همه انسان
مفهوم اراده آزاد اســت. کانــت معتقــد اســت کــه  نقد عق  عم سیکی از مفاهیم کلیدی در  

های اخلاقی خود را انجام دهد تا انتخابای آزاد هستند که به آنها اجازه میها دارای ارادهانسان
های مختلف است، بلکه به معنای توانــایی دهند. این آزادی نه تنها به معنای انتخاب بین گزینه 

 باشد.عمل بر اساس اصول اخلاقی و وظایف انسانی نیز می
 کند: پردازد و آنها را به دو دسته تقسیم میکانت در این اثر به تعریف وظایف انسانی می

. وظایف نسبت به خود: این وظایف شامل احترام به خود و تلاش برای رســیدن بــه کمــال 1
 اخلاقی است.

. وظایف نسبت به دیگران: این وظایف شامل احترام به حقوق دیگران و تلاش برای تحقّق 2
 خیر عمومی است.
کانت نه تنها یک اثر فلسفی مهم در زمینه اخلاق است، بلکه تأثیر عمیقــی   نقد عق  عم س

های اجتمــاعی ایجــاد بر تفکّر مدرن داشته و مباحثات زیادی را در زمینه فلسفه اخلاق و نظریّه 
های اخلاقی ها با داشتن اراده آزاد، مسئولیّتکند که انسانکرده است. این اثر به ما یادآوری می

-1  :1384خود را باید جدّی بگیرند و بر اساس اصــول عقلانــی عمــل کننــد)ایمانوئل کانــت،
272.) 
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 گرایی اخلاقیغایت  -۳

گرایی اخلاقی یکی از مکاتب اصلی در فلسفه اخلاق است که بــر اســاس آن، ارزش غایت
یک عمل اخلاقی به نتایج و پیامدهای آن بستگی دارد. این نظریّه به بررسی معیارهای اخلاقــی 

 پردازد.و تعیین ارزش افعال بر اساس غایت یا هدف نهایی آنها می
( بر این اصل استوار است که خوبی و بدی یــک Teleological Ethicsگرایی )غایت

شود. در این دیدگاه، هــر عملــی کــه منجــر بــه نتــایج مثبــت عمل بر اساس نتایج آن تعیین می
شود. بــه عبــارت دیگــر، اگــر ها شود، از لحای اخلاقی درست تلقّی میبیشتری نسبت به منفی

 :  1385نتیجه یک عمل، بیشتر مطلوب باشد، آن عمل از نظر اخلاقــی صــحیح اســت)هربز،  
 (.131ـ  145

 های زیر تقسیم کرد:توان آنها را به دسته گرایی، نظریّات متنوعی وجود دارد که میدر غایت
گرایی: این نظریّه بر این باور است که عمل خوب آن است که لذّت بیشتری برای فرد لذّت -

کیــد به ارمغان آورد. آریستیپوس و اپیکور از جمله فلاسفه  ای هستند کــه بــر لــذّت شخصــی تأ
 دارند.

سودگرایی: این دیدگاه به دنبال بیشترین سود برای جمعیّت است و نه تنهــا فــرد. جرمــی   - 
 بنتام و جان استوارت میل از نمایندگان این نظریّه هستند.

هــای خــود گرایی: در این مکتب، هدف نهایی انسان رسیدن به کمال و تحقّق بالقوّه کمال  -
 است.

گرایی با نقدهایی نیز مواجه است. برخی منتقدان معتقدند که تمرکز صرف بــر نتــایج غایت
های ذاتی اعمال شود. برای مثال، ممکن است عملــی ممکن است منجر به نادیده گرفتن ارزش

که از نظر نتایج خوب است، در ذات خود غیر اخلاقی باشد. همچنین، این نظریّه ممکن است 
کیــد دارد و جنبــه گرایی منجر شود که تنها بر لــذّتبه نوعی مادی های معنــوی را های مــادّی تأ

 (.25، ص1384گیرد)مصباح، نادیده می
کیــد بــر نتــایج غایت گرایی اخلاقی یکی از رویکردهای مهم در فلسفه اخلاق اســت کــه تأ

هــا و نقــدهایی نیــز مواجــه اعمال دارد. این نظریّه با وجود مزایا و کاربردهای گسترده، با چالش
 باشد.های مختلف فلسفی و اخلاقی میتر در زمینه تر و جام است که نیازمند بررسی دقیق
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 البلاغهتحلیل اخلاقی در نهج  ۳-۱

، بــه عنــوان یکــی از منــاب  اصــلی البلاغه، اثر امیرالمؤمنین علیتحلیل اخلاقی در نهج
گیرد. این اثر نه تنها به بیان اصــول اخلاقــی ای را در برمیفلسفه اخلاق در اسلام، ابعاد گسترده

 های مختلف اخلاق نیز توجّه دارد.پردازد بلکه به تبیین مبانی و ساحتمی
 البلاغه عبارتند از:های اخلاقی در نهجساحت

های پردازد که دیگــر عرصــه . مبادی و مبانی اخلاق: این بخش به تبیین اصول بنیادینی می1
کیــد دارد و بــه ایــن   اخلاق بر آنها استوار است. امام علی   بر امکان تربیت اخلاقی انسان تأ

 توانند از رذایل به فضایل منتقل شوند.ها میکند که انساننکته اشاره می
شود . اخلاق فردی: این ساحت شامل فضایل و رذایل اخلاقی است که به فرد مربوط می2

ت تقــوی و خودســازی  البلاغه، امام علــی و نیاز به تعامل با دیگران ندارد. در نهج بــه اهمّیــّ
 کند.تأکید می

های اجتمــاعی و تعــاملات البلاغه به مســئولیّتدر نهج  . اخلاق اجتماعی: امام علی  3
 کند.انسانی اشاره دارد و بر ضرورت رعایت اصول اخلاقی در رواب  اجتماعی تأکید می

. اخلاق بندگی: این بخش به آداب و رفتارهایی که انسان باید نسبت بــه خداونــد رعایــت 4
 بر لزوم توجّه به بندگی و آداب آن تأکید دارد. پردازد. امام علیکند، می

همچنین به اهمّیّت حفا محی  زیست و احترام به   . اخلاق محی  زیست: امام علی  5
کیــد میموجودات زنده اشاره کرده و بر لزوم توجّه انســان : 1387کند)افشــار ،ها بــه طبیعــت تأ

76.) 
 البلاغه، شش عنصر کلیدی شناسایی شده است:در تحلیل نظام اخلاقی نهج

 دهند.ها: اصول بنیادین که رفتارهای اخلاقی را شکل میارزش -
 دهند.های انسانی که رفتارها را تحت تأثیر قرار میها: تمایلات و انگیزه گرایش -
 های فرد نسبت به زندگی و معنای آن.ها: نگرش بینش -
 های عملی برای تحقّق رفتارهای اخلاقی.ها: شیوه روش  -
 ها هستند.ها و ارزشها: اعمال واقعی که نتیجه بینشکنش -
دهنده وضــعیّت اخلاقــی فــرد هــا: نحــوه بیــان افکــار و احساســات کــه نشــانگویش -

 (.11-1: 1394است)درستی و رضایی،
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های اخلاقی، نــه تنهــا بــه تبیــین اصــول نظــری البلاغه به عنوان یک منب  غنی از آموزهنهج
پردازد بلکه با ارائه راهکارهــای عملــی، انســان را در مســیر رشــد و تعــالی اخلاقــی اخلاق می
کند. این اثر با جامعیّت خود، ابعاد مختلف زندگی انسانی را پوشش داده و الگــویی هدایت می

 آورد.برای رفتارهای فردی و اجتماعی فراهم می

 البلاغه مفهوم اخلاق در نهج۳-۱-۱

البلاغه و مناب  دست اول فلســفه اخــلاق بــه بررســی ابعــاد مختلــف مفهوم اخلاق در نهج
پــردازد. ایــن و تأثیرات آن بر زندگی فردی و اجتمــاعی می  های امام علیاندیشه اخلاقی در

ها و عناصر اخلاقی است که در متون اسلامی و فلسفی مطــرح بررسی شامل تعاریف، ساحت
 اند.شده

گیرد و به صورت طبیعی هایی است که در انسان شکل میاخلاق به معنای صفات و ویژگی
زند. این مفهوم از دو واژه »خُلق« و »خَلق« مشــتق شــده اســت کــه و بدون تکلّف از او سر می

در  هــای ظــاهری اشــاره دارد. امــام علــی هــای بــاطنی و دومــی بــه ویژگیاولی بــه ویژگی
البلاغه به اهمّیّت اخلاق در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرده و آن را اســاس رفتارهــای نهج

 (.34: 1422داند)ابن مسکویه، انسانی می
 البلاغه، شش عنصر اصلی برای تشکیل یک نظام اخلاقی معرفی شده است:در نهج

 ها. بینش1
 ها. ارزش2
 ها. گرایش3
 ها. روش 4
 ها. کنش5
 ها . گویش6

گیری رفتارهــای اخلاقــی اند و هــر کــدام نقــش مهمــی در شــکلاین عناصر به هم پیوســته 
 (.76: 1387دارند)افشار ،

 شود:البلاغه به پنج ساحت اصلی تقسیم میاخلاق در نهج
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گــذاری های اخــلاق بــر آن پایه . مبانی و مبانی اخلاق: اصول بنیــادینی کــه دیگــر عرصــه 1
 شود.می

 . اخلاق الهی: اصول اخلاقی که انسان نسبت به خداوند باید رعایت کند.2
 . اخلاق فردی: فضایل و رذایل مرتب  با خود فرد.3
 . اخلاق اجتماعی: رفتارهایی که باید در تعامل با دیگران رعایت شود.4
های انسانی نسبت بــه آن)ابــن . اخلاق محی  زیست: توجّه به محی  زیست و مسئولیّت5

 (.34: 1422مسکویه، 
در مناب  دست اول فلسفه اخلاق، نظرات مختلفی درباره تعریــف و ســاختار علــم اخــلاق 

هایی وجود دارد. ابن مسکویه، خواجه نصیرالدّین طوسی و محمد مهدی نراقی هر کدام تعریف
کیــد دارنــد)ابن مســکویه، از علم اخلاق ارائه داده : 1422اند که بر اهمّیّت فضــایل و رذایــل تأ

دهنده رویکردهای متفاوت نسبت به مفهوم اخلاق هستند، امّا همگــی (. این تعاریف نشان34
 بر ضرورت تربیت اخلاقی تأکید دارند.

البلاغه به عنوان یک نظام جام ، شامل ابعاد مختلــف زنــدگی انســان مفهوم اخلاق در نهج
هــا نــه تنهــا در زمــان امــام گــذارد. ایــن آموزهاست که بر رفتارهای فردی و اجتماعی تــأثیر می

توانند راهنمای مناســبی بــرای زنــدگی بلکه در دنیای امروز نیز قابل توجّه هستند و می  علی
 انسانی باشند.

 اصول اخلاقی در سخنان امام علی  ۳-۱-۲

های تــاریخ اســلام، در ســخنان و تــرین شخصــیّتبــه عنــوان یکــی از بزرگ  امام علــی  
البلاغه، اصول اخلاقی عمیق و جامعی را مطرح کــرده اســت. نوشتارهای خود، به ویژه در نهج

ــری  ــز تس ــومتی نی ــاعی و حک ــ  اجتم ــه رواب ــه ب ــردی بلک ــار ف ــه رفت ــا ب ــه تنه ــول ن ــن اص ای
 (.12: 1392پور و همکاران،یابد)مشایخیمی

 البلاغه عبارتند از:اصول اخلاقی در نهج
شش عنصر اصلی را برای ایجاد  البلاغه، امام علی . شش عنصر نظام اخلاقی: در نهج1

 کند که شامل:یک نظام اخلاقی معرفی می
 کند.ها: اصول بنیادین که رفتار انسان را هدایت میارزش
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 گذارد.های درونی که بر رفتار تأثیر میها: تمایلات و انگیزه گرایش -
 های اخلاقی که فرد نسبت به زندگی و دیگران دارد.ها: دیدگاهبینش -
 ها.های عملی برای تحقّق ارزشها: شیوه روش  -
 گیرند.ها شکل میها: رفتارهای واقعی که بر اساس ارزشکنش -
 مایه اخلاقی فرد است.دهنده درونها: نحوه بیان و کلام که نشانگویش -

 شود:البلاغه به پنج ساحت تقسیم میگانه اخلاق: اخلاق در نهجهای پنج. ساحت2
 دهد.مبانی اخلاق: اصول بنیادی که رفتار انسانی را شکل می -
 اخلاق الهی: ارتباط انسان با خداوند و رعایت آداب بندگی. -
 های فردی.اخلاق فردی: رفتارهای شخصی و مسئولیّت -
 های اجتماعی.اخلاق اجتماعی: تعاملات انسانی و مسئولیّت -
 اخلاق محی  زیست: توجّه به طبیعت و حفا محی  زیست. -

کیــد  . عدالت و اخلاق: امام علی3 بر اهمّیّت عدالت به عنوان یکی از ارکــان اخــلاق تأ
دارد. او معتقد است که عدالت باید در تمام ابعاد زندگی، از جمله سیاست و اقتصــاد، رعایــت 

رونــد و در طــول هــای بــارز او بــه شــمار میشود. این دو صفت )عدالت و اخــلاق( از ویژگی
 اند.اش همواره مورد توجّه قرار داشته زندگی
ها قابلیّت رشــد و تعــالی بر این باور است که انسان  . امکان تربیت اخلاقی: امام علی4

دهــد کــه اصــلاح نفــس، اخلاقی دارند. او با تأکید بــر توبــه و بازگشــت از خطاهــا، نشــان می
 پذیر است و انسان باید همواره در تلاش برای بهبود رفتارهای خود باشد.امکان
شــود. او نــه به عنوان یک الگوی اخلاقی شناخته می  . الگو بودن: شخصیّت امام علی5

های سیاسی بلکه در زندگی روزمره نیز اصول اخلاقی را رعایت کرده و خود را بــه تنها در عرصه 
 (.10: 1388عنوان یک اسوه عملی معرفی کرده است)قربانی،

البلاغه نمایانگر یک نظام اخلاقی جام  است که نــه تنهــا بــه در نهج  سخنان امام علی  
ها تواننــد راهنمــای انســانرفتار فردی بلکه به رواب  اجتماعی نیز پرداخته است. این اصول می

 برای زندگی بهتر و معنادارتر باشند.

 البلاغهگرایی در نهجتحلیل وظیفه  ۳-۲
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گرایی یکی از مکاتب مهم فلسفه اخلاق است که بــر اســاس آن، عمــل اخلاقــی بــر وظیفه 
های امام البلاغه، اثرات و آموزهشود. در نهجاساس انجام وظایف و الزامات اخلاقی تعریف می

گرایی دهنده این رویکرد است. در ادامه به بررسی ابعاد مختلف وظیفــه به وضوح نشان  علی
 شود.البلاغه پرداخته میدر نهج

گرایی به معنای تأکید بر انجام وظایف و الزامــات اخلاقــی اســت کــه در آن، معیــار وظیفه 
گرایی، شود. این مکتب اخلاقی، برخلاف نتیجه خوب و بد بر اساس عمل به وظایف تعیین می

 بر عواقب اعمال تأکید ندارد بلکه بر خود عمل و نیّت آن تمرکز دارد.
کنــد. برخــی از به وضوح بر اهمّیّت وظایف انسانی تأکید می  البلاغه، امام علیدر نهج

 های کلیدی شامل:شاخص
های خود به حرمــت و حقــوق مســلمانان اشــاره در خطبه   حقوق مسلمانان: امام علی  -

 پرستی پیوند داشته باشد.کند که این حقوق باید با اخلاص و یگانه کند و تأکید میمی
کیــد   - مسئولیّت اجتماعی: ایشان بر مسئولیّت نسبت به جامعه و حتّی موجــودات دیگــر تأ

ای گسترده دارد که شامل پاسداری از حقوق جانــداران دارد. این نگاه مسئولانه به وظایف، دامنه 
 شود.نیز می
عدالت اســت کــه وی آن را بــه   های امام علیعدالت: یکی از اصول اساسی در آموزه  -

های مختلف، ایشان بر این نکته تأکید دارد کند. در خطبه عنوان یک ضرورت عقلانی مطرح می
 که عدالت باید در همه امور رعایت شود.

گرایی را در مفــاهیم وظیفــه   دهــد کــه امــام علــیالبلاغه نشــان میهای نهجتحلیل گزاره
توانند به عنوان مبنای نظری برای شناخت ها میهای مختلف بیان کرده است. این گزارهموقعیّت

 وظایف اخلاقی در اسلام مورد استفاده قرار گیرند.
دهد کــه رویکــرد های اخلاقی غربی نشان میالبلاغه با نظامهای نهجبررسی تطبیقی آموزه

ا دارای ویژگیبه وظیفه   امام علی هــای گرایی با برخی از نظریّات مــدرن همخــوانی دارد، امــّ
کیــد بیشــتری دارد کــه  خاص خود نیز هست. برای مثال، ایشان بر فضایل انســانی و عــدالت تأ

 های غربی کمتر مورد توجّه قرار گیرد.ممکن است در نظام
البلاغه نه تنها به عنوان یک مکتب اخلاقی بلکه به عنوان یک راهنمــای گرایی در نهجوظیفه 

توانــد بــه عنــوان می  های امام علــیعملی برای زندگی روزمره مسلمانان مطرح است. آموزه
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ها و حقوق انسانی در جوام  اسلامی مورد استفاده تر از مسئولیّتمرج  مهمی برای فهم عمیق
 قرار گیرد.

البلاغه و مناب  دست اول در فلســفه اخــلاق بــه بررســی اصــول گرایی در نهجتحلیل وظیفه 
ه  اخلاقی و وظایف انســانی از دیــدگاه امــام علــی گرا در فلســفه اخــلاق های وظیفــه و نظریــّ

البلاغــه هــای نهجگرایی و تطــابق آن بــا آموزهپردازد. این تحلیل شامل ابعاد مختلف وظیفــه می
 است.

، یکی از رویکردهای مهم در فلســفه اخــلاق Deontological Ethicsگرایی یا وظیفه 
است که بر انجام وظایف و الزامات اخلاقی تأکید دارد. بر اساس این مکتب، اعمال به خــودی 
خود دارای ارزش هستند و نتایج آنها در ارزیابی اخلاقی آنها تأثیرگذار نیســت. ایــن دیــدگاه بــه 
ویژه در آثار فیلسوفانی چون امانوئل کانت توسعه یافته است که معتقد بود اعمال باید بر اساس 

 (.25: 1385حیّون، وظیفه و نیّت خیر انجام شوند نه بر اساس نتایج آنها)ابن
 شود:گرایی به دو دسته کلّی تقسیم میوظیفه 

گیری درباره درست یا غل  بودن اعمال باید به نگر: این دسته معتقد است که تصمیمعمل -
 طور جزئی و مستقل از قواعد کلّی انجام شود.

ی، معیارهــای صــواب و خطــا را نگر: این دسته بر اساس مجموعه قاعده  - ای از قواعــد کلــّ
 (.181-171: 1387کند)ریچلز،تعیین می

ای برای اختصاص دارد، منب  غنی  های امام علیالبلاغه، کتابی که به سخنان و نامه نهج
در ایــن کتــاب بــه ابعــاد مختلــف   تحلیل اصول اخلاقی و وظایف انسانی است. امام علــی

 اخلاق توجّه کرده و اصولی را برای زندگی فردی و اجتماعی ارائه داده است.
 البلاغه شامل:گانه اخلاق در نهجهای پنجتحلیل ساحت

 اخلاق فردی: تأکید بر فضایل شخصی و خودسازی. -
 های اجتماعی.اخلاق اجتماعی: رواب  انسانی و مسئولیّت -
 اخلاق سیاسی: وظایف حاکمان و مدیران جامعه. -
 اخلاق محی  زیست: توجّه به طبیعت و محی  زیست. -
 همان(.اخلاق بندگی: اصول رفتار انسان نسبت به خداوند) -
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اخلاقــی حاکمــان   -در نامه معروف خود به مالک اشتر، به وظــایف سیاســی  امام علی  
اشاره کرده است. او بر اهمّیّت عدالت، مشــورت بــا دیگــران، پرهیــز از خودپســندی و رعایــت 

 (.25: 1385حیّون، کند)ابنحقوق مردم تأکید می
دهد که ایــن کتــاب نــه تنهــا اصــول اخلاقــی را البلاغه نشان میگرایی در نهجتحلیل وظیفه 

با تأکید بر ارزش ذاتــی   پردازد. امام علی  کند بلکه به تبیین وظایف انسانی نیز میمطرح می
گرایانه همخــوانی دارد. ایــن دهد که با نظریّات وظیفه اعمال، بینش عمیقی از اخلاق را ارائه می

 هاست.دهنده اهمّیّت اخلاق در زندگی فردی و اجتماعی انسانتطابق نشان

 البلاغه گرایی در نهجشواهد وظیفه   ۳-۲-۱

بــه وضــوح بیــان   151البلاغه است که در خطبه  گرایی یکی از مفاهیم کلیدی در نهجوظیفه 
پــردازد و بــه نــوعی ها و وظایف مردم در مواجهه با آنهــا میشده است. این خطبه به تحلیل فتنه 

 کند.های مختلف مطرح میاصول اخلاقی و اجتماعی را در زمینه 
ها و وظایف اخلاقی است که بر عهده افراد قرار دارد. گرایی به معنای انجام مسئولیّتوظیفه 

، به عنوان یک اصل بنیادین در زندگی اجتمــاعی 151ویژه در خطبه  البلاغه به این مفهوم در نهج
به تبیین وظایف مردم در دوران   شود. در این خطبه، امام علیو سیاسی مسلمانان مطرح می

کیــد میپردازد. او بر اهمّیّت حفا وحدت و پرهیز از همکــاری بــا فتنــه ها میفتنه  کنــد. گران تأ
 برخی از نکات کلیدی این خطبه عبارتند از:

، وَ أَعْلَامَ می گران: امام علیپرهیز از همکاری با فتنه   - تَنا فرماید: »فَلَا تَکُونُوا أَنْصَابَ الْفا
«، یعنی نباید خود را به عنوان پرچم فتنه  دَعا های بــدعت دوری ها قرار دهیــد و بایــد از نشــانه الْبا

 کنید.
کند که باید از آنچه پیونــد جماعــت بــر آن حفا پیوند اجتماعی: امام همچنین تأکید می  -

 است جدا نشوید و ارکان اطاعت را حفا کنید.
پرهیز از ظلم: او تأکید دارد که اگر بر سر دو راهی قرار گرفتید که یا حقوق مردم را نادیــده   -

بگیرید یا حق خود را فدای دیگران کنید، باید ترجیح دهید که از حق خود بگذرید تــا بــه ظلــم 
 آلوده نشوید.
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هــای دهد که باید از گام نهادن در راههشدار می های شیطانی: امام علیمراقبت از گام  -
 های شیطان بود.شیطانی پرهیز کرد و مراقب دام

ی کند که نباید لقمه پرهیز از لقمه حرام: او همچنین بر این نکته تأکید می  - های حــرام حتــّ
اندک باشد، وارد شکم خود کنید. زیرا شما تحت نظر کسی هستید که معصیت را بــر شــما اگر  

 حرام کرده است.
البلاغه به عنوان یک اصل بنیادین نه تنها بر مســئولیّت فــردی بلکــه بــر گرایی در نهجوظیفه 

گاهی، هوشیاری و عمــل بــه  دهندهمسئولیّت اجتماعی نیز تأکید دارد. این خطبه نشان اهمّیّت آ
هــای لازم با بیان این اصول، راهنمایی  وظایف اخلاقی در زمآنهای بحرانی است. امام علی

 دهد.برای حفا دین و جامعه را ارائه می
های مهم در فلسفه اخلاق است که بر اساس ( یکی از نظریّه Deontologyگرایی )وظیفه 

آن، عمل اخلاقی به انجام وظایف و الزامات اخلاقی بســتگی دارد، نــه بــه نتــایج آن. در متــون 
تــوان بــه البلاغه، شواهد متعــدّدی از ایــن رویکــرد وجــود دارد کــه میاسلامی، به ویژه در نهج

 بررسی آنها پرداخت.
 البلاغه عبارتند از:شواهد در نهج

هــای یــک انســان کامــل البلاغــه: ایــن حکمــت بــه توصــیف ویژگینهج  289. حکمت  1
در این حکمت بــه   کند. امام علیپردازد و بر اهمّیّت عمل به وظایف اخلاقی تأکید میمی

دهنده اهمّیّت عمل به وظــایف اخلاقــی کند که نشانصفات نیکو و رفتارهای شایسته اشاره می
 گرایانه در اخلاق اسلامی است.دهنده رویکرد وظیفه است و این نشان

های ذاتی آنهــا مــورد ها بر اساس ویژگیالبلاغه، اعمال انسان. مدح و ذم اعمال: در نهج2
گیرد، نه صرفاً بر اساس نتایج آنها. این قضاوت بر اساس رابطه علّی و معلــولی قضاوت قرار می

به این نکتــه  گرایی است. امام علیدهنده رویکرد وظیفه میان فعل و نتیجه آن است که نشان
 شوند.اشاره دارد که خوب و بدا بایدها هستند که از طبیعت اعمال ناشی می

ت عــدالت و انصــاف   . تأکید بر عدالت و انصاف: امام علی3 در بیانات خود بــر اهمّیــّ
شــود. او بــه پیــروان خــود توصــیه گرایی محســوب میکند که از اصول بنیادین وظیفه تأکید می
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ها و رفتارهای خود به اصول اخلاقــی پایبنــد باشــند و از تبعــیه پرهیــز کند که در قضاوتمی
 (. 82-61: 1397کنند)سعیدی و همکاران،

اندیشمندان شیعه نظیر محقّق طوسی نیز به تبیین مفاهیم خــوب در فلسفه اخلاق اسلامی،  
ی آن بــا و بد پرداخته  اند. او بر این باور است که خــوب بــودن یــک عمــل، ناشــی از رابطــه علــّ

بخشی. این دیدگاه به وضــوح بــا بخشی است و بد بودن نیز ناشی از رابطه آن با شقاوتسعادت
ها باید به انجام اعمال نیکــو پایبنــد گرایی همخوانی دارد. زیرا بر اساس آن، انساناصول وظیفه 

 (.48-27: 1397باشند؛ بدون توجّه به نتایج آنها)شهریاری و همکاران،
دهنده وجــود یــک رویکــرد البلاغه و منــاب  فلســفی اســلامی نشــانشواهد موجود در نهج

ت عمــل بــه وظــایف  گرایانه قوی در تفکّر اسلامی است. امام علی وظیفه  کید بــر اهمّیــّ با تأ
اندیشمندان شیعه نیز اخلاقی و عدالت، اصول بنیادین این نظریّه را تبیین کرده است. همچنین،  

 اند.گرایی را تقویت کردههای نظریّه وظیفه با تحلیل دقیق مفاهیم خوب و بد، پایه 

 هابررسی متون و گزیده ۳-۲-۱-۱

البلاغه به بررسی اصول اخلاقی و وظایف انسانی از گرایی در نهجهای وظیفه متون و گزیده
ه امــام بــه ابعــاد مختلــف پردازد. این متون به وضوح نشــانمی  دیدگاه امام علی   دهنده توجــّ

: 1397زندگی انسان و تأکید بر اخلاق در رواب  فردی و اجتماعی است)سعیدی و همکــاران،
61-82.) 

 البلاغه عبارتند از:گرایی در نهجوظیفه 
البلاغه بر اهمّیّت پایبندی به اصول اخلاقی در نهج . تعهد به اصول اخلاقی: امام علی 1

ای کند و معتقد است که هر فرد باید در زندگی خود به این اصول عمل کند. او در نامه تأکید می
خواهــد کــه بــه کنــد و از او میبه مالک اشتر، پیش از هر چیز به رعایت تقوا و اخلاق اشاره می

 اوامر و نواهی خداوند پایبند باشد.
 های مختلف اخلاقی اشاره دارد که شامل:البلاغه به ساحتهای اخلاقی: نهج. ساحت2
 اخلاق فردی: فضایل و رذایل اخلاقی که تنها وابسته به خود فرد است. -
 های اجتماعی.اخلاق اجتماعی: ارتباطات فرد با دیگران و مسئولیّت -
 اخلاق بندگی: آداب و اخلاق مربوط به رابطه انسان با خداوند. -
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در متون خود بر قاعده زرین تأکید دارد که بیانگر ایــن اســت   . قاعده زرّین: امام علی  3
که انسان باید در رفتارهای خــود عــدالت را رعایــت کنــد و از ظلــم پرهیــز نمایــد. ایــن قاعــده 

 گرایی در زندگی روزمره است.دهنده اهمّیّت وظیفه نشان
البلاغه مورد توجّه قرار گرفته . مسئولیّت اجتماعی: وظایف حاکمان و مسئولین نیز در نهج4

خواهی، و ای به مالک اشتر، او را به رعایــت حقــوق مــردم، عــدالتدر نامه   است. امام علی
 کند.دوری از خودپسندی توصیه می

تواننــد از خطاهــای ها میبر این باور است که انســان . امکان رشد اخلاقی: امام علی 5
پــذیر اســت و ایــن کند که توبه و بازگشت از گناه امکانخود بازگردند و رشد کنند. او تأکید می

-103:  1399دهنده اعتقاد وی به اراده و اختیار انسان است)خاتمی و همکــاران،موضوع نشان
126.) 

ت اخــلاق در   ها نمایانگر عمق تفکّر امام علی  این گزیده درباره وظایف انسانی و اهمّیــّ
 ها باشد.تواند الگوی مناسبی برای انسانزندگی فردی و اجتماعی هستند که هنوز هم می

 تحلیل مفاهیم مرتبط ۳-۲-۱-۲

البلاغــه و منــاب  دســت اول در فلســفه اخــلاق گرایی در نهجتحلیل مفاهیم مرتب  با وظیفه 
گرایی به عنوان یک نظریّه اخلاقی، بــر ایــن اصــل نیازمند بررسی عمیق و تطبیقی است. وظیفه 

تأکید دارد که برخی اعمال به خودی خود درست یا نادرست هستند، بدون توجّه به نتایج آنهــا. 
 کند.گرایی قرار دارد که بر اساس پیامدها و نتایج اعمال قضاوت میاین نظریّه در تقابل با غایت

کیــد بــر انجــام وظــایف و الزامــات اخلاقــی بــه وضــوح دیــده میدر نهج شــود. البلاغه، تأ
در بیانات خود به اهمّیّت انجام وظایف بدون توجّه به نتــایج آنهــا اشــاره   امیرالمؤمنین علی  

کرده و بر این نکته تأکید دارد که عمل صالح باید به خاطر خود عمل انجام شود. برای مثال، در 
های ایشان، مفهوم عدالت و وفای به عهد به عنــوان وظــایف اخلاقــی، برجســته ها و نامه خطبه 

 (.10-1: 1399شده است)زمانی و قافی،
گرایی اســت. او معتقــد در فلسفه اخلاق، امانوئل کانت یکی از نمایندگان برجســته وظیفــه 

است که اعمال باید بر اساس اصول عقلانی و اخلاقی انجام شوند، نه بــر اســاس نتــایج آنهــا. 
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کانت بر این باور است که اراده نیک و انجام وظیفه اخلاقی از ارکان اصــلی رفتارهــای انســانی 
 (.63-45: 1398هستند)محمدی پویا، 

گرایی پرداخته و اخلاق را مبتنی بر تکلیــف علامه طباطبایی نیز در آثار خود به مبانی وظیفه 
داند. او معتقد است که شناخت وظایف انسانی باید از طریــق عقــل و وحــی صــورت الهی می

-1:  1399گیرد تا انسان بتواند به درستی از بین اعمال مختلف، انتخــاب کنــد)زمانی و قــافی،
10.) 

 مقایسه مفاهیم: 

 علامه طباطبایی فلسفه اخلاق )کانت(  البلاغه نهج مفهوم 

 وظیفه 
انجام کارهای نیک بدون توجّه به  

 نتیجه 
 شناخت وظایف از طریق عقل و وحی  عمل بر اساس اصول عقلانی 

 جزء لاینفک اخلاق  ای از اجرای وظایف نتیجه محور اصلی رفتار  عدالت 
 مبتنی بر عشق و محبّت الهی  شرط لازم برای عمل صحیح انگیزه الهی برای عمل  اراده نیک 

دهد که هر دو البلاغه و مناب  فلسفی نشان میگرایی در نهجتحلیل مفاهیم مرتب  با وظیفه 
کنند.  رویکرد بر اهمّیّت انجام وظایف تأکید دارند امّا از زوایای مختلف به این موضوع نگاه می 

فلسفه نهج که  حالی  در  دارد،  تأکید  الهی  و  دینی  مبنای  بر  بیشتر  همچون  البلاغه  غربی  های 
پویا،   هستند)محمدی  متمرکز  عقلانی  اصول  بر  بیشتر  کانت   (. 63-45:  1398نظریّات 

 البلاغهگرایی بر رفتارهای اخلاقی در نهجتأثیرات وظیفه ۳-۲-۱-۳

گرایی به عنوان یک مکتب اخلاقی، بر این باور استوار است که عمل اخلاقی باید بــر وظیفه 
ه بــه پیامــدهای آن. در نهج البلاغــه، اساس وظایف و اصول مشخص انجام شــود، بــدون توجــّ

کید بر این نوع از اخلاقیّات است.به وضوح نشان های امام علیآموزه  دهنده تأ
 البلاغه عبارتند از:گرایی در نهجعناصر کلیدی وظیفه 

کیــد های صحیح و ارزشبر اهمّیّت بینش  ها: امام علی. بینش و ارزش1 های انســانی تأ
دهنده کند و این امر نشــانها به ایجاد رفتارهای اخلاقی کمک میها و ارزشدارد. اصلاح بینش

 گرایی و رفتارهای اخلاقی است.پیوند عمیق بین وظیفه 
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های امام، رفتارها باید بر اساس اصول اخلاقــی و وظــایف ها: در آموزهها و واکنش. کنش2
هــای هــا و ارزشهــای اخلاقــی بایــد از بینشفردی شکل بگیرند. او بر این باور است که کنش

 درست نشأت بگیرند.
البلاغــه، عــدالت گرایی در نهجهای اصــلی وظیفــه طلبی: یکــی از مؤلّفــه . عدالت و حق3

عدالت را به معنای قــرار دادن هــر چیــزی در جــای خــود تعریــف   محوری است. امام علی
 کند.کند و این اصل را به عنوان یک وظیفه اخلاقی برای همه افراد جامعه معرفی میمی

ت پرهیــز از خــودبزرگ بینی: امام علی. پرهیز از خودبزرگ4 بینی و نافرمــانی از بر اهمّیــّ
اصول اخلاقی تأکید دارد. او معتقد است که فرد باید به حقوق دیگران احترام بگذارد و از ظلــم 

 و ستم دوری کند.
 گرایی بر رفتارهای اخلاقی عبارتند از:نتایج تأثیرات وظیفه 

تواننــد رفتارهــای گرایی، افــراد میتقویت رفتارهــای مثبــت: بــا پیــروی از اصــول وظیفــه   -
 تری را در جامعه ایجاد کنند که منجر به تقویت رواب  انسانی و اجتماعی خواهد شد.مثبت
گیــرد کــه در ای شکل میطلبی، جامعه ای عادلانه: با تأکید بر عدالت و حقایجاد جامعه   -

 شود.آن حقوق همه افراد محترم شمرده می
گرایی، افــراد کمتــر در معــرض فســاد پیشگیری از فساد اخلاقی: با رعایت اصول وظیفــه   -

 کند.گیرند و این امر به ارتقای سطح اخلاق اجتماعی کمک میاخلاقی قرار می
دهنده اهمّیّت اصول اخلاقــی البلاغه نشانگرایی بر رفتارهای اخلاقی در نهجتأثیرات وظیفه 

به عنوان یک راهنمــای عملــی بــرای  های امام علی در زندگی فردی و اجتماعی است. آموزه
ف اســت تــا بــه وظــایف ایجاد یک جامعه سالم و عادلانه عمل می کند که در آن هر فــرد موظــّ

 اخلاقی خود عمل کند.
گرایی به عنوان یکی از مکاتب فلسفی اخلاق، بر اســاس اصــول و قواعــد مشخصــی وظیفه 
البلاغــه، دهد که چه کارهایی بایــد انجــام شــود. در نهجکند و به این پرسش پاسخ میعمل می
به تبیین اصول اخلاقی پرداختــه و تــأثیرات ایــن مکتــب را بــر رفتارهــای اخلاقــی   امام علی

 بررسی کرده است.
 البلاغه عبارتند از:گرایی در نهجوظیفه 
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گرایی: این مکتب بر اساس قواعد و اصــول مشــخص، بــر انجــام وظــایف . تعریف وظیفه 1
ت انجــام  کند. امام علیتأکید دارد و به نتایج اعمال کمتر توجّه می در کــلام خــود بــه اهمّیــّ

کند و بر این باور است که هر عمل باید با توجّه به عــدالت و انصــاف وظایف اخلاقی اشاره می
 انجام شود.

طلبی بــه عنــوان البلاغــه، دو اصــل کلیــدی عــدالت و حــق. معیارهای اخلاقــی: در نهج2
اند. این اصول شامل رعایت انصاف، مساوات و قرار دادن هر چیز معیارهای ارزشی مطرح شده

تأکید دارد که وظایف اخلاقی باید با توجّه به حقیقت امور و  در جای خود هستند. امام علی
 ها انجام شوند.حقوق انسان

، رفتارهای اخلاقی بایــد مبتنــی بــر . تأثیرات بر رفتارهای اخلاقی: از دیدگاه امام علی3
وظایف انسانی باشند. وی معتقد است که افعال انسان باید نهایتاً به سوی غایتی متعالی هدایت 

دهنده آن (. این رویکــرد نشــان19:  1380شوند که همان تقرّب به کمال مطلق است)جعفری،  
 گرایی، توجّه به نتایج نیز ضروری است.است که حتّی در چارچوب وظیفه 

گرایی گرایی و فضــیلتالبلاغه با دیگــر مکاتــب اخلاقــی ماننــد نتیجــه گرایی در نهجوظیفه 
کیــد دارد، امــام علــیشود. در حالی که نتیجه مقایسه می نشــان  گرایی بر پیامدهای اعمال تأ

دهد که تمام افعال باید با توجّه به اصول اخلاقی و وظــایف انســانی انجــام شوند)ســرلک و می
 (.۱-۲۰: ۱۳99 سعیدی،

دهنده یــک نظــام اخلاقــی البلاغــه نشــانگرایی بر رفتارهای اخلاقــی در نهجتأثیرات وظیفه 
ه دارد. امــام علــی کیــد بــر عــدالت و  جام  است که هم به قواعد و هم بــه نتــایج توجــّ بــا تأ

تواند الگــوی مناســبی دهد که میطلبی، راهکارهایی برای تحقّق رفتارهای اخلاقی ارائه میحق
 برای زندگی انسانی باشد.

 های عملی از زندگی امام علی نمونه ۳-۲-۱-۴

البلاغــه و زنــدگی گرایی بر رفتارهــای اخلاقــی در نهجهای عملی از وظیفه در بررسی نمونه 
دهنده تأثیر این مکتب اخلاقــی توان به چندین جنبه کلیدی اشاره کرد که نشان، میامام علی

 های ایشان است.بر رفتارها و آموزه
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گرایی اخلاقی به عنوان یکی از مکاتب اصلی اخلاق، بر عمل به وظــایف و الزامــات وظیفه 
به این موضــوع بــه وضــوح اشــاره کــرده و بــر   البلاغه، امام علیاخلاقی تأکید دارد. در نهج

 کند. اهمّیّت شناخت و انجام وظایف فردی و اجتماعی تأکید می
ت ها و نامــه در خطبــه   . تعهد به حقوق دیگران: امام علــی  1 های خــود، بارهــا بــه اهمّیــّ

فرمایند: »خدا حرمت مسلمان را از حرمت مسلمانان و حقوق آنها اشاره کرده است. ایشان می
پرستی پیوند داده اســت«. ایــن ها برتر نهاده و حقوق مسلمان را با اخلاص و یگانه دیگر حرمت

 های فردی در قبال دیگران است.نگاه عمیق امام به مسئولیّت دهندهبیان نشان
ها نیســت شناسی فق  محدود به انســان. نگاه مسئولانه به وظایف: از دیدگاه امام، وظیفه 2

فرماینــد: »شــما مســئولید ای میشود. ایشان در خطبه بلکه شامل تمامی موجودات زنده نیز می
وســعت دامنــه وظــایف اخلاقــی دهنده  ها و چهارپایان«. این بیان نشانحتّی نسبت به سرزمین

 اند.برای پیروان خود ترسیم کرده است که امام علی 
مفهوم وظیفــه را بــه عنــوان امــری عقلانــی  . تأکید بر عقلانی بودن وظایف: امام علی 3

کند که در برابر حق، معیّن شده و باید ادا شود. این دیدگاه، وظیفه را نه تنها یک الزام معرفی می
 (.18: 1390داند)اسلامی،شرعی، بلکه یک ضرورت عقلانی می

کنــد کــه بــر مبنــای هایی استفاده میدر تربیت فرزندان و پیروان خود از روش   امام علی  
 اند:گرایی بنا شدهوظیفه 
، . الگوپذیری: ایشان خود را الگویی برای دیگران قرار داده و با پیروی از پیامبر اســلام1

 ها با تکیه بر اصول اخلاقی دارند.سعی در تربیت انسان
تواند انســان تأکید دارند که عبرت گرفتن از وقای  گذشته می آموزی: امام علی . عبرت2

فرمایند: »عبرت گرفتن، انسان را به را به سوی رشد و تکامل هدایت کند. ایشان در سخنانی می
 کشاند«.سوی راه صواب می

ها و تکالیف است های تربیتی امام شامل تذکر و یادآوری نعمت. تذکر و یادآوری: روش 3
-123: 1402که ابتدا باید در حق خود فرد انجام شود و ســپس در حــق دیگران)ســبحانی نیــا،

146.) 
فــراهم   البلاغه نه تنها مبنای نظری برای رفتارهای اخلاقی امام علی  گرایی در نهجوظیفه 

های کرده، بلکه در عمل نیز نمودهای واضحی دارد. ایشان با تأکید بر حقوق دیگران، مسئولیّت
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آموزی و تذکّر، یک نظام اخلاقی جام  را اجتماعی، عقلانی بودن وظایف، الگوپذیری، عبرت
 اند که همچنان برای جوام  اسلامی امروز قابل استفاده است.ترسیم کرده

 البلاغهگرایی در نهجتحلیل غایت  -۴

گرایی، یکی از نظریّات مهم در فلسفه اخلاق، به بررســی نتــایج و پیامــدهای اعمــال غایت
گرایی مرتب  به نوعی با اصول غایت های امام علی اندیشه البلاغه،  پردازد. در نهجانسانی می

 پردازیم.است که در اینجا به تحلیل آن می
گرایی اخلاقی به این معناســت کــه ارزش یــک عمــل بــر اســاس نتــایج آن ســنجیده غایت

شود. در این نظریّه، اگر یک عمل به نتایج مثبت و مطلوب منجر شود، خوب و اگر به نتــایج می
شــود: شود. این نظریّه در فلسفه اخلاق به دو دسته اصلی تقسیم میمنفی بینجامد، بد تلقّی می

 خودگرایی که بر نف  فردی تأکید دارد و دیگرگرایی که به نف  جم  توجّه دارد.
 البلاغه عبارتند از:گرایی در نهجغایت

کیــد   البلاغه، امام علی  . مبانی اخلاقی: در نهج1 ت اخــلاق و نتــایج اعمــال تأ بر اهمّیــّ
کند. ایشان معتقدند که هدف نهایی انسان باید رسیدن به خیر برای خود و دیگران باشد. این می

گرایی در نظر گرفته شود که در آن خیر عمومی و فردی تواند به عنوان یک نوع غایترویکرد می
 شود.در نظر گرفته می

گرایی را گرایی و واقــ همچنین تعادل بین آرمــان  گرایی: امام علی  گرایی و واق . آرمان2
ا در مورد توجّه قرار می دهد. او بر این باور است که باید اهداف بلندمدت را در نظر گرفــت، امــّ

دهنده های اجتماعی و شرای  زمانه را نیز مدنظر داشت. این دیدگاه نشانعین حال باید واقعیّت
 مدت و بلندمدت توجّه دارد.گراست که همزمان به نتایج کوتاهیک رویکرد غایت

البلاغه به پنج ســاحت اخلاقــی اشــاره دارد: مبــادی و مبــانی های اخلاقی: نهج. ساحت3
اخلاق، آداب بندگی، اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی و اخلاق محی  زیست. هــر یــک از ایــن 

 ها نیازمند توجّه به نتایج اعمال است تا بتواند به رشد و تعالی انسان کمک کند.ساحت
ت   دهنده آن است که امام علیالبلاغه نشانگرایی در نهجتحلیل غایت کید بر اهمّیــّ با تأ

گرایی و دهــد. او بــا تلفیــق آرمــاننتایج اعمال، رویکــردی جــام  نســبت بــه اخــلاق ارائــه می
گرایی، تلاش دارد تا راهکارهایی برای دستیابی به خیر عمومی و فــردی ارائــه دهــد. بــدین واق 
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گرایی در اخــلاق اســلامی تر از اصــول غایــتالبلاغه منبعی غنی برای فهــم عمیــقترتیب، نهج
 شود.محسوب می

البلاغه و مناب  دست اول در فلســفه اخــلاق بــه بررســی تطــابق گرایی در نهجتحلیل غایت
گرایی به عنوان یکی از پردازد. غایتهای اخلاقی مختلف میهای اخلاقی این اثر با نظریّه آموزه

ها در فلسفه اخلاق، بر این باور است که ارزش یک عمــل اخلاقــی بــر اســاس مهمترین نظریّه 
های اندیشــه البلاغه به عنوان منبعی غنی از  شود. در این راستا، نهجنتایج و عواقب آن تعیین می

 اسلامی، به تبیین اصول اخلاقی و غایات آن پرداخته است.
کیــد بــر توحیــد و ارتبــاط انســان بــا خداونــد، بــه نــوعی از گرایی در نهجغایت البلاغه با تأ

ق توحیــد حضــوری و محور اشاره دارد. این نوع غایتگرایی فضیلتغایت گرایی به دنبــال تحقــّ
 های رایج در فلسفه اخلاق غربی قابل انطباق نیست.انقطاع الی اللّه است که با دیدگاه

 پردازد. این ابعاد شامل:به بررسی ابعاد مختلف اخلاق می البلاغه، امام علی در نهج
 شود.گذاری میهای اخلاق بر آن پایه مبانی اخلاق: اصول بنیادینی که دیگر عرصه  -
کید بر مسئولیّت فرد نسبت به خود و جامعه. -  اخلاق فردی و اجتماعی: تأ
اخلاق بندگی: اصول اخلاقی که انسان نسبت به خداوند بایــد رعایــت کند)شــهریاری و   -

 (.48-27: 1397همکاران،
گرایی در فلسفه غرب، به ویژه در نظریّات سودگرایی، بر پایه لذّت و کاهش رنــج بنــا غایت

کنند و هدف نهایی را شده است. این نظریّات معمولًا بر اساس نتایج عملی اعمال قضاوت می
ا در نهج45ـ    46:  1376داننــد)فرانکنا،  خوشبختی یا رفاه عمومی می هــا البلاغــه، غایت(. امــّ

فراتر از لذّت و سود شخصی بوده و به سمت کمال معنوی و ارتباط عمیق بــا خداونــد هــدایت 
 شوند.می

ات غایــتهای نهجدهد که آموزهتحقیقات نشان می محور گرایی فضــیلتالبلاغــه بــا نظریــّ
دهنده یــک ها بر اهمّیّت نیّت و هدف عمل تأکید دارند و نشانسازگاری بیشتری دارد. این آموزه

هــای انســانی و الهــی همزمــان مــد نظــر قــرار نظام اخلاقــی جــام  هســتند کــه در آن، ارزش
 (.48-27: 1397گیرند)شهریاری و همکاران،می

تر نسبت به اخلاق است که فراتر دهنده یک رویکرد عمیقالبلاغه نشانگرایی در نهجغایت
کنــد کند. این رویکرد نه تنها به تبیین اصول اخلاقی کمــک میاز نتایج مادّی و دنیوی عمل می
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آورد کــه در نهایــت منجــر بــه نزدیکــی بیشــتر بــه ای برای رشد معنوی فرد فراهم میبلکه زمینه 
 شود.خداوند می

 البلاغهگرایی در نهجشواهد غایت  ۴-۱

البلاغه یکی از مباحث مهم در فلســفه و کــلام اســلامی اســت کــه بــه گرایی در نهجغایت
طور مکــرّر بــر البلاغه به در نهج  پردازد. امام علیبررسی اهداف و مقاصد اعمال انسانی می

کیــد کــرده اســت. ایــن موضــوع بــه  ها و ویژه در خطبــه اهمّیّت شناخت غایت و نتیجه اعمال تأ
 شود.های ایشان به وضوح مشاهده مینامه 

 البلاغه عبارتند از:گرایی در نهجهای غایتنشانه 
 گرایی شناسی و عقل. غایت۱

کند که شناخت غایــت عمــل، انســان را در انتخــاب مســیر به روشنی بیان می  امام علی
فرماید: »پس آنکه با چشم دل بنگرد و با دیده درون کار کند، آغــاز کند. او میصحیح یاری می

خطبــه البلاغــه، نهجکارش آن است که بیاندیشد که آیا عمل او به سود اوست یا به زیــان او؟« )
۱۵۴ ) 

کند دهنده اهمّیّت تفکّر و تعقّل در انتخاب اعمال است و به انسان توصیه میاین بیان نشان
 که پیش از اقدام، نتیجه کار خود را بررسی کند.

، مخاطبــان را بــه خــاطر پیــروی از ۱۶۶همچنین در خطبه    . انتقاد از عدم تعقّل: امام  ۲
ل و های جاهلیّت و عدم تفکّر در دین سرزنش میروش  کند. این انتقاد به نوعی دعوت بــه تعقــّ

 های ایشان است.اندیشه گرایی دردهنده اهمّیّت غایتتفکّر در امور الهی است که نشان
بــر  البلاغــه، امــام علــینهج 161. تأکید بر مشورت و دوری از خودرأیی: در حکمت ۳

کیــد می ت مشــورت تأ کنــد. ایــن نکتــه نیــز بخشــی از کنــد و خــودرأیی را نکــوهش میاهمّیــّ
های مختلف آشنا شود کند تا با دیدگاهگرایی است. زیرا مشورت کردن به انسان کمک میغایت

 و تصمیمات بهتری اتخاذ کند.
البلاغه نه تنها به مسائل دنیــوی بلکــه بــه گرایی در نهجگرایی با دین: غایت. ارتباط غایت۴

بر این باور است که عقل باید در فهم حقایق دینی   مسائل آخرت نیز مرتب  است. امام علی  
 نیز نقش ایفا کند. چرا که شناخت صحیح از اهداف دین نیازمند تعقّل و تفکّر عمیق است.
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ل را گرایی و غایتالبلاغه با تأکید بر عقلدر مجموع، نهج ر و تعقــّ شناسی، دعوت بــه تفکــّ
تواند انسان را در مسیر صحیح هدایت کند که مییکی از ارکان اصلی زندگی انسانی معرفی می

 کند.
های مهم در فلسفه اخلاق است که بر اساس آن، ارزش اخلاقــی گرایی یکی از نظریّه غایت

البلاغــه، یک عمل به نتایج و پیامــدهای آن بســتگی دارد. در متــون اســلامی، بــه ویــژه در نهج
 تواند مورد بررسی قرار گیرد.شواهدی از این نوع تفکّر وجود دارد که می

هــای ای تحت عنوان »غایت انگاری فضــیلت بنیــاد« از آموزههای اخیر، نظریّه در پژوهش
البلاغه استخراج شده است. این نظریّه به این معناست که غایت نهایی اعمال اخلاقی باید نهج

بر اساس فضیلت و کمال انسانی تعیین شود. بر اســاس ایــن دیــدگاه، غایــت مــورد نظــر امــام 
گرایی قابــل های متعــارف غایــت، توحید حضوری و انقطاع الی اللّه است که با دیدگاهعلی

 (.103 : 1399انطباق نیست)سبحانی و رضایی اصفهانی، 
البلاغه به طور خاص با نظریّات اخلاقی غربــی، های نهجدهد که آموزهتحقیقات نشان می

های اساسی دارد. در حالی که مکاتب غربی بیشــتر بــر گرایی، تفاوتگرایی و نتیجه مانند وظیفه 
کیــد البلاغه بر فضیلتنتایج و پیامدهای اعمال تأکید دارند، نهج های ذاتی و کمــال انســانی تأ

ت او اشــاره دارد و در حکمت  کند. برای مثال، امام علی  می های خود به اهمّیّت فاعــل و نیــّ
گرایی بــه عنــوان یکــی از کند که »فاعل خیر بهتر از خود عمل خیــر اســت«. فضــیلتبیان می

البلاغه به وضوح قابل مشاهده است. امام رویکردهای اصلی در فلسفه اخلاق اسلامی، در نهج
بر این باور است که اعمال انسانی باید بر اساس فضایل اخلاقی سنجیده شــوند. ایــن   علی  

دهنده اهمّیّت شخصیّت و نیّت فرد در تعیین ارزش عمل است. در نهایت، شواهد رویکرد نشان
کیــد بــر گرایی در این بند به شکلی عمیقدهد که غایتالبلاغه نشان میموجود در نهج تر و با تأ

ه فضایل انسانی و کمالات روحانی مطرح شده است. این رویکرد می تواند به عنوان یــک نظریــّ
های متعــارف غربــی تلفیقی در فلسفه اخلاق اسلامی مورد توجّه قرار گیرد که فراتــر از دیــدگاه

 (.104 :1399است)سبحانی و رضایی اصفهانی، 

 هابررسی متون و گزیده  ۴-۱-۱
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گرایی به عنوان یکی از مکاتب مهم فلسفی در اخلاق، در متون اســلامی بــه ویــژه در غایت
به وضوح قابل مشاهده است. این مکتب بر این اساس اســتوار اســت   البلاغه امام علی  نهج

که اعمال انسانی باید بر اساس اهداف و نتایج آنهــا ارزیــابی شــوند. در ایــن بنــد، بــه بررســی 
البلاغه و ارتباط آن با مناب  دست اول در فلسفه اخلاق گرایی در نهجهای غایتها و گزیدهنشانه 

 شود.پرداخته می
شناسی بــه معنــای شــناخت هــدف و نتیجــه اعمــال البلاغه: غایتشناسی در نهج. غایت1

فرمایــد: کنــد و میالبلاغه به اهمّیّت این شناخت اشــاره میدر نهج انسانی است. امام علی 
»پس آنکه با چشم دل بنگرد و با دیده درون کار کند، آغاز کارش آن است که بیاندیشــد کــه آیــا 

 ( ۱۵۴خطبه البلاغه، نهجعمل او به سود اوست یا به زیان او؟« )
دهنده این است که عقل انسان باید در ارزیابی اعمالش به کار گرفته شود تا از این بیان نشان

 زیان جلوگیری کند و به منفعت برسد.
ها مشخص شده است که دو اصل کلیدی البلاغه: در پژوهش. معیارهای اخلاقی در نهج2

اند. این البلاغه مطرح شدهشناختی اخلاق در نهجطلبی به عنوان معیارهای ارزشعدالت و حق
 اصول شامل موارد زیر هستند:

 عدالت: رعایت انصاف، مساوات و قرار دادن هر چیز در جای خود، رعایت حقوق دیگران.
ــق ــانح ــتحقاق انس ــه اس ه ب ــّ ــور، توج ــت ام ت و حقیق ــّ ق واقعی ــّ ــه طلبی: تحق ها و مطالب

 (.345: 1379حقوقشان)دلشاد تهرانی، 
هستند که بر اساس آن، انسان باید  گرایانه امام علی دهنده رویکرد غایتاین اصول نشان

 به دنبال تحقّق اهداف مثبت و جلوگیری از نتایج منفی باشد.
گرایی در فلسفه اخلاق بــه دو دســته اصــلی تقســیم گرایی در فلسفه اخلاق: غایت. غایت3

 شود: می
کید بر انجام وظایف اخلاقی بدون توجّه به نتایج.وظیفه  -  گرایی: تأ
: 1392سودگرایی: تأکید بر حداکثر کردن خوشبختی یا منفعت)اسلوت و ســهرابی فــرد، -

164-182.) 
تواند کــاملًا دهد این مکتب اخلاقی نمیهایی وجود دارد که نشان میالبلاغه، آموزهدر نهج

بــر  دهد. برای مثــال، امــام علــی منطبق با این دو دیدگاه باشد بلکه ترکیبی از آنها را ارائه می
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گرایی گرایی و غایتدهنده رویکردی متعادل بین وظیفه اهمّیّت عقل و تفکّر تأکید دارد که نشان
 (.345: 1379است)دلشاد تهرانی، 

با تأکید بر عقلانیّت و ارزیابی نتایج اعمال، اصول  البلاغه امام علی گرایی در نهجغایت
ها نــه تنهــا در ها در زندگی باشد. این آموزهتواند راهنمای انساندهد که میاخلاقی را شکل می

ر انــد و نشــانمتون اسلامی بلکه در فلسفه اخلاق نیز مورد توجّه قرار گرفته  ت تفکــّ دهنده اهمّیــّ
 انتقادی و هدفمندی در زندگی انسانی هستند.

 تحلیل مفاهیم مرتبط  ۴-۱-۲

البلاغه نیز به وضــوح گرایی یکی از مفاهیم کلیدی در فلسفه اخلاق است که در نهجغایت
هــای پردازد و در آموزهمطرح شده است. این مفهوم به بررسی نتایج و اهداف اعمال انسانی می

 شود.به عنوان معیاری برای سنجش درستی یا نادرستی رفتارها مطرح می امام علی 
گرایی در اخلاق به این معناست که ارزش یک عمــل بــر اســاس نتــایج و اهــداف آن غایت
شود. به عبارت دیگر، یک عمل تنها زمانی خوب است کــه منجــر بــه نتــایج مثبــت و تعیین می

کیــد در نهج  مطلوب شود. امام علی   ت شــناخت غایــت و نتیجــه اعمــال تأ البلاغه به اهمّیــّ
دهــد و فــرد بایــد بــا کند که عقل انسان را در شناخت غایت اعمال یاری میکند. او بیان میمی

: 1413تعقّل بسنجد که آیا عمل او به سود اوست یا به زیان او؟)تمیمــی آمــدی و عبدالواحــد،  
233.) 

فرماید: »پس آنکه با چشم دل بنگــرد و بــا دیــده درون کــار می ۱۵۴در خطبه   امام علی  
 کند، آغاز کارش آن است که بیاندیشد آیا عمل او به سود اوست یا به زیان او؟«

 دهنده اهمّیّت تفکّر و تعقّل در انتخاب مسیر صحیح زندگی است.این نقل قول نشان 
البلاغه، عقل به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف صحیح معرفی شده است. امام در نهج

بارها پیروان خود را به تفکّر و تعقّل دعوت کرده و تأکید دارد که فهم صحیح از مسائل   علی  
 (.139-111: 1396دنیوی و آخرتی تنها از طریق عقل ممکن است)پاشایی،

البلاغه نه تنها به عنوان یک اصل اخلاقی بلکه به عنــوان یــک راهنمــای گرایی در نهجغایت
ل، افــراد را   عملی برای زندگی روزمره مطرح شده است. امام علی   کید بــر عقــل و تعقــّ با تأ



 
 

 

نیم
ی و

ۀ س
مار

ـ ش
جی 

روی
ی ت

علم
مۀ 

النا
س

فتم 
ه

 ـ
تان

بس
و تا

هار 
ب

 
140

3
 

 
 

 
 

142 

کند تا همواره به نتایج اعمال خود توجّه کنند و بــر اســاس آن تصــمیم بگیرنــد. ایــن ترغیب می
 های اخلاقی بلکه در تمامی جوانب زندگی انسانی قابل استفاده است.رویکرد، نه تنها در زمینه 

 البلاغه گرایی بر رفتارهای اخلاقی در نهجتأثیرات غایت  ۴-۱-۳

های اخلاقی، تأثیرات عمیقی بــر رفتارهــای اخلاقــی در گرایی به عنوان یکی از نظریّه غایت
 توان به چندین نکته کلیدی اشاره کرد:البلاغه دارد. در این راستا، مینهج

 البلاغه عبارتند از:گرایی در نهجغایت
گرایی به معنای توجّه بــه اهــداف و نتــایج نهــایی اعمــال اســت. در تعریف و مفهوم: غایت

تجلّی یافته است. جایی کــه او بــر   های امام علی  البلاغه، این مفهوم به وضوح در آموزهنهج
کند. غایت نهایی او در تمامی افعال، کسب سعادت اهمّیّت آخرت و نزدیکی به خدا تأکید می

 اخروی و انقطاع الی اللّه است.
محور است. او دنیا گرایی فضیلتبر مبنای غایت  نظام اخلاقی: نظام اخلاقی امام علی   

بیند و بر این باور است که اگر انسان دنیا را هدف ای برای رسیدن به آخرت میرا به عنوان وسیله 
ر قرار دهد، دچار خسران خواهد شد. در این راستا، نهج البلاغه به عنوان منبعــی اصــیل از تفکــّ

 کند.های الهی تعریف میاسلامی، معیارهای اخلاقی را بر اساس غایت
 گرایی بر رفتارهای اخلاقی عبارتند از:تأثیرات غایت

شود که رفتارهای اخلاقی تحــت البلاغه باعث میگرایی در نهجها: غایتتأکید بر فضیلت
با تأکید بر فضایل اخلاقی ماننــد صــداقت، انصــاف و   ها قرار گیرد. امام علی  تأثیر فضیلت

ایثار، سعی دارد تا پیروان خود را به سمت رفتارهایی سوق دهد که منجــر بــه ســعادت اخــروی 
 شود.

شــود و بین سیاست و اخلاق تفکیــک قائــل نمی رابطه بین سیاست و اخلاق: امام علی  
شــود کــه معتقد است که سیاست باید بر مبنای اصول اخلاقی باشد. ایــن رویکــرد موجــب می

گرایی قــرار گیــرد و اهــداف سیاســی همــواره بــا مــوازین رفتارهای سیاسی نیز تحت تأثیر غایت
 اخلاقی سنجیده شوند.

به تنظیم رابطه انسان با دنیــا کمــک   اندیشه امام علی  گرایی درتنظیم رابطه با دنیا: غایت
بیند و بر این باور است که باید از آن برای رسیدن کند. او دنیا را فق  به عنوان یک گذرگاه میمی
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شود که رفتارهای فردی و اجتماعی همــواره تحــت به آخرت استفاده کرد. این نگرش باعث می
 تأثیر هدف نهایی یعنی قرب الهی قرار گیرد.

دهنده یــک نظــام البلاغه نشــانگرایی بر رفتارهای اخلاقی در نهجدر نهایت، تأثیرات غایت
جام  و هماهنگ از اصول اخلاقی است که همواره پیروان را به سمت کمال انسانی و ســعادت 

 کند.اخروی هدایت می
گرایی یکی از رویکردهای مهم در فلسفه اخلاق است که به بررسی اهــداف و نتــایج غایت

بــه   های امام علــی  البلاغه، آموزهپردازد. در متون اسلامی، به ویژه در نهجاعمال انسانی می
کیــد دارد. ایــن بنــد بــه بررســی وضوح بر اهمّیّت غایت و هدف مندی در رفتارهای اخلاقــی تأ

البلاغــه و منــاب  دســت اول فلســفه اخــلاق گرایی بر رفتارهــای اخلاقــی در نهجتأثیرات غایت
 پردازد.می

کنــد کــه شــناخت غایــت و نتیجــه اعمــال البلاغه به روشنی بیــان میدر نهج  امام علی  
فرماید که انسان بایــد بــا »چشــم دل« بنگــرد و انسانی، از اصول اساسی عقلانیّت است. او می

(. ایــن 60-33:  1401بیندیشد که آیا عمل او به سود اوست یا به زیان او)نــدیمی و مســعودی،
راهــه رفــتن جلــوگیری کند و از بیهای صحیح هدایت مینوع تفکّر، انسان را به سمت انتخاب

 کند. می
اند: البلاغه، دو اصل کلیدی به عنوان معیارهای ارزش شناختی اخلاق مطــرح شــدهدر نهج

های گرایانــه بلکــه بــر جنبــه های وظیفه طلبی. ایــن دو اصــل نــه تنهــا بــر جنبــه عــدالت و حــق
گرایانه نیز تأکید دارند. عدالت شامل رعایــت انصــاف و مســاوات اســت، در حــالی کــه غایت

البلاغــه بــه گرایی در نهجشود. غایتها مربوط میها و حقوق انسانطلبی به تحقّق واقعیّتحق
 دهنده این است که اعمال باید با توجّه به نتایج آنها ارزیابی شــوند. امــام علــی وضوح نشان

ه بــه غایــت آن نمی ق شــود)ندیمی و تأکید دارد که هیچ عمل اخلاقــی بــدون توجــّ توانــد محقــّ
هــای شود که پیروان ایشان همواره در انتخاب(. این دیدگاه باعث می60-33:  1401مسعودی،

 آور باشد، پرهیز کنند.خود به نتایج اعمال توجّه کنند و از انجام کارهایی که ممکن است زیان
البلاغه نه تنها به عنوان یک رویکرد فلسفی بلکه به عنوان یک راهنمــای گرایی در نهجغایت

ت نشــان  های امام علــی  عملی برای رفتارهای اخلاقی مطرح شده است. آموزه دهنده اهمّیــّ
تواند منجر به تصمیمات بهتر و رفتارهای تفکّر عمیق و بررسی نتایج اعمال انسانی است که می
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گرایی توانــد بــا دیگــر مکاتــب فلســفی ماننــد وظیفــه تر گردد. این رویکرد همچنین میاخلاقی
-57: 1401مقایسه شود. جایی که هر دو دیدگاه بر اهمّیّت هدف و نتیجه تأکید دارنــد)دکامی،

79.) 

 های عملی از زندگی امام علی نمونه   ۴-۱-۴

های متعــدّدی از های برجسته تاریخ اسلام، نمونــه به عنوان یکی از شخصیّت  امام علی  
البلاغه به نمایش گذاشته است. این رفتارها نه تنها به گرایی و رفتارهای اخلاقی را در نهجغایت

 شوند.اصول اخلاقی اسلامی بلکه به فلسفه اخلاق نیز مرتب  می
در های بنیادی در زندگی است. امام گرایی به معنای توجّه به اهداف نهایی و ارزشغایت

کیــد کــرده اســت. او ها و نامه بسیاری از خطبه  های خود، بر اهمّیّت نیّت و هدف در اعمــال تأ
معتقد بود که هر عمل باید با نیّت صحیح و برای رضای خداوند انجام شود. به عنوان مثال، در 

سنجد و نه اعمــال را«. ها را میفرماید:»خداوند نیّتمی  البلاغه، امام علی  نهج  ۱۰۰خطبه  
 توجّه عمیق امام به نیّت و هدف در زندگی است.دهنده این بیان نشان
هایی از رفتارهای اخلاقی را در زندگی روزمره خود بــه نمــایش همچنین نمونه   امام علی  

 گذاشت. برخی از این رفتارها عبارتند از:
شــد و همــواره بــر اجــرای به عنوان یک حــاکم عــادل شــناخته می  عدالت: امام علی    -

 فرمود:»عدالت، اساس حکومت است«.عدالت تأکید داشت. او می
کرد و بر بخشش تأکید داشت. مدارا و بخشش: او در تعامل با دشمنان خود نیز مدارا می  -

 روح بزرگ اوست.دهنده این رفتار نشان
کیــد داشــت. او   خودشناسی و تقوا: امام علی    - همواره بر اهمّیّت خودشناسی و تقــوا تأ

-33:  1401گفت:»کسی که خود را بشناسد، خدا را خواهد شناخت« )ندیمی و مسعودی،می
60.) 

پــردازد. فلسفه اخلاق به بررسی مسائل بنیادی مربوط به خوب و بد، فضیلت و رذیلــت می
 تواند به فهم بهتر رفتارهای اخلاقی امــام علــی در این زمینه، آثار مختلفی وجود دارد که می

 کمک کند. برخی از این مناب  شامل:
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ات   ف س   دخلااهای فلسفه اخلاق: مانند  کتاب  - اثر جیمز ریچلــز کــه بــه بررســی نظریــّ
 مختلف اخلاقی پرداخته است.

تواند به عنوان های اخلاقی است که میالبلاغه خود منب  غنی از آموزهمتون اسلامی: نهج -
ــی  ــام عل ــای ام ــه رفتاره ــلی در مطالع ــ  اص ــدیمی و  مرج ــرار گیرد)ن ــتفاده ق ــورد اس م

 (.60-33: 1401مسعودی،
گرایی و ای بارز از غایتنمونه  توان گفت که رفتارهای امام علی با توجّه به این موارد، می

 اندیشمندان قرار دارند.اصول اخلاقی اسلامی هستند که همچنان مورد توجّه فلاسفه و 

 گیری نتیجه

ای در فلسفه اخلاق اشاره دارد کــه بــر اســاس آن، ( به نظریّه Deontologyگرایی )وظیفه 
شود، بدون توجّه به نتایج آن. عمل درست بر اساس قواعد و وظایف اخلاقی مشخص تعیین می

( بر این اساس استوار اســت کــه ارزش یــک Consequentialismگرایی )در مقابل، غایت
 شود.عمل بر اساس پیامدهای آن سنجیده می

های عمیــق و متنــوعی البلاغه، به عنوان یکی از مهمترین مناب  تفکّر اســلامی، دیــدگاهنهج
در این کتــاب،  های امام علی دهند که آموزهها نشان میدهد. پژوهشدرباره اخلاق ارائه می

 محور دارد. گرایی فضیلتبه طور کلّی با هر دو نظریّه ارتباط دارد، امّا تمایل بیشتری به غایت
دهند که غایت مــورد نظــر امــام ها نشان میهای پژوهشمحور: یافته گرایی فضیلتغایت  -
گرایی قابــل های رایــج غایــت، توحید و انقطاع الی اللّه است که با هیچ یک از دیــدگاهعلی  

های اخلاقی و فضائل انسانی اســت کــه در انطباق نیست. این دیدگاه به معنای تأکید بر ارزش
 شود.نهایت به سعادت و کمال انسانی منجر می

دهنده تأکید بر وظــایف البلاغه نیز نشانهای نهجگرایی: در عین حال، برخی گزارهوظیفه   -
شود که بــر دیده می  اخلاقی و اصول ثابت هستند. این اصول به وضوح در بیانات امام علی  

 انجام کارهای نیک و پرهیز از اعمال زشت تأکید دارند.
 البلاغه:در مقایسه بین این دو رویکرد در نهج

ی اشــاره وظیفه   - گرایی: بر اساس اصول ثابت اخلاقی تأکید دارد و به نــوعی بــه قواعــد کلــّ
 کند که باید رعایت شوند.می
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گرایی: بیشتر بر نتایج اعمال تأکید دارد و هدف نهایی را کمال انسانی و نزدیکی بــه غایت  -
 دهد.خداوند قرار می

گرایی و دهنده یک رویکرد ترکیبی است که هم از اصول وظیفــه البلاغه نشاندر نهایت، نهج
تر از فلســفه اخــلاق اســلامی را برد. این ترکیب، امکان فهــم عمیــقگرایی بهره میهم از غایت

 های اخلاقی غربی است.آورد و راهگشای تبیین نظام اخلاقی اسلام در برابر نظامفراهم می
ای گرایی دو رویکرد اصلی در فلسفه اخلاق هستند که هر یک به شــیوه گرایی و غایتوظیفه 

پردازند. این دو رویکرد در متــون دینــی و فلســفی، از های اخلاقی میمتفاوت به تحلیل ارزش
 اند.البلاغه، به وضوح قابل مشاهدهجمله در نهج

( بر اساس اصول و قواعد مشخصــی بنــا شــده Deontological Ethicsگرایی )وظیفه 
ت است که بایدها و نبایدها را تعریف می کند. در این رویکرد، عمل اخلاقی به خود عمل و نیــّ

گرایان، برخی از اصول اخلاقی به عنوان الزامــات فرد وابسته است، نه به نتایج آن. از نظر وظیفه 
البلاغه بــا شوند. این رویکرد در نهجها از آنها استنتاج میشوند که سایر ارزشاولیه شناخته می

 تأکید بر عمل صالح و نیّت خالص مورد تأکید قرار گرفته است.
( بر اساس اهداف و نتایج اعمال بنا شــده اســت. Teleological Ethicsگرایی )غایت

گراهــا هــدف شود. غایتطبق این نظریّه، ارزش اخلاقی یک عمل بر اساس نتایج آن تعیین می
گیرنــد و ســایر الزامــات اخلاقــی را بــر های اخلاقی در نظــر میخاصی را به عنوان منب  ارزش

گرایی نیز مورد توجّه قرار گرفته و هــدف نهــایی البلاغه، غایتکنند. در نهجاساس آن تعیین می
 ها رسیدن به سعادت و فضیلت است.انسان

 نقاط اشتراک:
های اخلاقی تأکید دارند و های اخلاقی: هر دو رویکرد بر اهمّیّت ارزش. تأکید بر ارزش1

 سعی دارند تا رفتار انسانی را توجیه کنند.
گرایی بر نیّت تأکید دارد و ها توجّه دارند. وظیفه . توجّه به نیّت: هر دو نظریّه به نیّت انسان2
 دهد.گرایی نیز نیّت را در راستای دستیابی به هدف نهایی مدنظر قرار میغایت
. توجّه به سعادت انسانی: هر دو رویکرد در نهایت به دنبــال ارتقــای ســعادت و فضــیلت 3

 های متفاوتی برای رسیدن به این هدف دارند.انسان هستند، اگرچه روش 
 نقاط افتراق:
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گرایی، اصول اخلاقی مستقل از نتایج عمــل هســتند، های اخلاقی: در وظیفه . منب  ارزش1
 ها وابسته به نتایج مثبت یا منفی اعمال هستند.گرایی، ارزشدر حالی که در غایت

گرایی بیشــتر بــر روی خــود عمــل تمرکــز دارد، در حــالی کــه . روش تحلیل رفتار: وظیفه 2
 کند.گرایی بر روی پیامدها و نتایج تأکید میغایت
گرایی، خوب بودن یک عمل به پیروی از قواعــد مشــخص . تعریف خوب و بد: در وظیفه 3

 گرایی، خوب بودن یک عمل بستگی به تأثیرات مثبت آن دارد.بستگی دارد، امّا در غایت
گرایی دارای نقاط قوّت و ضعف خود هستند گرایی و غایتدر نهایت، هر دو رویکرد وظیفه 

ای و هم های وظیفه هایی که هم جنبه البلاغه با ارائه آموزهتوانند مکمّل یکدیگر باشند. نهجو می
تر این دو رویکــرد بخش برای بررسی عمیقتواند منب  الهامشود، میشناختی را شامل میغایت
 باشد.

 منابع

 انتشارات بیدار.  تهذیب دلأخلاا خ تطهیر دلأعردا ق(. ۱۴۲۲ابن مسکویه) .1
، قم: چاپ البیتمؤسّسه آل  اعنئم دلاسلاق ق(.  1385حیّون، نعمان بن محمد)ابن .2

 دوم. 
ش(. »پیامــدگرایی اخلاقــی در عرفــان اســلامی«. نشــریّه 1390اســلامی، محمــدتقی ) .3

 .23ص  (،6)2معرفت اخلاقی، شماره 
نامــه البلاغه«. پایانش(. »تحلیل موضوعی تربیت اخلاقی در نهج1387افشار، محمد) .4

 شناسی.دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روان کارشناسی ارشد، شیراز:
(. »اخلاق فضیلت«. هفت آســمان، شــماره 1392فرد )اسلوت، مایکل و وحید سهرابی .5

 .182-164(، ص 59)15
اللّه رحمتــی. ناشــر: متــرجم: انشــاء نقیید عقیی  عم ییس ش(. 1384ایمانوئــل کانــت، ) .6

 نورالثّقلین.
، اعجم دل نظ غرر دلحكییم خ ارر دلك ییمآمدي تمیمي )ابوالفتح(، عبدالواحد بن محمد.   .7

 ناشر:مرکز الأبحاث و الدّراسات الإسلامیّة.
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ــد ) .8 ــایی، وحی ــلنامه 1396پاش ــی«. فص ــری قرآن ــلاق؛ منظ ــفه اخ ــت در فلس (. »غای
 .139-111(، ص 3)1پژوهی، شماره اخلاق

، ص 1387ریچلز، جیمز. »فلسفه اخلاق«. ترجمــه: آرش اخگــری، حکمــت، تهــران:   .9
 .179ـ  181

البلاغــه«. ش(. »فلسفه اخــلاق از نگــاه نهج1399زمانی، محمدحسین و نجمه قافی) .10
 شناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی.همدان: سومین همایش بین المللی روان

ش(. »بررســی جایگــاه تربیــت اخلاقــی در 1394درستی، محمود و محدثه رضــایی) .11
البلاغــه«. تهــران: اولــین کنگــره ملــی راهکارهــای دســتیابی بــه توســعه پایــدار در نهج

 های توسعه علم و فناوری.بخش
های اخلاقی در کــلام امــام ش(. »تبیین و بررسی استدلال1401دکامی، محمدجواد ) .۱۲

 .79-57(، ص39)10البلاغه، شماره «. فصلنامه پژوهشنامه نهجعلی
. تهــران: دلرلاغیی  ایینه اهرپییرخر: ترمیییت ار نهاش(.  ۱۳۷9دلشاد تهرانــی، مصــطفی) .13

 انتشارات دریا.
ش(. 1399منش و علــی آقــانوری )خاتمی، مریم؛ علی شیخ الاســلامی؛ رضــا الهــی .14

های اعتقادی کلامــی البلاغه«. پژوهشدر نهج گرایی از دیدگاه امام علی »فضیلت
 .126-103(،ص  40)10)علوم اسلامی(، شماره 

تهــران: وزارت فرهنــگ و   دلرلاغیی  پرتییوی د  نهاش(.  ۱۳۸۰جعفری، محمدمهــدی ) .15
 ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات.

گرایی اخلاقی کانــت ش(. »وظیفه 1393حاجتی شورکی، سید محمد و عباس عارفی ) .16
 .17(، ص15)5در بوته نقد و بررسی«. نشریّه معرفت اخلاقی، شماره 

 ترجمه: هادی صادقی، قم: طه. ف س   دخلاا ش(. 1376فرانکنا، ویلیام کی ) .17
ــدین ) .18 ــن العاب ــانی، زی دلرلاغیی  ار ننخشییس ار حقییوا د  ایییدگنه نهاش(.  1388قرب

 البلاغه.. تهران: بنیاد نهجدلرلاغ  )اجموع  اقنلات(نها
البلاغــه بــا هــای اخلاقــی نهجش(. »بررسی تطبیقی آموزه1402سبحانی نیا، محمد ) .19

 .146-123(، ص 2)42های اخلاقی غربی«. مشکو ، شماره نظام
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نقییش شیییع  ار ش(. 1399ســبحانی، محمــدتقی و محمــدعلی رضــایی اصــفهانی) .20
 .طالبابی بن. قم: انتشارات امام علی گسهرش ادنش دخلاا، ترمیت خ عرفنن

ش(. »معیارهــای ارزش شــناختی اخــلاق در 1399سرلک، علــی و فاطمــه ســعیدی) .21
گرای اخلاقــی«. فصــلنامه مطالعــات گرا و غایــتالبلاغه با نگاه بر مکاتب وظیفــه نهج

 . 82، شماره 24معرفتی در دانشگاه اسلامی، دوره 
های ش(. »شاخص1397پور )سعیدی، فاطمه؛ سید علی علم الهدی و  محسن قاسم .22

ــه  ــان وظیف ــی امیرمؤمن ــب اخلاق ــی در مکت ــدگاه نهج گرایی اخلاق ــه. از دی البلاغ
 .82-61(، ص 2)4های تربیتی در قرآن و حدیث، شماره آموزه

ر 1397شهریاری، روح اله؛ سیّد رضا هاشمی پیکر و حسین دیبــا ) .23 ش(. »ســبک تفکــّ
)پیــاپی   ۱۷های تربیتی آن«. اخلاق وحیــانی، شــماره  البلاغه و دلالتاخلاقی در نهج

 .48-27( (، ص 15
البلاغه و آثار آن گراییا معرفتی در نهجش(. »تبیین وظیفه 1398محمدی پویا، فرامرز ) .24

 .63-45(، ص  27)7البلاغه، شماره در نظام تعلیم وتربیت«. پژوهشنامه نهج
. قــم: مؤسّســه امــام نقیید خ مررسییس اكنتییب دخلاقییسش(.  1384مصباح، محمدتقی) .25

 . خمینی
ش(. »اصــول 1392زاده )علی؛ محمود واعظی و عبدالهادی فقهیپور، محمدمشایخی .26

 های اخلاقی، سال سوم، شماره چهارم.«، پژوهشاخلاق کار از دیدگاه امام علی
گرایی در اخــلاق از منظــر ش(. »نتیجــه 1401ندیمی، مهــرداد و جهــانگیر مســعودی ) .27

 .60-33(، ص 2)12تعالیم اسلامی«. اخلاق وحیانی، شماره 
 ترجمه: مسعود علیا، تهران: ققنوس.  ارننس ف س   دخلاا ش(.  ۱۳۸۵هربز، رابرت. ال) .28
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 البلاغهگری از منظر نهج های روانی مقابله با فتنهراهکار
( ایخامنه مربی معارف دانشگاه امام  ؛قم علمیهن  آموخته سطح چهار حوزهن دانش) *سید ولی الله حجازی

hejazisv@gmail.com   
 ( دانشیار دانشگاه حضرت معصومه علیهاسلام)محسن رفعت 

mohsenrafaat@hmu.ac.ir  
 (15/08/۱۴۰۳تاریخ پذیرش:    11/06/1403)تاریخ دریافت: 

 چکیده
گری، ای بــه فتنــهاجتماعی، به شکل ویژه-جام  در تربیت فردی  کتابیالبلاغه، به عنوان  نهج

در هــر دورانــی ممکــن   فتنــه  وقوع   و راهکارهای مقابله با آن پرداخته است. از آنجا که  عوامل
های تواند به عنوان الگویی برای مقابله با فتنهدر مواجهه با آن می  ، سیره امیرالمؤمنیناست

 ــ یکــرد پژوهش با رو ینامعاصر نظام اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.  در  یلــی،ـ تحل یفیتوص
 ــ. االبلاغــه اســتدر نهج  یگرمقابلــه بــا فتنــه  یبرا   یروان  یراهکارها  ییو شناسا  یینتب  یپ ن ی

 ینشــی،ب  ی. راهکارهــاشوندیم  یمتقس  «یو »کُنش  «یشی»گرا   ،«ینشیراهکارها به سه گروه »ب
بــه حــوزه شــناخت   یــا،دن  یهاوقوع فتنــه  یبرا   یو آمادگ   پذیرییحتنص  یرت،مثل کسب بص
 یهابــه وسوســه اعتنــایییو ب  یطلبمثــل صــلح  یشی،گرا   ی. راهکارهاشوندیانسان مربوط م

(، استمداد و یو جوارح  یمثل تقوا )جوانح  ی،کنش  یو راهکارها  انیانس  یلاتبه تما  یطانیش
در مواجهه با   توانندیراهکارها م  ین. اشوندیمربوط م  یانسان  یاستغفار از خداوند به رفتارها

 .کنند یفاا یمعاصر، نقش مؤثر یهافتنه
گری، راهکارهــای روانــی، بیــنش، گــرایش، البلاغه، فتنــه، نهجامیرالمؤمنین  ها: کلیدواژه

 کُنش.

 مقدّمه  -۱
توان با معیارهای مختلفی بــه امــور: »فــردی و اجتمــاعی«، های زندگی انسان را میساحت

د. از دیدگاه دانشمندان، جسم انسان کربندی »جسمی و روحی«، و »روانی و غیرروانی« تقسیم
به منزله لباسی است که بر روح پوشانیده شده و یا ابزاری است که از طریق آنها کارهایی انجام 

(. به تعبیر برخی از نویسندگان، نفس و بدن، تأثیر متقابل دارند. 38  :1358دهد )سبحانی،  می
کند و بدن نیز ابزار تکامل نفــس در حیــات دنیــوی اســت به این معنا که نفس، بدن را تدبیر می

ای بــرای پــرورش روح (. به همین خاطر، حتّی پــرورش جســم، مقدّمــه 57  :1398راد،  )الهی
گری، شــناخت (. بنابراین، برای شناخت راهکارهای مقابله با فتنــه 50  :1391اوست )مطهری،  

mailto:hejazisv@gmail.com
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بــه   ایــن پــژوهشراهکارهای روانی از اهمّیّت بســزایی برخــوردار بــوده و بــه همــین دلیــل، در  
 شود. می البلاغه پرداخته گری از دیدگاه نهجراهکارهای روانی مقابله با فتنه 

ت و مقابلــه بــا سعادت جامعه، علاوه بر ایجاد و رشد عوامل آن، نیازمنــد مــدیریّ از سویی،  
گری است که بر اساس قــرآن کــریم، موان  است. از مهمترین موان  سعادتا جامعه، فتنه و فتنه 

 ،گری آثار سوء آن، از قتل و کشتار نیز بیشتر است. بر این اساس، یافتن راهکارهای مقابله با فتنه 
 -فــردی»  :نقش بسزایی در سعادت جامعه دارد. این راهکارها را بــا معیارهــای مختلفــی ماننــد

بندی نمود. با وجود توان تقسیممی «بلندمدت -مدتکوتاه» « وغیرروانی -روانی»،  «اجتماعی
گری، راهکارهای روانی، به دلیل نقش زیربنایی و اساسی، این، در میان راهکارهای مقابله با فتنه 

 و در اثربخشیا راهکارهای دیگر نیز کارایی زیادی دارند. نداز اهمّیّت خاصی برخوردار
ای، بــه ویــژه جامعــه اســلامی، کــه در تضــاد بــا منــاف  شناخت عوامل فتنه، در هر جامعــه 

سازیا جامعه کافی نبــوده باشد. امّا برای مصونستمگران است، از جایگاه خاصی برخوردار می
های مقابله با آنها را نیز بررسی کرد. در میان راهکارهــای مقابلــه بــا ، باید راهکاراینو علاوه بر  

گیری انســان، از جایگــاه گری، راهکارهای روانی، به دلیل قرابت بــا بُعــد تربیتــی و تصــمیمفتنه 
گری، سرچشــمه اصــلی ای برخوردارند. به تعبیر دیگر، همانگونه کــه عوامــل روانــیا فتنــه ویژه 

گری نیــز کلیــد اساســی دفــ  و رفــ  ها هستند، راهکارهای روانیا مقابله بــا فتنــه بسیاری از فتنه 
هاست. از جمله مهمترین مناب  برای یــافتن راهکارهــای مــذکور، بعــد از قــرآن بسیاری از فتنه 

البلاغه است که گوینده مطالب آن، کسی است که اشراف کامل به تمام ابعــاد کریم، کتاب نهج
گری و راهکارهای مقابله بــا آن، از جسمی و روحی انسان داشته و نسبت به عوامل مختلف فتنه 

گاهی دارد. به همین دلیل، تحقیق پیش رو در پــی پاســخ ایــن ســؤال جمله راهکارهای روانی، آ
 البلاغه چیست؟گری از دیدگاه نهجاست که راهکارهای روانی مقابله با فتنه 

البلاغه در ارتباط با موضوع مورد بحث این است که محتــوای آن نــاظر بــه امیتاز کتاب نهج
ها و های متعدّدی جامعه اسلامی را فرا گرفته بود و به همین خاطر، در فتنــه زمانی است که فتنه 

و از طرفــی، گوینــده آن، دارای دو خصوصــیّت  شرای  اجتماعیا مشابه، منبعی قابل توجّه است
شناسی، اساسی علم و عصمت بوده است. به همین جهت، نویسندگان مختلفی در مباحث فتنه 

اند که برخــی از عوامل، آثار و راهکارهای مقابله با آن از گفتار و سیره آن حضرت استفاده نموده
 آنها به شرخ زیر است:
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، نوشته محمدتقی مصباح یزدی )انتشــارات مؤسّســه طوفنن فهک  خ نشهس مصیرتکتاب    -۱
ــاره ایــن کتــاب بخشــی از گفتارهــای آیت .(۱۳9۶، خمینــی  امــام ه مصــباح یــزدی درب اللــّ

بودن آدمی دربرابر شناسی فتنه، عوامل فتنه، مکلّفمفهوم  :شناسی است که به مباحثی مانندفتنه 
ت فتنــه ها، راز فتنــه فتنــه  گران، ترین راه شــناخت فتنــه گران، ســادهگری انســان و شــیطان، ماهیــّ

گاهیویژگی پــردازد. ایــن بخشی در مقابله با فتنــه میهای روانی سران فتنه، اهمّیّت بصیرت و آ
ل و مســتقل بــه راهکارهــای روانــی  کتاب در عین جامعیّت علمی نگارنــده، بــه صــورت مفصــّ

البلاغه نپرداخته و تکیه اصلی مباحــث آن بــر پایــه قــرآن کــریم گری، به ویژه از دیدگاه نهجفتنه 
 باشد. می

های مقابله با آن«، نوشته بتــول علــوی، )نشــریه ها و شیوه البلاغه، انگیزه مقاله »فتنه در نهج  -۲
هــایی بــرای نویسنده در ایــن مقالــه، بــه انگیزه  .(۱۳9۳کتاب و سنّت، دانشگاه قرآن و حدیث، 

جویی بصیرت، برتری گراییا خواص بیگری مانند پیروی از هوای نفس، دنیاپرستی و قدرتفتنه 
گری مانند تقوا، تمسّک بــه کارهای مقابله با فتنه است. این مقاله، در ادامه به راه  و تفرقه پرداخته 

، اطاعت از رهبری الهی، شناخت مراکز فتنه و افشــای آنهــا، بصــیرت و بیت  قرآن و اهل  
 است. اتّحاد پرداخته 

های اجتماعی با تکیــه بــر آیــات و روایــات«، نوشــته علــی مقاله »راهکارهای مبارزه با فتنه   -۳
(. ۱۳9۳دانشگاه علامه طباطبایی،    ،نامه معارف قرآنیخانی و علی بیدسرخی )پژوهشحاجی

گرانه و مدّتی نظیر برخوردهای نرم، روشناز یک سو در صدد تبیین راهکارهای کوتاه  ،این مقاله 
هاســت و از ســوی دیگــر در صــدد پــرداختن بــه در صورت لزوم، برخورد قاط  با طرّاحان فتنه 

راهکارهای بلندمدّتی نظیر تربیت اخلاقی و معرفتی افراد جامعه و تقویت اعتقادات برای مبارزه 
 ها در پرتو تعالیم الهی است.با فتنه 

ه البلاغه«، نوشته فرزاد دهقــانی )مجلــّ مقاله »راهکارهای گریز از گرداب فتنه از دیدگاه نهج  -۴
های و سپس بــه انــواع آن، فتنــه   های فتنه پرداخته (. این مقاله ابتدا به بیان ویژگی۱۳9۴اخلاق،  

گران بــرای گذرا و رسوبی، اشاره کرده است. نویسنده، همچنین بــه مهمتــرین شــگردهای فتنــه 
البلاغــه گسترش فتنه پرداخته و در ادامه، در صدد بیان راهکارهای رهایی از فتنه از دیــدگاه نهج

و تقوا؛  بیتبرآمده و آنها را به سه حوزه: »اعتقادی« شامل:تمسّک به قرآن، تمسّک به اهل 
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افزایی، »اخلاقی« شامل:پرهیز از غرور، تفاخر، خوردن مال حرام و »رفتاری« شامل: بصــیرت
گران و پیــروی در مبانی اعتقادی، حفا وحدت، پیروی از قوانین الهی، دوری از فتنــه   قدمثبات  

 است. های شیطان، تقسیم نمودهنکردن از گام

هــا عمومــاً از دریچــه تمایز تحقیق حاضــر بــا مقــالات مــذکور آن اســت کــه ایــن پژوهش
ه بــه گســتردگی موضــوع آنهــا، راهکارهای روانی فتنه  گری به این مباحث ورود ننموده و با توجــّ

ت در    اند.گری را نداشته ل راهکارهای روانی فتنه چندان امکان بررسی مفصّ  ضرورت و اهمّیــّ
ت از امیرالمــؤمنین  ی همین بس که  پژوهشچنین   در   جمهوری اسلامی بــه جهــت تبعیــّ

ها، دارای شرایطی مشابه زمانه حضرت بوده و بــه همــین خــاطر، امکــان ترسیم اهداف و روش 
تاریخ انقلاب اسلامی، شاهد گویایی بر این   دراد.های گوناگون توس  دشمنان وجود  تحقّق فتنه 

ها نیــز مــورد بررســی و ضروری است راهکارهای حضرت در مقابله با فتنه   ،عاست. بنابراینمدّ 
 الگوگیری قرار گیرد. 

 شناسی  مفهوم  -۳

کاررفته در آن ضــروری پیش از ورود به هر تحقیق علمی، تبیین مفاهیم مهم و تخصّصیا به  
، ابتدا به رودر تحقیق پیش  انی و کاربردهای متعدّدی نیز باشند.دارای مع. به ویژه آنجا که  است

)به عنــوان منبــ  اصــلی تحقیــق(   «البلاغه نهج»و نیز    «روان»،  «فتنه »  همچون:  تبیین مفاهیمی
 .شودمیپرداخته 

 روان  ۳-۱

 :۱۳۸9باشــد )عمیــد،  در لغت، به معنای جــان، روح انســانی و نفــس ناطقــه می  «روان» 
شناسان نیز وحدت نظر وجود (. ولی در تفسیر آن، میان مکاتب مختلف و حتّی میان روان۵۸۲

ندارد. به عنوان نمونه: برخی از نویسندگان، روان را همان »نفس« دانسته و به همین خاطر، علم 
ا از دیــدگاه ۳۴  :۱۴۰۰اند )روحانی و بهرامــی،  شناسی معنا کردهالنّفس را نیز همان روان (. امــّ

برخی دیگر از نویسندگان، نفس که در دیدگاه اسلامی به معنای هویّت اصلی انسان اســت، بــا 
ترین حالت، باز هم وابسته به مادّه است نگاه غربی به روان متفاوت است. زیرا روان، در متعالی

 (. ۵۳ :۱۴۰۰در حالی که نفس، از دیدگاه اسلامی، ماهیّتی غیرمادّی دارد )روحانی و بهرامی، 
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شناسی نیز روان یک مفهوم ثابت در ذهن  علاوه بر نظرات متعدّد در مکاتب مختلف، در روان   
(. گویــا  ۱۸9 : ۱۳9۷شناسان نیست که همه به دنبال شناخت آن باشند )بهرامی و همکــاران، روان 

اند و به همین دلیل، هر  فرض گرفته شناسان، تعریف روان را بدیهی پنداشته و پیش بسیاری از روان 
است، بُعد یا ابعاد خاصــی از وجــود انســان را    مکتبی متناسب با نگاهی که نسبت به انسان داشته 

(. بــه  ۵۰  : ۱۴۰۰است )روحانی و بهرامــی،    تر دیده یا برخی از ابعاد را به کلّی نادیده گرفته پررنگ 
اند  هوش، ذهن، حالــت و فکــر دانســته   : برخی، روان را ابعاد خاصی از انسان، شامل  : عنوان نمونه 

ترین تعاریف روان، که به کارکردهــا،  رسد از کامل (. امّا به نظر می ۱۶۱ : ۱۳۷۸)نجات و ایروانی،  
 : تعریف باشد روست، این  منشأ و آثار آن توجّه داشته و مبنای پژوهش پیش 

ارتر    م   گ ه  »رخدن،  آنهن  ح ظ  خ  ضرط  خ  حصولس  داردننت  اکشأ  خ  ن س  د    دی 
گنهس دی د  تودننیس شوا  م  عرنرت ایگر، رخدن، اجموع  اس  فهمیدن،    :شنا   ،هنهن خ آ

هنی هوشس خ ذهکس دست ن  طس اخردن  ندگس خ ار دثر ترمیت  نران، تودننیس دسهدلال 
نکد خ شلصیّت دنسنن رد تحت تأثیر  گرفه  خ رشد پیدد اس هنی شلصس شك  خ تجرم  

   ( 17  :13۹3نین،  اهد« )شهیدی خ فرج خوا قردر اس 
انسان  -و نه جسم -ای از نفس شود، هر عاملی که مربوط به مرتبه می از این تعریف فهمیده

های انسان گردد، عامل روانی است. بنــابراین، اگــر بــه رات، رفتارها و برداشتبوده و منشأ تفکّ 
ه دنیاطلبی بوده و باعث شود در تعارض بین منــاف  دنیــوی و در درون انسان، روحیّ   :عنوان مثال

کیفر اخروی، مناف  دنیوی را مقدّم دانسته و ارزش آن را بالاتر بداند، چنین صفت درونی، عامل 
گری از دیــدگاه ایــن پــژوهش کــه عنــوان راهکارهــای روانــی مقابلــه بــا فتنــه   .بودخواهدروانی  

البلاغه را دارد، بر اساس همین معیار، به دنبال شناسایی و بررســی راهکارهــایی اســت کــه نهج
پیشــگیری یــا درمــان رفتارهــا و ثانیــاً، منتهــی بــه و  باشــندای از نفــس مربــوط بــه مرتبــه اولًا، 

 د.نساز گردهای فتنه برداشت

 فتنه  ۳-۲

برای واژه »فتنه« در کتب لغت، معانی متعدّدی مانند: ســوزاندن، عــذاب، ابــتلاء، جنــگ،  
( ۱۳/۳۱۸  :۱۴۱۴منظــور،  ( و آزمــایش )ابن۱۲۷-۸/۱۲۸  :۱۴۰9گمراهی، عشــق )فراهیــدی،  

رسد در بین این معانیا متعدّد، معانیا ابــتلاء و آزمــایش مشــهورتر است. به نظر می  مطرح شده
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بودن این دو نیز وجود دارد( که از حیث مــدح و ذم )امــور شایســته و   باشند )البته احتمال یکی
گیــرد، دارای گری« )اسم فاعل( قرار میناشایسته( خنثی هستند امّا آنگاه که در قالب واژه »فتنه 

کــه بــه شــیطان، از آن جهــت کــه باعــث گمراهــی بنــدگان   نابود. همچنخواهد  معنای مذموم  
 (.۱۳/۳۱۸ :۱۴۱۴منظور، است )ابن شود، »فاتن« گفته شدهمی

گری، بــه معنــای آزمایشــی خوانــد کــه با توجّه به این نکات، شاید بتوان فتنه را در واژه فتنــه 
بــود کــه زمینــه ایــن خواهــد  گر کســی  شدن و گمراهی در آن بالا بوده و فرد فتنــه احتمال مردود

گر اساساً با قصد گمراهی دیگران اقــدام است و یا اینکه فرد فتنه   آزمایش خطرناک را فراهم کرده
شــدن بــودن دیگــران بــه گمراهبه کاری نماید؛ هرچند قصد او در گمراهی دیگران، باعث مجبور

بود که صرفاً امکــان گمراهــی در آن خواهد افتد، همان آزمایشی نبوده و آنچه در عمل اتّفاق می
 وجود دارد.

البلاغه نیــز تطــابق دارد. بــه عنــوان نمونــه، شده با سخن برخی از شارحان نهجمعنای گفته  
 نویسد: الحدید در این باره میابیابن

م     ،»فهک   ن   دست  ملایس  اعکنی  م   گنه  دست،  اهعدّای  اعننس  ادردی  ن   دست  ل ظس 
رسد، گنه م  اعکنی داهحنن خ آ انیش دست، گنه م  اعکنی گمردهس خ گنهس م   دنسنن اس 

ین   ین سو دندن  ملا،  م  اعکنی  دگر  فهک ،  د   م  خددخند  مران  پکنه  دست   اعکنی سو دندن 
م  نظر     گمردهس منشد، دشكنل نددرا، خلس پکنه مران م  خددخند د  آ انیش جنیز نیست
من اس  آن  م   اعننس  مقیّ   خ  دست  داهحنن  خ  آ انیش  فهک ،  اعکنی  دص   گراند«  ان، 

 (  248-18/24۹ :تندلحدید، مس دمس )دمن
 نویسد: می  دایردلمؤاکین پینق دانقاللّه مکارم شیرازی نیز در کتاب آیت

گویکد ن  انهیّت آن رخشن نیست؛ ظنهری فریرکده ادرا  دی اس »فهک  م  حوداث پیچیده 
نظمس، ترنهس، عددخت، اشمکس، جکگ  خ منطکس ام وّ د  فسنا؛ جوداع دنسننس رد م  مس 

اس  أعردض  خ  داودل  فسنا  خ  خونریزی،  نکهرل  خ  قنم   ن   دین  مدتر  هم   د   خ  نشنند 
چهره  دمهدد  ار  غنلرنً،  حقنیست   سناهم  دی  خ  ادرا  خوا  جننب  انرنل  م   رد  دندیشنن 

گنه شوند، ضرمنت خوا رد مر هم   اس   چیز خدرا سنخه  نشنند خ تن اراق د  انهیّت آن آ
 ( 4/236  :1375دست« )اكنرق شیرد ی،  
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د همــین نکتــه اســت. بــه عنــوان ؤعلاوه بر این، دیدگاه برخی از دانشمندان معاصر نیز م  یــّ
 نویسد: باره می، در ایندلهّحقیق فس ن منت دلقرآنمؤلّف کتاب  :نمونه 

»دص  ار اناّه »فهن« چیزی دست ن  اوجب دخهلال خ هرج خ ارج همرده من دضطردب  
شوا خ داودل، دخلاا، دخهلاف ار آردء، غ وّ ار چیزی، عذدب، ن ر خ     د  اصنایق  اس 

 (  ۹/23 :1368آن دست« )اصط وی،  
ای که موجب اضطراب گردد و از دیدگاه وی، »فَتْن«، به معنای اخلال در نظم است به گونه 

تْنَة«، نوعی از همان ایجاد اختلال در امور و اضطراب است )مصطفوی،   (.9/۲۵ :۱۳۶۸»فا

 گریراهکارهای روانی مقابله با فتنه  -۴
گری، کــه پس از ارائه تعریف کلمات مهم، ضروری است به راهکارهای روانی مقابله با فتنه 

بر این اســاس، راهکارهــای مــذکور، در ســه . مقصود اصلی در این تحقیق است، پرداخته شود
 د.قابل بحث و بررسی هستنبخش: »بینشی«، »گرایشی« و »کنشی« 

 راهکارهای بینشی  ۴-۱

راهکارهایی است که به ساحت شــناخت انســان مربــوط بــوده و بــا   «،بینشی»راهکارهای   
گری اثرگــذار باشــد. توانــد در پیشــگیری یــا درمــان فتنــه استفاده از شناخت برخی از امور، می

تواند زمینه مقابله با گری را فراهم نماید، میتواند زمینه فتنه بنابراین، همانطور که بینش افراد می
پذیری از این قبیل کسب بصیرت و دانش و نیز نصیحت  :فتنه را نیز فراهم سازد که اموری مانند

 است.

 کسب بصیرت و دانش  ۴-۱-۱

ماهیّت افراد، مصادیق واقعی دوست و   :گری جهل است. جهل نسبت به یکی از عوامل فتنه 
مــواردی از ایــن العمــل مناســب آن و های دشمنی دشمن، شــرای  زمانــه و عکسدشمن، شیوه 

. قرآن کریم به همین دلیل، از لزوم تحقیق درباره اخباری که به واسطه افراد فاسق به انسان دست
( و به تعبیر بعضی ۶رسد، سخن گفته و عدم رعایت این نکته را موجب پشیمانی )حجرات:می

 :۱۳۸۳دانــد )هاشــمی رفســنجانی، از نویســندگان، موجــب »فتنــه و آشــوب در جامعــه« می
۲۲/۵۷.) 
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های مقابله با فتنه، علم و بصیرت نســبت بــه شــرای  زمانــه، دوســت، در مقابل، یکی از راه
گــاهی ، در چندین جای نهجدشمن و ... است. امیرالمؤمنین   ت علــم و آ البلاغه بــر اهمّیــّ

دربــاره فتنــه جنــگ جمــل  ایشــانســازد. ها روشن میتأکید نموده و نقش آن را در مقابله با فتنه 
 فرماید:می

گنه منشید! شیطنن حزب خوا رد گرا آخراه خ سودره خ پیناه  هنی لشكرش رد فردخودنده »آ
ادرق همرده  رد  خوا  مصیرت  خ  گنهس  آ ان  خلس  اشهر     دست   خوا  مر  رد  حقیقت  ن  

 ( 10خطر  ، دلرلاغ  دست« )نها  دق خ ن  ایگری مر ان اشهر  سنخه  سنخه  
 نویسند: البلاغه در شرح این فراز میبرخی از شارحان نهج

گــاهی نفــس  .دادن اســت»لباس« به معنای باطل را به صورت حق جلــوه   ه»تلبیس« از مادّ 
کنــد. حضــرت پوشاند  و گاهی فرد دیگــری ایــن کــار را میانسان به باطل، لباس حق می  هامّار
تواند مرا از ام میفرماید: به حدّی حق برایم روشن است و به آن پایبند هستم که نه نفس امّارهمی

ایســتد تــا تــک و تنهــا می ،حق منصرف کند و نه تبلیغات دیگران. انسانی که طرفدار حق است
کرد« خواهــدآورد، و مــؤمنا شــجاع، عرصــه را بــر باطــل تنــگ  ایمان شجاعت می  .پیروز شود

 (.۲/۱۳۵ :۱۳۸۳علی، )منتظری، حسین
گاهانــه بــا فتنــه ،  البلاغه آن حضرت در جای دیگری از نهج کیــد  بر مقابلــه آ نمایــد میها تأ

و نتیجــه کند  می(، بر بصیرت خود و نقش آن در مقابله با فتنه تصریح  ۱۸۷خطبه ،  البلاغه )نهج
 د:دارگران اعلام میشدن زبان فتنه آن را بریده

دست(    رخشن  ان  مر  ننالاً  )حقنیق  ادرق  همرده  م   رد  خویش  میکنیس  خ  مصیرت  »ان 
دست  آننن همنن   دق خ چیزی نیز مر ان اشهر  نشدههیچ داری رد مر نسس اشهر  نسنخه  

گرخه سرنش خ سهمگرند ن  )پینارر د  آنهن م  ان خرر ادا خ فراوا:( فسنا خ  ینن )ار  
آنهنست خلس اط ب )مردی هوشینردن(   جناع  دسلااس( خ دشهرنه ننری ظ مننس همرده 

 دنگیزی مریده خدضح دست  )م  همین الی ( منط  د  ریش  نکده شده خ  مننش د  فهک  
 (  137خطر  همنن، دست« )

عنوان نموده  -که از لوازم فتنه است-آن حضرت، عدم شناخت حق و باطل را باعث حیرت 
کند. به همــین دلیــل، وقتــی و دیگران را نسبت به تکیه بر افراد به جای تکیه بر حق نکوهش می
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کنید من هــم لشــکر خدمت حضرت عرض کرد: شما فکر می  ،حوط   شخصی به نام حارث بن
 فرمود:  ؟ )چنین نیست( امام دانمجمل را گمراه می

به همین دلیل حیران شدی. تو حــق را   !»ای حارث! تو به پایین نگاه کردی نه به بالای سرت
ای تا کسانی را که به اند بشناسی. باطل را نیز نشناخته نشناختی تا کسانی را که به سرا  حق آمده

 (.۲۵۴حکمتهمان، اند شناسایی کنی« )سرا  باطل رفته 
ت )بــالابودن(، برتــری بــه شــرف و از دیدگاه برخی از شارحان نهج البلاغه، منظور از فوقیــّ

(. ۶۴۰:  ۱۳۶۶میــثم،  ت است )ابن  ئبودن(، پستی و دنافضیلت بوده و منظور از تحتیّت )پایین
است: وجه اول آن است که پایین،  شدهلکن در اینکه مصداق بالا و پایین چیست، دو وجه ذکر 

 شبهه اصحاب جمل )عایشه، طلحه و زبیر( بوده و بالا، حقی است که همراه امیرالمؤمنین 
 (.۶۴۰: ۱۳۶۶، همواست و وجه دوم آن است که پایین، نگاه مردم و بالا، نظر خداوند است )

 پذیرینصیحت  ۲-۱-۴

های متعدّد مطرح شده و برای آن و مشتقّاتش معانی مختلفی نامه واژه »نصیحت«، در لغت
بودن سینه انسان )از غَلّ و غش( دانسته )فراهیــدی، است. برخی، آن را به معنای پاک  بیان شده

دادن بــه ( و برخی، بــذلا دوســتی، تــلاش در مشــورت۴/۱۴۷  :۱۴۲۱؛ ازهری،  ۳/۱۱9  :۱۴۰9
ی مــوارد ( و  ۴/۱۴۷  :۱۴۲۱(، خلوص، صدق )ازهــری،  ۱/۵۴۴  :۱9۸۸درید،  دیگران )ابن حتــّ

گفتــار یــا  :اند. این واژه در قرآن کریم، نیز به معانی مختلفی مانندرا برای آن مطرح کرده  دیگری 
اســت )راغــب اصــفهانی،  آمــده ...کرداری که به صلاح صاحب آن است، اخــلاص، اتقــان و 

۱۴۱۲: ۲/۸۰۸.) 
ها را بــه جهالــت، ظلــم خداونــد در قــرآن کــریم، انســاندر توضیح این بحث باید گفــت:  

اســت. همچنــین،  ( توصیف نموده۲۰طاقتی )معارج:کم  و  (۱9(، حرص )معارج:۷۲)احزاب:
آنها را فاقد علم در هنگام تولّد معرفی کرده، در عین حال، به نعمت گوش، چشم و عقــل )دل( 

نمایــد اســت، اشــاره نمــوده و داشــتن روحیــه شــکرگزاری را از آنهــا طلــب می  که به آنهــا داده
شود که انسان نباید خود را دانشمند، معصوم و انسان کامل می  (. از این آیات فهمیده۷۸)نحل:

دانسته و از طرف دیگر، لازم است برای رف  نقایص و صفات ناپسند خود تلاش نمایــد. لازمــه 
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خداوند، پیــامبران های دیگران بوده و به همین دلیل، ات و نصیحتاین تلاش، استفاده از تجربیّ 
  (.۳۴است )هود: کننده دیگران معرفی نمودهخود را نصیحت

ق آن، عــلاوه بــر وجــود  نصیحت درست و معقول، یک رابطه دوطرفه است کــه بــرای تحقــّ
شونده نیز ضروری است. با توجّه به این نکته، برخی از کننده )واعا(، وجود نصیحتنصیحت
ه پــذیرش چنــین شــوندگان، نصــایح درســت و معقــول را پذیرفتــه و در خــود، روحیــّ نصیحت
ه انکــار هایی روحیــّ نمایند ولی گروهی، در مقابل چنــین نصــیحتهایی را تقویت مینصیحت

ی از قــرآن کــریم  (. امیرالمؤمنین۸۸شوند )بقره:داشته و حاضر به پذیرش آنها نمی بــه تأســّ
گری پذیری انسان تأکید نموده و آن را راه مقابله با فتنــه (، بر خصوصیّت نصیحت۱۷-۱۸)زمر:

 نمایند:معرفی می
مردی شمن آسنن ج وه اس »شیطنن، رده  دنحردفس خویش رد  ت رق ،  هنی  م  خسی    اهد خ 
نکد، پذیرد شوید، خ آن رد  نصیحت رد د  نسس ن  م  شمن هدی  اس   سن افهک  مر پن اس 

 ( 121خطر  ، دلرلاغ  احكم ار ارخن جنن خویش نگهددری نکید« )نها 
گری، به مصادیق عینی آن در جامعــه نیــز اشــاره آن حضرت علاوه بر تبیین راه مقابله با فتنه 

( و به نظر برخــی از شــارحان، حضــرت ۶۸۵، ۱تا، ج)ذهنی تهرانی، بی  نموده، پیامبر خدا  
کننده مؤمنان راستین معرفی کرده ( را به عنوان نصیحت۱۰/۴9  :تاس وحید، بی)مدرّ   مهدی  

 شمارد:و پندپذیری از او را شیوه مؤمنان در مقابله با فتنه برمی
هن امنشنت نراند)خلس گرخه ایگری د  اس منننن ردسهین م  پن خنسهکد  »گرخهس من فهک  

گنهس خ     نهناندن ( م  خنطر صرر خ دسهقناهشنن اکّهس مر خدد نمس  )دین گرخه ارنر ( آ
گنهنن  من اشمن م  ارنر ه مرخنسهکد( خ م    میکنیس خوا رد مر شمشیرهن حم  نراند )خ آ

،  دلرلاغ  فرانن خدعظ خویش )قینق نمواه خ( م  پرسهش پرخراگنرشنن پرادخهکد« )نها 
 (  150خطر  

 ها در دنیاها و فتنه آمادگی برای وقوع آزمایش  ۳-۱-۴

هــای از دیدگاه روایات اسلامی، هر انسانی به جهت رســیدن بــه کمــال و اســتحقاق پاداش
(. 9۳حکمــت،  البلاغــه ؛ نهج۲۸گیــرد )انفــال:فراوان الهی، دائماً در معرض امتحــان قــرار می

هایی ( و به ویژه فتنه ۱۵۰خطبه همان، ها )گرفتن در معرض فتنه های الهی، قراربخشی از امتحان
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قرارگــرفتن در  ،است که احتمال گمراهی انسان بــه وســیله آنهــا وجــود دارد. امیرالمــؤمنین 
معرض فتنه و آزمایش را گریزناپذیر دانسته و درخواست صــحیح از خداونــد را قرارنگــرفتن در 

 است: کننده« دانسته های گمراهمعرض »فتنه 
پکنه اس  تو  م   نگوید خددخندد!  د  شمن  دین »هیچ نس  د   داهحنن نکس،  یرد  مرق  ارد  ن  

دگر نسس اس    نس نیست اگر دیکك  داهحننس ادراهیچ مرا خ  خلس  پکنه  م  خدد  خودهد 
 ( ۹3حكمت، دلرلاغ  نککده م  خدد پکنه مرا« )نها هنی گمرده اعن نکد، د  آ اون 

(، بنــابراین، ۲۳۳خطبــه همان، از دیدگاه آن حضرت، دنیا برای هر انسانی محل فتنه است )
ها را داشته باشد تا دچار غافلگیری نشــده گرفتن در معرض فتنه هر مؤمنی باید آمادگی برای قرار

افــراد بــه منظــور  در برای ایجاد آمادگی  و بتواند در مقابل آن، مقاومت نماید. امیرالمؤمنین  
های دنیوی، به تبیین ابعاد و آثار آن پرداخته و بدین وسیله آنهــا را بــه پیشــگیری از مقابله با فتنه 

 نماید: ها دعوت میفتنه در گرفتاری 
نککده  »مرا ارخشکده انین شمن رد خیره نكکد خ سلن سهنیکده انین رد نشکوید  م  اعوت 

گردن  ننلاهنی  فری ه   خ  نلودهید  رخشکنیس  انین  تنمش  د   خ  ندهید  پنسخ  انین  انین  قدر 
مس  حردق  انینی  مرا  همننن  دستنگراید   م      فرخغ  داودلش  خ  ارخغ،  سلکش 

 ( 1۹1دلرلاغ ، خطر  شدنس دست« )نها رفهکس، خ ننلاهنی آن تنردج غنرت
 به گفته برخی از شارحان:

موان سلکننش  خمرا انین م  جهت آن دست ن  اخداس نددرا خ ارخغموان  را»فریرکده 
هیچ  من  ن   دست  دین  الی   نكراه م   خفن  هیچ  انن  ار  غنرت   نس  موان  شده دست  

نککد خ م   داودلش م  جهت دین دست ن  پیوسه  انینپرسهنن آن رد د  یكدیگر غنرت اس 
ظنهردً ن یسس ن  ار است نسس دست، فرا    موانش د  آن رخست ن  هر انلِ رفه  سرقت 

رد اس  آن  خ ار فرصت اکنسب  آن اخخه   م   رمنید« )اكنرق شیرد ی،  انینپرسهس چشم 
1375:  7/340 ) 

 راهکارهای گرایشی  ۴-۲

نیــز پرداختــه   «گرایشــی»گری، لازم است به راهکارهای  پس از بیان راهکارهای بینشی فتنه 
شود. راهکارهای گرایشی، راهکارهایی اســت کــه بــه حــوزه تمــایلات انســانی مربــوط بــوده و 
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 :گری در جامعــه تأثیرگــذار باشــد. امــوری ماننــدتواند برای پیشگیری یا درمان بیماری فتنــه می
 است. رهراهکااین های شیطانی از جمله اعتنایی به وسوسه طلبی و بیصلح

 طلبیصلح  ۴-۲-۱

های مختلف از جهت شرای  ایجاد و بقاء، متفاوت بوده و به همین دلیل، برای مقابله با فتنه 
کارهــایی در که برای این امــر، راههمچنان .های مختلف مورد استفاده قرار گیردحلآنها، باید راه

رســند. بــه عنــوان نمونــه، البلاغــه وجــود دارد کــه گــاهی در ظــاهر، متنــاقه بــه نظــر مینهج
طلبی؛ کند و هــم از صــلحبرای مقابله با فتنه، هم از قاطعیّت و مبارزه یاد می  امیرالمؤمنین  

ها ایــن تعــارض را دو امری که در ظاهر تعارض دارند، امّا توجّه به انواع و شرای  مختلــف فتنــه 
 سازد.برطرف می

شــدن ها، بدون آمیختگی حق و باطــل و در نتیجــه پنهانبه طور کلّی، اگر در مصاف با فتنه 
داشت. امّا اگر طرف مقابــل،  خواهداولویّت  ،حق، امکان صلح وجود داشته باشد، قطعاً صلح

بــود. بــه ای جــز مبــارزه نخواهــد  وجه با صلحا بر پایه مصالح مسلمین موافق نبود، چارهبه هیچ
در مواجهــه بــا معاویــه و طرفــداران او نیــز ابتــدا بحــث صــلح را مطــرح   حضرتهمین دلیل،  

عــدم پــذیرش ســپس  ،  نــدکمیطلبی خــود اشــاره  درباره فتنه معاویه به صــلح  ایشانسازند.  می
 دارد:توس  آنان را چنین بیان می خود درخواست

آردق  خ  خ جکگ  فهک   آتش  فرخنشنندن  م   دارخ   مینیید  گ هیم:  آنهن  م   اراق،  »ان  سنخهن 
دار   تن  نکیم،  ارانن  نینید،  است  م   دین  د   معد  دست  امكن  ن   چیزی  م   رد  اشك  
خلافت، احكم خ جمعیّت اس منننن اهّحد گراند خ قدرت پیدد نکیم حق رد ار جنی  

آنهن گ هکد: ان اس  م  نی ر رسننیم(   رد  قردر اهیم )خ اجرق  من  خوا  رد  دین ارا  خودهیم 
آایز( سر  اشمکس خ جکگ ارانن نکیم، آری آنهن )د  پیشکهنا ان ارمنره دقددق اسنلمت 

 ( 58 ننا  دلرلاغ ، نها هنی خوا رد گشوا خ دسهقردر ینفت« )من   اند تن جکگ، منل 
در این فراز از نامه و در فرازهای بعــدی آن، بــرای صــلح مطــرح   معمول آثاری که امام  

آرامش عموم مردم، کــاهش اختلافــات  :نماید برای مقابله با فتنه، اثرگذار است. آثاری مانندمی
ت بــرای دیگــران،  جامعه، تقویت نظام و حکومت اسلامی، تقویت جایگــاه حــق، اتمــام حجــّ

ــه  ــوگیری از بهان ــوگیری از جل ــران، جل ــقوط دیگ ــت و س ــوگیری از هلاک ــدان، جل جوئی معان



163 
 

 
 

 

کار
راه

 یها
وان

ر
  ی

تنه
با ف

بله 
مقا

 یگر 
هج

ر ن
نظ

ز م
ا

لاغه 
الب

 

(، از امــوری اســت کــه ۵۸  نامــه همان،  شکنی دیگران و جلوگیری از تسلّ  خودکامگان )پیمان
 کدام در رف  فتنه و آثار سوء آن بسیار تأثیرگذار است.هر

 از دیدگاه برخی از شارحان:
، باب گفتگو را میان خود و اهل شام باز نمود ولی آنها مخالفت کردند. امام   »امام  

های مختلف تلاش نمود تا میان او و معاویه جنگی اتفاق نیفتاده و معاویه بــه عــدالت، با روش 
حق و حدود شرعی باز گردد. امّا معاویه به قصد تفرقه میان مسلمین، بر مخالفت خــود اصــرار 

سعی کرد برای او حقیقت را بیان نماید تا آنها به سوی حضرت آمده، با صبر   نمود. امام  می
داده را معالجه نمایند تا ارکــان حکومــت محکــم گردیــده و ســپس احکــام و تأمّل، اتّفاقات رخ 

 (.۵/۱۲۱: ۱۴۱۸شرعی جاری شود ولی معاویه از راه عناد وارد شد« )موسوی، 

 های شیطانیاعتنایی به وسوسه بی  ۴-۲-۲

انسان  کریم،  گامقرآن  از  تبعیّت  به  نسبت  را  داشته ها  برحذر  شیطان  است    های 
گام به سوی  بهکم و گام ها را کم شود که شیطان، انسان می (. از این تعبیر فهمیده  ۲۰۸)بقره:

می  گام انحراف  در  کسی  اگر  نتیجه،  در  وسوسه کشاند.  از  اولیه  تبعیّت  های  شیطان  های 
هایی که  بود. از جمله انحرافخواهد  نماید، در ادامه، مخالفت با شیطان توس  او مشکل  

گری است که شیوه وسوسه او برای این انحراف نیز  نماید، فتنه شیطان به سوی آن دعوت می 
 گام خواهد بود. بهگام

های شیطانی است که به طــرق ها، وسوسه ، منشأ بسیاری از فتنه از دیدگاه امیرالمؤمنین  
نماییا ها، بنــای شــیطان بــر آســانکند. در این وسوسه گری دعوت میدیگران را به فتنه   ،مختلف

وسیله، زمینه فتنــه و جــدایی افــراد های پیشنهادیا خود در قالب دعوت تدریجی بوده و بدینراه
 سازد.جامعه از همدیگر را فراهم می

سازی را در جریان صــفّین به عقیده یکی از شارحان، مصداق عملی روش شیطان برای فتنه 
ت ســهل  .توان مشاهده نمودمی ترین چرا که نخست، شیطان به آنها القا کرد که پذیرش حکمیــّ

راه برای رسیدن به صلح و آرامش است. سپس آنها را به نافرمانی در برابر دستورات امیرمؤمنــان 
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در زمینه جهاد دعوت نمود و به دنبال آن، تفرقه و نفاق در آن لشکر عظیم افکند که نتیجــه   
 (.۵/۲۲۳ :۱۳۷۵آن فتنه عمروعاص و فتنه خوارج بود )مکارم شیرازی، 

 شمارد:های شیطانی را وسیله رف  فتنه برمیگردانی از وسوسه ، رویاین ، در مقابلحضرت

هنی احكم این شمن  اهد، تن گره هنی خوا رد م  شمن آسنن ج وه اس »همننن شیطنن، رده 
رده   د   خ  می زدید  پردنکدگس شمن  مر  م  جنی خحدت،  خ  مگشنید  ایگری  د   پس  یكس  رد 

فریب  خ  خسوس ،  ازا   د   پس،  مكشنند   فهک   م   رد  شمن  رخی  ت رق ،  شیطنن  ننری 
 ( 121خطر  دلرلاغ ، نها مگرادنید« )

گردانی از مفسدین های شیطانی را به رویگردانی از وسوسه اگرچه بعضی از شارحان، روی
گردانــی از حــال، خاصــیّت روی(، امّا به هر۲/۲۱9  :۱۳۸۷)مغنیه،    اندو گمراهان تفسیر نموده

های شیطانی )و یا مفسدان و گمراهان( آن است کــه هــر قــدر ســریعتر صــورت گیــرد، وسوسه 
تر از مقابله با گام کند، راحتبود. یعنی مقابله با گام اولی که شیطان پیشنهاد میخواهد  تر  آسان

تنها درمان فتنه بــوده، گردانی، نه دوم و سوم پیشنهادی اوست. نکته دیگر آن است که چنین روی
های ابتــدایی شــیطان عمــل نماید. در حالی که اگر بــه وسوســه ها پیشگیری نیز میبلکه از فتنه 

را   -و نــه پیشــگیری   -رار نگیرد، حداکثر، فایــده درمــانهای بعدی مورد عمل قنموده و وسوسه 
های مادّی و معنوی پیشگیری، عدم خواهد داشت. اهمّیّت این نکته با توجّه به کمتربودن هزینه 

 شود.تر میابتلاء به عوارض مختلف و ... روشن

 نشیراهکارهای ک    ۴-۳

برای مقابله با  «نشیکُ »پس از بیان راهکارهای بینشی و گرایشی، ضروری است راهکارهای 
د. راهکارهای کنشی، راهکارهایی است که به ساحت رفتارهای انسانی شون گری نیز بررسی  فتنه 

ه تواند برای پیشگیری یا درمان بیماری فتنه ارتباط داشته و می گری مؤثّر باشد. نکتــه قابــل توجــّ
هــای متفــاوت قــرار توانند تحت عنوانآنکه برخی از راهکارهای مذکور، از جهات مختلف می

تواند به معنای باور بوده و بینشــی محســوب گیرند. به عنوان مثال، ایمان حقیقی به خداوند، می
تواند علاوه بر باور، مشروط به عمل هم بوده و کنشی باشد. بــرای آنکــه راهکارهــای گردد و می

ز در این تحقیق مطرح گردد، از اموری مانند ایمان حقیقی به خداونــد و نیــز یــاد خــدا کنشی نی
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توانند از جهتی بینشی و از جهتی کنشی باشــند، بــه عنــوان راهکــار بودن در همه احوال، که می
 شود. کنشی یاد می

 تقوا   ۴-۳-۱

ای همچــون تقوی از مادّه »وقی« بوده و برای این واژه و مشتقّات آن، در کتب لغت، معــانی
( و برخی نیز به خاطر وضوح معنا، چنــدان در 6/2521  :1376است )جوهری،    حفاظت آمده

(. واژه تقوی، اگر چــه در مــوارد مختلفــی 5/238  :1409مقام تعریف آن برنیامدند )فراهیدی،  
گیرد، امّا بیشترین استعمال آن در مورد تقوای نسبت بــه خداونــد، اوامــر و مورد استفاده قرارمی

ها   ، برای همین استعمال که در آیه  دلرحرین  اجمعنواهی اوست. نویسنده   قَّ تُقاتــا قُوا اللّه حــَ  اتَّ
 نماید:است، سه وجه ذکر می ( نیز آمده۱۰۲آل عمران: )

الف( اطاعت از خداونــد و عــدم عصــیان نســبت بــه اوامــر و نــواهی او، شــکر نســبت بــه 
خداوند و عدم نسیان او. نویسنده مذکور، این تعریف را های الهی و عدم کفران و نیز یاد  نعمت
 داند.گانه میدانسته و آن را بهترین تعریف از تعاریف سه  صادق  از امام

 است. خداوند. این تعریف، از ابو علی جبائی نقل شدهب( پرهیز از هر نافرمانی نسبت به 
گران در راه اطاعــت از او و نیــز اقامــه ج( جهاد در راه خداوند و عدم اثرپذیری از ملامــت 

 :1375اســت )طریحــی،    عدل در شرای  راحتی و سختی. این تعریــف از مجاهــد نقــل شــده
1/449.)  

ق ۲اســت )طــلاق:  ساز خروج خواندهقرآن کریم، تقوا را زمینه  ران، متعلــّ (. برخــی از مفســّ
اند کــه موجــب ( و یا هر چیزی دانسته ۱۰/۳۳۶۰  :۱۴۱9حاتم،  ابیو غم دنیا )ابنخروج را همّ  

های روز (. شبهات در دنیا، ســکرات مــرگ و ســختی۲/۲۴۲  :تنگی سینه انسان شود )صنعانی  
است. ولــی   هایی است که در تفاسیر آمده( از دیگر متعلّق۱9/۳۲۰  :۱۳9۰قیامت )طباطبایی،

ها دانسته و تقوای الهی را به منزله نوری در میان تاریکی متعلّق خروج را فتنه   ، امیرالمؤمنین  
 است: برشمرده

فهک   د   رده خرخج  دخ  مردی  پیش  نکد، خددخند  تقودی خدد  نوری  »مددنید هر نسس  خ  هن 
 (  183خطر  دلرلاغ ، نها اهد« )هن قردر اس مردی رهنیس د  تنریكس 

 به تعبیر برخی دیگر از شارحان:
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فهک  اس  د   منعث خرخج  م  گون  »تقود  دجهکنب  شوا  آن  د   رد ایده،  فهک   دی ن  حقیقت 
نکد  ایدن حقیقت فهک  توسط اهّقین م  خنطر آن  گیری اس نمواه خ د  خقوع ار آن نکنره 

پس نشف حقیقت   ار  الی   م  همین  خ  نمواه  دجهکنب  گکنه  د   دفردای  ن  چکین  دست 
گرادند«  )حكم دلهس دفعنل( هسهکد خ خددخند نیز آنهن رد م  ایدن حقیقت فهک  اوفق اس 

 (  3/205:  1418)اوسوی، 
اللّه مکارم شیرازی، قسمت دوم عبارت حضرت را نیز برگرفته از آیات دیگر قرآن ماننــد آیت

مْ فُرْقانــا قُوا اللّه یَجْعَلْ لَکــُ نْ تَتَّ ینَ آمَنُوا إا ذا
هَا الَّ ای کســانی کــه ایمــان یعنــی    (۲9)انفــال:  یا أَیُّ

 دانسته  ،دهداید اگر تقوای الهی پیشه کنید برای شما وسیله جداسازی حق از باطل قرار میآورده
رب  قسمت دوم نیز با موضوع مقابله بــا   ،وسیله   ( و بدین۷/۱۱۱  :۱۳۷۵)مکارم شیرازی،    است

دهد و وجود فرقــان، ناک رخ میشود. زیرا فتنه معمولًا در فضای غبارآلود و شبهه فتنه روشن می
 کند.که میان حق و باطل تمییز دهد، زمینه مقابله با آن را فراهم می

در مقابل تقوا، اطاعت از شیطان و هوای نفس است که باعث فتنه و انحراف انســان شــده و 
، علاوه بر توصیه به تقوا برای مقابلــه بــا سازد. امیرالمؤمنین  زمینه سقوط انسان را فراهم می

 داند: تأثیرگذار می ،فتنه، عدم تبعیّت از شیطان را نیز در مقابله با فتنه 
رخا خ ین ترسنن هسهکد )خ  ن م  هدر اس نشن شوند خ خو»اراق )ار آن  انن( ین نشه  اس 

گوش   اس م   پکنه  دانن دی  طنلب  خ  گنق   دندمرند(  ردهد   ار  خ  نهنان  شیطنن  هنی 
 (  151خطر  دلرلاغ ، نهاهنی ظ م مپرهیزید« )سردشیرس 

 خداوند است:به عقیده هاشمی خویی، یکی از مصادیق تقوا، یاد 
ادنسهن خددخند خ گ هن  »اکظور د  ذنر خ ینا خدد، اط ق ینا خدد، دعمّ د  تسریح )اکزّه 

دل ّ (، ته ی  )ن س عروایّت غیر خدد خ گ هن لادل  دلادل ّ (، تحمید )سهنیش  ذنر سرحنن 
ن    دیکهنست  اننکد  خ  نریم  قرآن  تلاخت  اکنجنت،  اعن،  دلحمدل ّ (،  گ هن  خ  خددخند 

خددخند، منعث ص ن،  اددخات مر دیکهن من  منن، همرده من حضور ق ب خ توجّ  م  سوی  
 (   14/252 :1400شوا« )هنشمس خویس،  نور خ رخشکنیس ق ب اس 
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 :اســت. بــه عنــوان نمونــه   نیز مورد تأیید قرار گرفتــه   حضرتاین نکته در روایات دیگری از  
شــعبه  است )ابن های مصون ماندن از فتنه معرفی کرده، شکر در درگاه الهی را یکی از راهایشان

 (.۲۱۴: ۱۳۶۳حرّانی، 
 فرماید:باره میآن حضرت در این

ق ب  انی  جلای  رد  ینا خوا  مرتر،  خ  اکزّه  آن گوش،  »خددخندی  دثر  مر  اداه ن   قردر  هن 
دثر غ  ت( )مر  د  سکگیکس  خ چشم  ،پس  نم   ،شکود شوا  د   د   پس  خ  گراا  میکن  سویس 

 (  217خطر  ،  دلرلاغ  لجنجت خ عکنا م  دنقینا خ دطنعت من گراا خ ردق شوا« )نها
از مهمترین مصادیق ذکر الهی نیز تلاوت قرآن کریم و تأمّل در آن است کــه در خــود قــرآن 

، ایشــاناست.    دهکرآن تأکید  بر  البلاغه  در نهج  نیز  ( و امیرالمؤمنین  ۲۷)تکویر:  آمده است
(، بر خصوصیّت ۱۲۵خطبه ، البلاغه گران را دوری از کتاب خدا دانسته )نهجیکی از صفات فتنه 

 فرماید:باره میتقابل قرآن کریم با فتنه تصریح و در این
دی دست اسهحكم خ نوری دست آشكنر،  »نهنب خدد رد احكم مگیرید  چرد ن  رشه  

پر  خ  سیردبش نملش  خ  فرخ اک عت  خ  حقّ(  نککده  )تشکگنن  عطش  نشننکده 
خ نجنتجوینن رد ح ظ اس تمسّک  م  اداکش چکگ  نکد   نکد  ملشِ نسننس دست ن  

پوید تن م  رده حقّش من   نژی ار آن رده نددرا تن آن رد ردست نککد خ هرگز رده خطن نمس 
نمس  آن  نهکگس  سرب  اكرّرش  شکیدن  خ  خودندن  قرآن  آن   گرااگرادنکد   من  ن   نس 

ردست اس  مگوید  خ آنسلن  پیش اس گوید  م   نکد  آن عم   م   ن   همنن،  رخا« )نس 
 (  155خطر  

داند، بلکه خود آنان را نیز تنها ذاکران الهی را دارای قدرت تعقّل و تیزبینی میآن حضرت نه 
نماید که برای جلوگیری از اثرگذاری فتنه بر دیگــران، بســیار مهــم بــوده و به صفاتی متّصف می

 خواند:ها به همراهی و تبعیّت از آنان فرا میوسیله، دیگران را در زمان فتنه بدین
دل ّ  خ رخ هنی خنص دلهس میکدد ند خ د  اقنق عظمت دخ میم اهکد   »اراق رد م  ینا دیّنق 

مینم ردهکمنی  همچون  دفردا  قنف   نندین  ن   هسهکد  گمهن  د   رد  نجنت  هن  رده،  نران 
اس اس  پیش  ار  رد  حق  رده  نس  هر  اس   ،گرفتاهکد   رد  م   طریقش  رد  دخ  خ  سهواند 

آن نجنت، مشنرت اس  طریقش رد    ،نس ن  م  چپ خ ردست اکحرف شده موااداند خ 
اس  اس نكوهش  حذر  مر  هلانت  د   خ  چردغنراند  آنهن  )آری!(  رخشن  ادشهکد  هنی 
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 (  222خطر  همنن، هن مواند خ ردهکمنینن ار مردمر شرهنت« )تنریكس 
هایی غیر از راه مستقیم ها، نکوهشا روندگان به راهدر این میان، صفاتی مانند راهنمای بیابان

ها و نیز راهنمایان در برابر شبهات، از جمله صفاتی است که های روشن در تاریکیالهی، چرا 
برای مقابله با فتنه به شدّت موردنیاز و اثرگذار است. آن حضرت در خطبه دیگری، چنین افرادی 

هــا حضــور داشــته باشــند، مــورد است. به طــوری کــه اگــر در اجتماع  را معمولًا گمنام خوانده
ه بــه شناخت دیگران نبوده و اگر حضور نداشته باشند، کســی جویــای آنهــا نمی شــود. بــا توجــّ

توان چنین نتیجه گرفت که در ضرورت مقابله با فتنه و اثرگذاری چنین افرادی برای رف  فتنه، می
زمان فتنه و برای نجات از عوارض سوء آن، باید تلاش نموده، چنین افرادی را شناسایی کــرده و 

 فرماید:باره میت نمود. آن حضرت در ایناز آنان تبعیّ 
ترنهس  د   دست ن   آن  اننس  مس »خ  آن، نسس جز اؤاکنن  نینمکدخننقهنی      نشنن رهنیس 

شوند خ دگر غنئب منشکد نسس جوینی  آنننس ن  دگر ار جنیس حضور ینمکد شکنخه  نمس 
چردغ  دیکنن  نیست   هددیت آنهن  جه ،  هنی  ظ منت  ار  حق  رده  سنلكنن  مردی  خ  دند 

رخشننشنن   مرنمس هنی  گنق  ا سده  خ  فهک   دیجنا  رده  ار  آنهن  من گونران  دند   م   خ  ادرند 
نمس عیب  ایگردن  خطنهنی  خ  میهواه هن  خ  ینخه پراد ند  خ  نمس گویس  آننن  سردیس  نککد  

اس  من   آنهن  رخی  م   رد  خویش  رحمت  ارهنی  خددخند  ن   هسهکد  خ  نسننس  نکد 
 (  103خطر   همنن، سن ا« )هنی عذدب خویش رد د  آنهن مرطرف اس سلهس 

 استمداد و استغفار از خداوند  ۴-۳-۲

هــای برای مقابله با فتنه، علاوه بر امکانات مــادّی و محســوس، اســتفاده از عوامــل و کمک
گرفتن از خداوند را برای رف  خداوند نیز لازم است. قرآن کریم، کمکغیبی، به ویژه استمداد از  

(. یکی از بزرگتــرین گرفتــاری هــر کشــوری، ۴۵دهد )بقره:ها پیشنهاد میهر مشکلی به انسان
ای تواند زمینه بسیاری از خطرات را فراهم نماید؛ به گونــه وقوع فتنه در آن است. چرا که فتنه می

نیز علاوه بر دعوت همگان   (. امیرالمؤمنین  ۱9۱که آثار آن حتّی از قتل شدیدتر باشد )بقره:
ها (، در فتنــه ۲۱۲و  ۱۷۵و   99خطبــه  ،  البلاغه به استمداد از خداوند در تمامی مشکلات )نهج

گرفتن از خداونــد ســفارش آمیز از آنهــا بــه یــارینیز به طور ویژه، دیگران را برای عبور موفّقیّت
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خداوند، به خــوبی (، که نمود آن را در مناجات آن حضرت با ۷۰۰۳ح   :تانماید )آمدی، بیمی
 توان مشاهده نمود:می

دیم تن د  چیزی شكنیت م  ارگنهت آخریم ن  د  تو پکهنن  »خددخندد! ان م  سوی تو آاده 
دلعناّه  فرسن ان رد م  ارگنه تو فرسهناه     نین هن، فوانیست، هکگناس ن  اشكلات طنقت 

فهک   خ  نراه  رد خسه   پس ان  گرفه  هنی سلت  رد  ان  ادانن  تو    ارپس  د   دست  خددخندد! 
خ  اس  حزن  من  خ  اگرادنس  مر  ننداید  رد  ان  ن   م   خودهیم  رد  ان  ندهس   من گشت  دندخه، 

)نها گکنهنن اكن«  رفهنر  ان  من  دعمنلمنن  اقهضنی  م   خ  ا ران،  اؤدخذه  ،  دلرلاغ  انن 
 (  14۹خطر  

ها دانســته و بــه ها را اعمال و گناهــان خــود انســانحضرت در این خطبه، تلویحاً علت فتنه 
تعالی طلب بخشــش همین دلیل، علاوه بر استمداد از خداوند، نسبت به اعمال گذشته، از حق

البلاغه نیز با استفاده از علم لدنّی، بــه ارائــه اخبــار کند. آن حضرت در جای دیگری از نهجمی
های رشد فتنه اشاره نموده، اهل فتنــه را (، ابتدا به محل۵/۴۷۴  :۱۴۱۸غیبی پرداخته )موسوی،  

توصیف کرده، آثار آن را بیان نموده و سپس استغفار از خداوند را بــه عنــوان راه مقابلــه بــا فتنــه 
 کند: مطرح می

رسد ن  ار اینن آنهن د  قرآن چیزی جز خطوطش خ د  دسلاق  »رخ گنری مر اراق فرد اس 
انند  اسنجد آنهن ار آن  انن د  جهت مکن، آمنا خ احكم خلس  جز نناش منقس نلودهد  

هددیت جهت  مدترین    ، د   آمنانککدگننش  خ  اسنجد  آن  سننکنن  دست   خیردن  خ  خردب 
نس  گراا، آن خیزا خ خطنهن م  آنهن من  اس دند  فهک  خ فسنا د  آنهن مراس اراق رخی  این 

گرادنکد خ هر نسس  گیری نکد دخ رد )م  دجرنر( م  آن من اس هن نکنره ن  ار آن  انن د  فهک  
آن  د   خداننده ن   اس   جن  آن سوقش  م  سوی  خ همدست  دنجنق  اهکد      ننر  دین  دنکون 

،  دلرلاغ  هنی ان ارگذرا« )نهاهن خ غ  ت شده خ ان د  خددخند خودسهنریم ن  د  لغزش 
 (  36۹حكمت 
اشاره به آن اســت کــه اگــر مــردم جمله آخر این حکمت،  اللّه مکارم شیرازی،  به تعبیر آیت

اند از پیشــگاه خــدا آمــرزش هایی کــه داشــته بیدار شوند و به درگاه الهی روی آورند و از غفلت
(. ۱۵/۷۶  :۱۳۷۵ها برطــرف گــردد )مکــارم شــیرازی،  بطلبند، امید است کــه آن بلاهــا و فتنــه 

میثم، آن را دستوری عمومی دانسته و اقتدا به آن حضرت را در طلب بخشش از   که ابن  همچنان
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(. برخی از شارحان نیز شرای  زمان خــود ۵/۴۲۴ :۱۴۰۴میثم،  شمارد )ابنخداوند واجب می
کردنــد از درگــاه خداونــد اســتغفار می  را مصداق این اخبار دانسته و به روش امیرالمؤمنین  

 (.۵/۴۷۵ :۱۴۱۸)موسوی، 

 گیرینتیجه

البلاغه از یک سو، به عنــوان کتــابی جــام  بــرای ارائــه زنــدگی فــردی و اجتمــاعی نهج  -1
شود و از سوی دیگــر، محسوب می  -ها و ... به حداقل برسدکه در آن، مشکلات، فتنه   مطلوب

شد. های مختلف محقّق میهای بزرگی بود که توس  گروه، مملوّ از فتنه زمانه امیرالمؤمنین  
ها و راهکارهای مقابلــه بــا آنهــا، از عوامل فتنه ، به این کتابجای  به همین دلیل، در جای  ایشان

 است.  جمله راهکارهای روانی، پرداخته 
 راهکارهای روانی، دارای اقسام: »بینشی«، »گرایشی«» و کنشی« است. -۲

کسب بصیرت و دانــش، آمــادگی  :توان اموری مانندبرای راهکارهای روانی بینشی، می    -۳
ت دنیــا،   :پذیری را ذکــر نمــود. بــه عنــوان نمونــه ها و نصــیحتبرای وقوع فتنــه  شــناخت ماهیــّ

تواند انسان را از دنیــاگرایی برحــذر داشــته و او را آمــاده بودن و نیز محدود دانستن آن میموقّتی
  ها و مقابله با آنها نماید.وقوع فتنه 

های شیطانی از راهکارهای گرایشیا مقابله بــا فتنــه از اعتنایی به وسوسه طلبی و بیصلح  -۴
ماهیّت شیطان، عواقــب خطرنــاک پیــروی از او،  :البلاغه است. بنابراین، لازم استدیدگاه نهج

قرار گیرد. به عنوان  شناساییهای مقابله با او، مورد نمودن انسان توس  او و راههای وسوسه شیوه 
تــوان بــه اســت، می گری شــیطان کــه در آیــات و روایــات آمــدههای وسوســه از شــیوه  :نمونــه 

 بودن وسوسه و ... اشاره نمود. بودن او، تدریجیدروغگو

هایی از راهکارهای توان نمونه را می خداوند متعالتقوا، استمداد و استغفارا همیشگی از   -۵
 دانست.  گری از منظر امیرالمؤمنین کنشیا مقابله با فتنه 

 :منابع

 قرآن کریم. .1
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غرر الحکم و درر الکلم. تحقیق: مصطفی درایتــی، تا(. بیمحمد )بن آمدی، عبدالواحد  .۲
 قم: مکتب الإعلام الإسلامي.

ه )بیهبة بــن الحدیــد، عبدالحمیــد ابیابن .3 البلاغــه. تحقیــق: محمــد تــا(. شــرح نهجاللــّ
 العظمی المرعشيّ النجفيّ. ابوالفضل ابراهیم، قم: مکتبة آیةاللّه 

تحقیــق: ه. ق(. تفســیر القــرآن العظــیم.    1419محمــد )بن    حاتم، عبدالرّحمنابیابن   .۴
 اسعد محمد طیّب، ریاض: مکتبة نزّار مصطفی الباز، چاپ سوم.

، م(. جمهر  اللّغة. لبنان. بیروت: دارالعلــم للملّایــین  ۱9۸۸حسن )درید، محمد بن  ابن .۵
 چاپ اول.

تحقیــق و . (. تحف العقول عن آل الرسول ۱۳۶۳)  علی  بنشعبه حرّانی، حسن  ابن   .۶
 ، چاپ دوم.اکبر غفّاری، قم: جامعه مدرسینعلی تصحیح:

، چــاپ ق(. لسان العرب. لبنان. بیــروت: دار صــادر  ۱۴۱۴)  مکرم منظور، محمد بن  ابن   .۷
 سوم.

محمدهادی امینــی، تحقیق:  (. اختیار مصباح السّالکین.  ۱۳۶۶علی )  بن  میثم، میثمابن   .۸
 مشهد: آستان قدس رضوی.

 البلاغه. تهران: دفتر نشر کتاب.ق(. شرح نهج ۱۴۰۴ـــــــــــــــــــ ) .9

راث   ۱۴۲۱احمد )ازهری، محمد بن   .۱۰ ق(. تهذیب اللّغة. لبنــان. بیــروت: دار احیــاء التــّ
 ، چاپ اول.العربي

شناسی. قم: انتشــارات مؤسّســه آموزشــی و پژوهشــی (. انسان۱۳9۸راد، صفدر )الهی .۱۱
 چاپ اول.،  خمینی امام

(. »درآمدی بر بحث بینش، گرایش، کنش و آثار متقابل آنها«. 1380جلالی، حسین ) .12
 .56-45، ص ۵۰مجلّه معرفت، شماره 

ق(. الصّحاح: تاج اللّغة و صحاح العربیّة. تحقیق  ۱۳۷۶حمّاد )بن  جوهری، اسماعیل .۱۳
 ، چاپ اول.و تصحیح: احمد عبدالغفور عطّار، بیروت: دارالعلم للملّایین

)تنبیــه الغــافلین و تــذکر    البلاغه نهج  و شرح   تا(. ترجمه ذهنی تهرانی، محمدجواد )بی .۱۴
 اللّه کاشانی، تهران: پیام حق. العارفین(. مترجم: فتح
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. بیــروت: دار ق(. مفــردات ألفــای القــرآن  ۱۴۱۲محمــد )بن  راغب اصفهانی، حسین   .۱۵
 ، چاپ اول.القلم

(. »مقایسه مفهوم نفس در قرآن ۱۴۰۰روحانی، زینب سادات و هادی بهرامی احسان ) .۱۶
های اجتماعی متفکّران مسلمان، شماره شناسی«. فصلنامه نظریّه با مفهوم روان در روان

 .۵۶-۳۳، ص ۱۱

 (. اصالت روح از نظر قرآن. قم: چاپخانه علمیّه.۱۳۵۸سبحانی، جعفر ) .۱۷

 .نشرالبلاغه. مترجم: محمد دشتی، قم: به (. نهج1382حسین ) بن سیدرضی، محمد .18

های متعالی: نقــش شناسی و گرایش(. »روان۱۳9۳نیا )شهیدی، شهریار و سعیده فرج  .۱9
شناسی. شــماره روح و ابعاد مربوط به آن در رشد شخصیّت انسان«. مجلّه رویش روان

 .۴۴-۳(، ص 9)۳

ام )بــن صــنعانی، عبــدالرّزاق  .۲۰ ق(. تفســیر القــرآن العزیــز المســمّی تفســیر  ۱۴۱۱همــّ
 ، چاپ اول.. بیروت: دارالمعرفة عبدالرّزاق

ق(. المیزان فی تفسیر القرآن. بیــروت: مؤسســة   ۱۳9۰طباطبایی، سید محمدحسین ) .۲۱
 ، چاپ دوم. الأعلمي للمطبوعات

احمــد  تحقیق و تصحیح:.  ش(. مجم  البحرین۱۳۷۵محمد )  بنطریحی، فخرالدّین   .۲۲
 ، چاپ سوم.حسینی اشکوری، تهران: مرتضوی

 ، چاپ اول.(. فرهنگ فارسی عمید. تهران: راه رشد۱۳۸9عمید، حسن ) .23

 ، چاپ دوم.ق(. کتاب العین. قم: نشر هجرت ۱۴۰9احمد )بن فراهیدی، خلیل  .۲۴
اری و علیتحقیــق و تصــحیح:  .  یکافق(.    ۱۴۰۷یعقوب )  بنکلینی، محمد   .۲۵ اکبــر غفــّ

 ، چاپ چهارم.محمد آخوندی، تهران: دار الکتب الإسلامیّة 

 جا.نا. بیالبلاغة. بیتا(. شرح نهجس وحید، احمد )بیمدرّ  .۲۶

(. التّحقیق فی کلمات القرآن. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد ۱۳۶۸مصطفوی، حسن )   .۲۷
 ، چاپ اول.اسلامی

 ، چاپ هفتاد و نهم.(. تعلیم و تربیت در اسلام. تهران: صدرا ۱۳9۱مطهری، مرتضی ) .۲۸

 ، چاپ ششم.فرهنگ معین. تهران: نشر امیرکبیر(. ۱۳۶۳معین، محمد ) .۲9
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 البلاغة. بیروت. دار العلم للملّایین.م(. في ظلال نهج ۱9۷9مغنیه، محمدجواد ) .۳۰

. تهــران: دار الکتــب (. پیــام امــام امیرالمــؤمنین ۱۳۷۵مکــارم شــیرازی، ناصــر ) .۳۱
 الإسلامیّة.

 البلاغه. تهران: سرایی.هایی از نهج(. درس۱۳۸۳علی )منتظری، حسین  .۳۲

 .الأکرم البلاغة. بیروت: دارالرّسول ق(. شرح نهج ۱۴۱۸علی )موسوی، عباس  .۳۳

ــی ) .۳۴ ــود ایروان ــد و محم ــات، حمی ــب ۱۳۷۸نج ــلامت روان در مکات ــوم س (. »مفه
 .۱۶۶-۱۶۰(، ص ۱) ۳شناسی«. اصول بهداشت روانی، شماره روان

: حســن انق(. منهــاج البراعــة. شــارح  ۱۴۰۰)  محمــدبن  خویی، حبیب اللّه    یهاشم .۳۵
یــانجی، تهــران: مکتبــة م ای، تصــحیح: ابــراهیمکمــره ر زاده آملــی و محمــدباقحســن

 الاسلامیّة.

      ، چاپ دوم.(. فرهنگ قرآن. قم: بوستان کتاب قم۱۳۸۳اکبر ) هاشمی رفسنجانی، علی .۳۶
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 وثاقت ابوالرّبیع شامی در آینه نقد عالمان حدیثی
 علمیه قم(   حوزه   ی سطوح عال مدرس    ؛ دانشگاه قم   ی معارف اسلام   ی مدرس   ی آموخته دکتر )دانش   زاده   ی ابوالفضل توسل 

chelcheragh2@gmail.com  
 (17/08/۱۴۰۳: یرش پذ یختار 16/06/1403: یافتدر یخ)تار

 چکیده
حدیثی است. روایات  یو صاحب کتاب ابوالرّبی  شامی از اصحاب امام صادق و امام باقر 

ایشان در کتب اربعه و سایر کتب روایی شیعه، به بیش از صد مــورد در موضــوعات مختلــف 
رسد. در مورد وثاقت یا عدم وثاقت ایشان، اختلاف نظر وجود دارد. پژوهش حاضر دینی می

های موجود درباره مسأله حاضر پرداختــه و تحلیلی به طرح دیدگاه  -بر اساس روش توصیفی
نگارنده با بررسی نظرات مختلف و ادلّه هر یک از قائلان، با استفاده از روش تضارب آراء بــه 
نقد و بررسی هر یک از دلایل آنان پرداخته است. در نهایت، ایــن پــژوهش دلایــل تضــعیف 
ابوالرّبی  شامی را تمام ندانسته و با استناد به برخی از توثیقات عام، از جمله: »اعتمــاد شــیخ 
صدوق به کتاب وی و کثــرت نقــل از آن«، »ذکــر کتــاب وی و طریــق بــه آن توســ  شــیخ و 
نجّاشی«، »کثرت روایت اجلّاء و اصحاب اجماع از ابوالرّبی « و »کثرت روایات ابوالرّبی  در 

 کتب اربعه« وثاقت وی را ثابت دانسته است.
 ابوالرّبی  شامی، رجال، توثیقات عام، توثیق، تضعیف، وثاقت، قدح و جرح.: هاکلیدواژه

 مقدّمه  -۱

های علوم حدیث است که گاهی به بیان قواعد و ضواب  کلّی برای علم رجال یکی از شاخه 
پردازد و گاهی نام، کنیه و بررسی احوال و اوصاف راویان و اظهار نظر در مورد وثاقت ایشان می

نمایــد. بررســی وثاقــت موطن راویان را بیان کرده و وثاقت یا عدم وثاقت ایشــان را ارزیــابی می
 راویان حدیث از دو جهت اهمّیّت دارد:

ت دانســته   اولًا، ادلّه  إنّ اند و از تحــت عمــوم حجّیّت خبر واحد، تنها اخبار ثقــات را حجــّ
ت یــک روایــت، خارج می  الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئاً  کنند. بنابراین برای اثبات اصل حجّیــّ

 حتماً باید وثاقت روات آن اثبات گردد.
صفات راوی، مانند: اعدلیّت، اصدقیّت،   -که بسیار شای  است - ثانیاً، در باب تعارض ادلّه 

 افقهیّت و اورعیّت، از جمله وجوه ترجیح یک خبر بر دیگری است.
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شخصی است به نام ابوالرّبیــ  شــامی   یکی از رجال موجود در اسناد روایات اهل بیت  
که برای ارزیابی اسناد این روایات، تعیین وضعیّت وی از جهت وثاقت یا عدم وثاقت ضــروری 
است. تعداد این روایات در مناب  حدیثی امامیّه زیاد است. این روایات در موضوعات مختلــف 

شناسی و بررسی اند. با وجود اهمّیّت شخصیّتنقل شده  اعتقادی، فقهی و اخلاقی از ائمّه  
وثاقت ابوالرّبی  شامی، مقاله مستقلّ و قابل اعتنایی در مورد ایشــان یافــت نشــده اســت. البتــه 

این شخص وجود دارد که بسیار مختصر و مفیــد   درباره  ادنشکنا  جهنن دسلاقای در  نوشته کوتاه
شناسی و ای، پس از تعیین هویّت راوی، به شخصیّتاست. در نوشتار حاضر به روش کتابخانه 

 پردازیم.بررسی وثاقت ایشان می

 اشتراک عنوان ابوالرّبیع  -۲

 اند:در مناب  شیعی چهار نفر با این کنیه ذکر شده
که در روایتی وارد شده یکــی ،  ابوالرّبی  پسر ابی العاص بن ربیعة، داماد پیامبر اکرم    -۱

 (.63: 1409همراه بود )کشّی،  از پنج نفر بزرگ قریش بود که با امیرالمؤمنین 
الفضل ابوالرّبی  نمری )نمیری( کوفی که شیخ طوسی در رجال خــود او را از اصــحاب   -۲

 (.269: 1373دانسته است )طوسی،  امام صادق 
جابر جعفــی از امــام   بواسطه   ننفسابوالرّبی  القزّاز که مهمل است و تنها در یک روایت    -۳

 (1/412: 1429نقل حدیث کرده است )کلینی،   باقر
: 1402ی،  ؛ حلّ 153:  1365ابوالرّبی  خالد )خُلَید( بن اوفی الشّامی العنزی )نجّاشی،    -۴
270.) 

دو نفر اول در اسناد روایات ما وجود ندارند. قزّاز هم بسیار بــه نــدرت لازم به ذکر است که  
 روایت کرده است. امّا ابوالرّبی  شامی در سلسله بسیاری از روایات آمده است. 

امی در روایات  -۳
ّ

 ابوالرّبیع الش

در کتب روایی گاهی از این شــخص بــا عنــوان »ابوالرّبیــ « و گــاهی بــا عنــوان »ابوالرّبیــ  
ق دارد. در اســناد    38الشّامی« نقل حدیث شده است. امّا هر دو عنــوان بــه یــک شــخص تعلــّ

نقــل  روایت با عنوان »ابوالرّبی « از او یاد شده. این روایــات از امــام بــاقر و امــام صــادق 
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روایت، ابو منصور، بدر بن الولید، ثابت بن دینار أبو حمز  الثمالي، خالد،   38اند. در این  شده
 اند. از او روایت کرده خالد بن جریر، خالد بن جریر البجلی و یونس

روایت با عنوان »ابوالرّبی  الشّامی« از او نام برده شده است. فق  یک مورد از   43در اسناد  
است. در این   روایت کرده است و مابقی روایاتی از امام صادق این روایات را از امام باقر

روایت، بدر بن الولید، خالد بن جریر، الرّبی  بن محمد المسلي، زید بن الولید الخثعمي،   43
/ 21: 1403انــد )خــویی، محمد بن حفص، منصور بن حازم و یــونس از او نقــل حــدیث کرده

155 .) 
شــود، بــه درصد روایات او را شامل می  80بیشترین فراوانی در روایات ابوالرّبی  که نزدیک  

 این صورت است:
امی( عــن ابــی »عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جریر )بجلــی( عــن ابی الرّبیــ  )الشــّ

 عبداللّه ع«
است و تنها در چند مــورد معــدود از امــام   درصد روایات او از امام صادق    95قریب به  

از او با واسطه خالد بن جریر البجلی   ننفسنقل حدیث کرده است. بیشترین روایات در    باقر
 روایت شده است که در روایات او حسن بن محبوب السّراد فق  واسطه است.

 ت ابوالرّبیع شامی در رجال ثمانیّه و روایاتهویّ   -۴

ابوالرّبی  شامی وجــود دارد. نجّاشــی در دو   در کتب ثمانیّه رجالی، اطلاعات زیادی درباره
 نویسد: وی اظهار نظر کرده است. در حرف خاء می جای رجال خود درباره

دانق صناا د   دلعکزي؛  دلشّناي  أمودلرّمیع  أخفس  من  نق  حدیث نراه دست     »خ ید 
خی ادردی نهنمس مواه ن  م  دین طریق مردی ان رخدیت شده دست: دحمد من احمد من  

ن من شیرنن نکدی، احمد من سکنن،  هنرخن، دحمد من احمد من سعید، یحیس من  نریّ 
 (  153: 1365عرددل ّ  من سکنن « )نجّنشس، 

 نجّاشی در باب »من اشتهر بکنیته« طریق دیگری را به کتاب ابوالرّبی  بیان کرده است: 
»دمن نو ، دلحسین من ع ي، أحمد من إاریس، احمد من أحمد من یحیس، احمد من  

 (  455دلحسین من أمي دللطنب، دلحسن من احروب، خنلد من جریر « )همنن: 
 تنها به ذکر طریق خود تا کتاب وی پرداخته است:  فهرستشیخ طوسی در 
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»دمن أمي جید، احمد من دلحسن، سعد خ دلحمیري، احمد من دلحسین، دلحسن من  
 (  525:  1420احروب، خنلد من جریر « )طوسس،  

خود از او با عنوان »خالد بن اوفی ابوالرّبی  العنزی الشّامی« در   رجنلهمچنین در دو جای  
(. برقــی، عنــوان 325و 134: 1373یــاد کــرده اســت )طوســی،   بین اصحاب امــام صــادق

(. ابــن 43: 1342ذکــر کــرده اســت )برقــی،   ابوالرّبی  الشّامی را جزء اصحاب امام صادق  
داود، عنوان »خلید بن اوفی ابوالرّبی  الشّامی الغزی« را در جزء اول کتاب خود آورده که به ذکر 

اند، اختصــاص دارد. ابــن داود، ممدوحین و کســانی کــه از جانــب اصــحاب تضــعیف نشــده
 (. 398و 141: 1342ابوالرّبی  را مهمل ارزیابی کرده است )ابن داود، 

ایشــان قابــل  از مجموع مطالب رجال ثمانیّه و ملاحظه روایات ابوالرّبی ، نکات زیر دربــاره
 برداشت است:

 نام ابوالرّبی : (۱
در مورد نام این شخص، اخــتلاف وجــود دارد. در منــاب  متقــدّم گــاهی خالــد گفتــه شــده 

(. احتمال دارد که هر دوی 153: 1365( و گاهی خلید )نجّاشی، 325و  134:  1373)طوسی،  
اینها نام او باشد و احتمال دارد که نامش خالد بوده امّا به خلید معروف شده است. معمــولًا در 

کننــد و در کننــد بلکــه در آن دخــل و تصــرّف میبین عرب و عجم نام افــراد را صــحیح ادا نمی
تر ارزیــابی کــرده اســت همــین احتمــال را مناســب ،کننــد. مجلســی اولاصطلاح »تنــابز« می

، نــام ایــن خلاصة دلأقییودل(. علامه حلّی در خاتمه فائده اول کتاب 14/361:  1406)مجلسی،  
این خطا  دیضن  دیشهرنه( امّا در 270: 1402ی، راوی را »خلیل بن اوفی« ثبت کرده است )حلّ 

ی،  .( فــیه 173: 1411را تصحیح فرمودند و عنوان »خلید بن اوفی العنزی« را برگزیدند )حلــّ
 ( 125تا: ، به این نکته تصریح کرده است )کاشانی، بیشر  دیضن کاشانی در 

 نام پدر ابوالرّبی :( ۲
به عنــوان   ،   ، »اوفی بن موله تمیمی عنبری« صحابی رسول اللّه جهنن دسلاق  ادنشکنا  در  

پدر ابوالرّبی  معرفی شده است و به همین دلیل، لقــب »عنــزی« را کــه در کتــب رجــالی بــرای 
اند )سایت دانشنامه جهان اسلام، مادّه »خلید بــن اوفــی«(. ابوالرّبی  ذکر گردیده، اشتباه دانسته 

پذیر است امّا شاهدی از کتــب رجــالی و هرچند چنین احتمال و اشتباهی از نظر زمانی امکان
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توان کلام شیخ و نجّاشی دلیلی نمیروایی بر این مطلب وجود ندارد. بنابراین با چنین مطلب بی
 و دیگران را تخطئه کرد. 

 ابوالرّبی : نسب و قبیله  (۳
»عنز  بن اسد بن ربیعة بن نزار« کــه یکــی از مشــهورترین و   »العنزی« نسبتی است به قبیله 

روا ( در بزرگترین قبائل عرب هستند. این قبیله در زمان جاهلیّت در کوه  های ســرا  )جبــال الســّ
اند و بُتا معروفی به نام »سعیر« داشتند. بخشی کردهجنوب غربی عربستان امروزی زندگی می

از ایشان بعد از اسلام به »عین التّمر« در وادی عراق )غرب کربلا( منتقل شدند و بــه مــرور در 
ی در کشــورهای  مناطق مختلف عراق، شامات و حجاز پخش شدند. قبائل عنــزی امــروزه حتــّ

(. یکی از قرائن عنزی بــودن 92/ 5: 1989خلیج فارس و شمال آفریقا ساکنند )زرکلی،    حاشیه 
ابوالرّبی  این است که نجّاشی از طریق عبداللّه بن مسکان، کتاب ابوالرّبی  شامی را نقــل کــرده 

 (. 264: 1373است. عبداللّه بن مسکان هم از موالی عنزه بوده است )طوسی، 
 مکان زندگی ابوالرّبی :( ۴

شــده کــه وســیعی اطــلاق می  لقب ابوالرّبی ، »الشّامی« است. شامات در قدیم بــه منطقــه 
شود. در برخی مناب  علاوه بر عراق، سوریه، اردن، لبنان و فلسطین می  :امروزه شامل کشورهای

(. معلــوم نیســت چــرا بــه 193/  1تا:  شامی، لقب عاملی هم به وی داده شده است )عاملی، بی
شامی یا عاملی معروف شده است؟ عاملی اخصّ از شامی است زیرا منطقه جبل عامــل لبنــان 

 شده است. در روایتی ابوالرّبی  شامی بــه امــام صــادقیکی از مناطق شامات محسوب می
آیند و ما با ایشان کنند که برای بی  نزد ما میکند: »نزد ما گروهی از کردها زندگی میعرض می

(. بنــابراین محــلّ زنــدگی ابوالرّبیــ  در 158/  5:  1429« )کلینــی،  معاشرت و داد و سند داریم
نزدیکی مناطق کردنشین بوده است. اکراد در غرب ایران، شمال عــراق، جنــوب ترکیــه و شــمال 

کرده اســت. در ایــن روایت دیگری، ابوالرّبی  در عراق زندگی می  سوریه ساکن هستند. به قرینه 
واد( چیــزی خطاب بــه وی فرمودنــد: »از زمین  روایت امام صادق هــای عــراق )ارض الســّ

(. ظاهر این روایت ایــن اســت کــه ابوالرّبیــ  قصــد 147/  7:  1407خریداری نکن« )طوسی،  
پرسد. حضرت او را از ایــن سؤال می  داشته در عراق زمین بخرد. در این باره از امام صادق  

هایی حة العنو  بوده است. یعنی زمینهای مفتوهای عراق جزء زمینکنند زیرا زمینکار من  می
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لک همه که با قهر و غلبه از دست کفّار آزاد شده مسلمین هستند. بــه ایــن معنــی کــه بــه   اند و ما
کند باید خراج پرداخت ها کار میآیند و کسی که روی آن زمینملکیّت شخص خاصّی در نمی

 (.11/ 4: 1415کند تا به مصرف مسلمین درآید )انصاری، 
توان این احتمال را تقویت کرد که ابوالرّبی  در مقطعی از عمرش در پایگــاه به چند قرینه می

 کرده است:اصلی شیعیان یعنی شهر کوفه، زندگی می
اند. طریق شیخ صدوق به روایــات او شخصــی بــه نــام اولًا، شاگردان معروف او کوفی بوده

که بیشترین روایــت را خالــد بــن جریــر  (498/ 4:  1413حسن بن رباط کوفی است )صدوق،  
بجلی کوفی از او نقل کرده است. نجّاشی و شیخ طوســی از طریــق خالــد بــن جریــر از کتــاب 

(. منصــور بــن حــازم 525: 1420؛ طوســی، 445: 1365ابوالرّبی  خبر داده است )نجّاشــی،  
 (.413: 1365بجلی نیز از شاگردان اوست که کوفی بوده است )نجّاشی، 

کند، چنین آمده که ناف  بن ازرق دید امــام نقل می  ای که از حجّ امام باقر  ثانیاً، در قضیّه 
اند. از هشام بن عبدالملک خدا نشسته و مردم زیادی دور ایشان جم  شده  در کنار خانه   باقر

: 1429پرسید: او کیست؟ هشام پاسخ داد: »پیامبر کوفیان )نبیّ اهل الکوفة( است.« )کلینــی، 
(. ممکن است که ابوالرّبی  همراه اهالی کوفه با امام بوده باشند کــه ایــن تعبیــر را کــرده 120/  8

 است. 
 زمان حیات و تاریخ وفات ابوالرّبی  (۵

تاریخ تولّد و وفات وی ذکر نشده است امّا به تصریح شیخ طوسی، از شاگردان امام بــاقر و 
تا  95های (. بنابراین در محدوده سال325و  134: 1373بوده است )طوسی،   امام صادق 

به نقل روایــات از ایــن دو امــام   قمری از زمان امامت امام باقر تا شهادت امام صادق    140
شــرکت کــرده کــه در آن ســال،   همام پرداخته است. ابوالرّبی  در سفر حجّی همراه امام باقر

هشام بن عبدالملک امیرالحاجّ بوده و ناف  بن ازرق )غلام عمر بن خطاب( حضور داشته است 
توســ  خلیفــه بــه  (. بلافاصله بعد از حجّ، امام باقر و امام صادق 120/  8:  1429)کلینی،  

قمــری بــه  105(. هشام بن حکم در سال 306/  46:  1403شوند )مجلسی،  دمشق احضار می
/ 4: 1409ق به عنوان امیرالحاجّ به مکه سفر کرده است )مســعودی، 106خلافت رسید و سال  

304 .) 
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ق( وفــات کــرده اســت، کتــاب 183) عبداللّه بن مسکان که قبل از شهادت امــام کــاظم
(. بنابراین قبل از ایــن تــاریخ، کتــاب 214و    143:  1365ابوالرّبی  را نقل کرده است )نجّاشی،  
 وی، نوشته شده و مشهور بوده است.

 موضوعات آن کتاب ابوالرّبی  و گستره ( ۶

(. روایات او در موضوعات 525: 1420ابوالرّبی  شامی صاحب کتاب بوده است )طوسی، 
 متنوّعی است که عبارتند از:

/ 1: 1429.(، علم امــام )کلینــی، 1/192اشی، ؛ عیّ 62/ 1: 1404تفسیر قرآن کریم )صفّار، 
(، مباحــث اخلاقــی ماننــد 440:  1414(، شفاعت )طوسی،  241  8(، مهدویّت )همان:  258

(، حــقّ الجــارّ 569/  3:  1429(، حق المارّ  )کلینی،  357/  2:  1371اخلاق معاشرت )برقی،  
( و مباحث متنوّع فقهی از قبیــل: نکــاح 298طلبی )همان:  ( و مذمّت ریاست668/  2)همان:  
.(، امانت 352و 158و 132/ 5(، بی  و شراء )همان: 440/ 7(، یمین )همان: 423/  5)همان:  
.(، حــجّ 189و 146(، ربــا )همــان: 253(، قرض )همــان: 271(، اجاره )همان: 300)همان:  
(، 419و 396و 393و 279/ 6و    348و  190/  5(، اطعمــه و اشــربه )همــان:  267/  4)همان:  

 (.527/ 3( و زکات )همان: 456/ 7و 142/ 4(، نذر )همان: 171/ 7عتق )همان: 

 دلایل وثاقت ابوالرّبیع  -5

( امّا با 71/ 7: 1403ابوالرّبی  شامی در کتب متقدّمین دارای قدح یا توثیقی نیست )خویی، 
توان به وثاقت ابوالرّبی  حکم کرد. در ادامه این قرائن را بیان نمــوده و استناد به بعضی قرائن، می

 دهیم:مورد تحلیل قرار می

 دلیل اوّل  5-۱

ان لا ابوالرّبی  دارای کتابی بوده که مورد اعتماد مرحوم صدوق قرار داشته است و در کتاب  
 250و  249و  249و  248و  136/  3:  1413زیاد از آن نقل کرده است )صدوق،    یحضره دل قی  

الرّبی  به این (. ایشان در بخش مشیخه فقیه، طریق روایت خود را از کتاب ابی284و 283/ 4و  
اند: از پدرم )رضی اللّه عنه( از سعد بن عبداللّه از محمد بن الحسن بن ابــی صورت بیان کرده

 (.498/ 4الرّبی  الشّامی )همان: الخطاب از حکم بن مسکین از حسن بن رباط از ابی
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البته در این سلسله تنها در مورد حکم بن مســکین بحثــی اســت کــه بــه عقیــده بســیاری از 
 (.71/ 7: 1403بزرگان، ثقة است و از این جهت مبتلا به اشکال نیست)خویی، 

 ایین لا یحضییره دل قییی  توان از کلام مرحوم صدوق در مقدّمه  الرّبی  شامی را میوثاقت ابی
اصطیاد کرد. آنجا که فرموده: »قصد من در این کتاب، بیان روایاتی است که بر اساس آنها فتــوا 

دانم و به حجّیّت آنها بین خود و خدای خود، اذعان دارم و هر آنچه دهم و آنها را صحیح میمی
انــد. در این کتاب است از کتب مشهور و قابل اعتماد استخراج شده که جزو کتــب مرجــ  بوده

 (2/ 1: 1412مانند کتاب حریز بن عبد اللّه السجستانی و ... .« )صدوق، 

، داشتن کتابا معتمد علیــه را یکــی از اســباب اکههس دلمقنلجناب ابو علی در مقدّمه پنجم 
 (.93/ 1: 1416مدح و قوّت )بلکه توثیق( راوی دانسته است )حائری، 

 اشکال به دلیل اوّل   5-۱-۱

 فرماید: در پاسخ به استدلال اول می اعجم رجنل دلحدیثآیت اللّه خویی در 
»جناب صدوق ملتزم بوده به اینکه فق  از کتب معروف و مورد اعتماد روایــت کنــد و ایــن 
بدان معنی نیست که هر کسی که در سند آمده دارای کتاب معروفی بوده است. زیرا بســیاری از 

ن معلوم نیست چــه رســد بــه اینکــه کتــاب ااند و اصلًا هویّتشافراد این اسناد جزء افراد ناشناس
 (.37/ 7: 1403معروفی داشته باشند!« )خویی، 

اند و در احوالات ابوالرّبی  نیز آیت اللّه خویی در احوالات خالد بن نجیح این پاسخ را داده
 (.72اند )همان: در جواب به این استدلال، به همین جواب ارجاع فرموده

ه خو تیپاسخ به اشکال آ  5-۱-۲
ّ
 ییالل

شود. زیرا ابوالرّبی  پاسخ این جواب با آنچه تا به حال در مورد ابوالرّبی  بیان شد، روشن می
از جمله افرادی است که دارای کتاب معروفی بوده که بزرگان رجال و حدیث از طرق مختلــف 

اند. مرحوم صدوق از طریقی که به اذعان مرحوم خــویی، صــحیح از آن کتاب روایت نقل کرده
الرّبی  الشّامی نقل کرده است. همینطور شیخ و مرحوم است، تعداد زیادی روایت از کتاب ابی

ت کتــابا کلینی روایات بسیاری با طرق مختلف از کتابا او، نقل کرده اند. بنــابر ایــن، معروفیــّ
ایین لا یحضییره ابوالرّبی  الشّامی ثابت است و به ضمیمه شــهادت مرحــوم صــدوق در ابتــدای 

ت شــخص از نظــرا اطّلاعــاتا توا ، میدل قی   ن وثاقت راوی را نتیجه گرفت. معلــوم نبــودن هویــّ
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شــود. زیــرا در ایــن تاریخ تولّد، وفات و امثال اینهــا موجــب مجهــول بــودن راوی نمی  ،فامیلی
انــد و یقینــاً هــیچ صورت باید گفت: تمام رجال حدیثی شیعی إلّا من شذّ منهم، جــزء مجاهیل

 شود.ای به این مطلب ملتزم نمیرجالی
شهادت  علاوهاعتماد شیخ صدوق به کتاب ابوالرّبی ، به  ی این سخن باید گفت:بندجم در  

 ، یکی از قرائن وثاقت ابوالرّبی  شامی است.ان لا یحضره دل قی  ایشان در ابتدای کتاب 

 دلیل دوم  5-۲

اند و طریــق خــود را در همین که جناب شیخ و نجّاشی کتاب او را جزو مناب  شیعی دانسته 
اند، نوعی مدح در مورد اوست. جناب نجّاشی طریــق خــود بــه نقل مطالب آن کتاب ذکر کرده

 : است الرّبی  شامی را به این صورت بیان فرمودهکتاب ابی
دمن نو ، عن دلحسین من ع ي، عن أحمد من إاریس، عن احمد من أحمد من یحیس،  
عن احمد من دلحسین من أمي دللطنب، عن دلحسن من احروب عن خنلد من جریر،  

 (  455: 1365، س عن أمي دلرمیع دلشناي « )نجنش 
 ، طریق خود را به کتاب او اینچنین ذکر کرده است: فهرستجناب شیخ نیز در 

دمن أمي جید، عن احمّد من دلحسن، عن سعد خ دلحمیري، عن احمّد من دلحسین،  
)طوسس،   دلشناي«  دلرّمیع  أمي  عن  جریر،  من  خنلد  عن  احروب،  من  دلحسن  عن 

1420  :526 ) 
خود، تمام کسانی را که شیخ طوسی در کتاب   فودئدجناب سیّد محمدمهدی بحر العلوم در  

اند، شیعه امــامی دانســته اســت. زیــرا وضــعیّت و خود ذکر کرده  رجنلو نجّاشی در    دل هرست
آوری مصنّفات شیعه بوده است و اگر کسی شیعه امامی نبوده، به غرض تصنیف این کتابها جم 

 گیرد که: اند. بحر العلوم از این استدلال نتیجه میمذهبش تصریح کرده
هر نس د  رجنل حدیث ن  ار دین اخ نهنب )فهرست خ رجنل نجّنشس( ذنر    ،مکنمردین

شده منشکد، صحیح دلمذهب خ امدخ  م  اد  عنقّ هسهکد  مکنمر دین، دطلاا جهنلت  
مراه شده  ننق  نهنب  اخ  دین  ار  ن   ار  مر نسننس  ین اد  خنصّس  توثیق صریح  خلس  دند 

دلع وق،   )محر  نیست«  ارست  خ  شنیسه   دست،  نگرفه   صورت  / 4:  1363اوراشنن 
114  ) 
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نویسد: »نجّاشی در مورد بعضی از طــرق خود، می  رسنئ همچنین ابوالمعالی کلباسی در  
خود در نقل روایات برخی افرد، حکم به ضعف طریق یا جهالت آن کرده است ... مقتضای این 
مطلب، اعتبار سایر طرقی است که ایشان در مورد آنها اظهار نظری نکرده است؛ مخصوصاً در 

 (.269/ 2: 1380مواردی که روایات بسیاری از آنها نقل شده باشد« )کلباسی، 
، از کتــاب رجیینلو هــم نجّاشــی در    فهرسییتبنابراین، با توجّه به اینکه هم شیخ طوسی در  

تــوان ممــدوح و مــورد انــد، میاند و قدحی هــم در مــورد او وارد نکردهابوالرّبی  شامی نام برده
، ابوالرّبیــ  را از تع یقیی  اشییرا دلشّمسیییناعتماد بودنا او را نتیجه گرفت. مرحوم خواجویی در  

 (.452: 1414داند )شیخ بهایی، همین جهت ممدوح می

 دلیل سوم  5-۳

وثاقتا عامّة در مورد ابوالرّبی  الشّامی، از طریق دیگری نیز قابــل استحصــال اســت. شــیخ 
: 1375)فتّال نیشابوری،    رخضة (، فتّال نیشابوری در  179/  2:  1413  ب.  )مفید،  درشنامفید در  

 أعییلاق( و طبرســی در 247/ 4: 1379)ابــن شهرآشــوب،   اکنقب(، ابن شهرآشوب در  207/  1
اند، توثیق بوده  (، چهار هزار نفری را که جزو اصحاب امام صادق535/  1:  1417)طبرسی،  

 (.72/ 7: 1403کنند )خویی، می

( و 325: 1373دانسته )طوســی،  از طرفی هم شیخ، ابوالرّبی  را از اصحاب امام صادق
نویسد: خود، می  رجنلشود. شیخ در مقدّمه  جزء همین افراد است و مشمول این توثیق عامّ می

»و کتابی که در مورد رجال حدیث جام  و کامل باشد در بین کتب اصحاب، پیدا نکردم مگــر 
های مختصر که هر کدام در مورد بخشی از رجال بحث کرده بود. البته غیر از آنچه برخی کتاب

ذکر کرده است و مطلب را به نهایت رسانده ولی رجال   ابن عقده در مورد رجال امام صادق  
را ذکر نکرده است. من در این کتاب)رجال طوسی( همان مطالبی را که ابن عقده   سایر ائمّه 

بیــان   کنم و مواردی را که او نیاورده )در مورد رجال سایر ائمّه  در رجال خود آورده، ذکر می
، از کتاب ابن عقده نقــل (. بنابر این شیخ در بیان رجال امام صادق17خواهم کرد« )همان:  

برد. مرحوم نــوری کند و سه هزار و دویست و بیست و سه نفر از اصحاب حضرت را نام میمی
 فرماید: پس از نقل کلام شیخ می اسهدرکدر فائده هشتم از خاتمه 

دند،  ار دین صورت تمنق نسننس ن  ار رجنل شیخ جزء اجنهی  دصحنب دانق صناا
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/  7:  1408شوند« )نوری،  د  حریم جهنلت خنرج شده خ ار حدخا خثنقت ادخ  اس 
75 ) 

امی شــده  ا  دلآا أجناب حرّ عاملی در   اند. بر همین اساس، قائل به وثاقت ابوالرّبی  الشــّ
 نویسند: ایشان در مورد وی می

مجز نسننس ن     معید نیست ن  قنئ  م  توثیق دمودلرّمیع خ هم  دصحنب دانق صناا  
ار   ا ید  شیخ  مشویم   یرد  شده،  ثنمت  ار    درشناضع شنن  شهرآشوب  دمن  اعنلم خ 

رد توثیق    ، چهنر هزدر ن ر د  دصحنب دانق صناا  أعلاق دلوری خ طررسس ار    دلع منء
گ ه   نراه  م   خ  شده  نق   رجنلس  نهب  ار  دفردا  دین  د   ن ر  هزدر  س   ننق  تکهن  دلره   دند  

رد   ن ر  هزدر  چهنر  هم   ننق  خوا،  رجنلس  نهنب  ار  عقده  دمن  ایگردن،  خ  ح سّ  علاا  
 ( 82/ 1تن: نوشه  مواه دست« )عنا س، مس 

به انضــمام شــهادت امثــال شــیخ   پس قرار داشتن ابوالرّبی  در بین اصحاب امام صادق  
 کند.مفید، وثاقت ابوالرّبی  را اثبات می

 اشکال به دلیل سوم  5-۳-۱

، شهادت شیخ مفید است. امّا بــه علــل مختلفــی اصحاب امام صادق    توثیق همه   ریشه 
را بپــذیریم. اوّلًا، شــیخ   اصحاب امــام صــادق    توانیم شهادت شیخ مفید به وثاقت همه نمی

اند. مانند »ابراهیم بــن ابــی را صراحتاً تضعیف کرده طوسی تعدادی از اصحاب امام صادق 
(، »عبــد الــرّحمن بــن 191(، »حارث بن عمر بصــری« )همــان:  158:  1373حیّة« )طوسی،  
، »کادح بن رحمــة الزاهــد« )همــان: (251« )همان:  (، »عمرو بن جمی 237هلقام« )همان:  

(. شیخ طوسی نام »منصور دوانیقی«، 289(، »محمد بن عبد الملك الأنصاری« )همان: 275
ذکــر کــرده اســت   حضــرترا هم جزء اصحاب    حاکم خونخوار عباسی و قاتل امام صادق  

ه   موجبــه   بــه صــورت قضــیّه   اصحاب امام صــادق    (. بنابراین وثاقت همه 229)همان:   کلّیــّ
اند. عادً  صحیح نیست و شبیه ادّعای »عدالت جمی  صحابه« است که اهل سنّت مطرح کرده

انــد، همگــی ثقــه باشــند هم محال است یک تعدادی انسان که از مناطق مختلف گرد هم آمده
 (.58/ 1: 1403)خویی، 
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توانیم اعتماد کنیم. زیرا شــیخ مفیــد، گــاهی شیخ مفید نمی  دیرشناثانیاً، به توثیقات کتاب  
کند که هیچ کس آنها را توثیق نکرده یا از افرادی هستند که بر ضعف ایشــان افرادی را توثیق می

 (.196/ 6و 366/ 2: 1419اتّفاق نظر وجود دارد )عاملی، 
و مخاطبین آن نهفته باشد. توضــیح   دیرشناشاید علّت این مطلب در غرض نگارش کتاب  

« کتابی کلامی است و روح حماسی بــر آن حــاکم اســت و بــه نــوعی در مقــام دیرشناآنکه: »
مناظره با مخالفین است. خصوصیّت مقام مناظره این است که مباحث باید به صورت محکم و 

هــایی کــه دخلــی در اصــل اســتدلال نــدارد و تنهــا موجــب کاریقاط  بیان شود و از بیان ریزه 
شود، خودداری کرد. گاهی نیز نوعی مبالغــه در تعــابیر شدن ذهن خواننده و شنونده میمشوّش 

هــای خــاص رجــالی را داشــته باشــیم بــه وجود دارد. بنابراین نباید از این کتــاب، انتظــار دقّت
کنــد )درس رجــال ســید خصوص در مواردی که افراد فراوانی را تحت عنوانی خاص توثیــق می

 سایت مدرسه فقاهت(. :66، جلسه 1391محمدجواد شبیری زنجانی، 
، دوازده نفــر از اصــحاب اصحاب امام صــادق    علاوه بر توثیق همه   درشناشیخ مفید در  

 اند: نقل کرده امامت امام رضا  برد که روایاتی را از آن امام دربارهرا نام می امام کاظم 
نرٍ خَ عَِ يُّ مْنُ یَقْطِینٍ خَ نعَُیْمٌ دلقَْنمُوسِيُّ  دُ مْنُ إِسْحَناَ مْنِ عَمَّ قِّيُّ خَ اُحَمَّ  خَ  اَدخُاُ مْنُ نَثِیرٍ دلرَّ

  دلحُْسَیْنُ مْنُ دلمُْلْهَنرِ خَ ِ یَناُ مْنُ اَرْخَدنَ خَ دلمَْلْزُخاِيُّ خَ اَدخُاُ مْنُ سُ یَْمَننَ خَ نَصْرُ مْنُ قنَمُوسَ 
دُ مْنُ سِکَننٍ    خَ اَدخُاُ مْنُ ُ رْمِيٍّ خَ یَزِیدُ مْنُ سَِ یطٍ خَ اُحَمَّ

وَرَعا وَ شیخ مفید این افراد را با صفات بسیار بلندی می  ها وَ أَهْلا الــْ قَاتا ها وَ ثا تا نْ خَاصَّ ستاید: »ما
ه  یعَتا نْ شا قْها ما لْما وَ الْفا (. در حالی که فقاهــت بیشــتر ایــن افــراد 248/  2:  1413  ب.  « )مفید،الْعا

ایشان ثابت نیست. مثلًا یکی از این افراد »محمــد بــن   مورد تردید است. همچنین وثاقت همه 
نویسد: »مطعون فیــه لا او می  جوابات اهل موصل، درباره  سنان« است که شیخ مفید در رساله 

ای (. بعضی از اســامی نیــز بــه گونــه 20: 1413 ج. تختلف الإصابة في تهمته و ضعفه« )مفید،
است که دقیقاً مشخص نیست چه کسانی هستند و ظاهراً حتّی خود شیخ مفید نیــز بــه درســتی 

 شناخته است، مانند: نعیم القابوسی و المخزومی.آنان را نمی
اند و را نپذیرفته  اصحاب امام صادق به همین دلیل است که بسیاری از بزرگان توثیق همه 

 در مورد ابوالرّبی  شامی نیز این مورد قابل پذیرش نیست.
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 دلیل چهارم  5-۴

تــرین و گیرد، گستردهتن از راویان مهم را در برمی  ۲۲عنوان اصحاب اجماع که در مجموع  
 رود. از این رو محدّث نوری آورده است:ترین شیوه در میان توثیقات عام به شمار میمهم

مرآخراهن   د   مرخس  طرق  دست   یرد  دجمنع  دصحنب  ارحث  رجنل،  اهمّ  ارنحث  د  
شوند م  یمن همین محث، صحیح ین ار حكم  هزدردن حدیثس ن  صحیح ق مددا نمس 

 ( 757/ 3: 1408صحیح ت قّس خودهکد شد« )نوری، 

این استدلال در مورد ابوالرّبی  شامی قابل طرح است. زیــرا چنــد تــن از اصــحاب اجمــاع 
اند و این دلیلی بــر وثاقــت و مــورد ( از ابوالرّبی  الشّامی نقل روایت کرده556:  1409)کشّی،  

اعتماد بودن اوست. این افراد عبارتند از: »حسن بن محبوب سراد«، »صفوان بن یحیی بجلی« 
/ 1:  1371(، »عبداللّه بــن مســکان« )برقــی،  527/  3:  1429؛ کلینی،  315/  1:  1404)صفّار،  

: 1413 الــف. (  و »احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی« )مفید،258/  1:  1429؛ کلینی،  211
221.) 

درصد روایات ابوالرّبی  شامی   87)مؤسّسه نور(، قریب به    3  ه بر طبق ارزیابی نرم افزار درای
 را حسن بن محبوب سراد )زرّاد( از طریق خالــد بــن جریــر بجلــی و چنــد مــورد را بــا واســطه 

ابوحمزه ثمالی نقل کرده است. سی مورد از این روایــات در کتــب اربعــه   ابومنصور و با واسطه 
 اند.نقل شده

نجّاشی روایت کتاب ابوالرّبی  توس  عبداللّه بن مســکان را متــذکر شــده اســت )نجّاشــی، 
(. شیخ طوسی هم کتاب ابوالرّبی  توس  حسن بــن محبــوب را نقــل کــرده اســت 153:  1365

 (.525: 1420)طوسی، 

 اشکال به دلیل چهارم  5-۴-۱

 نویسند: آیت اللّه خویی در پاسخ به استدلال چهارم می
نراه  نق   دجمنع  دصحنب  ن   رخدینتس  تصحیح  اورا  ار  شیع   ع منی  م   دجمنع  دند، 

نککد خ دیکك  اهّهم م  نذب  اعکنی تصدیق دیشنن ار رخدیت خ حدیثس دست ن  نق  اس 
دیشنن )یعکس نسننس ن  دصحنب   خلس ار اورا تصدیق ارخیٌّ عک   نیسهکد   ار رخدیت 

نراه  رخدیت  نق   آنهن  د   رخشن  دجمنع  اط رس  دین  خ  دست  نشده  اکعقد  دجمنعس  دند( 
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دمس  د   احروب  من  دلحسن  دیکك ،  مر  علاخه  نق   دست   خدسط   مدخن  دلشّناس  دلرّمیع 
/ 8:  1403نکد« )خویس، نکد م ك  من خدسط  خنلد من جریر رخدیت نق  اس رخدیت نمس 

76 ) 
اکههییس ( و ابــو علــی در  385/  2تــا:  )اردبیلــی، بی  جناع دلییرخدةرسد اردبیلی در  به نظر می

را مبــتلا بــه  شییر  درشیینا( نیز بر همین پایــه، کــلام شــهید در 172/ 7: 1416)حائری،    دلمقنل
اســتر اییکها دلمقیینل  اند. به فرموده وحید بهبهانی در فائده دوم از مقدّمه خود بــر  اشکال دانسته 

انــد کــه در آبادی، مشهور علمای شیعه از ظاهر عبارت »تصحیح ما یصحّ عنــه« ایــن را فهمیده
صورتی که طریق روایت تا اصحاب اجماع مشکلی نداشته باشد، از آن به بعد تا امام معصــوم، 

وجه دالّ بر وثاقت افراد مرویّ عنه نخواهد بــود شود و به هیچبه ضعف سندی روایت توجّه نمی
، پــا را فراتــر دخهینر اعرفة دلرجنل(. مرحوم میرداماد در حاشیه  113و  109/  1تا:  )استرآبادی، بی

داند که مرویّ عنه الحســن عن الحسن بن محبوب را در صورتی می  گذاشته و تصحیح ما یصحّ 
در مــورد عبــدالعزیز   ،)کسی که حسن از او نقل روایت کرده( محکوم به ضــعف نباشــد. مــثلاً 

العبدی و ابوالرّبی  الشّامی که ضعف آنها از طریق دیگری دانســته شــده، طریــق ســند صــحیح 
 (.225/ 1: 1363ی، نخواهد بود )کشّ 

ه خویی  5-۴-۲
ّ
 پاسخ به اشکال آیت الل

در اینکه مراد کشّی از اجماع بر تصحیح افراد چه بوده؟ احتمالاتی از طرف علمــای رجــال 
 مطرح شده است:

احتمال اول )مشهور(: معقد اجماع، روایات این افراد است. یعنی اگــر بــه طریــق صــحیح 
کنیم و دیگــر بــه روات بعــد از روایتی از ایشان به ما رسیده باشد، حکم به صحّت روایــت مــی

کنیم. هرچند واسطه بین این افراد تا امام معصوم ضــعیف یــا مجهــول ایشان تا ائمّه ع نگاه نمی
 (.19/ 14: 1406؛ مجلسی، 6تا: ؛ استرآبادی، بی50/ 1: 1416باشند )حائری، 

احتمال دوم: معقد اجماع، توثیق این افراد است. یعنی علما بر جلالت و صدق ایشان اتّفاق 
نظر دارند. بنابراین قبل و بعد این افراد در ســند بایــد بررســی شــود. فــیه کاشــانی )کاشــانی، 

/ 1: 1403( و محقّق خــویی )خــویی، 56/ 1: 1416(، صاحب ریاض )حائری، 27/  1:  1406
 اند.( همین احتمال را برگزیده73
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سند )کسانی که بین ایشان تا امام  احتمال سوم: معقد اجماع، توثیق قبل این افراد در سلسله 
/ 2:  1363باشد. یعنی مروی عنه این افراد هــم مــورد وثوقنــد )بحرالعلــوم،  اند( میفاصله شده

 (.303: 1404؛ اصفهانی، 367
احتمال چهارم: معقد اجماع، بیان منزلت این افراد از نظــر علــم و فقــه اســت. یعنــی همــه 
علمای شیعه در مورد علم و فقاهتشان اتّفاق نظر دارند. بنابراین احتمال، معقد اجماع ربطی بــه 

 (.390: 1416توثیق این افراد یا توثیق قبل ایشان یا تصحیح روایاتشان ندارد )داوری، 
احتمال پنجم: معقد اجماع این است که اگر مجموع افراد موجود در یکی از سه گروهی که 
کشّی به عنوان اصحاب اجماع معرفی کرده، روایتی را نقل کــرده باشــند، حکــم بــه صــحّت آن 

 شود.روایت می
افتــد این احتمال با ظاهر کلام کشّی سازگاری ندارد. در عین حال بسیار به ندرت اتّفاق می

 (.186تا: که همه این افراد یک روایت را نقل کنند )سیفی، بی
نظران مانند شیخ بهــایی، ای از صاحببنابراین اشکال محقّق خویی مبنایی است. زیرا عدّه

اند و معتقدند: اجماع در ما بعد نیز سودبخش است. بدین معنی که نقل احتمال سوم را پذیرفته 
(. 483/ 14:  1406شود )مجلسی، اصحاب اجماع باعث تقویّتا افرادا موجود در ادامه سند می

مجلسی اوّل به تبعیّت از استاد خود، همین احتمال را پذیرفته و بر همین اساس، ســندی را کــه 
 ابوالرّبی  در آن بوده، »قویّ« مانند »صحیح« معرّفی کرده است )همان(.

ای توثیق اندازه ، بر همین مبنا، ابوالرّبی  الشّامی را تاغنیة دلمرداپیش از ایشان، شهید اوّل در 
فرموده است. ایشان بعد از نقل روایتی از ابوالرّبی ، وجود حسن بن محبوب را در بین ناقلین از 

نویسد: »جناب کشّی فرموده: شیعیان اجماع دارند ابوالرّبی ، دلیل وثاقت وی دانسته است و می
گــویم: از ایــن بر اینکه روایاتی که از حسن بن محبوب نقل شده باشند، صــحیحه هســتند. می

دانم، توان وثاقت ابوالرّبی  شامی را نتیجه گرفت. هرچنــد تــا آنجــایی کــه مــیعبارت کشّی می
کسی تصریح به وثاقت وی نکرده است. البته شیخ طوســی در دو کتــاب خــود او را نــام بــرده و 

توان به روایاتشان اعتمــاد کــرد« )شــهید اند که میبعضی از متأخّرین وی را جزء کسانی دانسته 
 (.39/ 2: 1430اول، 

به عقیده مجلسی اوّل، در صورت پذیرش کلام شهید، روایت ابوالرّبیــ  از جملــه روایــات 
(. بنابر این، مبنای ایــن گــروه از علمــا، توثیــق 483/  14:  1406صحاح خواهد بود )مجلسی،  
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اند. از بین معاصرین، آیت اللّه راویانی است که بین اصحاب اجماع تا امام معصوم فاصله شده
، «روایت ابن ابــی نصــر بزنطــی»شبیری زنجانی دلیل وثاقت ابوالرّبی  را سه چیز دانسته است: 

 سوم(. )نرم افزار درایة النور، نسخه   «کثرت روایت خالد بن جریر»و    «روایت صفوان بن یحیی»
به هر روی، همانگونه که محقّق مامقانی معتقدند: »اگر به خاطر وجود حسن بن محبــوب، 

: 1381حدیث ابوالرّبی  را صحیح هم ندانیم، لا اقلّ باید او را حَسَن معرفی کنــیم« )مامقــانی،  
25 /55.) 

این مقاله، اشکالات سید خویی بــر احتمــال ســوم، اشــکالات محکمــی  نویسنده  به عقیده
موثّقین قرار داد. امّا در مورد افــرادی  توان روی این جهت کسی را در زمره است و به تنهایی نمی

مانند ابوالرّبی  شامی که سایر جهات مثبــت وثاقــت در آنهــا وجــود دارد و از جانــب رجــالیّون 
ای توانیم روایت اصحاب اجماع و برخی دیگر از بزرگان را به عنوان قرینه اند، میتضعیف نشده

قرائن به نتیجه   کند قرار دهیم و به صورت مجموعی با درنظر گرفتن بقیه که وثاقت را تقویت می
 برسیم.

 دلیل پنجم  5-5

( و 263/ 1: 1382روایــت از او نقــل شــده اســت )ســبحانی،    81در کتب اربعة، مجموعاً  
 ت، کثــراکههس دلمقیینلهمین کثرت روایت، دلیلی بر وثاقت اوست. چنانکه ابو علی در مقدّمه  

(. 93/  1:  1416را از دلایــل مــدح و قــوّت راوی دانســته اســت )حــائری،    فقییی  یا    ننفسروایت  
، کثــرت روایــتا راوی را از اســباب تع یق  اکها دلمقیینلهمچنین وحید بهبهانی در مقدّمه سوم  

، بــا أایی  دلآایی (. صــاحب وســائل در 143/  1تــا:  قبول روایت او دانسته است )استرآبادی، بی
/ 1تــا:  استدلال به همین موارد، به حُسن و وثاقت ابوالرّبی  شامی معتقد شده است )عاملی، بی

82.) 

 قدح ابوالرّبیع توسط وحید بهبهانی به استناد روایت امام باقر   -۶

اند. جناب وحید بهبهــانی برخی از رجالیّون مطلبی را در قدح ابوالرّبی  الشّامی مطرح کرده
در بــاب حــبّ الریاســة،   ننفسنویسد: »در کتاب  استر آبادی میاکها دلمقنل  در تعلیقه خود بر  

الرّبی  کند و البته از آن روایت، مذمّت ابیالرّبی  الشّامی میروایتی است که دلالت بر تشیّ  ابی
(. مقصود ایشان روایتی است کــه 258نیز قابل برداشت است« )وحید بهبهانی، نسخه خطی:  
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 !ای ابــا الرّبیــ  به من فرمودند: وای بر تو از ابوالرّبی  نقل شده است که: »حضرت امام باقر 
: 1429هرگز درخواست ریاست نکن و گرگ نباش و بواسطۀ ما از مردم ارتزاق نکــن« )کلینــی، 

3 /729.) 

 پاسخ مامقانی به قدح مذکور  ۶-۱

 فرماید: ، در پاسخ میتکقیح دلمقنلمرحوم مامقانی در 

تودن اذاّت دخ رد د  حدیث اذنور،  دین حدیث الالت مر تشیّع دمودلرّمیع ادرا داّن نمس 
دسه ناه نرا خ خجهس مردی آن خجوا نددرا  ار نصیحت نران دانق م  دمودلرّمیع خ درشنا  
هلانت   اوجب  ن   چیزی  د   دخ  نران  اکع  خ  دخست  نجنت  اوجب  ن   اط رس  م   دخ 

تودن د  دین رخدیت، دسهشمنق نرا  دخرخی دخست، چ  ذاّس رد م  همرده ادرا؟ م ك  اس 
ادشه    رد  تحذیری  خ  نصیحت  چکین  قنم یّت  خ  مواه  اهدیّکس  خ  اهّقس  فرا  دمودلرّمیع  ن  

 ( 406/ ٢5: 1381دست« )اناقننس،  
توان این را هم اضافه کرد که: خبرا مذکور را خودا ابوالرّبی  نقل کــرده و گــویی بــه چنــین می

توانیم روایت مذکور را دلیلی بر قدح کرده است. بنابراین نمینصیحتی از طرف امام افتخار می
 ابوالرّبی  بدانیم.

 گیرینتیجه

و صاحب کتاب  ابوالرّبی  خالد )خُلَید( بن اوفی الشّامی العنزی از اصحاب امام صادق 
حدیثی بوده است. روایات ایشان در کتب اربعه و سایر کتب روایی، بسیار زیاد است و به بــیش 

رسد. با این حال، در مناب  رجالی، توثیق خاصی برای وی بیان نشده اســت. از صد حدیث می
 توان اشاره کرد:ای میامّا در مجموع برای وثاقت ابوالرّبی  شامی به دلایل پنجگانه 

، طریق روایت خود فقی  شیخ صدوق به کتاب ابوالرّبی  اعتماد نموده و در بخش مشیخه   -1
اند. برخی رجالیّون، داشتن کتابا معتمد علیه را یکی از اســباب الرّبی  بیان کردهرا از کتاب ابی

کلامی دارند   فقی ،اند. از طرفی، شیخ صدوق در مقدّمه  مدح و قوّت )بلکه توثیق( راوی دانسته 
 که مشعر به توثیق عام راویان کتاب خود است.
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شیخ طوسی و نجّاشی وی را صاحب کتاب دانسته و طریق خود را مســنداً تــا آن کتــاب   -2
اند که طبق تصریح سید بحرالعلوم چنین امری موجب مدح راوی است. خواجویی در نقل کرده

 داند.، ابوالرّبی  را از همین جهت ممدوح میتع یق  اشرا دلشّمسین
 اصحاب امام صادق    است و شیخ مفید همه   ابوالرّبی  جزء اصحاب امام صادق    -3

 را توثیق کرده است.
اند و کثرت روایــت خالــد بــن چند نفر از اصحاب اجماع از ابوالرّبی  روایت نقل کرده  -4

بر همین اساس، ســندی را کــه   رخضة دلمهّقینوثاقت است. مجلسی اوّل در    جریر بجلی نشانه 
ابوالرّبی  در آن بوده، »قویّ« مانند »صحیح« معرّفی کرده است. پیش از ایشــان، شــهید اوّل در 

 ای توثیق فرموده است.اندازه ، بر همین مبنا، ابوالرّبی  الشّامی را تاغنیة دلمردا
دیگری بر وثاقت اوست. این مطلب بنــابر  کثرت روایات ابوالرّبی  در کتب اربعه، نشانه   -5

 مبنای برخی رجالیّون مانند وحید بهبهانی و ابوعلی است.
، توثیقات عامه پذیرفته نیستند. امّا بسیاری اعجم رجنل دلحدیثبر مبنای محقّق خویی در  

اند و بــه دلیــل وجــود قــرائن مختلــف، از رجالیّون این قرائن را به عنوان توثیقات عام قبول کرده
اند بــا اســتناد بــه اند. برخــی ماننــد وحیــد بهبهــانی خواســته ابوالرّبی  الشّامی را ممدوح دانسته 

بــه مــن   روایتی، قدح ابوالرّبی  را اثبات کنند. در این روایت آمده که: »حضــرت امــام بــاقر  
هرگز درخواست ریاست نکن و گــرگ نبــاش و بواســطه مــا از   !ای ابا الرّبی   فرمودند: وای بر تو
 مردم ارتزاق نکن«؛ 

دانند بلکه از آن مدح ابوالرّبی  را استشــمام تنها این روایت را قدح نمیدر حالیکه دیگران نه 
اند. زیرا خبرا مذکور را خودا ابوالرّبی  نقل کرده و گویی به چنــین نصــیحتی از طــرف امــام کرده

دهد که ابوالرّبی  جزء شیعیان متّقی و متدیّنی بوده که کرده است. این روایت نشان میافتخار می
 قابلیّت چنین نصیحت و تحذیری را داشته است.

 منابع

 قرآن کریم. .1
الدّین محــدّث، ش(. الرّجال. تحقیق: جلال1342ابن داود حلّی، حسن بن علی ) .2

 تهران: دانشگاه تهران، چاپ اول.
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. ق(. مناقب آل أبي طالب 1379) ابن شهر آشوب مازندرانی، محمد بن علی .3
 .قم: علّامه، چاپ اول

تا(. جام  الرّوا  و ازاحة الإشتباه عن الطرق و الإسناد. اردبیلی، محمد بن علی )بی .4
 قم: انتشارات مصطفوی، چاپ اول.

تا(. منهج المقال فی تحقیق احــوال الرّجــال. قــم: استرآبادی، محمد بن علی )بی .5
 لاحیاء التّراث، چاپ اول. مؤسّسه آل البیت 

ق(. الفصول الغرویّة فــي الأصــول 1404)  اصفهانی، محمدحسین بن عبدالرّحیم .6
 ، چاپ اول.الفقهیّة. قم: دار احیاء العلوم الإسلامیّة 

ق(. المکاســب. قــم: مجمــ  الفکــر 1415انصــاری، مرتضــی بــن محمــدامین ) .7
 الإسلامیّ، چاپ اول.

ش(. الفوائد الرّجالیّة. قم: مکتبــة الصــادق، 1363بحرالعلوم، سیّد محمدمهدی ) .8
 چاپ اول.

الــدّین ، تحقیــق: جلالق(. المحاســن1371برقی، احمد بــن محمــد بــن خالــد ) .9
 ، قم: دار الکتب الإسلامیّة، چاپ دوم.محدّث

ش(. رجــال برقــی )در ضــمن رجــال ابــن داود 1342ــــــــــــــــــــــــــ ) .10
چاپ شده(. تحقیق: جلال الدّین محدّث و محمدکاظم میاموی، تهران: دانشگاه 

 تهران، چاپ اول.
ق(. منتهــی المقــال فــی احــوال 1416حائری، محمّد بــن اســماعیل مازنــدرانی ) .11

 ، چاپ اول.الرّجال. قم: مؤسّسه آل البیت 
تا((. أمل الآمل في علماء جبــل عامــل. احمــد حرّ عاملی، محمد بن حسن )بی .12

 الأندلس، چاپ اول. حسینی اشکوری، بغداد: مکتبة 
.  ق(. رجال العلامة الحلّي )الخلاصــة( 1402حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهّر )  .13

 ، نجف اشرف: دار الذّخائر، چاپ دوم. تحقیق: محمدصادق بحر العلوم 
ق(. ایضاح الإشتباه. محمد حسّون، قم: جامعــه 1411ــــــــــــــــــــــــــ ) .14

 مدرّسین حوزه، چاپ اول.
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ق(. معجــم رجــال الحــدیث و تفصــیل 1403خویی، سیّد ابوالقاســم موســوی ) .15
 طبقات الرّوا . قم: مدینة العلم، چاپ چهارم.

ة و التّطبیــق. تحقیــق: 1416)  داوری، مسلم .16 ق(. أصول علم الرّجــال بــین النظریــّ
 جا: مؤلّف، چاپ اول.معلّم، بی محمد علی علی

م(. الأعلام. بیــروت: دار العلــم للملّایــین، 1989زرکلی، خیرالدّین بن محمود ) .17
 چاپ هشتم.

ریعة الإســلامیّة الغــرّاء. قــم: 1382سبحانی تبریزی، جعفر ) .۱۸ ش(. الحجّ في الشــّ
 ، چاپ اول.مؤسّسه امام صادق

حوزه علمیّه  تا(. مقیاس الرّوا . قم: جامعه مدرّسیناکبر )بی، علیسیفی مازندانی .19
 قم، چاپ اول.

ق(. مشــرق الشّمســین و إکســیر 1414، محمد بــن حســین عــاملی )شیخ بهائی .20
 . رضوی، چاپ اول السّعادتین م  تعلیقات الخواجوئي. مشهد: آستان قدس

ق(. من لا یحضره الفقیه. قم: دفتر 1413صدوق، شیخ محمّد بن علی بن بابویه ) .21
 انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرّسین حوزه علمیّه قم، چاپ دوم.

.  ق(. بصائر الدّرجات في فضائل آل محمّد1404) صفّار، محمد بن حسن .22
 ، چاپ دوم.تحقیق: محسن کوچه باغی، قم: مکتبة آیة اللّه المرعشيّ النجفيّ 

ق(. إعــلام الــوری بــأعلام الهــدی. قــم: آل 1417) طبرســی، فضــل بــن حســن .23
 ، چاپ اول.البیت

 ق(. الأمالی. قم: دار الثّقافة، چاپ اول.1414) طوسی، محمد بن الحسن .24
ق(. تهذیب الأحکام. تحقیق: حسن الموسوی 1407ــــــــــــــــــــــــــ ) .25

 خرسان، تهران، دار الکتب الإسلامیّة، چاپ چهارم.
ومی ش(. رجــال الطّوســي1373ــــــــــــــــــــــــــ ) .26 . تحقیــق: جــواد قیــّ

، اصفهانی، قم: مؤسّسة النّشر الإسلاميّ التّابعة لجامعة المدرّسین بقم المقدّســة 
 چاپ سوم.
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ق(. فهرست کتب الشّیعة و أصــولهم و أســماء 1420ــــــــــــــــــــــــــ ) .27
ق  المصنّفین و أصحاب الأصول. تحقیق: عبدالعزیز طباطبائی، قم: مکتبة المحقــّ

 ، چاپ اول.الطباطبائي
ی ) .28 ق(. غایــة المــراد فــي شــرح نکــت 1414عاملی، شهید اول، محمد بــن مکــّ

ه  الإرشاد. تحقیق: رضا مختاری، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیــّ
 قم، چاپ اول.

ق(. استقصاء الإعتبــار فــی شــرح 1419الدّین )عاملی، محمد بن حسن بن زین .29
 ، چاپ اول.الإستبصار. قم: مؤسّسه آل البیت 

ــن احمــد ) .30 ال نیشــابوری، محمــد ب ــّ ــیر  1375فت ــواعظین و بص ش(. روضــة ال
 .، چاپ اول. قم: انتشارات رضیالمتّعظین

تا(. نضد الإیضاح )در ضمن الفهرست فیه کاشانی، محمد بن شاه مرتضی )بی .31
 چاپ شده است(. تهران: دانشگاه تهران، چاپ اول.

(. الوافی. اصفهان: کتابخانه امام أمیر المؤمنین 1406ــــــــــــــــــــــــــ ) .32
 ، چاپ اول.علی

ش(. رجال الکشّي: اختیــار معرفــة الرّجــال ) مــ  1363کشّی، محمد بن عمر ) .33
تعلیقات میر داماد الأسترآبادي(. تحقیق: مهدی رجایی، قــم: مؤسســة آل البیــت 

 .، چاپ اول
ي: إختیــار معرفــة الرّجــال1409ــــــــــــــــــــــــــــ ) .34 . ق(. رجــال الکشــّ

تلخیص: محمد بن حسن طوسی، تحقیق: حسن مصطفوی، مشهد: مؤسّسه نشر 
 .دانشگاه مشهد، چاپ اول

ة. تحقیــق: 1380کلباســی، محمــد بــن محمــدابراهیم ) .35 ش(. الرّســائل الرّجالیــّ
 محمدحسین درایتی، قم: دارالحدیث، چاپ اول.

ق(. سماء المقال فی علــم الرّجــال. محمــد حســینی 1419کلباسی، ابوالهدی ) .۳۶
 ، چاپ اول.قزوینی، قم: مؤسّسه ولی عصر 
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ق(. الکافي. قم: دار الحدیث للطّباعة و النّشر، 1429کلینی، محمد بن یعقوب ) .37
 چاپ اول.

الدّین ش(. تنقیح المقال فی علم الرّجال. تحقیق: محی1381مامقانی، عبداللّه ) .38
 لاحیاء التّراث، چاپ اول. و محمدرضا مامقانی، قم: مؤسّسه آل البیت 

ق(. روضة المتّقین في شرح من لا یحضــره الفقیــه. 1406مجلسی، محمدتقی ) .39
تحقیق: حسین موسوی کرمانی و علــی پنــاه اشــتهاردی، قــم: مؤسّســه فرهنگــی 

 اسلامی کوشانبور، چاپ دوم.
ق(. بحــارالأنوار. بیــروت: دار إحیــاء 1403مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی ) .40

 التّراث العربیّ، چاپ دوم.
ق(. مروج الذّهب و معادن الجــوهر. تحقیــق: 1409مسعودی، علی بن حسین ) .41

 اسعد داغر، قم: دار الهجر ، چاپ دوم.
ور 1401مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور ) .42 ش(. نــرم افــزار درایــة النــّ

 سوم. )دانشنامه تخصّصی رجال شیعه(. قم، نسخه 
اکبر غفّاری . تحقیق: علیق(. الإختصاص1413مفید، محمد بن محمد)الف( ) .43

 و محمود محرمی زرندی، قم: المؤتمر العالمیّ لالفیة الشّیخ المفید، چاپ اول.
ه علــی 1413ــــــــــــــــــــــــــ )ب( ) .44 ق(. الإرشاد في معرفة حجــج اللــّ

 ، قم: کنگره شیخ مفید، چاپ اول.العباد. محقّقین مؤسّسه آل البیت
ق(. جوابات اهــل الموصــل. قــم: کنگــره 1413ــــــــــــــــــــــــــ )ج( ) .45

 شیخ مفید، چاپ اول.
ش(. رجــال النجّاشــی. قــم: مؤسّســة النّشــر 1365) نجّاشــي، احمــد بــن علــی .46

 چاپ ششم. الإسلاميّ التّابعة لجامعة المدرّسین بقم المشرّفة،
. ق(. مستدرك الوسائل و مســتنب  المســائل1408)  نوری، حسین بن محمدتقی .47

 ، چاپ اول.قم: مؤسّسة آل البیت 
ــال  .48 ــن محمــد اکمــل. تعلیقــة علــی مــنهج المق ــد بهبهــانی، محمــدباقر ب وحی

ی، کــــــد:  .811248استرآبادی)نســــــخه خطــــــی(. کتابخانــــــه ملــــــّ
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کبیره و تحلیل آن از منظر روایات امامیّه و   تبیین مفهوم »سِلم« در زیارت جامعه
 شارحان

 ( یث البلاغه دانشگاه قرآن و حد علوم و معارف نهج   ی دکتر   ی دانشجو   ؛ علمیه قم   حوزه   دو آموخته سطح  ی )دانش رضاقل   یر ام 
jangenarm123@gmail.com  

 (1۰/9۰/۱۴۰۳تاریخ پذیرش:    18/07/1403)تاریخ دریافت: 

 چکیده
لم« از مفاهیم پرتکرار ادعیّه و زیارات و از اصلی  ترین ارکان تولّی به معصــومانمفهوم »سا

آید. این مفهوم به معنای دریافت حالت خضوعی است که مؤمن در مسیر کســب به شمار می
های شخصی فاصــله گرفتــه و بــه ســوی حــاکم نمــودن های نفسانی و خواستهآن از خواهش

کند. ایــن مفهــوم در در نیّت، قلب و اعمال خود حرکت می  خواسته خداوند و ائمّه اطهار
پــژوهش آن  یــنا یپرســش اصــل فراز به کار رفته اســت. ششزیارت جامعه کبیره صراحتاً در 

و  یــهامام یــاتدر روا  یشده و چه ابعــاد یینچگونه تب یره جامعه کب  یارت است که »سلم« در ز
 ــ  ین؟ اآن زیارت دارد   هایحشر گانه »ســلم ســطوح ســه  یلــی،تحل-یفیپژوهش با روش توص

امامان در برابر خداوند«، »سلم مؤمنان در برابر امامان« و »سلم مؤمنان در برابر یکــدیگر« را 
دهد که سلم امامــان در دو حالــت خلقــت و مصــائب، ســلم کند. نتایج نشان میبررسی می

مؤمنان در عوالم پیشین و در برابر دستورات امامان و سلم مؤمنان نسبت به یکدیگر کــه منشــأ 
 .آن تسلیم به امامان است، تبیین شده است

 کبیره، تسلیم امامان، تسلیم مؤمنان، إخبات. : سلم، زیارت جامعههاکلیدواژه

   مقدّمه -۱

الحــدیث« کــه از برتــرین تدقیق در مفاهیم ادعیّه و زیارات به عنوان بخشــی از فرآینــد »فقه 
ه و زیــارات و در بســتری گســتردهدانش تر، های حدیثی است، امری دیرپاست. شــارحان ادعیــّ

تــر از مفــاهیم موجــود در متــون تمامی شارحان قرآن و حدیث به نوعی برای تدقیق و فهم ژرف 
لم« از مفــاهیم مشــهوری اســت کــه در آیــات و روایــات آیات و روایات، تلاش کرده انــد. »ســا

تواند زمینه را برای آراستگی انسان بــه آن مورد اشاره قرار گرفته و تدقیق در آن می  معصومان
جویی این مفهوم در آیــات و از رهگذر درک بسترهای »سلم«، شناخت واژه و اصطلاح آن و پی

الحــدیث کاوشی روشمند در این مفهوم و در راستای فرایند فقه روایات فراهم آورد. بر این پایه،  
 نماید.ضروری می
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ه  : ۱۳۵۶عاشــورا )ابــن قولویــه،از جملــه زیــارت  یکی از مفاهیم فراگیر در زیارات ائمــّ
صــغیره   (، زیــارت جامعــه ۳۰۱:  ۱۳۵۶)ابن قولویه،    جواد  کاظم و امام  (، زیارت امام۱۷۴

: ۱۴۰۷؛ طوسی، ۲/۶۰9: ۱۴۱۳کبیره )ابن بابویه،  ( و زیارت جامعه ۳۱۵:  ۱۳۵۶)ابن قولویه،  
ناپذیر تولّی به پیشوایان معصوم ( که مورد توجّه قرار گرفته و به عنوان یکی از ارکان اجتناب۶/9۵

لم« و »حَرب« است که عبارت از سلم نسبت به معصومان و جبهه  می ایشان باشد، مفاهیم »سا
 باشد. یکی از مفاهیم تقابلی زیارت جامعه و حرب نسبت به دشمنان معصومان و جبهه آنان می

باشد، مفهوم سلم است. سلما بدون حرب و حــربا یافته از دو تکلیف مکمّل میکبیره که شکل
بخش نخواهد بود. در ادامه پس از بررسی لغوی و اصطلاحی مفهوم سلم بــه بدون سلم، نتیجه 

 پردازیم.تبیین آن می

 شناسی سِلمواژه  -۲

لم را ضدّ الحرب و به استسلام، انقیاد و صلح معنا نموده ؛ ۷/۲۶۶: ۱۴۰9اند )فراهیدی، سا
؛ ابن فارس، ۸/۳۳۳:  ۱۴۱۴؛ صاحب،  ۱۲/۲9۳:  ۱۴۱۴؛ ابن منظور،  ۲/۳9۴:  ۱۳۶۷ابن أثیر،  

۱۴۰۴ :۳/9۱ ) 
راغب معتقدست: سلم، مبرّا شدن از آفات ظاهری و باطنی است. وی برای مــدّعای خــود، 

آورد کــه منظــور از آن، عــاری شــدن از ( را از قرآن شاهد می۸9تعبیر »بقَلبٍ سَلیمٍ« )الشعراء: 
مةً لا این شاهد را برای مبرّا شدن باطنی مطرح میدغل است. پس از آنکه  کند، از تعبیــر »مســلَّ

برد. او سپس با اشاره بــه ( به عنوان شاهدی برای مبرّا شدن ظاهری بهره می۷۱شیةَ فیها« )بقره:  
سایر معانی سلم و اظهار پیوستگی آن با مشــتقّات دیگــری همچــون »ســلامت«، وارد معنــای 

 (.۴۲۱-۴۲۳: ۱۴۱۲شود که در بخش بعد اشاره خواهد شد )راغب، اصطلاحی سلم می
در میان معاصران، مرحوم مصطفوی، اصــل مــادّه ســلم را بــه معنــایی مقابــل خصــومت و 

ای که هیچ اختلافی در بین نباشــد. او از لــوازم داند؛ به گونه موافقت شدید در ظاهر و باطن می
معنای مادّه سلم، مفاهیم »انقیاد«، »صلح« و »رضا« را دانسته و معتقد است هنگامی که اصل 
مادّه، لازم باشد، مفهوم آن، حصول وفاق و رف  خصومت در امر واق  است؛ چــه امــر واقــ  در 

-۵/۱۸9:  ۱۳۶۸نسبتا با خود شخص مطرح باشد و چــه در نســبت بــا دیگــران )مصــطفوی،  
۱۸۸.) 
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شناسان استنباط نمود که تسلیم، آن حالت خضوعی را گوینــد اگر بتوان از مجموع بیان واژه
که مؤمن در طی مقام تسلیم خود، از إنّیّت نفس، هوا و خواسته خود فاصله گرفته و به موافقت و 

ای بر خود حاکم نماید که مخــالفتی ملائمت با دستور و امر الهی رسیده و سپس امر را به گونه 
توان گفت کــه امر و نفسا آن امر نداشته باشد، میدر نیّت، قلب و اعمال وی نسبت به صاحب  

توان تفصیل این استنباط و می کریم و روایات امامیّه یافته پیوندی میان این بیان با بیان آیات قرآن
گرفت. در این صورت، مفهوم سلم با مفاهیم دیگری مانند إخبات که در را در روایات امامیّه پی

(، ۳، ح۱/۳9۰:  ۱۴۰۷ای هم مضمون با سلم آمده اســت )کلینــی،  روایات معتبر به عنوان واژه
 یابد.نزدیکی بیشتری می

 کاوی سِلماصطلاح  -۳

ه  ه، تفصــیل زیــادی یافتــه و در زمــره   مفهوم سلما مؤمنان در برابر ائمــّ در روایــات امامیــّ
ترین تکالیف و به عنوان شرط ایمان معرفی شده است. این مفهوم با معنــای لغــوی آن در اصلی

، ا ییرادتیابــد. راغــب در  مایه، اشتراک داشته امّا به اعتبار متعلّق آن، تفصــیل و تفــاوت میبن
لم اســت، در  تفصیلی اصطلاحی را مطرح کرده و معتقد اســت: »اســلام« کــه از مشــتقّات ســا

بار پیش از ایمان و همان اعتراف زبانی است که بــه همــان وســیله، جــان انســان اصطلاح، یک
بار هم به معنایی بالاتر از ایمان است که همان اعتراف و اعتقــاد ماند و یکمحفوی و محترم می

قلبی و وفای عملی است که به منزله تسلیم گرداندن همه امور بــه خداونــد اســت؛ چنانکــه در 
 (.۴۲۳: ۱۴۱۲( مطرح شده است )راغب: ۱۳۱)بقره: مورد حضرت ابراهیم

، مفهوم تسلیم را در همان معنای اصطلاحی دوم راغب، مورد دلكنفسکلینی در تبویب    شیخ
ین ما

یما وَ فَضْلا الْمُسَلِّ سْلا : ۱۴۰۷اند )کلینــی، « گشــودهنظر داشته و بابی را تحت عنوان »بابُ التَّ
ه ۱/۳9۰ ، (. در ادامه با بررسی زبده روایات وارد شده در زمینه تسلیم مؤمنــان در برابــر ائمــّ

 تر خواهد شد.مفهوم اصطلاحی سلم و محدوده آن روشن
کلینی در باب یادشده با ســندی صــحیح از ســدیر صــیرفی نقــل ( روایت نخست را شیخ  ۱
 اند:نموده

اِنْ   مَعْضُهُمْ  أُ  یَهَرَرَّ اُلْهَِ ِ ینَ  اَوَدلِیَكَ  تَرَنْتُ  إِنِّي  )ع(  جَعَْ رٍ  مِي 
َ
لِأ قُ تُْ  قنَلَ:  سَدِیرٍ  عَنْ 

سِْ یمَ   دلهَّ خَ  ةِ  ئِمَّ
َ
دلْأ اَعْرِفةََ  ثلََاثةًَ:  دلکَّنسُ  نُ ِّفَ  إِنَّمَن  ذَدكَ؟  خَ  أنَْتَ  اَن  »خَ  فقََنلَ:  قنَلَ:  مَعْلٍ 
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اَّ إِلیَْهِمْ فِیمَن دخْهَ َُ ود فِیِ  « )ن یکس،    ( 1،   1/3۹0:  1407لهَُمْ فِیمَن خَرَاَ عَ یَْهِمْ خَ دلرَّ
کنــد، گلایــه می بــاقر در این روایت، وقتی سدیر از اخــتلاف شــیعیان در محضــر امــام

ه تکلیــف اصــلی شــیعیان  حضرت او را از غور در این مسائل و وارسی آنها پرهیــز داده و متوجــّ
این تکلیف اصلی که در ســه فــراز کنند. در واق  حضرت، منشأ اختلاف را نیز عدم عمل به  می

، فرمایند: آنچه تکلیف اصلی مردم است، معرفت ائمّه دانند. ایشان میفرمایند، میبیان می
آنچه محل در  شود و بازگشت دادن داوری به امامتسلیم برابرشان در هر امری که بر آنها وارد می

اختلاف ایشان است؛ گویی اگر شیعیان، این سه تکلیف را انجام دهند، موردی بــرای اخــتلاف 
 ماند.باقی نمی

 است: کلینی در باب نامبرده نقل شده ( روایت دوم نیز توس  شیخ۲
عَنْ عَرْدِ دل ّ  دلكَْنهِِ يِّ قنَلَ قنَلَ أمَُو عَرْدِدل ّ  )ع(: »لوَْ أنََّ قوَْانً عَرَدُخد دل ّ  خَحْدَهُ لَا شَرِیكَ  

لِشَيْ  قنَلوُد  ثمَُّ  رَاَضَننَ  شَهْرَ  صَناُود  خَ  دلرَْیْتَ  ود  حَجُّ خَ  نَنةَ  دلزَّ آتَوُد  خَ  لَاةَ  دلصَّ أقَنَاُود  خَ  ءٍ لَُ  
رسول  صَکَعَُ   أخَْ  دل ّ   فِي  صَکَعَُ   ذَلِكَ  خَجَدُخد  أخَْ  صَکَعَ  دلَّذِي  خِلَافَ  صَکَعَ  ألَاَّ  دل ّ )ص( 

رَمِّكَ  خَ  دلآیَْةَ »فلَا  هَذِهِ  تَلَا  ثمَُّ  اُشْرِنِینَ  مِذَلِكَ  لكََننوُد  مِهِمْ  یُؤْاِکُونَ   قُ وُ یُحَكِّمُوكَ   لا   حَهَّس 
ن قَضَیْتَ   فِیمن شَجَرَ مَیْکَهُمْ  خَ یُسَ ِّمُود تَسِْ یمنً«)دلکسنء:   ثمَُّ لا یَجِدُخد فِي أنَُْ سِهِمْ حَرَجنً اِمَّ

سِْ یمِ « )ن یکس،  68  ( 2،   1/3۹0:  1407( ثمَُّ قنَلَ أمَُو عَرْدِدل ّ  )ع(: عَ یَْكُمْ مِنلهَّ
در روایت فوق، دو نکته شرطیّت، »تسلیم در ایمان« و »لزوم تسلیم قلب و عمل« نسبت به 

متعــال را بــه عنــوان بیان شده است. به بیانی، اگر گروهی باشند که خدای   خدا و ائمّه رسول 
خدای یگانه، بندگی نموده، اهل اقامه نماز و پرداخت زکات باشند، حج گزارده و در ماه رمضان 

متعال یا رســولش در قلــب یــا قــول آنهــا،   دار باشند، امّا نسبت به فعلی از افعال خداینیز روزه
 صــادق اند. مستند بیان اماماین واسطه، مشرک گردیدهچیزی بر خلاف آن پدیدار گردد، به  

 از سوره نساء است. ۶۸نیز آیه 
سلیم« کتاب  ۳ با سندی صحیح، تســلیم را هــم مفهــوم بــا  دلكنفس( روایت سوم از »باب التَّ

تین معرفی می مین را همان مُخبا  کند.إخبات دانسته و مسلِّ
نقِ عَنْ أمَِي عَرْدِ دل ّ  )ع( قنَلَ: قُ تُْ لَُ : إِنَّ عِکْدَننَ رَجُلًا یُقَنلُ لَُ  نُ یَْبٌ! فلََا   حَّ عَنْ َ یْدٍ دلشَّ

یْکَنهُ نُ یَْبَ تَسِْ یمٍ! قنَلَ: فهَرحّم عَ یَِْ ! ثمَُّ قنَلَ: أَ  ءُ عَکْكُمْ شَيْ یَجِي  ءٌ إِلاَّ قنَلَ أنَنَ أسَُ ِّمُ؛ فسََمَّ
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سِْ یمُ؟ فسََكَهْکَن؛ فقََنلَ: هُوَ خَ دل ّ  دیْخرنت! قوَْلُ دل ّ  عَزَّ خَ جَ َّ »دلَّذِینَ آاَکُود   تَدْرُخنَ اَن دلهَّ
نلِحنتِ خَ أخَْرَهُود إِلس  هِمْ  خَ عَمِ وُد دلصَّ  (  3،  1/3۹0: 1407( « )ن یکس،  25« )هوا: رَمِّ

ا قــدر البته باید توجّه داشت کــه ایــن دو مفهــوم از جهــاتی دارای تفاوت هــایی هســتند؛ امــّ
کند. إخبات، آن حالت تواض ، مشترکی دارند که آنها را در بخشی از معانی و مصادیق واحد می

( که با پــذیرش قلبــی و انقیــاد و طاعــت ۲/۱99:  ۱۳۷۵فروتنی و خشوعی را گویند )طریحی،  
ت، کســی   همراه است و دلتنگی، انحراف، تردید و اختلاف را همراه خود نــدارد و گــویی مُخبــا

: ۱۳۶۸است که در محیطی امن، مطمئن و وسی  فــرود آمــده و اضــطرابی نــدارد )مصــطفوی، 
(. بر این اساس، احتمالًا بتوان گفت که إخبات، نتیجه تسلیم خواهد بــود. بــه بیــان دیگــر، ۳/۶

پذیرد، در وجود خود به محیطی امن و مطمــئن شود و فرمان ربّ خود را میکسی که تسلیم می
 یافته و دچار انحراف، اضطراب و تردید نخواهد شد.دست
( عیّاشی در تفسیر خود روایتی را از ایّوب بن حرّ نقــل نمــوده کــه تســلیم مــؤمن در برابــر ۴

 کند:را اینگونه تصویر می ائمّه 
قوَْلِ ِ  فِي  یَقُولُ:  دل ّ  )ع(  عَرْدِ  أمََن  سَمِعْتُ  قنَلَ  حُرٍّ  مْنِ  أیَُّوبَ  یُؤْاِکُونَ    عَنْ  رَمِّكَ لا  خَ  »فلَا 

مَیْکَهُمْ  شَجَرَ  فِیمن  یُحَكِّمُوكَ  س  قوَْلِ ِ حَهَّ إِلسَ  )نسنء:    «  تَسِْ یمنً«  یُسَ ِّمُود  فحََ فََ 68»خَ  (؛ 
تِ كَْ   ثلََاثةََ  یَكُونَ  س  حَهَّ ذَلِكَ  یَكُونُ  »لَا  اُهَهَنمِعنً:  إِنْ    أیَْمَننٍ  خَ  دلقَْ بِْ  فِي  وْاَدءُ  دلسَّ دلکُّكْهَةُ 

 ( 187،   1/256:  1380صَنقَ خَ صَ َّس « )عیّنشس، 
ی ذرّه  در روایت فوق، تسلیم کامل مؤمن، اینگونه بیان شده ای است که مؤمن نبایســتی حتــّ

که معصوم و کانا تدبیر الهــی و   خدا و ائمّه حَرج، دلتنگی و اعتراض نسبت به تصمیم رسول 
ایــوب در مرسله    صادق  دار علم خداوند هستند، در وجود خود داشته باشد. حضرتگنجینه 

اند و بــه تصــریح آیــه بن حرّ، تسلیم کامل را رف  تمام اعتراضات در وادی قلــب مــؤمن دانســته 
 شریفه، ایمان در گرو چنین تسلیمی است؛ گرچه انسان، نماز بخواند و روزه بگیرد.

اجمع  کنند که صاحببه نقل از ابوخالد کابلی روایتی را نقل می دلكنفسکلینی در    ( شیخ۵
لم به آن اشاره نموده  دلرحرین اند. این روایت، بیانگر مهمترین اثر تسلیم در نیز در ضمن مادّه سا

که همان تطهیرا قلب مؤمن و سالم ماندن از حساب شدید و ایمن بــودن از است     برابر ائمّه 
 (.۱، ح۱/۱9۴باشد )کلینی، فَزع روز قیامت می
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ه  کــه مــورد تحلیــل قــرار خواهنــد   به جز فرازهای مربوط به تسلیم مؤمنان در برابــر ائمــّ
یکُم« گرفت، یکی از فرازهای پرتکرار در زیارت جامعه   لَامُ عَلــَ کبیره و بیشتر زیارات، فراز »السَّ
کبیره، خود نوعی بیــان تســلیم در مقابــل آن  است. این فراز نیز به اعتقاد شارحان زیارت جامعه 

یکــی از معــانی ســلام را تســلیم جــان، مــال و مطلــق   دلأنودر دلسّنطعة حضرات است. نگارنده  
ای کــه های زائر از ابتدای وجود تا ابدیّتا وی به امام دانســته اســت. بــه گونــه تعلّقات و بستگی

نسبت به هیچ تعلّق دنیوی رغبت نداشته، بلکه برای فنای خود در اراده و خواست امام، تــوطین 
 (.۱/۳9۰: ۱۴۲۸نفس و تحصیل آمادگی نماید )کربلائی، 

 کبیره تبیین مفهوم سلم در زیارت جامعه  -۴

ی مــورد   مفهوم سلم به تصریح در شش مقط  از زیارت جامعه  کبیره و در چهار جهــت کلــّ
متعــال« اســت کــه مبــدأ  اشاره قرار گرفته است: جهت نخست، »تسلیم امام نسبت بــه خــدای

پیدایش تسلیم حقیقی و علّت اصلی تسلیم مؤمنان نسبت به امام اســت. جهــت دوم، »تســلیم 
: ۱۴۰۷شود )کلینی، مؤمنان به امام« است که از قلب، آغاز و به سایر اعضا و جوارح منتشر می

(. جهت سوم، »تسلیم نسبت به امام در محضر خداونــد متعــال در عــوالم پیشــین« ۱، ح۲/۳۳
است. جهت چهارم که فرع بر جهت دوم و نشأت گرفته از آن است، »تسلیم نسبت به مؤمنانی 

گانه ذیــل مــورد است که تسلیم امام« هستند. این شش مقط  و چهار جهت در فرازهــای شــش
 است: اشاره قرار گرفته 

مُون« جهت اول در دو مقط : »وَ لَهُ  مْتُمْ  - تُسَلِّ  الْقَضَاء«؛ لَهُ  »وَ سَلَّ
مْ«   یها مَعَکــُ مٌ فا

لَیْکُمْ وَ مُسَلِّ ها إا
كَ کُلِّ ي ذَلا ضٌ فا ي  -جهت دوم در دو مقط : »مُفَوِّ مْ   »وَ قَلْبــا  لَکــُ

م(« لْم )مُسَلِّ  ؛سا
نْدَهُ  -۱ ا عا ینَ  جهت سوم در یک مقط : »فَکُنَّ ما

کُم مُسَلِّ فَضْلا   «؛با
لْمٌ  -۲ مَنْ  جهت چهارم در یک مقط : »سا  سَالَمَکُم«. لا

 شود.در ادامه به توضیح فرازهای یادشده و نسبتشان با مفهوم تسلیم پرداخته می

 متعالدر برابر خدای  سلم ائمّه  ۴-۱

ه  متعــال اســت، در دو فــراز از مقابــل خــدای    جهت نخست مفهوم سلم که تسلیم ائمــّ
 است: گرفته کبیره مورد اشاره قرار زیارت جامعه 
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ه    ۴-۱-۱
 
ون« تبیین فراز »و  ل م 

ِّ
ل س 

 
 ت

اســت کــه   کبیره با دو قرائت مخفّف و مشــدّد آمــده  این فراز در بیان شارحان زیارت جامعه 
 (.۲/۲۶۸: ۱۴۱۴یکی از »أسلم یسلم« و دیگری از »سلّم یسلّم« برگرفته است )فیّومی، 

د به قرائت اول که اشاره به اسلام آوردن می آیات و روایاتی است. از آن جملــه بــه   کند، مؤیَّ
ایشان از  اند که توان اشاره نمود که به سند خود از سالم حنّاط نقل کردهکلینی می روایتی از شیخ

: ۱۴۰۷کنــد )کلینــی،  سوره مبارکه ذاریات پرسش می  ۳۵-۳۶پیرامون تأویل آیات  باقر  امام
در اسلام در درجه کمــالی هســتند   (. این روایت بدین معناست که اهل بیت۶۷، ح۱/۴۲۵

 (.۴/۱9۶: ۱۴۲۸که احدی در عرض ایشان نیست )کربلائی، 
مُونَ« یعنــی    دلأنودر دلسّنطعة گرچه صاحب   این فراز را بر مبنای قرائت غیر مشدّدا »وَ لَهُ تُسَلِّ

مُونَ«، به معنای اوّلین اسلام آوردگان معنا نموده توان آن را به معنای تسلیم اند ولی می»وَ لَهُ تَسلا
ایــن مضــمون، است. بــه    نیز أخذ کرد. زیرا در بعضی روایات معتبر، اسلام به تسلیم معنا شده

 است: نقل شده از امیرمؤمنان دلكنفسروایتی در 
دلمُْؤْاِکِینَ  أاَِیرُ  أحََدٌ  »قنَلَ  یَکْسُرُُ   لَا  خَ  قرَِْ ي  أحََدٌ  یَکْسُرُُ   لَا  نِسْرَةً  سْلَاقَ  دیِْ نسُْرَنَّ 

َ
لَأ  :

سْلَاقَ  سِْ یمُ   مَعْدِي إِلاَّ مِمِثِْ  ذَلِكَ إِنَّ دیِْ صْدِیقُ    هُوَ دلهَّ سِْ یمَ هُوَ دلیَْقِینُ خَ دلیَْقِینَ هُوَ دلهَّ خَ دلهَّ
اَدء « )ن یکس، 

َ
قْرَدرَ هُوَ دلعَْمَُ  خَ دلعَْمََ  هُوَ دلْأ قْرَدرُ خَ دیِْ صْدِیقَ هُوَ دیِْ ،  2/45:  1407خَ دلهَّ

 1 ) 
مُون«، بایــد گفــت: حقیقــت اســلام  بندی قرائت مخفّفه از عبارت »وَ لَهُ در مقام جم  لِّ تُســَ

آوردن، همان تسلیم است و آنــان کــه گــام اول تســلیم یعنــی اســلام آوردن را برداشــته باشــند، 
 توانند در وادی تسلیم نیز حرکت کنند؛ امّا خارج از وادی اسلام، امکــان تســلیم بــه خــدایمی

خورنــد. برخــی از متعال وجود ندارد. با این بیان، قرائت اول و دوم در این معنا بــه هــم گــره می
: ۱۴۲۸انــد )کربلائــی،  شارحان ذیل این روایت، حقیقت اســلام را همــان تســلیم معنــا نموده

۴/۱9۸.) 
های گونــاگونی در باشــد، نیــز بــه شــکلقرائت دوم که با تشدید و به معنای تسلیم شدن می

متعــال در همه امــور نســبت بــه خــدای  اند: ائمّه است. برخی گفته  روایات امامیّه وارد شده
ل مصــیبت داده بــر آنهــا از ســوی های رخ ها و حادثــه تســلیم هســتند و کــردار، رفتــار و تحمــّ

تر دانسته شد، تسلیم همان انقیاد و دشمنانشان، گواه بر این امر است. در هر حال، چنانکه پیش
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ایشان همان مخبتین در آیه شــریفه هســتند، رهنمــون إخبات است که احادیث فراوانی بر اینکه  
 (.۴/۱9۷: ۱۴۲۸است )کربلائی، 

 در بعضی از روایات معتبر، تسلیم به معنای إخبات و آن حالــت خضــوع در مقابــل خــدای
(. ۳، ح۱/۳9۰:  ۱۴۰۷؛ کلینــی،  ۲۸، ح۱/۵۲۵:  ۱۴۰۴متعال معرفی گردیــده اســت )صــفّار،  

است )کربلائی،  تطبیق شده سپس در روایات دیگر، این إخبات در مصداق تامّ خود به ائمّه 
( و محور إخبات را که محور تسلیم، خضوع و تواضــ  مقابــل پروردگــار عــالَم ۴/۱9۸:  ۱۴۲۸

توان اشاره نمود می  دلظّنهرة   دلآینت  تأخی است. از آن جمله به نقل    است را ایشان معرفی نموده
 (.۳۳۲: ۱۴۰9)أسترآبادی، 

مْ   ۴-۱-۲ مْت 
َّ
ل ه   تبیین فراز »و  س 

 
اء« ل ض 

 
ق

ْ
 ال

اند این فراز را به عنوان عطف لازم بر ملزوم نسبت به فراز پــیش از خــود برخی تلاش داشته 
رْتُمْ  ي أخذ کنند، یعنی فراز »وَ صا كَ  فا نْهُ  ذَلا لَی الرّضا« را ملزوم فراز پس از خود بدانند، چنانکه  ما إا

اینگونه فراز را حرکت به سوی رضا و سپس تسلیم قضــا را   دلطّنلعة   دلشّموس مرحوم همدانی در  
 (.۳۸9: ۱۳9۶اند )همدانی درودآبادی، تصویر کرده

نسبت به قضای الهی را فرع بــر مقــام  توان از بیان ایشان استفاده نمود که تسلیم ائمّه می
دانند و گویی لزوماً مقام تسلیم آن بزرگواران، جزئی از مقــام رضــای آنهــا و رضا و مقدّمه آن می

لازمه آن است. امّا مقام رضا لزوماً در مقام تسلیم وجود ندارد و پس از تسلیم بودن، باید مقــام 
 رضا نیز حاصل شود.

 اند: گفتــه شــدهبر این سخن مرحوم همدانی، اشکالی وارد دانســته   دلأنودر دلسّنطعة نگارنده  
این فراز عطف لازم بر ملزوم است، زیرا لازمه رسیدن به مقام رضا، تسلیم به قضاست. است که 

متُم« این است که در قلوب شریف ایشــان هــیچ حــرج و شــبهه و  الّا اینکه ظاهر از بیان »وَ سَلَّ
گیرد و نسبت به قضای الهی اعتراضی ندارند. با این بیان، فراز تسلیم به قضا، تردیدی شکل نمی

 (.۴/۲۷: ۱۴۲۸شود )کربلائی، تأکیدی بر فراز پیش از خود می
 دلشّموس آملی، مفهوم تسلیم به قضای الهی را به گونه متفاوتی از صاحبان    اللّه جوادیآیت
اند. ایشان پس از بیان مقدّماتی در باب حکمــت نظــری و بیان داشته   دلأنودر دلسّنطعة و     دلطّنلعة 

 دهند:باشد، این فراز را چنین توضیح میهای نظام فکریشان میمایه حکمت عملی که بن
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»دسلاق ردسهین همننن تس یم ع مس خ عم س ار مردمر عقد خ عقیده موان، قضنی دلهس رد  
ار هر اخ ملش تنمع شدن، دقردر عم س رد پیرخ تصدیق ع مس قردر ادان خ رعنیت نران  
چهنر  دین  تمنق  ار  اعصوق،  نناِ   دنسنن  دست   نران  عم   یعکس  دقردر  نن لِ  ارح   

 ( 240-6/241: 1388ارح  ، ده  تس یم دست « )جودای آا س، 
ای در بیــان چهــار نــوع تســلیم نشدهایشان از مقدّمات اثباتاشکال تعبیر فوق این است که 

استفاده نموده و ســپس علــم والای معصــومان در قضــا و قــدر الهــی را در تبیــین فــراز، نادیــده 
اند. تعبیر عبور از جیحــون جهــل و ســیحون ســهو در بیــان ایشــان بــا ایــن مقدّمــه کــه انگاشته 

ای را همراه دارد که تدبیر بشری از رسیدن به ژرفای آن عاجز اســت، بــا الهی مطالب ویژه تقدیر
شأن معصومان همخوانی ندارد. گرچه در دفاع از تعبیر ایشان ممکن است گفته شود: ایشان در 
مقام بیان مقامات تسلیم در مؤمنان هستند و تعبیرات ایشان نسبت بــه معصــومان نیســت. ایــن 

گوینــد شود پذیرفت که در بند پیشین، از انسان کاملا معصومی سخن میسخن را از آن رو نمی
ت صــعوبت تســلیم، ســخن از  که اهل هر چهار مرحله تسلیم است و بــاز، پــس از بیــان کیفیــّ

هســتند. از ایــن رو  آورند که ظاهراً منظورشــان معصــوماندارندگان ملکه تسلیم به میان می
نمایــد. پذیرش چرخش قلم در بین این دو مبحث به مؤمنان، قدری دشــوار بلکــه نــاممکن می

های گون و نحوه برخورد بــا صــورتبندی قضا در حوادث گونه ایشان در ادامه در بیانی به درجه 
 (.۶/۲۴۱: ۱۳۸۸نمایند )جوادی آملی، مختلف آن اشاره می

ســناد   مجموع بیان ایشان از آن رو که  این توصیف از تسلیم به قضا را بخواهد به معصومان اا
دهد، اشکالا مسامحه در تعبیر را دارد؛ اگر نگوییم اشکال در خــود تعبیــر اســت. اشــکال از آن 

رســد، نعمــت بــوده و روست که از اساس، آنچه به عنوان قضای الهی به ســوی معصــومان می
هرچند ظاهرا نقمت داشته باشد، مطلقاً نعمت است. زیرا آنچه از قضای الهی برای ایشان پیش 

اند و چون ایشان، مطلقــاً از دایــره تعهــد متعال بسته   آید، بر اساس عهدی است که با خدایمی
رساند را بر اساس همان عهد، قضا و حکــم ایشان می  اند، خداوند نیز آنچه به خود خارج نشده

رســد ایشان میکنند امّا آنچه به  ایشان در حوادث ناگوار، صبر پیشه میکند. بنابراین، گرچه  می
اســت.  این امر در روایات امامیّه اشاره شده است. به  نعمتی است که ظاهرا نقمت به خود گرفته 

 توان به روایات ذیل، اشاره نمود:از جمله می
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بــا ســند مرفــوع از   دلكنفسکلینی در    و شیخ  ت سیر( روایت اول را علی بن ابراهیم قمی در  ۱
 اند:نقل کرده صادق امام

ن أاُْخَِ  عَِ يُّ مْنُ دلحُْسَیْنِ)ع( عَ سَ یَزِیدَ نَظَرَ إِلیَِْ  ثمَُّ قنَلَ: یَن عَِ يَّ مْنَ   ناِاُ)ع(:»لمََّ قنَلَ دلصَّ
أیَْدِیكُمْ   دلحُْسَیْنِ  نَسَرَتْ  فرَِمن  اُصِیرَةٍ  اِنْ  أصَنمَكُمْ  ان  دلحُْسَیْنِ)ع(:  »خَ  مْنُ  عَِ يُّ  فقََنلَ   »!

فِي   لا  خَ  رْضِ 
َ
دلْأ فِي  اُصِیرَةٍ  اِنْ  أصَنبَ  »ان  فِیکَن  نَزَلتَْ  إِنَّمَن  خَ  نزََلتَْ  هَذِهِ  فِیکَن  اَن   ! نَلاَّ

فِي  إِلاَّ  عَ س   قرَِْ    اِنْ   نِهنبٍ   أنَُْ سِكُمْ  تَأسَْوْد  لِكَیْلا  یَسِیرٌ  دل ّ   عَ سَ  ذلِكَ  إِنَّ  نرَْرَأهَن  ان   أنَْ 
نْیَن خَ لَا نَْ رَُ   فنتَكُمْ خَ لا تَْ رَحُود مِمن آتننُمْ  « فکََحْنُ دلَّذِینَ لَا نأَسَْوْ عَ سَ اَن فنَتَکَن اِنْ أاَْرِ دلدُّ

 ( 3،   2/450: 1407؛ ن یکس،  2/351: 1404مِمَن أخُتِیکَن « )قمس، 
را مورد خطاب قرار داده و با  سجاد در روایت فوق، یزید، مطابق ظاهر حادثه کربلا، امام

رسد، به خــاطر چیزهــایی دارد که هر مصیبتی که به شما میکریم بیان میای از قرآنخواندن آیه 
زننــد. ایــن اید! امّا حضرت پرده از باطن حادثــه کــربلا کنــار میاست که خود شما کسب کرده

ه  اصــابت نمــوده، بــر اســاس آن کتــاب و   روایت، بیانگر این معناست که همه آنچه بر ائمــّ
ه  است عهدی است که پیش از ایجادش، معلوم بوده اند کــه صبرشــان در آن کســانی و ائمــّ

گــاهی آنچه ظاهراً نقمت است، از روی ناتوانی یا بی خبری نیست، بلکه بــه نعمــت بــودن آن آ
 کامل دارند.

 اند:نقل کرده دلكنفسکلینی با سندی معتبر در  ( روایت دوم را شیخ۲
رَأیَْتَ اَن  عَنْ ضُرَیْسٍ دلكُْکَنسِيِّ عَنْ أمَِي جَعَْ رٍ )ع( قنَلَ: قنَلَ لَُ  حُمْرَدنُ: جُعِ تُْ فِدَدكَ! أَ 
نَننَ اِنْ أاَْرِ عَِ يٍّ خَ دلحَْسَنِ خَ دلحُْسَیْنِ )ع( خَ خُرُخجِهِمْ خَ قِیَناِهِمْ مِدِینِ دل ّ  عَزَّ خَ جَ َّ خَ  
جَعَْ رٍ   أمَُو  فقََنلَ  غُِ رُود؟!  خَ  قهُِ وُد  حَهَّس  مِهِمْ  َ رِ  دلظَّ خَ  إِیَّنهُمْ  وَدغِیتِ  دلطَّ قهَِْ   اِنْ  أصُِیرُود  اَن 
خَ   أاَْضَنهُ  خَ  قضََنهُ  خَ  عَ یَْهِمْ  ذَلِكَ  رَ  قَدَّ نَننَ  قدَْ  تَعَنلسَ  خَ  تَرَنرَكَ  دل ّ   إِنَّ  حُمْرَدنُ!  »یَن  )ع(: 

قِ عِ مِْ ذَلِكَ إِلیَْهِمْ اِنْ رَسُولِ دل ّ  قنَقَ عَِ يٌّ خَ دلحَْسَنُ خَ دلحُْسَیْنُ   )ع( حَهَمَُ  ثمَُّ أجَْرَدهُ فرَِهَقَدُّ
 ( 3،  1/281:  1407خَ مِعِ مٍْ صَمَتَ اَنْ صَمَتَ اِکَّن « )ن یکس،  

ه   ای جدّی بــودهچنانکه پیداست برای جناب حُمران، این امر مسأله  بــر   اســت کــه ائمــّ
ا بــه وســیله طــاغوت، مقتــول و مغلــوّب فرمودهاساس دیــن الهــی، خــروج و قیــام می انــد؛ امــّ

است که سه امر »خروج بــر اســاس دیــن الهــی«،   اند. در واق ، پرسش ایشان این بودهشدهمی
متعال« و »نصرت الهی بــرای امــام« بــا شکســت و مقهــور   »مأموریت امامت از جانب خدای
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سؤال حُمران را عمق بیشتری بخشــیده ،  باقر  خورد؟ پاسخ امامشدن، چگونه به هم پیوند می
گاه می سازد که مسأله قتل و غلبه، ظاهری از ماجراست و در این درگیــری، امــام پیــروز و او را آ

میدان است. چهره واقعه و حادثه، چهره نقمت، قتل و غلبه است امّا باطن آن، جز نعمت و غلبه 
متعــال ایــن وقــای  را بــرای ایشــان،   فرمایند: خــدایطرح الهی چیز دیگری نیست. بنابراین می

گــذارد. تقدیر، سپس قضا، سپس امضا و سپس حتمی نموده و در مرحله بعد، به موعد اجرا می
 دانسته و امیرمؤمنــان، امــاممی اللّه پیش از ایجادش از طریق رسول   این وقای  را نیز ائمّه 

گاهی، اقدام به قیام فرموده  مجتبی و سیدالشهدا  بیت نیــز اند و هر کس از ما اهل  با علم و آ
گاهی است.  سکوت کند، با علم و آ

علم به قضای الهی داشته و این امــر را   نشانگر همین معناست که ائمّه   باقر  بیان امام
رســد، بــه ایشان از قضای الهی میاند. پس آنچه به دریافت نموده  خدا از طریق وحی رسول 

گــاهی  آن علم دارند و مانند سایر مردمان نیستند که واکنش ایشان در برابر قضای الهی از سر ناآ
باشد تا فعلشان آهنگ تسلیم مردمان را داشته باشد. از این رو برای ایشان، واقعــه غــدیر، واقعــه 

متعــال،   احراق بیت نبوت، واقعه عاشورا و وقای  دیگر، برابر است. برای ایشان در مقابل خدای
داشته باشند یا بر اساس  -علاوه بر ولایت باطنی-مساوی است که خلافت و حکومت ظاهری  

متعال، حکومت ظاهری ایشان غصب شود. ایشــان   قضا و قدر الهی و مبتنی بر حکمت خدای
چیز دانسته و تسلیم قضا هستند. تســلیمی به مقام رضوان رسیده و رضای الهی را مقدّم بر همه  

گاهی و بدون حرج و اعتراض؛ بلکه تسلیم تامّ و این تسلیم تامّ است که مقدّمــه  از روی علم و آ
ها تَعمَلُونَ« می أَمرا  باشد.فراز »وَ با

 منشأ تسلیم مؤمنان در برابر ائمّه   ۴-۲

 متعال یکی شده ای از تسلیم قرار دارند که خواست آنها با خواست خدایدر درجه   ائمّه 
آید کــه مغــایرت و منافــاتی بــا خواســت است و مطلقاً در وجود ایشان، رأی و هوایی پدید نمی

متعال داشته باشد؛ تا تسلیم بودن ایشان جــاری گردیــده و خواســت خداونــد در وجــود   خدای
باشد. به تعبیر دیگر، قلب ایشان آشیانه ایشان ترجیح یابد. این مقام، اوج مقام تسلیم ایشان می

متعــال اراده فرمایــد، ایشــان نیــز اراده   متعال است. بنابراین هرچه خــدای  و محمل اراده خدای
اســت. در واقــ    کنند و این معنا، حقیقتاً غیر از تسلیمی است که از مؤمنــان خواســته شــدهمی
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متعال است. از ســوی دیگــر،   پایگاه تسلیم آن حضرات، یعنی قلب ایشان، تسلیم مطلق خدای
تسلیم مطلق باشیم. گویی تســلیم مؤمنــان بــه   بیتاند نسبت به اهل  خودشان از ما خواسته 

کلینی روایات مربوط به آن را در یکــی  متعال، همان تسلیم به آن بزرگواران است که شیخ  خدای
(. در ادامــه بــه مهمتــرین ۱/۳9۰:  ۱۴۰۷انــد )کلینــی،  گردآوری و نقــل نموده  دلكنفساز ابواب  

 شود:روایاتی که به این مدّعا اشاره دارد، پرداخته می
 است: ( نقل اول را فرات بن ابراهیم در تفسیر خود از مفضّل بن عمر نقل نموده1

ِ  مْنِ عُمَرَ قنَلَ قنَلَ أمَُو عَرْدِ دل ّ    ِ   عَنْ دلمَُْ ضَّ ُ !     إِنَّ دل ّ  جَعََ  قَ بَْ خَلِیِّ : »یَن اَُ ضَّ
رَداَةِ؛ فإَِذَد شَنءَ دل ّ  شِئْکَن « )نوفس،    (681،  52۹: 1410خَنْرَ دیِْ

الإرادَ « به معنای آشــیانه و وَکْرَ    آید از قلب امام تعبیر به »چنانکه از ظاهر این روایت برمی
اســت کــه بــا  متعال قرار گرفته   است. معصوم در جایگاهی از تسلیم به خدای  محمل اراده شده

ه« و »گنجینــه  دار بــودن خداونــد در مقدّماتی همچون: »باب اللّه«، »حجت اللّه«، »امــین اللــّ
متعال قرار گرفته است و هرچه خداوند بخواهد،   اش، جایگاه اراده خدایآسمان و زمین«، اراده

کنند. البته نقــل خواهند و اراده میبدون قید زمانی و مکانی و بدون حجابا اراده، ایشان نیز می
رَادَ ا مجلسی که به جای »علامه   ، تعبیــر -که در برخی نسخ فعلی تفسیر فرات اســت-«  وَکْرَ الْإا

ه  رَادَتا ا : ۱۴۰۳رســد )مجلســی،  تر بــه نظــر میتر و به ظــاهر نزدیــکاند، صحیح« آورده»وَکْراً لإا
(. زیرا متعلّق اراده، در نقل علامه مجلسی، پیداست و با روایات رب  و نسبت ۳۲، ح۲۶/۲۵۶

نیز سازگارترست. گرچه هر دو با نظر به سیاق روایت و آیه   الهی با مشیّت معصومان  مشیّت
مورد استشهاد، تفاوت معنایی ندارند و بر مدّعای مقصود، صادقند. در برخی روایات دیگــر بــا 

ه  رَادَتا ا داً لإا  (.۴۷، ح۱/۵۱۷: ۱۴۰۴« آمده است )صفّار، اسانید متفاوت نیز با تعبیر »مَوْرا
 است: از محمد بن سنان نقل کرده دلكنفسکلینی در  ( روایت دوم را شیخ۲

دلثَّننِي   جَعَْ رٍ  أمَِي  عِکْدَ  نُکْتُ  قنَلَ:  سِکَننٍ  مْنِ  دِ  اُحَمَّ یعَةِ!    عَنْ  دلشِّ دخْهِلَافَ  فأَجَْرَیْتُ 
ددً  هِِ  ثمَُّ خَ قََ اُحَمَّ ادً مِوَحْدَدنِیَّ دُ! إِنَّ دل ّ  تَرَنرَكَ خَ تَعَنلسَ لمَْ یَزَلْ اُهََ رِّ  خَ عَِ یّنً  فقََنلَ: »یَن اُحَمَّ

أجَْرَی   خَ  خَ قَْهَن  فأَشَْهَدَهُمْ  شْیَنءِ؛ 
َ
دلْأ جَمِیعَ  خَ قََ  ثمَُّ  اَهْرٍ  ألَفَْ  فمََكَثوُد  )ع(  فنَطِمَةَ  خَ 

اُونَ اَن یَشَنءُخنَ خَ لَ  ضَ أاُُورَهَن إِلیَْهِمْ؛ فهَُمْ یُحِ ُّونَ اَن یَشَنءُخنَ خَ یُحَرِّ نْ  طَنعَهَهُمْ عَ یَْهَن خَ فوََّ
اَهَن    یَشَنءَ دل ّ    یَشَنءُخد إِلاَّ أنَْ  یَننَةُ دلَّهِي اَنْ تَقَدَّ دُ! هَذِهِ دلدِّ تَرَنرَكَ خَ تَعَنلسَ! ثمَُّ قنَلَ: یَن اُحَمَّ

)ن یکس،   دُ «  اُحَمَّ یَن  إِلیَْكَ  خُذْهَن  لحَِقَ  لزَِاَهَن  اَنْ  خَ  اُحِقَ  عَکْهَن  تَلَ َّفَ  اَنْ  خَ  اَرَاَ 
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1407  :1/445   ،5) 
ای نسبت به روایت پیشین دارد، گواهی بر روایت محمد بن سنان نیز، علاوه بر اینکه افزوده

اســت کــه در فهــم   همین مدّعاست. در این روایت، مفهومی به نام »تفویه« نیز مطرح شــده
متعال، دخیل است. تفویه، واگذاری کاملا دین بــه   معنای تسلیم مطلق امام در مقابل خدای

ورد« و »وَکــر«، جایگــاه اراده و   اکرم و ائمّه نبی است. از آنجا که اراده و مشیّت ایشــان، »مــَ
است. البتــه   ایشان عطا شدهاست، اذن دائمی در تفویه نیز به    متعال قرار گرفته   مشیّت خدای

تفویه، منافاتی با بس  ید الهی در اداره امور عالَم نداشته و خود، توضیحا چگونگی بســ  یــد 
متعال در امور عالَم است و نه تنها منافی توحید و الوهیّت خداونــد نیســت بلکــه خــود،   خدای

 چگونگی جریان توحید و الوهیّت خداوند است.
متعــال و   در مقابل خــدای  کربلائی در قسمتی از بیان خود در مفهوم تسلیم ائمّه مرحوم

ها  أَمْرا است. وی معتقد است که   این مهم اشاره نمودهتَعْمَلُون« با مقدّماتی به    نیز در ذیل فراز »وَ با
وقتی آن حضرات، تسلیم شایسته خدای متعال هستند و این تسلیم به صورت مطلق در تمــامی 

خواهنــد، همــان کننــد و مییابد، نــاگزیر آنچــه اراده میآثار، اقوال و افعالشان بروز و ظهور می
است. زیرا ایشان پس از تسلیم مطلق، امری جز امر خدا   متعال خواسته   چیزی است که خدای

نیــز شــاهد بــر ایــن مطلــب اســت.   ای جز اراده او ندارند. آیات سوره مبارکــه انبیــاءو اراده
ه« در مرســله احتجــاج )طبرســی،  علــا امُهُم مَجــرَی فا الُهُم وَ أحکــَ ي أفعــَ همچنین عبارت »تَجرا

(، صراحت در این مدّعا دارد. در بیان ایشــان افــزوده شــده کــه مرســله خــرائج ۱/۲۵۲:  ۱۴۰۳
را مصداق خارجی تدبیر الهی معرفی و  (، افعال ائمّه ۳، ح۱/۱۷۲: ۱۴۰9راوندی )راوندی، 

(. چنین ۲۰۰-۴/۱99: ۱۴۲۸این دو را از هم نه تنها جدا بلکه یکی شناسانده است )کربلائی، 
ذیــل فــراز   داب فکنی اقرّمننتقریری را با همین چارچوبا استدلال در تبیین ارائه شده در کتاب  

یها مَعَکُمْ« نیــز می مٌ فا
لَیْکُمْ وَ مُسَلِّ ها إا

كَ کُلِّ ي ذَلا ضٌ فا تــوان مشــاهده نمــود )جــوادی آملــی، »مُفَوِّ
۱۳۸۸ :۱۰/۱۳۱-۱۳۰.) 

 بیــتبرای مدّعای فوق که »مکلّف شدن مؤمنان به تسلیم، ناشی از مقــام تســلیم اهــل 
و  جنود عقــل کلینی، روایت مشهور به »حدیث  توان ارائه داد. شیخاست«، تقریر سومی نیز می

، پیشــینه آفــرینش صــادق  اند. در این روایت، سماعة بن مهــران از امــامجهل« را نقل نموده
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نمایــد. وری هر کــدام را از جنــود و لشــکریانی نقــل میعقل، جهل و امتحان آنها و سپس بهره 
 این روایت اینگونه است که ذیل روایت نامبرده آمده است:تقریر اثبات مدّعای یادشده بوسیله 

نُ ُّهَن اِنْ أجَْکَناِ دلعَْقِْ  إِلاَّ فِي نرَِيٍّ أخَْ خَصِيِّ نرَِيٍّ أخَْ اُؤْاِنٍ قَدِ    دللِْصَنلُ   هَذِهِ   »فلََا تَجْهَمِعُ 
یمَننِ؛ خَ داّن سَنئِرُ ذَلِكَ اِنْ اَوَدلِیکَن فإَِنَّ أحََدَهُمْ لَا یَلْ وُ اِنْ أنَْ یَكُو نَ  داْهَحَنَ دل ّ  قَ رَُْ  لِلِْْ

فِي   یَكُونُ  ذَلِكَ  فعَِکْدَ  دلجَْهِْ ،  جُکُواِ  اِنْ  یَکْقَس  خَ  یَسْهَكْمَِ   حَهَّس  دلجُْکُواِ  هَذِهِ  مَعْلُ  فِیِ  
خْصِیَنء « )ن یکس، 

َ
نرِْیَنءِ خَ دلْأ

َ
رَجَةِ دلعُْ یَْن اَعَ دلْأ  (  14،  1/20:  1407دلدَّ

بدین معنا که جنود عقل جز در وجود پیامبر خدا یا وصیّ ایشان یا مؤمنی که خداوند قلــب 
شــود. و هــر کــدام از مؤمنــان کــه بــه درجــه عبــاد ممــتحَن او را برای ایمان آزموده، جمــ  نمی

اند، بعضی از این جنود را داشته و از بعضی محرومند تا جایی که بتوانند از جنود جهل، نرسیده
توانند در معیّت و همراهــی پاک شده و به درجه کمال ایمان برسند. در این صورت است که می

 در آن درجه علیا قرار گیرند. با انبیاء و اوصیاء
نهادینه شده و  بنابر این بیان، ذاتا این جنود و اصلا این صفات در وجود انبیاء و اوصیاء

توانند از این جنــود در وجــود خــود بهــره مؤمنان به میزان سیر به سوی درجات کمال ایمان، می
اســت، صــفت تســلیم   بگیرند. یکی از صفات و جنودی که در این روایت برای عقل ذکر شــده

است که نسبت  قرار داده شده  است. اصلا صفت تسلیم و عنصر آن در وجود انبیاء و اوصیاء
خواهد به تسلیم برسد، بایســتی از طریــق متعال، تسلیم محه هستند. مؤمنی که می  به خدای

ت گیرد، به  امتحان قلبی که خداوند از او می این صفت دست یابد تا بــه درجــه مرافقــت و معیــّ
استقرار یافته و بــر پایــه  برسد. از آنجا که بنیانا صفات حمیده در وجود مقدّس معصومان  ایشان

زیارت جامعه کبیره، آنان معدن هر خیری هستند، مقام تسلیم مؤمنان، ناشی از مقام تسلیم اهل 
استکمال   خواهد بود. حال اگر تسلیم از جنود عقل است و مؤمنان، مأمور و مکلّف به   بیت

ایمان هستند و استکمال ایمان نیز متوقّف بر بیرون راندن جنود جهل و تکمیل جنود عقل است، 
پس مؤمن نیز مکلّف است صفت تسلیم را به عنــوان یکــی از جنــود عقــل در مســیر اســتکمال 

 برسد. ایمان، کسب نماید تا به کمال ایمان و معیّت و همراهی انبیاء و اوصیاء

 سلم مؤمنان نسبت به ائمّه  ۴-۳
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 کبیــره  ، دومین بخش از معنای سلم در زیارت جامعه  مفهوم تسلیم مؤمنان در برابر ائمّه 
ه   است. در این بخش، سه فراز به عنوان حقّ امام بر عهــده مؤمنــان در مفهــوم ســلم مــورد توجــّ

نْدَهُ  ا عا ینَ   است:»فَکُنَّ ما
مْ« و»وَ   مُسَلِّ یــها مَعَکــُ مٌ فا

لِّ یْکُمْ وَ مُســَ لــَ ها إا
كَ کُلِّ ي ذَلا ضٌ فا کُم«، »مُفَوِّ فَضْلا با

ي م(«. لَکُمْ  قَلْبا لْم )مُسَلِّ  سا
شوند: قسم نخست، فراز مربوط به تسلیم در این سه فراز به یک اعتبار به دو قسم تقسیم می

م عوالم پیشین را در بر می گیرد و قسم دوم، شــامل فرازهــای دیگرســت کــه اعــمّ از همــه عــوالا
باشــد کــه کبیره می باشند. با این بیان، سه فراز فوق، جهت دوم و سوم سلم در زیارت جامعه می

 برد.توان به تکلیف تسلیم مؤمنان پیاز طریق تحلیل آنها می

ه    ۴-۳-۱ د 
ْ

ا عِن
َّ

ن
 
ک

 
مِین   تبیین فراز »ف

ِّ
ل س  م م 

 
ضْلِک

 
 «بِف

نْدَهُ  ا عا ینَ   فراز »فَکُنَّ ما
کُم« به معنای تسلیم شدن مؤمنان به ائمّه   مُسَلِّ فَضْلا و تسلیم شدن   با

م پیشین در محضر خدای باشد و بیان کننده سه ویژگی متعال می به فضل و برتری ایشان در عوالا
 های تسلیم مؤمنان است:از ویژگی

م پیشین آغاز شده -۱  است؛ این تسلیم از عوالا

 است؛ تسلیم، همراه با عهدی محکم در محضر خداوند صورت پذیرفته  -۲

 است. بیتمفاد تسلیم، سرفرودآوردن برابر برتری اهل  -۳
ه   این فقره به اعتقاد بعضی شارحان، بیانگر پیوند معنوی و انس دیــرین شــیعیان بــا ائمــّ

اســت )جــوادی   است که خداوند از ازل، ولایت و گرایش قلبی ایشان را در سرشت آنان نهــاده
ایــن فقــره از است، بر پایه    آمده  داب فکنی اقرّمنن(. به بیانی که در کتاب  9/۱۴۰:  ۱۳۸۸آملی،  

کبیره، اعتراف و تسلیم در برابر برتری پیشوایان، از آن روست که پیوند والایــی بــا   زیارت جامعه 
اند، از آینه تمام نمای کمالات حقآن ذوات قدسی و سر فرود آوردن به استان آن بلندمرتبگان که 

 است )همان(. ازل در وجود موالیان آنان بوده
اند، ایشان میثاق و عهــد محکــم تســلیم نقل نموده  باقر  کلینی از امام  در روایتی که شیخ

ت خــدایرا در عالم    شدن نسبت به ولایت ائمّه   ذرّ و در معیّت و همراهــی اقــرار بــه ربوبیــّ
مصنئر (. صفّار در  ۱، ح۱/۴۳۶:  ۱۴۰۷دارند )کلینی،  بیان می  الأنبیاءمتعال و رسالت خاتم  

: ۱۴۰۶)فــیه کاشــانی،    دلییودفسکاشانی در  (، فیه  ۱۶، باب۱/۸9:  ۱۴۰۴)صفّار،    دلدّرجنت



 
 

 

نیم
ی و

ۀ س
مار

ـ ش
جی 

روی
ی ت

علم
مۀ 

النا
س

فتم 
ه

 ـ
تان

بس
و تا

هار 
ب

 
140

3
 

 
 

 
 

212 

در »باب الطّینة و المیثاق« و ابواب دیگــری   محنر دلأنودرمجلسی در    (، علامه ۵۵: باب۳/۴9۲
ای ( و سایر محدّثان، مجموعه ۷، باب۲۶/۱۱۷؛  ۲۲۵/۵:  ۱۴۰۳از این کتاب سترگ )مجلسی،  

 اند.از این اخبار را گردآوری و ارائه نموده
دَهُ« بــدین مجلسیا اوّل، ضمن حاشیه خود بر فراز مذکور بیان داشته  نــْ ا عا اند که تعبیر »فَکُنــَّ

اند )مجلســی، تســلیم قلبــی شــده  متعال، نسبت به ائمّه   معناست که مؤمنان در علم خدای
ذرّ، بلکــه توان گفت: ایشان مسأله را نه فق  مربوط به عــالم  ( و با این تعبیر می۵/۴۸۴:  ۱۴۰۶

اســت  متعال گذشــته  متعال دانسته و معتقدند در علم خدای  بالاتر، امری مسبوق به علم خدای
که مؤمنان نسبت به برتری آن حضرات بر عالَمیان، تسلیم قلبی حقیقی خواهند شد. این بیان از 

(. از میــان شــارحان 99/۱۴۱:  ۱۴۰۳آید )مجلســی،  میمجلسی دوم نیز برظاهر عبارت علامه  
(. چنانکه پیداست تعــابیر ایــن ۱9۵: ۱۴۰۰اند )شبّر، دیگر نیز علامه شبّر همین بیان را پذیرفته 

آملی اعمّ بوده و ایشــان امــر را اخــصّ و اللّه جوادی  دسته از شارحان، ظاهراً نسبت به بیان آیت
 اند.ذرّ معنا نمودهنسبت به عالم 

 این اختلاف تعبیر ظاهری به دلیل عدم بیان ارتباط این فراز با فــراز پیشــین بــه وجــود آمــده
کبیره، در معنای این فراز نگــاه یکتــایی   است و به اعتقاد نگارنده، بیشتر شارحان زیارت جامعه 

است این توهّم را با معنا نمودن حرف »فاء« که در   تلاش نموده  دلأنودر دلسّنطعة دارند. صاحب  
اند و بیــان است، دف  نماید. ایشــان ایــن حــرف را فــاء ســببیّت دانســته   ابتدای فراز مذکور آمده

ه دارند: از آنجائی که خداوند در علم خود میمی  دانست که مؤمنــان نســبت بــه فضــل ائمــّ
تسلیم خواهند بود، آثار صلوات مانند طیب خلق و پاکی آفریدگی را بر آنها جاری نمود. سپس 

دارند که به هر معنا و کیفیّت که قائل شویم، مســأله تســلیم در گذشــته و در نــزد ایشان بیان می
کند متعال یک تحلیل بیشتر نخواهد داشت و آن این است که احادیث فراوانی دلالت می خدای

همان اشخاصی هستند که ولایت ایشــان را پذیرفتــه و نســبت بــه ،  که شیعیان و محبّان ائمّه 
اســت )کربلائــی،   ذرّ واقــ  شــدهاند و این اتفاق در عالَم ارواح و عالم  فضل ایشان تسلیم شده

۱۴۲۸ :۴/۳۱۳.) 
ت أخــذ میثــاق در عــالم اند کــه ذرّ، معتقــد شــده ایشان پس از نقل چندین روایت در کیفیــّ

اند و به عبارت دیگر، مؤمنان در علــم شده  بیتمؤمنان از ابتدای خلقت، تسلیم فضل اهل  



213 
 

 
 

 

تب
 یین

ر ز
« د

لم
»س 

وم 
مفه

رت
یا

 
معه

جا
کب 

 یره
تحل 

و 
  یل 

روا
ظر 

 من
ن از

آ
 یات

مام
ا

 یّه
حان 

شار
و 

 

-۴/۳۱۶: ۱۴۲۸اســت )کربلائــی،    هایشان در لــوح محفــوی بــودهخداوند حضور داشته و نام
۳۱۵.) 

بَارٍَ  أخرَی« در بیان ایشان استفاده می عا دَهُ از تعبیر »با نــْ ا عا « را بــه شود که بازگشت تعبیر »فَکُنَّ
این تعبیر را مسبوق به علم الهی معنا  ذرّ، صحیح دانسته و آن را نافی بیان سایر شارحان که عالم  

ل هــم دانند. بنابراین، دوگانگینمودند، نمیمی ای میــان ایــن دو معنــا ندیــده و هــر دو را مکمــّ
ین« نیــز مطــرح نمودهدانند. البته  می ما

لِّ ین« را به جــای »مُســَ ما انــد. ایشان احتمال قرائت »مُسلا
ین« را ظــاهرتر علامه   ما ین«، تعبیر »مُسلا ما

مجلسی نیز بر پایه اختلاف نسخ، به جای تعبیر»مُسَلِّ
 دانند.می

مْ«  ۴-۳-۲
 
ک ع  مٌ فِیهِ م 

ِّ
ل س  مْ و  م 

 
یْک

 
هِ إِل

ِّ
ل لِك  ک 

 
ضٌ فِي ذ وِّ

 
ف  تبیین فراز »م 

دانم هر این فراز به معنای آن است که در هیچ امری از امورا شما اعتراضی نداشته، بلکه می
متعال است و در همه امور، در کنار شــما تســلیم خداونــد   آنچه شما انجام دهید، به امر خدای

هستم. پس به خداوند در عدم استیلایتان یا در غیبتتان و غیر آن، اعتراضی نداشته، بلکه تســلیم 
امر او بوده و در معیّت شما راضی به قضای خداوند هستم؛ چنانکه شما تسلیم و راضی شــدید 

رود ایــن تفــویه و (. البته احتمــال مــی۲۱۵-۲۱۶:  ۱۴۰۰؛ شبّر،  ۵/۴۸9:  ۱۴۰۶)مجلسی،  
برای رف  خُلَل و فُرَج آنها نیز معنــا  تسلیم به معنای تسلیم تمامی امور شخصی خود به ائمّه 

 (.99/۱۴۲: ۱۴۰۳اند )مجلسی، مجلسی فرمودهشود؛ چنانکه علامه 
متعال،  بنابراین تسلیم در معیّت شما به معنای این است که همانطور که شما در برابر خدای

اید و به امر او عارف و آشنا هستید، من نیز در آنچه شما به آن تسلیم هستید، در کنار تسلیم شده
 شوم.شما تسلیم می

کیــد دلأنودر دلسّنطعة طبق بیان نگارنده  مْ« تأ یــها مَعَکــُ مٌ فا
لِّ ، متناسب با این معنــا، جمله»مُســَ

مجلسی و دیگران، معنای این فراز را جمله پیش از خود خواهد بود. ایشان با پذیرش بیان علامه 
لَیْکُمْ« به  به گونه دیگری نیز ارائه نموده ها إا

كَ کُلِّ ي ذَلا ضٌ فا این معناست که هــر آنچــه از اند:»مُفَوِّ
کنم که اگر اراده جویی که من به سوی شما دارم، به خودتان تفویه و واگذار میشفاعت و پناه

فرمودید، انجامش دهید و این معنا از آن جهت است که تفویه، همان ردّ و بازگرداندن اختیار 
ضٌ  گیر قرار دهد. مؤمن در این تفویه، است؛ به طوری که او را حاکم و تصمیم  إلیه امر به مفوَّ
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ایشان تفویه فرموده، پس او نیــز داند خداوند متعال امر دنیا را به کند. چرا که میتردیدی نمی
 (.۵۳۷-۴/۵۳۸: ۱۴۲۸متعال است )ر.ک: کربلائی،  در این تفویه، تسلیم خدای

تــوان بــه کربلائــی، میچنانکه از این بیان و بیانات گذشته بعضی شارحان، ماننــد مرحــوم  
کبیره را به هم پیوسته و بعضاً لازم، ملزوم و مقدّم بر  دست آورد که ایشان فرازهای زیارت جامعه 

دانند. برای نمونه در فراز یادشده، امر تسلیم در معیّت را همراه بــا تفــویه، تبیــین همدیگر می
ه انــد. ظــاهر بیــان آیتاند و متناسب با فرازهای پیش از خود، امر تسلیم را معنا نمودهنموده اللــّ

 (.۱۰/۱۲9: ۱۳۸۸آملی این نکته را در خود دارد )جوادی آملی، جوادی 
اند. کبیــره دانســته  ایشان فراز فوق را محمل بیان تفصیلی امر تسلیم در ضمن زیارت جامعه 

شود که تسلیم مؤمنان با امامان، استفاده می  زیرا از قرائنی چون فرازهای پیشین و پسین این فقره 
 است. جامعه بس  پیدا کرده در این قسمت از زیارت

نْدَهُ  ا عا ینَ   در فراز»فَکُنَّ ما
کُم« که پیش  مُسَلِّ فَضْلا تر مورد اشاره قرار گرفــت، تنهــا امــور محــل با

ذرّ بودن آن و نیز اقرار به در گذشته و مسبوق به عالم    بحث، پیوستگی تسلیم مؤمنان به ائمّه 
م بوده ي   وجود چنین تسلیمی برای مؤمنان در آن عوالا ضٌ فــا است. امّا مفهوم تسلیم در فراز»مُفَوِّ

یها مَعَکُمْ« با مفاهیمی چون ایمان به سرّ و علن، شاهد و غائب و اول و  مٌ فا
لَیْکُمْ وَ مُسَلِّ ها إا

كَ کُلِّ ذَلا
ت رأی و ،  آخر ائمّه  ت در تســلیم، تســلیم قلــب، تبعیــّ تفویه که علّت تسلیم اســت، معیــّ

است. از این رو بعضی شــارحان   آمادگی نصرت که فرازهای پیشین و پسین هستند، همراه شده
اند. این منزل و فقره از زیارت واگذار نمودهآملی، تبیین مفهوم تسلیم را به   اللّه جوادیمانند آیت

ي م(« که در ادامه خواهد آمد را نیز ضمن تسلیم در  لَکُمْ  البته شارح مذکور، فراز »قَلْبا لْم )مُسَلِّ سا
 اند.معیّت و همراه آن معنا نموده

یها مَعَکُمْ« را به جهت آنکه ملازم با معیّت و همراهی ذکــر  مٌ فا
ایشان تسلیم در جمله »وَ مُسَلِّ

شده، انشای تسلیم در برابر آن حضرات و اعلام پیروی و همراهی با آنان در همه امور و حالات 
(. چنانکه پیداست علّت برداشت این شارح از عبارت ۱۰/۱۳۰: ۱۳۸۸دانند )جوادی آملی،  می

یادشده در مفهوم تسلیما همه جانبه، تعبیر»مَعَکُمْ« هست که رســانای مفهــوم پیوســتگی و دوام 
رســد، بایســتی بــه کبیــره می  این فقره از زیارت جامعــه است؛ گویی مؤمن وقتی در سیر خود به 

تسلیم پیوسته و مدام اقرار نموده و به آن عامل باشد تا منتهی به تســلیم قلبــی شــود کــه در فــراز 
 است. بعدی مورد اشاره قرار گرفته 
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و پیوند روحی و ایمانی با ایشان، نه تنهــا ســبب حــدوث و پیــدایی   تسلیم در برابر ائمّه 
های خیــرات و ایمان، بیان شده بلکه آن را در بقاء نیز مایه حفا و کمال ایمان و گشایش دریچه 

است. از این رو، پیوند مستمر و معیّت با ایشان در تسلیم را  برکات به روی مؤمنان معرفی نموده
کنند. شارح مذکور برای اثبات ایــن استکمال مؤمن و صعود او به مراتب عالی کمال معرفی می

کلینــی آن  اند که شیختمسّک جسته  صادق  مدّعا به روایت یحیی بن زکریای انصاری از امام
ین ما

یما وَ فَضْلا الْمُسَلِّ سْلا  اند:« نقل فرمودهرا به عنوان ششمین روایت از»بَابُ التَّ
رَمِیعٍ   عَنْ  عَناِرٍ  مْنِ  نسِ  دلعَْرَّ عَنِ  نبِ  دللَْشَّ عَنِ  أصَْحَنمِکَن  مَعْلِ  عَنْ  دٍ  اُحَمَّ مْنُ  عَِ يُّ 

نْصَنرِي
َ
هُ   قنَلَ سَمِعْهُُ  یَقُولُ: »اَنْ  عَنْ أمَِي عَرْدِ دل ّ     دلمُْسِْ يِّ عَنْ یَحْیَس مْنِ  نََرِیَّن دلْأ  سَرَّ

خد خَ   یَسْهَكْمَِ   أنَْ  دٍ فِیمَن أسََرُّ شْیَنءِ قوَْلُ آلِ اُحَمَّ
َ
یمَننَ نُ َُّ  فَ یَْقُِ  دلقَْوْلُ اِکِّي فِي جَمِیعِ دلْأ دیِْ

 (  6،  1/3۹1:  1407اَن أعَْ کَُود خَ فِیمَن مَ غََکِي عَکْهُمْ خَ فِیمَن لمَْ یَرْ غُْکِي « )ن یکس، 
نطعة چنانکه آشکار است تحلیل شارح مــذکور بــا تبیینــی کــه صــاحب   ارائــه   دلأنییودر دلسییّ

 اند، متفاوت است.نموده

بِي  ۴-۳-۳
ْ
ل

 
مْ  تبیین فراز »ق

 
ک

 
م(« ل

ِّ
ل س  م )م 

ْ
 سِل

انــد بــه تسلیم قلب، محور این فراز است و چنانکه برخی شارحان زیارت جامعه بیان نموده
معنای این است که من، منقاد و مطی  امور و افعال شما بوده و در قلبم، نسبت به اقوال، افعال و 

(؛ گرچه عقل قاصر و فکر فاتر 99/۱۴۲:  ۱۴۰۳احوال شما لرزش و اعتراضی نیست )مجلسی،  
 (.۲۱۶: ۱۴۰۰است، نرسد )شبّر،  من به وجه حکمتا آنچه از شما صادر شده

انــد در شرح خود، پس از بیان چند معنا برای قلــب، تــلاش نموده  دلأنودر دلسّنطعة صاحب  
دَهُ معنایی وسی  نــْ ا عا ینَ   تر و متناسب با فرازهای دیگر زیارت جامعه از جمله فــراز »فَکُنــَّ ما

لِّ  مُســَ
کُم« ارائه نمایند و آغاز تســلیم قلبــی را بــه هنگــام خلــق شــیعیان و تشــکیل طینــت آنهــا  فَضْلا با
بازگردانده و بر آن اساس تحلیل کنند. گرچه حتّی اگر ارتباط میان تسلیم قلب با طینت مؤمنــان 
وجود داشته باشد، امّا تحلیل اکتسابی بــودن تســلیم قلــب در عــالَم دنیــا در بیــان ایشــان دیــده 

وابسته  ائمّه  رسد ایشان تسلیم را صرفاً به ارتباط طینت مؤمنان باشود و ابتدائاً به نظر مینمی
تــوان دانند. حال آنکه با دقّت در کلام ایشان میدانسته و حوادثی را در این دنیا در آن دخیل نمی
دانند امّا تسلیما قلب در وجود مؤمن را آن می فهمید که خاستگاه تسلیم را ارتباط طینتی با ائمّه 
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دانند که به سوی ایشان اتّصال یابد و به معیّت ایشان رسیده و درک کند کــه از ایشــان هنگام می
ایشان تربیت گردیده و به سوی ایشان نیز رهسپار اســت. شــاهد صــحّت وجود یافته و به وسیله  

این استظهار، نخستْ صراحت کلام وی و در مرتبه بعد، تمثیــل او در تســلیم قلــب بــه جنــاب 
 (.۷-۵/۸: ۱۴۲۸اند )کربلائی، باشد که به درجه خلوص در تشیّ  رسیدهمی سلمان 

ایشان پس از بیانی که گذشت، روایتی از مفضّل بن عمر را شاهد بر مدّعای خود ذکر کرده 
)کربلائــی،   نمایندتألیف شیخ أبوالفتوح رازی نقل می  أادء دلحقوا فس دیخودنآن را از کتاب  و  

۱۴۲۸ :۵/۸-۷.) 
بنــدی بــودن تســلیم را تــوان درجه کربلائی به صــورت ضــمنی میاز مجموع بیانات مرحوم

آملی در شرح خــود بــه آن تصــریح دارنــد اللّه جوادی آیت برداشت نمود و این مطلبی است که 
 (.۱۰/۱۳۵: ۱۳۸۸)جوادی آملی، 

ایشان تســلیم در مرحلــه نکته دیگری که میان دو شارح مذکور، مشترک است این است که  
 دانند.ترین مرتبه تسلیم میقلب را عالی

کننــد و چــون ها، شعور و اراده انسان معرفی میآملی، قلب را مرکز گرایشاللّه جوادی  آیت
اند، حقیقت ایمان را نیز جز با تسلیم قلبی در برابر اراده ایمان را نیز از جنس گرایش قلبی دانسته 

ل نمی (. با پذیرفتن ۱۳۵-۱۳۸:  ۱۳۸۸دانند )جوادی آملی،  حضرت حق و اولیای الهی متحصِّ
کند، بــه وظیفــه اصــلی ذکر می  این بیان، فراز مذکور که حقّ تسلیم قلب مؤمن را برای ائمّه 

مؤمنان و حقّ اصلی آن ذوات مقدّس که همانا تلاش برای ایجاد حقیقت ایمان در وجود مــؤمن 
 -با بیان مقدّماتی - است، نیز اشاره دارد. ایشان در مدّعای خود به روایت ذیل از امام صادق

 کنند:استناد می
ود دلرَْیْتَ  نَنةَ خَ حَجُّ لَاةَ خَ آتَوُد دلزَّ  خَ  »لوَْ أنََّ قوَْانً عَرَدُخد دل ّ  خَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَُ  خَ أقَنَاُود دلصَّ

دل ّ )ص( ألَاَّ صَکَعَ خِلَافَ  ءٍ صَکَعَُ  دل ّ  أخَْ صَکَعَُ  رسول صَناُود شَهْرَ رَاَضَننَ ثمَُّ قنَلوُد لِشَيْ 
خَ   »فلَا  دلآیَْةَ  هَذِهِ  تَلَا  ثمَُّ  اُشْرِنِینَ  مِذَلِكَ  لكََننوُد  مِهِمْ  قُ وُ فِي  ذَلِكَ  خَجَدُخد  أخَْ  صَکَعَ  دلَّذِي 

یُؤْاِکُونَ   رَمِّكَ  یُحَكِّمُوكَ   لا  س  مَیْکَهُمْ   حَهَّ شَجَرَ  ن    فِیمن  اِمَّ حَرَجنً  أنَُْ سِهِمْ  فِي  یَجِدُخد  ثمَُّ لا 
)نسنء:    قَضَیْتَ  تَسِْ یمنً«  یُسَ ِّمُود  سِْ یمِ «  68خَ  مِنلهَّ عَ یَْكُمْ  دل ّ )ع(:  عَرْدِ  أمَُو  قنَلَ  ثمَُّ   )

 (  2،  1/3۹0:  1407)ن یکس،  
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ه  واجــب   بر اساس این حدیث شریف، همانگونه که معرفت و اعتقــاد بــه مقامــات ائمــّ
آن، کسی مؤمن نخواهد بــود. است، اطاعت و تسلیم در برابر آنان نیز تکلیفی الزامی است و بی

تر و مراتب تسلیم نیز تاب  درجات معرفت و ایمان انسان هستند. هرچه معرفت شــخص کامــل
 (.۱۴۰-۱۰/۱۳۸: ۱۳۸۸تر خواهد بود )جوادی آملی، تر باشد، درجه تسلیم او نیز فزونعمیق

های تسلیم حقیقی را که همان تسلیم قلــب اســت، ســه عامــل آملی بایسته اللّه جوادی  آیت
اساسی »معرفت«، » محبّت« و »تبعیّت« معرفی نموده که بینش، گرایش و منش انسان را شکل 

 باشند.می کننده رابطه مؤمن با ائمّه دهند و تنظیممی

 تسلیم مؤمنان در برابر همدیگر  ۴-۴

لْمٌ کبیــره   چهارمین جهت از سلم در زیارت جامعه  نْ   ، مربــوط بــه فــراز »ســا مــَ الَمَکُمْ«   لا ســَ
تر ذکر شد، فرع بر فرازهای جهت دوم و سوم که مربوط به ســلم باشد. این فراز چنانکه پیشمی

باشد. زیرا روشن است که تعبیــر از ســلم در فــراز فــوق، بیــانا بود، می  مؤمنان در برابر ائمّه 
تسلیمی است که مؤمن در برابر آن دسته از اشخاصی دارد که نســبت بــه آن حضــرات، تســلیم 

-است که میان مؤمنان    هستند. از این رو، محور تسلیم در این فراز نیز همان تسلیم به ائمّه 
مین  شود.نسبت به همدیگر واق  می -و یا به تعبیر دیگر مُسلِّ

لْمٌ  مَنْ   فراز»سا ه   لا ه و زیــارات ائمــّ  از جملــه: زیــارت  سَالَمَکُمْ« از فرازهای پرتکرار ادعیــّ
ــه،  ــن قولوی ه 176: ص1356عاشــورا )اب ــارت ائمــّ ــه، ) کــاظمین (، زی ــن قولوی : 1356اب

عرفــه )مجلســی،  (، زیــارت315: ص1356صــغیره )ابــن قولویــه،  ، زیارت جامعــه (303ص
ای مهم از مراحل تســلیم بــه آن حضــرات بــه شــمار باشد و مرحله ( و ... می95/252:  1403

آید و به معنای این است که مؤمن در این مرحله، خود را تسلیم و اهل صلح و انقیاد نســبت می
اشــاره مجلســی و علامــه شــبّر   ایــن معنــا علامــه   دهد. به شدگان به معصومان قرار میبه تسلیم

(، اساساً »لازمــه تســلیم فضــل ۲۰۲: ص۱۴۰۰؛ شبّر،  99/۱۴۱:  ۱۴۰۳اند )مجلسی،  فرموده
 کس و هــرو اثر مسلّم دانستن و داشتن فضیلت آن ذوات قدسی، آن است که هر    بیتاهل  

: ۱۳۸۸گیــرد.« )جــوادی آملــی، تســلیم قرارچیز، سلم در برابر آنان است، مورد مسالمت اهل 
9/۱۴۶.) 
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کلینی بــه نقــل از ابوخالــد کــابلی از  بر اساس برخی روایات وارده از جمله روایتی که شیخ
ت و تــولّی، دو نتیجــه از نتــایج ۱، ح۱/۱9۴: ۱۴۰۷اند )کلینــی، نقل نموده باقر  امام (، محبــّ

ه  ت ائمــّ و تــولّی نســبت بــه   تطهیر قلب هستند و کسی که به درجه تطهیر قلب برسد، محبــّ
متعال بــدون  است که خدای  شود. امّا برای تطهیر قلب، شرطی ذکر شدهایشان به او عنایت می

ای که انسان است به گونه  کند و آن شرط، تسلیم شدن به ائمّه ای را تطهیر نمیآن، قلب بنده
لم« قرار بگیرد.  در »مقام سا

توان استفاده نمود که ایشان آملی در ضمن فراز یادشده، میاللّه جوادی از مقدّمات بیان آیت
لْمٌ چنین مسیری را برای تبیین فقره   مَنْ   »سا انــد. ایشــان بــرای اثبــات مــدّعای سَالَمَکُمْ« پیموده  لا

اند که در مقام دلالت بر مقصود دارد. سپس از آن رو که مــوالات خود، به روایاتی استناد نموده
دانند و موالات مؤمنان را چیــزی گردد را لازم میاولیای معصومان به موالات خود ایشان باز می

 (.9/239: 1388دانند )جوادی آملی، جز موالات معصومان نمی
فقره یاشــده از زیــارت را بــه دو شــکل معنــا  دلأنودر دلسّنطعة،کربلائی در  در مقابل، مرحوم

اند: معنای نخست را به تب  علامه مجلسی اول پذیرفته و همــان عبــارات مجلســی اول را نموده
 کنند. ترجمه و گزارش آن چنین است:نقل می

 رخضییة دلمهّقیییندر مقابل، مرحوم کربلائی با پذیرش معنای نخســتی کــه مجلســی اول در  
رو که یکی از معانی سلم صلح (، معتقد است: از آن486-5/487:  1406فرموده )المجلسی،  

اند؛ بنابراین در برابر با آنها صلح کرده باشد، مؤمن در مقام صلحا با کسانی است که ائمّه می
ه کند. امّا همچنان به معنای دومی نیز معتقدند کــه در نتیجــه بــا دیــدگاه آیتآنان جهاد نمی اللــّ

 جوادی آملی، مشترک است.
اند که هر دو معنــا در مجلسی اوّل این نکته را افزودهبه بیان علامه    دلأنودر دلسّنطعة صاحب  

است که اقتضای مسالمت در جمی  امور با ایشــان  عمل، ناشی از ایمان قلبی مؤمن به ائمّه 
انــد و ایشــان صــلح نموده  کند. از جمله آن، ترک مجاهده بدون اذن معصوم در جایی کــه را می

تواند باشد. از این رو ایشــان معتقدنــد روابــ  میــان محبّت و تولّی نسبت به شیعیان ایشان، می
مین  -مؤمنان   اقتضای معاشرات عرفی نبوده، بلکه اقتضای ایمان قلبی به   -یا به تعبیر دیگر مسلِّ

 (.۴/۳۷۲: ۱۴۲۸است )کربلائی،  ائمّه 
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توان گفت: با بررسی احتمالاتی کــه گذشــت، اســتفاده بندی بیان شارحان میدر مقام جم 
نماید. بر این اساس مهمترین اثر اعتقاد و تسلیم مؤمنان نسبت به یکدیگر از این فراز، مسلّم می

لْمٌ عمل به فراز  مَنْ  »سا اخــوّت« در میــان  کبیــره، پیــدایی »نظــام سَالَمَکُمْ« در زیــارت جامعــه  لا
 برادری« است.مؤمنان یا به تعبیری »شبکه 

 گیرینتیجه

مفهوم سلم به معنای دریافت حالت خضوعی است که مؤمن در مسیر پیمــایش مقــام  -1
های خود فاصله می گیرد و به موافقت و ملائمت بــا تسلیم به تدریج از هوا و خواسته 

ای بــر خــود حــاکم مــی کنــد کــه سپس امر را بــه گونــه   دستور و امر الهی می رسید.
الأمر و نفــسا آن امــر نداشــته مخالفتی در نیّت، قلب و اعمال وی نسبت به صــاحب

 باشد.

جامعه  -2 زیارت  پایه  بر  سلم  و    مفهوم  است  گوناگونی  درجات  و  مراحل  دارای  کبیره، 
  مفهومی بسی  و تک جزئی نیست.

کبیره در شش فــراز مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت. بــه   مفهوم سلم در زیارت جامعه  -3
توان آنها را از نظر محتوا به سه دسته: »ســلم امامــان برابــر خداونــد«، ای که میگونه 

 »سلم مؤمنان برابر امامان« و »سلم مؤمنان برابر یکدیگر« تقسیم نمود.

جویی حدیثی موضوعا »سلم مؤمنان برابر خداوند« کــه در زیــارت جامعــه ذکــر با پی -4
این سلم به دو گونه: »سلم در هنگام خلقت« و »ســلم در   یابیم که شده است، در می

 یابد.برابر مصائب عظیم دنیوی« بروز می

جویی حدیثی موضوعا »سلم مؤمنان برابر امامان« که در زیارت جامعه ذکر شده با پی -5
این سلم به دو گونه: »سلم در هنگام خلقت و در عوالم پیشین« یابیم که است، در می

 شود.و »سلم در برابر دستورات آنها در حیات دنیوی« تقسیم می

تسلیم امامان برابر خداوند در مقیاســی بــس والاتــر از تســلیم مؤمنــان قــرار گرفتــه و  -6
مقدوریّت تسلیم مؤمنان چه در برابر امامان و چه در برابر خداوند، به تســلیم امامــان 

گردد. بدین معنا که جریان یافتن سلم در عالَم وجود، از طریق سلم معصومان باز می
 شود.به خداوند ممکن می
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 والاترین مرحله تسلیم مؤمنان در برابر امامان، تسلیم در مرحله قلب است. -7

تسلیم مؤمنان برابر یکدیگر، امری مستقل نبوده و سبب ایجاد آن، تســلیم هــر مــؤمن  -8
 برابر امامان است. بنابراین محور تسلیم مؤمنان برابر یکدیگر، امامان معصوم هستند.

تواند موجب ایجاد نظام »اخوّت ایمانی« یا به تعبیــری تسلیم مؤمنان برابر یکدیگر می -9
»شبکه برادری« گردد و در پی آن، اجتماعی شکل گیرد که محور آن، تسلیم همگــان 

 به فرمان امامان باشد.

 

 منابع

. دلکّهنیة فس غریب دلحدیث خ دلأثرش(.  1367ابن الأثیر الجزری، مبارک بن محمد ) .1
 قم: مؤسّسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ چهارم.

اکبر . تحقیق: علیان لایحضره دل قی  ق(. 1413ابن بابویه الصدوق، محمد بن علی ) .2
 دوم. چاپدفتر نشر اسلامی، الغفّاری. قم: 

لام محمــد   اعجییم اقیینییس دل غّییة ق(.    1404ابن فارس، أحمــد ) .3 تحقیــق: عبدالســّ
 اول. چاپهارون. قم: مکتب الإعلام الإسلامیّ، 

. نجف: دارالمرتضویّة، ننا  دلزّینردتش(.  1356جعفر بن محمد )  ابن قولویه قمی، .4
 اول. چاپ

 سوم. چاپ . بیروت: دارالفکر،لسنن دلعربق(. 1414ابن منظور، محمد بن مکرم ) .5
نهرة ق(.  ۱۴۰9لأسترآبادی، علی )ا .۶ . قــم: تأخی  دلآینت دلظّنهرة فس فضنئ  دلعهییرة دلطییّ

 اول. چاپ دفتر نشر اسلامی،
 پنجم. چاپ . قم: إسراء،داب فکنی اقرمّننش(. ۱۳۸۸جوادی آملی، عبداللّه ) .۷
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. تحقیــق: دلأنودر دللّااعة فس شر  دلزّییینرة دلجناعییة ش(.  ۱۴۰۰السّید عبداللّه )  شبّر، .9

 امیر رضاقلی. قم: دار زین العابدین، چاپ اول.
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. بیــروت: عــالَم الکتــاب. دلمحیط فس دل غّة ق(.  ۱۴۱۴صاحب، اسماعیل بن عبّاد ) .۱۰
 اول. چاپ

. مصنئر دلدّرجنت فس فضیینئ  آل احمیید  ق(.  1404محمد بن الحسن )  صفّار،  11
 دوم. چاپقم: مکتبة آیة اللّه المرعشیّ النّجفیّ، 

. مشــهد: نشــر دیحهجنج ع ییس أهیی  دل جّیینجق(. 1403أحمد بن علی )  الطبرسی، .۱۲
 اول. چاپمرتضوی، 

. تهران: نشر مرتضــوی، اجمع دلرحرینش(.  ۱۳۷۵طریحی، فخرالدّین بن محمد ) .۱۳
 سوم. چاپ

تحقیــق: ســید حســن   .تهییذیب دلأحكیینقق(.  1407محمد بن الحســن )  الطوسی، .۱۴
 چهارم. چاپالموسوی الخرسان. تهران: دارالکتب الإسلامیّة، 

ة، ت سیر عیّنشییسق(.  ۱۳۸۰عیّاشی، محمد بن المسعود ) .۱۵ . تهــران: المطبعــة العلمیــّ
 اول. چاپ

 دوم. چاپ. قم: هجرت، نهنب دلعینق(. ۱۴۰9الفراهیدی، الخلیل بن أحمد ) .۱۶

. اصفهان: کتابخانه دلودفسق(.  1406محمدمحسن بن شاه مرتضی )  فیه کاشانی، .۱۷
 اول. چاپ، الإمام امیرالمؤمنین 

. قــم: دلمصرن  دلمکیر فس غریب دلشّر  دلكریییرق(.  1414فیّومی، أحمد بن محمد ) .18
 مؤسّسة دارالهجر ، چاپ دوم.

 سوم. چاپ. قم: دارالکتاب، ت سیر قمسق(. 1404علی بن ابراهیم ) قمی، .۱9
. دلأنودر دلسّنطعة فییس شییر  دلزّییینرة دلجناعییة ق(.  1428جواد بن عباس )  کربلائی، .۲۰

 اول. چاپبیروت: مؤسّسة الأعلمی للمطبوعات، 
اکبــر . تحقیــق: علیدلكیینفسق(.  ۱۴۰۷کلینی، ثقــة الإســلام محمــد بــن یعقــوب ) .۲۱

 چهارم. چاپالغفّاری. تهران: دارالکتب الإسلامیّة، 
. تهــران: وزارت فرهنــگ و ت سیییر فییردت نییوفسق(.  ۱۴۱۰کوفی، فرات بن ابراهیم ) .۲۲

 اول. چاپارشاد اسلامی، 
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ة دلأطهیینرق(.    ۱۴۰۳، محمدباقر )مجلسی .۲۳ . محنردلأنودر دلجناعة لدرر أخریینر دلأئمییّ
 بیروت: دارإحیاء التّراث العربیّ، راول.

-رخضة دلمهّقین فس شر  ان لایحضره دل قییی  )طق(.    1406محمدتقی )  مجلسی، .۲۴
 دوم. چاپ. قم: مؤسّسه کوشانپور، دلقدیمة(

. تهــران: دلهّحقیق فس ن منت دلقییرآن دلكییریمش(.    1368مصطفوی، السّید حسن ) .25
 اول. چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،

دلشّموس دلطّنلعة شییر   ییینرت    ترجم  ش(.    1396همدانی درودآبادی، سیدحسین )  .۲۶
 پنجم.   چاپ ترجمه محمدحسین نائیجی. قم: انتشارات کتاب جمکران،  .  جناع  نریره 
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 گزارش و بررسی شکلی اسناد روایاتِ شیعی پیرامون استمناء
 قرآن و حدیث(دانشگاه کارشناسی ارشد آموخته دانش ) *ی استاد کاظم

kazemostadi@gmail.com 
 ( حوزه علمیه قم سهسطح آموخته ؛ دانشدانشجوی دکتری دانشگاه قرآن و حدیث) مرتضی عبادی گلشن

mortezaeg86725@gmail.com 
 (17/10/۱۴۰۳: یرش پذ  یختار   13/08/3140: یافتدر یخ)تار

 

 چکیده
است. غالب فقهای شیعه، استمناء را بررسی شده  ،  یمسأله »استمناء« در ابواب مختلف فقه

اند. بــا اند و بــرای عامــل آن، تعزیــر برشــمردهبه هر نحوی حرام، بلکه از گناهان کبیره دانسته
هــای حــدیثی و در جامعه، به ویژه جوانان، همچنین نیاز بــه پژوهش آنبه بودن  توجّه به مبتلی

باره، ضروری است اسناد روایات مرتب  با این موضــوع از جهــات فقهی بیشتر و جدید دراین
رســد کــه پــیش از جــرح و تعــدیل رجــالی گوناگون، بازپژوهی شوند. در این میان به نظر می

راویان احادیث مرتب  و نیــز پــژوهش و بررســی شــکلیا اســناد روایــاتا شــیعی، لازم اســت 
مشخص شود که »اسناد روایات درباره خودارضایی چه تعــداد و از لحــای شــکلی )ســاختار 

های بــه عمــل آمــده ســیزده سناد و طبقات راویان( دارای چه وضعیّتی هستند؟«. با بررســیاا 
که احتمالًا تمامی آنها از دو کتاب احمد بن محمد بن خالد   یافت شدروایت پیرامون استمناء  

اند. البته اسناد روایات یافتهبرقی و محمد بن احمد اشعری قمی نقل و در طبقات بعدی نشر  
 استمناء و مناب  آنها، از لحای وضعیّت شکلی، مشکلات و ابهاماتی نیز دارند.

 خودارضایی، اهدای اسپرم، تلقیح مصنوعی، فقه شیعه، حدیث شیعه. :هاکلیدواژه

 مقدّمه  -۱

نجــس اســت و خــروج آن از بــدن،   ، فتوای فقیهان شیعه و برخی از فقیهان اهل ســنّت، مَنــی  به 
صورت اختیــاری  شود و اگر به شود. خروج مَنی از بدن، موجب غسل می موجب حالت جنابت می 

(.  9۵:  ۱۴۱۵الهــدی،  ؛ علم 3/ 3:  ۱۴۰۴نجفــی،  کنــد )ن.ک:  از بدن خارج شود، روزه را باطل می 
اند. به این معنــی کــه مفهــوم اســتمناء را  فرق قائل شده  « استمناء » و  « امناء » میان  ، البته برخی از فقها 

اند و استمناء را خارج کردن مَنی با قصد انزال و امنــاء را، خــارج کــردن مَنــی بــا  اخصّ از امناء دانسته 
(. از  ۲۱۸/ 12، الموســوعة الفقهیــة،  1423اند )ن.ک: گروهــی،  قصد یا بدون قصــد انــزال برشــمرده 

mailto:mortezaeg86725@gmail.com
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هــای صــوم، اعتکــاف، حــج و  موضوع خودارضائی یا استمناء در ابواب مختلــف فقــه )هماننــد باب 
 (.   369ـ    367/ 20:  1404ن.ک: نجفی،   ، حدود(، سخن رفته است )به عنوان نمونه 

فقهای شیعه، غالباً استمناء را به هر نحوی )جز توس  همسر و کنیز( حرام، بلکه از گناهــان 
( حتّی برخی متــأخّران، 649ـ41/647:  1404اند )به عنوان نمونه ن.ک: نجفی،  کبیره برشمرده

ی، بیاستمناء با دست کنیز و همسر را نیز حرام دانســته  (. همچنــین 2/577تــا: اند )ن.ک: حلــّ
 (.649ـ41/647اند )ن.ک: نجفی،: ایشان، کیفر خودارضایی و استمناء را تعزیر برشمرده

بندی منطقی،  اند که در یک دسته امّا علمای اسلامی، اقوال مختلفی پیرامون استمناء اتخاذ نموده 
 ضرورت« در دو گروه کلّی مطرح نمود:   توان اقوال ایشان را به نسبت مفهوم »ضرورت« و »عدم می 

علمای شیعه و سنّی )بر روی هــم(، ســه فتــوا بــرای اســتمنای غیــرا ضــروری اعــلام   (الف
دانند. هر چنــد کــه ایــن تسنّن، استمناء را اساساً »مباح« میـ برخی از علمای اهل  1اند:  نموده

شــوند: برخــی بــه صــورت »مطلــق« عمــل اســتمناء را جــایز گروه، خود به دو دسته تقسیم می
ـ برخــی از 2انــد.  اند و برخی با ذکر شرای  متعدّدی، خودارضــائی را مبــاح اعــلام کردهدانسته 

ـ 3اند.  تسنّن، خودارضائی را »مکــروه« دانســته و آن را عملــی اخلاقــی برنشــمردهعلمای اهل  
 اند.جمهور علما و فقهای شیعه و سنّی، فتوای به »حرام بودن« استمناء داده

همچنین علمای شیعه و سنّی، بر روی هم، دو فتوا برای اســتمنای در حــالا ضــرورت،   (ب
ای از علمــای اســلامی، خودارضــائی را در مواقــ  ضــرورت، »مبــاح« ـ عده1اند: مطرح نموده

دانند. هر چند که موارد ضروری ایشان متفاوتند. گروهی از فقها و علمای اهل تسنّن، فرض می
اند. گروهی از جلوگیری از بروز گناها افسد، همانند زنا و لواط را شرط مباح بودن استمناء دانسته 

گیری و تست بیماری( فقهای شیعه نیز، موارد ضرورت را محدود به موارد پزشکی )مانند اسپرم 
دانند. البتــه، یــک فقیــه معاصــر شــیعه اند و فق  در این شرای ، خودارضائی را جایز میدانسته 

شناخته شد که جدای از موارد ضروری پزشکی که بیان گشــت، اســتمناء را بــرای جلــوگیری از 
تســنّن، پــا را فراتــر نهــاده، و ای از علمــای اهــل  ـ عده2تر، جایز شمرده است.  وقوع گناه بزرگ

خودارضائی را در مواق  ضرورتا دف  اعمال افسد )ماننــد زنــا و لــواط(، نــه تنهــا مبــاح، بلکــه 
ای که مثلًا اگر امر دایر مدار به خودارضائی یا زنا باشد، و شخص، اند؛ به گونه »واجب« دانسته 

 : سراسرمتن(.1402استمناء ننماید، او مرتکب حرام و گناه شده است )ن.ک: استادی، 
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ی در جامعه و مخصوصاً قشر جــوان، و ئبه بودن مسأله استمناء و خودارضابا توجّه به مبتلی
های فقهی دارند، لازم اســت ای برای پژوهشهای حدیثی جدید که جنبه مقدّمه نیاز به پژوهش

رســد کــه گــزارش و تا اسناد روایات پیرامون استمناء بازپژوهی شوند. در این میــان بــه نظــر می
بررسی شکلی )ساختار اسناد و طبقات راویان( اسناد روایاتا شیعی پیرامون استمناء لازم است 
تا در این پژوهش به عنوان سؤال اصلی پرسیده شود: اسناد روایات درباره استمناء و خودارضائی 

ها، دانسته شــود چه تعداد و از لحای شکلی دارای چه وضعیّتی هستند؟ و در عرض این بررسی
که مناب  مکتوب متقدّما موجود و نیز راویانا مستقیم و گویندگان اصلی روایات استمناء چگونــه 

ی در هستند و چه مسایل و تأمّلاتی درباره آنها قابل طرح می باشــد؟ همچنــین، چــه نکــات کلــّ
 ساختار اسناد و طبقات راویان روایات استمناء وجود دارد، که قابل توجّه باشند؟

ها و مقــالات عمــومی و علمــی متعــدّدی دربــاره خودارضــائی نوشــته لازم به ذکر است که  
 نگارش یافته است. امّا برخی از آنها که به بحث مقاله حاضر مرتب  هستند، عبارتند از:

انی عشــر(، 1347نام )ـ بی1 د الثــّ ش(، »الاستمناء حرام«، اجوبة المسائل الدّینیّة )المجلــّ
 .246ـ  244، ص 8الجزء  ،شعبان
ریّة«، ش(، »فقــه القائــد: حرمــة الإســتمناء العــاد  الســّ 1378ـ المقداد، محمد توفیــق )2

 .87ـ  82، ص106العدد  ،بقیةاللّه، تموز
ش(، »جواز یا حرمت ارائه خدمات کمک باروری«، فقه 1392ـ سادات طبایی، مهشید )3

 .53، بهار و تابستان، ص58و حقوق خانواده، پیاپی 
ش(، »مشروعیت حفا باروری با اســتفاده از روش 1396ـ محمودیان، نازلی و دیگران )4

 .39ـ  24، ص33و  32انجماد گامت«، فقه پزشکی، پاییز و زمستان شماره 
ش(، »تلقــیح مصــنوعی از منظــر 1398پور، سید رضا و هادی عظیمی گرکانی )احسان  ـ5

 .46ـ  33، ص 3های فقه و حقوق اسلامی، سال پانزدهم، شماره فقهای اهل سنّت«، پژوهش
های جنســی از منظــر فقــه جــزای ش(، »استمتاع از ربات1400پور، سید رضا )ـ احسان6

 .7ـ  2، ص4اسلام«، فقه جزای تطبیقی، زمستان شماره
ــد ) 7 ــی، احم ــاربری بانک 1401ـ مرتاض ــرعی ک ــدود ش ــین ح ــر  ش(، »تعی ــپرم ب ــای اس ه
 . 164ـ    133، ص  95نامه متین، تابستان شماره  «، پژوهش های فقهی امام خمینی اندیشه مبنای 
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در این میان، پژوهش منتشر شده مستقل، پیرامون مســأله بررســی اســناد و رجــال روایــات 
استمناء مشاهد نشد. هر چند که این مسأله از گذشته تاکنون به نوعی در دروس سطوح عالی و 

 خارج فقه مطرح بوده است؛ به عنوان نمونه:
 «.درس خارج فقه: مبطلات صوم )استمناء(. »ش(1387د موسی، )ـ شبیری زنجانی، سیّ 1

 «.۱۴/۰۲/۱۳۸۷ :سایت مدرسه فقاهت
ســایت مدرســه  «.درس خارج فقه با موضوع استمنا. »ش(1390شیرازی، ناصر )ـ مکارم2

 .۲۳/۰۶/۱۳9۰: فقاهت
عزیرات )حکم فقهی درس خارج فقه: کتاب الحدود و التّ . »ش(1390ـ سبحانی، جعفر )3

 .۲۳/۰۶/۱۳9۰: سایت مدرسه فقاهت «. ء(استمنا
 «. درس خارج فقه با کتاب الحجّ )حرمت استمناء(. »ش(1392د حسن )ـ مرتضوی، سیّ 4

 .۱۱/۰۳/۱۳9۲ :سایت مدرسه فقاهت
ســایت مدرســه   «.درس خارج فقه با موضوع استمنا. »ش(1396ـ شهیدی، محمدتقی )5

 .۲۳/۱۲/۱۳9۶ :فقاهت
درس خــارج فقــه بــا کتــاب الحــجّ )حکــم . »ش(1398شهری، محمــد )ـ محمدی ری6

 .۱9/۰9/۱۳9۸ :سایت مدرسه فقاهت «. استمناء برای اخذ اسپرم(
ســایت   «.درس خــارج فقــه بــا موضــوع اســتمنا. »ش(1401ـ محمدی قایینی، محمــد )7

 .۲۸/۰۲/۱۴۰۱ :مدرسه فقاهت
 ماننــد: .انــدهایی در بعضی از فصول خود بــه اســناد ایــن روایــات پرداخته همچنین، کتاب

گــردآوری و تحقیــق:   .پکا نكهیی  اهییم ارمیینره خوادرضیینیس  .ش(1391مکارم شیرازی، ناصر )
 نژادی دامغانی، قم: نجفی.ابوالقاسم علیان

بنابراین، پژوهش حاضر، ظاهراً اولین نوشته مستقلی است که به »گزارش و بررسی شــکلی 
 پردازد.اسناد روایاتا شیعی پیرامون استمناء« می

 گزارش اسناد روایات درباره استمناء  -۲

هایی که علمای شیعی پیرامون مسأله استمناء با جستجو در مناب  روایی و نیز ملاحظه بحث
توان به نوعی در مسأله اســتمناء باشد که از آنها میاند، حدود سیزده روایت قابل طرح مینموده
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، یع  خسیینئ  دلشییّ ق( در دو جای کتاب 1104سخن گفت. بیشتر آنها را شیخ حرّ عاملی )متوفی  
( و ابــواب نکــاح البهــائم و وطــی الأمــوات و الإســتمناء 28کاح المحرم )بــابیعنی ابواب النّ 

 (. 28/364و  28/352: 1416آوری نموده است )حرّ عاملی، ( جم 3)باب
روایاتی که مفهــوم یــا دلالــت  توان در سه دسته تفکیک نمود:روایات پیرامون استمناء را می

 «ابهــام»در استمناء است و نیز روایــاتی کــه دلالــت آنهــا دارای   «نهی»یا    «جواز»آنها، گویای  
 هستند و استدلال به نهی در استمناء برای آنها مشکل است. این چند گروه روایات عبارتند از:

 روایات مرتبط با نهی از استمناء۲-۱

ي عَبْدا 1 نَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنا زَیْدٍ عَنْ أَبا دا بْنا سا دٍ عَنْ مُحَمَّ دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنا مُحَمَّ  ـ مُحَمَّ
نْ  اللّه )ع( قَالَ: جَهُ ما تْ ثُمَّ زَوَّ حْمَرَّ ی اا ها فَضَرَبَ یَدَهُ حَتَّ ذَکَرا ثَ با رَجُلٍ عَبا يَ با ینَ)ع( أُتا نا یرَ اَلْمُؤْما نَّ أَما إا

ــی،  الا )کلین ــَ تا اَلْم ــْ ــی، 7/۲۶۵: 1365بَی ــی، 10/۶۳: 1365؛ طوس ؛ 4/۲۲۶: 1363؛ طوس
ــور، ابیابن ــیه 2/۳۵۶: 1403جمه ــرّ عــاملی، 15/۳۵۰: 1406کاشــانی، ؛ ف : 1416؛ ح
 (.28/۳۶۳و  20/۳۵۲

رٍ 2 ي جَعْفــَ نْ أَبــا نْ زُرَارََ  عــَ ةَ عــَ یلــَ ي جَما نْ أَبــا الٍ عــَ بْنا فَضَّ يِّ عَنا اا دٍ عَنا اَلْبَرْقا ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّ
تْ وَ لَا   ]باقر[)ع( قَالَ: رَّ حْمــَ ی اا رَّ ا حَتَّ الدِّ ی أَنْزَلَ فَضَرَبَ یَدَهُ با ها حَتَّ ذَکَرا ثَ با رَجُلٍ عَبا )ع( با يٌّ يَ عَلا أُتا

ینَ )طوســی،   ما لا الا اَلْمُســْ تا مــَ نْ بَیــْ جَهُ مــا لاَّ قَالَ وَ زَوَّ : 1363؛ طوســی،  10/۶۴:  1365أَعْلَمُهُ إا
 (.15/۳۵۱: 1406کاشانی، ؛ فیه 4/۲۲۶

ي 3 نْ أَبــا لٍ عــَ ینٍ عَنْ رَجــُ دٍ عَنا اَلْعَلَاءا بْنا رَزا دا بْنا خَالا نَا عَنْ أَحْمَدَ بْنا مُحَمَّ نْ أَصْحَابا ٌ  ما دَّ ـ عا
هُ   عَبْدا اللّه ]صادق[)ع( قَالَ: نــْ مَةا خَیْرٌ ما

َ
کَاحُ اَلْأ شا وَ نا نَ اَلْفَوَاحا يَ ما سَأَلْتُهُ عَنا اَلْخَضْخَضَةا فَقَالَ ها

 (.20/۳۵۳: 1416؛ حرّ عاملی، 15/۳۵۲: 1406کاشانی، ؛ فیه 5/۵۴۰: 1365)کلینی، 
نا 4

دا بــْ نْ مُحَمــَّ ه عــَ ثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدا اللــّ يَ اللّه عَنْهُ قَالَ حَدَّ ي ]علی بن بابویه[ رَضا ثَنَا أَبا
ـ حَدَّ

يِّ قَالَ حــَ  یما ما
ي نَجْرَانَ اَلتَّ بْنا أَبا حْمَنا بْنُ عَوْنٍ عَنا اا ثَنَا عَبْدُ اَلرَّ يِّ قَالَ حَدَّ سا یَالا

دٍ اَلطَّ مُ خَالا ثَنَا عَاصــا دَّ
عْتُ أَبَا عَبْدا اللّه ]صادق[)ع( یَقُولُ: یرٍ قَالَ سَما ي بَصا اطُ عَنْ أَبا مُهُمُ اَللّٰهُ   بْنُ حُمَیْدٍ اَلْحَنَّ ثَلَاثَةٌ لاس یُکَلِّ

فُ شَیْبَهُ وَ  اتا
یمٌ اَلنَّ ابٌ أَلا مْ وَ لَهُمْ عَذس یها مْ وَ لاس یُزَکِّ لَیْها امَةا وَ لاس یَنْظُرُ إا یس حُ نَفْسَهُ وَ اَلْمَنْکُوحُ یَوْمَ اَلْقا اکا  اَلنَّ

ها )صــدوق،   را
ي دُبــُ : 1416؛ حــرّ عــاملی،  2/۴۷۴:  1375النیشــابوري،  ؛ الفتّال1/۱۰۶:  1389فا
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ــی، 353و  2/۱۳۰ ــویزی، 95و  76/۶۳و  73/۱۰۶: 1403؛ مجلســ و  1/۳۵۷: 1415؛ حــ
 (.3/۱۳۸: ۱۳۶۸مشهدی، ؛ قمی 3/۳۲۲

دا  1104اثر شیخ حرّ عاملی )م  یع  خسنئ  دلشّ ـ در 5 ق( این روایت آمده است: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمــَّ
یها قَالَ:  ها عَنْ أَبا را ي نَوَادا یسَی فا یمٌ قَدْ نَهَی اللّه عَنْهُ   بْنا عا ثْمٌ عَظا قُ)ع( عَنا اَلْخَضْخَضَةا فَقَالَ إا ادا لَ اَلصَّ سُئا

لُ فَبــَ  ائا کَلْتَ مَعَهُ فَقَالَ اَلســَّ مَا یَفْعَلُهُ مَا أَ مْتَ با ها وَ لَوْ عَلا حا نَفْسا لُهُ کَنَاکا ، وَ فَاعا ها تَابا ي کا نَ  فا بــْ ا اا ي یــَ نْ لــا یِّ
ادُونَ وَ هُ  كَ هُمُ اَلعس ئا

كَ فَأُولس لا
اءَ ذس بْتَغیس وَرس یها فَقَالَ قَوْلُ اللّه فَمَنا اا تَابا اللّه فا نْ کا ا وَرَاءَ  رَسُولا اللّه ما مــَّ وَ ما

لُ بَعْهُ اَل  یمٌ قَدْ قَالَ اَلْقَائا يَ فَقَالَ هُوَ ذَنْبٌ عَظا نَا أَوْ ها کْبَرُ اَلزِّ مَا أَ جُلُ أَیُّ كَ فَقَالَ اَلرَّ نْ  ذَلا وَنُ مــا نْبا أَهــْ ذَّ
صْ  بَادا اَلْعا نَ اَلْعا بُّ ما يَ وَ أَنَّ اللّه لَا یُحا هَا مَعَاصا نَّ

َ
نْدَ اللّه لأا یمٌ عا هَا عَظا نُوبُ کُلُّ یَانَ وَ قَدْ نَهَانَا  بَعْهٍ وَ اَلذُّ

مْ   انَ لَکــُ یْطس نَّ اَلشَّ انَ إا یْطس یْطَانا وَ قَدْ قَالَ لاس تَعْبُدُوا اَلشَّ نْ عَمَلا اَلشَّ هَا ما نَّ
َ

كَ لأا ذُوهُ  اللّه عَنْ ذَلا خــا دُوٌّ فَاتَّ عــَ
یرا )حرّ عاملی،   عا ابا اَلسَّ نْ أَصْحس یَکُونُوا ما زْبَهُ لا ا یَدْعُوا حا مس نَّ ا إا  (. ۳۶۴/ 28:  1416عَدُوًّ

ق( نیز این روایت بدون ذکر هیچ ســندی بــا  1110اثر علامه مجلسی )م محنر دلأنودر  همچنین در  
(. در کتــاب  30/ 101:  1403آمــده اســت )ن.ک: مجلســی،     فقیی  دلرّضیین  رمز »ضا« بــه نقــل از 

 (. 355/ 14:  1382است )نوری،    محنر دلأنودر نیز همین روایت، ظاهراً به نقل از   اسهدرک 
احمد بــن عیســی و  نودارهای البته، این روایت شیخ حرّ عاملی و علامه مجلسی، در کتاب

 دستیاب نشد.   فق  دلرّضن نیز در
ة ـ در  6 تــألیف شــیخ محمــد بــن علــی أحســائی، معــروف بــه ابــن   عَودلِس دل ئَّنلس دلعَزیزیییّ

آمــده اســت؛ کــه   ق(، یک روایت بدون سند از پیامبر اکرم 9۰۱جمهور )متوفای بعد از  ابی
ونٌ   سابقه ندارد و در برخی کتب متأخّر نیز تکرار شــده اســت: فِّ مَلْعــُ حُ اَلْکــَ اکا الَ)ص(: نــَ وَ قــَ

 (.14/۳۵۶: 1382؛ نوری، 101/۳۰: 1403؛ مجلسی، 1/۲۶۰: 1403جمهور، ابی)ابن

 روایات مبهم در مسأله استمناء  ۲-۲

اندیشمندان و فقها از یک متنا واحد، متفاوت است. به این معنــی کــه مــتن، گاهی استنباط  
ای ندارد و برخی افراد به قرینه یا اعمــال برهــان له أتصریح و ظهور اختصاصی در دلالت به مس

نمایند. بنابراین، برخی روایات مورد استناد بعضی ای از یک متن میخلف، استفاده دلالی ویژه 
(، ممکــن اســت 1390/06/23: 1390شــیرازی، ن.ک: مکارم ،اندیشمندان )به عنوان نمونه از  
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ارتباط مبهم در مسأله استمناء داشته باشند و همه فقها، قائل به دلالت و دخالــت ایــن متــون در 
 استنباط برای مسأله استمناء نداشته باشند. این روایات عبارتند از:

ي7 انا عَنْ أَبا یَّ يِّ بْنا اَلرَّ یَادٍ عَنْ عَلا نَا عَنْ سَهْلا بْنا زا نْ أَصْحَابا ٌ  ما دَّ : ـ عا لَیْها هُ کَتَبَ إا اَلْحَسَن)ع(، أَنَّ
لَ مَ  ی یُنْزا كُ حَتَّ [ فَیُحَرِّ ها یَابا هَا ]وَ ثا یَابا نْ وَرَاءا ثا لاَّ ما رُهَا إا ها وَ رَجُلٌ یَکُونُ مََ  اَلْمَرْأَ ا لَا یُبَاشا ي عَلَیــْ ذا

اءَ اَلــَّ
ها )کلینــی،   را

غُ أَمــْ كَ بَالا ذَلا تَابا با ي اَلْکا َ  فا
ها حَدَّ اَلْخَضْخَضَةا فَوَقَّ ؛ فــیه 5/۵۴۱:  1365هَلْ یَبْلُغُ با

 (.20/۳۵۴: 1416؛ حرّ عاملی، 15/۳۵۲ق: 1406کاشانی، 
ي عَ 8 ي حَمْزََ  عَنْ أَبا يِّ بْنا أَبا يِّ عَنا اَلْحَسَنا بْنا عَلا ازا ي عَبْدا اللّه اَلرَّ دُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبا ه  ـ مُحَمَّ دا اللــّ بــْ

ارٍ قَالَ:  سْحَاقَ بْنا عَمَّ نا عَنْ إا فَ    اَلْمُؤْما نَی أَشَرُّ أَوْ شُرْبُ اَلْخَمْرا وَ کَیــْ ي عَبْدا اللّه ]صادق[)ع( اَلزِّ با
َ

قُلْتُ لأا
تَضــْ  یدَ هَذَا لا نْ زا دٌ وَ لَکا سْحَاقُ اَلْحَدُّ وَاحا ائَةً فَقَالَ یَا إا نَی ما ي اَلزِّ ینَ وَ فا ي اَلْخَمْرا ثَمَانا ةَ وَ  صَارَ فا طْفــَ ها اَلنُّ یعا یا

ها )کلینــی،    با
ي أَمَرَهُ اللّه عَزَّ وَ جَلَّ ذا

هَا اَلَّ عا ي غَیْرا مَوْضا اهَا فا یَّ ها إا وَضْعا :  ۱۴۰۴؛ صــدوق،  ۲۶۲/ 7:  1365لا
رای :  ؛ صدوق، بی ۳۸/ 4 :  1406کاشــانی،  ؛ فــیه  99/ 10:  1365؛ طوســی،  ۵۴۳/ 2تــا، علــل الشــّ

 (. ۳۷/ 76:  1403؛ مجلسی، 222و    9۸ص   ۲۸و ج   ۳۵۲/ 20:  1416؛ حرّ عاملی، ۵۴۸/ 15
قا  9 دِّ نْ مُصــَ یدٍ عــَ و بْنا سَعا دا بْنا أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنا اَلْحَسَنا عَنْ عَمْرا دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّ ـ مُحَمَّ

ي عَبْدا اللّه ]صادق[)ع(:  ارا بْنا مُوسَی عَنْ أَبا الَ    بْنا صَدَقَةَ عَنْ عَمَّ دْلُكُ فَقــَ ةً أَوْ یــَ یمــَ حُ بَها نْکا جُلا یــَ ي اَلرَّ فا
نًی )کلینی،   ها فَهُوَ زا بْها ي هَذَا وَ شا جُلُ مَاءَهُ فا ها اَلرَّ :  1406کاشــانی،  ؛ فیه  ۵۴۰/ 5:  1365کُلُّ مَا أَنْزَلَ با

 (. ۳۴۱/ 2:  141۸؛ حرّ عاملی، 355و    352و    ۳۴9/ 20:  1416؛ حرّ عاملی، ۱۰۶۸/ 5
نَانٍ 10 ها عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدا اللّه بْنا ســا ادٍ عَنْ بَعْها أَصْحَابا ي حَمَّ حا بْنا أَبا دٍ عَنْ صَالا يُّ بْنُ مُحَمَّ   ـ عَلا
ي  ي عَنْ أَبا دٍ عَنْ أَبا اللّه)ع( وَ اَلْحُسَیْنُ بْنُ خَالا نْ  عَبْدا ارٍ عــَ سْحَاقَ بْنا عَمــَّ اءُ عَنْ إا احٌ اَلْحَذَّ )ع( وَ صَبَّ اَلْحَسَنا

تْ  حــَ لا ذُبا لْفَاعــا ةُ لا یمــَ تا اَلْبَها نْ کَانــَ یعاً إا یمَةَ فَقَالُوا جَما ي اَلْبَها جُلا یَأْتا ي اَلرَّ یم)ع(: فا بْرَاها ي إا تْ    أَبا ذَا مَاتــَ إا
فــَ

نْ لَ  ي وَ إا انا ینَ سَوْطاً رُبَُ  حَدِّ اَلزَّ شْرا بَ هُوَ خَمْسَةً وَ عا هَا وَ ضُرا ارا وَ لَمْ یُنْتَفَْ  با النَّ قَتْ با ةُ  أُحْرا یمــَ نا اَلْبَها
مْ تَکــُ

ارا وَ لَمْ یُنْتَفَْ  با  النَّ قَتْ با حَتْ وَ أُحْرا هَا وَ ذُبا با لَی صَاحا َ  إا نْهُ وَ دُفا ذَ ثَمَنُهَا ما مَتْ فَأُخا بَ خَمْسَةً وَ  لَهُ قُوِّ هَا وَ ضُرا
ذَا وَ أَ  لَ هــَ ه)ص( فَعــَ نْ رَسُولُ اللــّ یمَةا فَقَالَ لَا ذَنْبَ لَهَا وَ لَکا ینَ سَوْطاً فَقُلْتُ وَ مَا ذَنْبُ اَلْبَها شْرا ها  عا رَ بــا مــَ

لُ )کلینــی،   ســْ َ  اَلنَّ ما وَ یَنْقَطــا ائا الْبَهــَ اسُ با ئَ اَلنَّ کَیْلَا یَجْتَرا ؛  ۶۰/ 10:  1365؛ طوســی،  ۲۰۴/ 7:  1365لا
 (. ۳۵۷/ 28:  1416؛ حرّ عاملی، ۳۴۵/ 15:  1406کاشانی، ؛ فیه  ۲۲۲/ 4:  1363طوسی،  

ثَنَا 11 دَّ الَ حــَ يَ اللّه عَنْهُ قــَ یدا رَضا دُ بْنُ اَلْحَسَنا بْنا أَحْمَدَ بْنا اَلْوَلا ثَنَا مُحَمَّ ـ )علل الشّرای ( حَدَّ
نا یَحْیــَ 

دَ بــْ دُ بْنُ أَحْمــَ ثَنَا مُحَمَّ یعاً قَالَا حَدَّ ارُ جَما دُ بْنُ یَحْیَی اَلْعَطَّ یسَ وَ مُحَمَّ دْرا نا أَحْمَدُ بْنُ إا
ی بــْ
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یمَ  بْرَاها الٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنا إا يِّ بْنا فَضَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنا بْنا عَلا يُّ قَالَ حَدَّ شْعَرا
َ
مْرَانَ اَلْأ ارٍ عا نا عَمــَّ

 بــْ
بَةَ[ رَوَاهُ عَنْ زُرَارََ  قَالَ: بْنُ نویه ]تَوْ ثَنَا اا  قَالَ حَدَّ

هُ قَالَ: يَ عَنْ زُرَارََ  بْنا أَعْیَنَ أَنَّ  )من لا یحضره الفقیه( رُوا
نَّ اللّه عَزَّ وَ جَلَّ  نْدَنَا یَقُولُونَ، إا نَّ أُنَاساً عا یلَ لَهُ إا اءَ وَ قا لَ أَبُو عَبْدا اللّه)ع( عَنْ خَلْقا حَوَّ اءَ  سُئا وَّ قَ حــَ  خَلــَ

نْ  یراً أَ یَقُولُ مــَ كَ عُلُوّاً کَبا قْصَی فَقَالَ »سُبْحَانَ اللّه وَ تَعَالَی عَنْ ذَلا
َ
یْسَرا اَلْأ

َ
لْ ا آدَمَ اَلْأ نْ ضا نَّ    ما ذَا إا

ولُ هــَ یَقــُ
ها وَ یَجْعَلُ  لْعا نْ غَیْرا ضا نَ اَلْقُدْرَ ا مَا یَخْلُقُ لآادَمَ زَوْجَةً ما لا    اللّه تَبَارَكَ وَ تَعَالَی لَمْ یَکُنْ لَهُ ما

نْ أَهــْ ما ما لْمُتَکَلِّ لا
ها  لْعا نْ ضا ذَا کَانَتْ ما حُ بَعْضُهُ بَعْضاً إا نَّ آدَمَ کَانَ یَنْکا لَی اَلْکَلَاما أَنْ یَقُولَ إا یلًا إا ی ا سَبا شْنا

مَ    اَلتَّ ؤُلَاءا حَکــَ هــَ مَا لا
کاشــانی،  ؛ فــیه  ۳۷9/ 3:  ۱۴۰۴؛ صــدوق،  ۱۷/ 1تا، علل الشّرای :  اللّه بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُمْ«.. )صدوق، بی 

 (. ۳۰۷/ 3:  ۱۳۶۸؛ قمی مشهدی،  ۴۱۳/ 1:  1402کاشانی،  ؛ فیه  ۲۱/ 21:  1406

 روایات موافق در جواز استمناء  ۲-۳

ةَ بــْ 12 نْ ثَعْلَبــَ يِّ عــَ نا اَلْبَرْقــا
دٍ عــَ ا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمــَّ [ فَأَمَّ ها سْنَادا إا دُ بْنُ الْحَسَنا با نا ـ ]مُحَمَّ

الَ  مَیْمُونٍ وَ حُسَیْنا بْنا زُرَارََ  قَالَ: لَ قــَ زا
ی یُنــْ ها حَتــَّ یَدا جُلا یَعْبَثُ با سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ]باقر[)ع( عَنا اَلرَّ

ها ذَاكَ شَیْئاً« )طوسی،   ها وَ لَمْ یَبْلُغْ با ؛ فــیه 4/۲۲۶:  1363؛ طوســی،  10/۶۴:  1365»لَا بَأْسَ با
 (.28/۳۶۳: 1416؛ حرّ عاملی، 15/۳۵۱: 1406کاشانی، 

نْ 13 يِّ عَنْ زُرَارََ  بْنا أَعْیَنَ عــَ یلَ اَلْبَصْرا سْمَاعا يِّ عَنْ إا طا ي یَحْیَی اَلْوَاسا دٍ عَنْ أَبا  ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّ
ي عَبْدا اللّه)ع( قَالَ: ها )کلینــی،    أَبا ها لَا شَيْءَ عَلَیــْ حُ نَفْسا لْكا قَالَ نَاکا ؛ 5/۵۴۰:  1365سَأَلْتُهُ عَنا اَلدَّ

 (.20/۳۵۳: 1416؛ حرّ عاملی، 15/۳۵۱: 1406کاشانی، فیه 

 بندی گزارش اسناد روایات پیرامون استمناءجمع  ۲-۴

از مجموع سیزده روایت گزارش شده پیرامون مسأله استمناء، شش روایت قابلیّت اســتنباط 
دهند. دلالت پنج روشن در نهی از استمناء دارند و دو روایت نیز جواز در این مسأله را نشان می

باشــند. در هــر روایت نیز دارای ابهام در نهی یا حتّی ارتباط داشتن آنها بــه مســأله اســتمناء می
تــوان در نظــر داشــت کــه در صورت، برای بررسی شکلی اسناد پیرامون استمناء، نکــاتی را می

 شود.عناوین بعدی، طرح می
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 پیرامون منابع و راویان و گویندگان اصلی  -۳

از سیزده روایتی که پیرامون استمناء گزارش شد، یازده روایت دارای ســند و البتــه برخــی از 
اسناد آنها دارای ارسال و افتادگی در راویان هستند )جدول پیوست قبل را ملاحظــه بفرماییــد(. 

ی آنهــا، اطلاعــاتی را می تــوان پیرامــون منــاب  و بنابراین با کنار هم قراردادن اسناد و بررسی کلــّ
 راویان و گویندگان اصلی ارائه داد.

 ها و راویان نهاییکتاب  ۳-۱

های متقدّم حدیثی در دسترس نیستند، اسناد روایات و احادیــث  چون اصول اولیه و کتاب   ، اکنون 
گیرنــد کــه از صــاحبان و  هــای در دســترس مــورد اســتناد قــرار می ترین کتاب مورد استفاده از متقــدّم 

 توان به عنوان »راویان نهایی« احادیث نام برد. آنها عبارتند از: ها می نویسندگان این کتاب 

 آثار و منابع متقدّم  ۳-۱-۱

بــا  نیینفسق( در کتاب ۳۲9ـ محمد بن یعقوب کُلینی معروف به ثقةالاسلام کلینی )متوفی1
 (.265، 262، 7/204و  541سه روایت،  5/540: 1365هفت روایت )کلینی، 

هایی از ایــن کتــاب هســتند، ، که البته تنها حاوی بخشیننفسهای کتاب  ترین نسخه قدیمی
مربوط به قرن دهــم هجــری   ،باشند و ظاهراً نسخه کامل این اثرمربوط به قرن ششم و هفتم می

حــداقل حــدود ســه قــرن »ارســال ما  به بعد(. بنابراین،    25/676:  1391است )ن.ک: درایتی،  
 برای روایات این کتاب تا تاریخ حیات مؤلّف در قرن چهارم داریم. 1ای«نسخه 

 
های بعدی هستند. یعنی همانطور که یک .  یک یا چندین حدیث، از دو طریق شفاهی و کتبی، قابل انتقال به نسل 1

می  واق   احادیث  انتقال  طبقه  شفاهی،  صورت  به  می شخص  نیز  کتاب  نسخه  یک  »شخصیّت شود،  عنوان  به  تواند 
فیزیکی« در طبقه انتقالا احادیث، فعّال باشد. اکنون روشن است که اگر میان طبقه راویانا نقل یک حدیث، فاصله زمانی 

شود که افتادگی راویان در میان زنجیره انتقالا شفاهی رخ داده زیادی موجود باشد، حدیث را »مُرسل« دانسته و گفته می 
توان گفت: تألیفاتا مکتوب حدیثی نیز، که میان »زمان تاریخ استنساخ نسخ خطی موجود از آن« و است. همچنین می 

توجهی واق  شده باشد، تمامی روایات موجود »زمان حیات مؤلّف و یا نسخه اصلی کتابت شده اثر«، فاصله زمانی قابل 
گشته  »ارسال«  دچار  نیز  موجود  نسخا  این  می در  ارسال،  نوع  این  از  که  نسخه اند  »ارسال  عنوان  با  نمود. توان  یاد  ای« 

متن   ای که از باب »خبر واحد« و »ارسال« بر نقل شفاهی احادیث وارد است، همان بنابراین، هر خدشه  اشکالات به 
 ای احادیث نیز، وارد خواهد بود.  مکتوب و نسخه 
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ق( با 381ـ ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بابویه قمی، مشهور به شیخ صدوق )متوفی2
ردیع،  خصنلهای  دو روایت در کتاب )در آثــار شــیخ صــدوق  ایین لایحضییر دل قییی  و    ع   دلشییّ

روایات دیگری هم وجــود دارد کــه چــون تکــرار روایــات کلینــی و اســناد مشــابه هســتند، درج 
 گردند.( این روایات صدوق عبارتند از:شوند و تنها روایات اختصاصی وی بیان مینمی
 (.1/106ق: 1389خصال با یک روایت )صدوق،  •

 1391ق اســت )ن.ک: درایتــی،    801، مربــوط بــه ســال  دللصنلترین نسخه کتاب  قدیمی
ای« برای روایات این کتــاب تــا تــاریخ ما حدود چهار قرن »ارسال نسخه   ،(. بنابراین13/699:

 حیات مؤلّف داریم.
 (. 1/17تا، علل الشّرای : علل الشّرای  با یک روایت )صدوق، بی •

/   22:  1391، مربــوط بــه قــرن نهــم اســت )درایتــی،  دلشّردیعع  ترین نسخه کتاب  قدیمی
ای« تا تاریخ حیات مؤلّف، برای روایات این حدود چهار قرن »ارسال نسخه  ، ما(. بنابراین835

 کتاب داریم.
تکــرار شــده اســت )ن.ک:   ان لایحضر دل قی    همان روایت بالا امّا بدون سند، در کتاب •

 (. 3/۳۷9ق: ۱۴۰۴صدوق، 
است که فق  جزء ســوم  5یا  4، مربوط به قرن ان لایحضرة دل قی   ترین نسخه کتابقدیمی

ق است که آن نیز فق  از باب وضو تــا اول 652کتاب را دارد و نسخه کهنا دیگر مربوط به سال  
 (.44و  26/43: 1391باب زکات را داراست )ن.ک: درایتی، 

ـ محمــد بــن حســن بــن علــی بــن حســن، مشــهور بــه شــیخ طوســی و شــیخ الطائفــه 3
( )همانگونه که 10/64: 1365)طوسی،  دلأحكنق تهذیبق( با دو روایت در کتاب 460)متوفی

در مورد آثار شیخ صدوق بیان شد، در اینجا نیز، تنها روایات اختصاصی شیخ طوسی درج شد 
 ،و از روایات دیگر وی پیرامون استمناء که در مناب  قبلی، یعنی کلینــی و صــدوق، بــوده اســت

 .نظر شد.(صرف 
امّا درباره نسخ خطی این کتــاب بایــد گفــت کــه جــدای از نســخه مــبهم کتابخانــه علامــه 

ترین نســخه باشــد، قــدیمیطباطبایی که شامل »الجزء الأول الي باب تلقین المحتضرین« می
باشد، مربوط به قرن هفتم اســت )ن.ک: درایتــی، ، که البته ناقص نیز میتهذیب دلأحكنق  کتاب
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ای« تــا تــاریخ حدود دو قــرن »ارســال نســخه   ،های این کتاب(. بنابراین نسخه 9/532:  1391
 حیات مؤلّف در قرن پنجم، برای روایات موجود در آن داریم.

ر  ۳-۱-۲
ّ

 آثار و منابع متأخ

ق(، با یک روایــت 901جمهور اَحْسائی )متوفی بعد از  الدّین علی بن ابیـ محمّد بن زین1
 (.1/260: 1403جمهور، ابی)ابن ئنلسعودلس دل ّ  در کتاب

اند که چون این روایت  ـ یک روایت را دو نفر به نقل از دو کتاب متفاوت در اثر خود درج نموده 2
 شوند: دستیاب نشد، مؤلّفین این آثار را به عنوان راویان نهایی این روایت ذکر می   ، در آن آثار 
ق( در کتــاب 1104محمد بن حسن بن علی عاملی، معروف به شیخ حُرّ عاملی )متــوفی  •

 .نوادر(؛ با یک روایت به نقل از 28/364: 1416)حرّ عاملی،  یعه وسائل الشّ 
ق( در کتــاب 1110علامه مجلسی )متــوفی  محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، معروف به  •

   فق  دلرّضن (؛ به نقل از101/30: 1403)مجلسی،  بحار الأنوار
عرض یا متأخّر نیز وجود گانه، در دیگر مناب  همالبته باید توجّه داشت که این روایات سیزده

تر و نیز نظر شده و تنها مناب  قدیمیدارند که از ذکر آنها به علت عدم طولانی شدن متن، صرف 
 اند.اختصاصی که اول بار روایت در آن درج شده، مدنظر قرار گرفته 

 ها و راویان میانیکتاب  ۳-۲

پس از کنار هم قرار دادن اسناد روایات و تطبیق طبقات راویان آنها )جدول پیوســت قبــل را 
ملاحظه کنید(، مشخص شد که همه روایــات پیرامــون مســأله اســتمناء در طبقــه قــرن حــدود 

شوند. یعنی دو شخصیّت رواییا مشخص و نیز عناوین بدون نام و ق، به سه عنوان ختم می275
 نام همان دو شخصیّت روایی دیگر باشند. نامشخص در این طبقه، که احتمالًا افتادگیا 

ق در جدول اسناد روایان )که تصــویر آن گذشــت( و 275های حدود  با توجّه به طبقه سال
نظر از افتادگی نام راویان در برخی از اسناد این طبقه، ظاهراً همه راویان متــأخّر روایــات صرف 

اند. استمناء، به اسامی »احمد بن محمد« و نیز »محمد بن احمد« در ایــن طبقــه منتهــی شــده
بنابراین، بسیار محتمل است که تمــامی روایــات پیرامــون مســأله اســتمناء از دو کتــاب ایــن دو 

ق( و محمــد بــن 280یــا    274شخصیّت، یعنی احمد بن محمد بن خالد برقی )متوفی حدود  
 (، نقل و در طبقات بعدی نشر یافته باشند.3احمد بن یحیی اشعری قمی )قرن
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مثلًا ممکن است این روایاتا استمناء، از کتابی مستقل از احمد بن محمد بن خالد برقی یــا کتــاب  
؛  ۶۴-۶۲:  1417وی نقل شده باشند کــه البتــه از ابــواب بســیار زیــاد ایــن کتــاب )طوســی،    دلمحنسن 

 : فهرست(. ۱۳۷۱باشد )ن.ک: برقی،  (، تنها یازده باب آن اکنون در دسترس می 76تا:  نجّاشی، بی 
های متعدّدی داشته اســت )طوســی، همچنین، محمد بن احمد بن یحیی اشعری نیز کتاب

که اثری حجیم و شــامل ابــواب نودار دلحكمة  (؛ مثلًا کتاب  348تا:  ؛ نجّاشی، بی221:  1417
 مختلف فقهی نیز بوده است.

 گویندگان اصلی روایات  ۳-۳

ا گوینــدگان شده،  این سخنان و روایات پیرامون استمناء، منسوب به امامان شیعه  اند امــّ
 توان مورد دقّت و تأمّل قرار داد:اصلی این روایات را از دو جنبه می

 مشخص  ۳-۳-۱
ً
 گویندگان ظاهرا

از سیزده روایتا موجود پیرامون اســتمناء، هشــت روایــت، ظــاهراً دارای گوینــده مشــخص 
جــدول(؛ امــام  13با یک روایت )شــماره   باشند: پیامبرها میهستند و شامل این شخصیّت

، 9، 5، 4های با شش روایــت )شــماره  جدول(؛ امام صادق  6با یک روایت )شماره    باقر
 جدول(. 12و  11، 10

 گویندگان مبهم  ۳-۳-۲

ای است که گویندگان اصلی آنها دارای ابهــام سند برخی از روایات پیرامون استمناء به گونه 
 هستند و موارد آنها به این شرح هستند:

یمَةَ« )شماره   (یک ي اَلْبَها جُلا یَأْتا ي اَلرَّ  جدول( 1روایت »فا
نْ    ننفس این روایت با این سند در نسخه چاپی کنونی  نَانٍ عــَ نا ســا

ه بــْ دا اللــّ درج شده اســت: »عَبــْ
ي  ي أَبا دٍ عَنْ أَبا اللّه وَ اَلْحُسَیْنُ بْنُ خَالا ي عَبْدا ارٍ عَنْ أبا سْحَاقَ بْنا عَمَّ اءُ عَنْ إا احٌ اَلْحَذَّ یم«. اَلْحَسَنا وَ صَبَّ بْرَاها  إا

ي اللّه )امام فرض اول در این سند آن است که این روایت با یک متن واحد از سه امام: أَبا عَبْدا
ي يصادق( و أبا یم )امام کاظم( و أَبا بْرَاها  اند.نقل شده اَلْحَسَنا )امام رضا( إا

و   است و امام کاظم  فرض دوم این است که، گوینده اصلی این روایت، فق  امام صادق
 اند.نقل نموده ، این روایت را از جدّ خود، امام صادقامام رضا
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فرض سوم آن است که این سند دچار افتادگی در اســناد و تصــحیف شــده اســت و مــراد از 
نیستند و منظور، راویان واسطه دیگر هستند  الحسن، امام کاظم و امام رضاابراهیم و ابیابی

الحسن مربوط به امامان شیعه نیستند و البته ســند روایــت بــه امــام ابراهیم و ابیهای ابیو کنیه 
 شود.منتهی می  صادق

 این فرض اخیر، در دو سند متفاوت از سه سند این روایت، با چند شاهد قابل پشتیبانی است: 
ي1 ارٍ عَنْ أبا سْحَاقَ بْنا عَمَّ اءُ عَنْ إا احٌ اَلْحَذَّ یم« )کلینی،  ـ در سند »صَبَّ بْرَاها (، 7/204:  1365إا

ابراهیم روایت نموده است؛ امّا بیشتر روایات با این سلسله سند در مناب  صباح از اسحاق از ابی
نْ الحسن« درج شدهحدیثی، از »ابی ارٍ عــَ سْحَاقَ بْنا عَمَّ اءا عَنْ إا احٍ اَلْحَذَّ اند. به عنوان نمونه »صَبَّ

ي « )کلینی،  أَبا ؛ صدوق، 312و    2/۳۱۰:  ۱۳۷۱؛ برقی،  ۳۷۶و4/374و    3/433:  1365اَلْحَسَنا
رای :  بی ؛ 192و  190، ص2و ج 1/۴۶۴:  1363؛ طوســی،  382و  ۳۶۷و    2/334تا، علل الشــّ

(. همچنین، روایاتی نیز موجود هســتند کــه بــا همــین 324و    5/320و    3/۶۴:  1365طوسی،  
حَاقَ نقل شده  عبداللّه ]صادق[سلسله سند از ابی ســْ اءا عَنْ إا احٍ اَلْحَذَّ اند. به عنوان نمونه »صَبَّ

ي ارٍ عَنْ أَبا اللّه« )صدوق، بْنا عَمَّ (. از سوی دیگر، روایاتی نیز در اسناد منــاب  1/۱۰۸: 1364عَبْدا
ه ]صــادق[الحســن از ابیحدیثی وجود دارند که در آنهــا راویــی بــا عنــوان ابی نقــل  عبداللــّ

ي  : به عنوان نمونه اند.  نموده ي »عَنْ أَبا نْ أَبا
ه« )کلینــی، اَلْحَسَنا عــَ اللــّ ؛ طوســی،  ۵۴۵/ 4:  1365عَبْدا

  1(. بنابراین، ممکن است اسناد روایت ما در مسأله استمناء )سند شــماره  ۴۸۶/ 5و  27/ 4: 1365
ي  نْ أَبا

ارٍ عــَ نا عَمــَّ
حَاقَ بــْ ســْ اءُ عَنْ إا احٌ اَلْحَذَّ نْ  جدول( در واق  اینگونه بوده است: »صَبَّ نا عــَ

اَلْحَســَ
ي  اللّه« که در نگارش و استنساخ متون روایی، احتمالًا دچار تحریف و تصحیف شده است. أَبا  عَبْدا

ي2 دٍ عَنْ أَبا « )کلینــی، ـ در سند »اَلْحُسَیْنُ بْنُ خَالا (، حســین از ابــی 7/204: 1365اَلْحَسَنا
الحسن روایت نموده است؛ امّا مشخص نیست که حسین بن خالد، چه کسی است؟ »حســین 

ایــن راویــان، مجهــول یــا  ؟بن خالد خفّاف زندجی« یا »حسین بن خالد صیرفی« و یا دیگــری 
الحسن در این چندان شناخته شده نیستند تا بر اساس وضعیّت ترجمه ایشان، ابهام در کنیه ابی

 :الحســن، امــامین شــیعه هســتند یــا راویــان دیگــری، هماننــدروایت روشن شود کــه ایــن ابی
و امثال آن. جدای از این نکته، در  «الحسن زار  بن اعینابی»یا   «حمزه الحسن علی بن ابیابی»

های متعدّدی روایت نموده اســت. یعنــی الحسن، از ابی«خالد بن حسین»اسناد مناب  متقدّم،  
نیز روایت   دهد از امام کاظماسنادی وجود دارد که نشان می،  الحسن الرّضاجدای از ابی
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ي  :نموده است. به عنوان نمونه  نْ أَبا
دٍ عــَ نُ خَالــا یْنُ بــْ ی« )ن.ک: صــدوق، »اَلْحُســَ نا مُوســَ

اَلْحَســَ
ي2/۵۴۳تا، علل الشّرای :  ؛ صدوق، بی4/۱۵۷:  ۱۴۰۴ نْ أَبا

دٍ عــَ نا ( یا »اَلْحُسَیْنُ بْنُ خَالــا
اَلْحَســَ

« )ن.ک: صدوق،  لا وَّ
َ
الحســن ســند روایــت، (. پس، مشخص نیست کــه ابی4/۱۵۸: ۱۴۰۴اَلْأ

؟ همچنین، اســنادی از  است یا امام رضا  یعنی گوینده اصلی روایت استمناء، امام کاظم
نقــل  ، روایتــی را از امــام صــادقحسین بن خالد وجود دارد که وی با واسطه این امامین

یــها   :نموده است. به عنوان نمونه  نْ أَبا
يِّ بْنا مُوسَی الرّضا عــَ ي اَلْحَسَنا عَلا دٍ عَنْ أَبا »اَلْحُسَیْنا بْنا خَالا

دٍ« )ن.ک: صــدوق، بی یها جَعْفَرا بْنا مُحَمَّ (. بنــابراین، 1/۲۶۵تــا، عیــون:  مُوسَی بْنا جَعْفَرٍ عَنْ أَبا
ممکن است سند روایت استمناء، دارای افتادگی باشد و اساساً این روایت نه از امام رضــا و نــه 

ه بــن   امام کاظم، بلکه از امام صادق باشد؛ همانطور که سند دیگر همین روایــت از عبداللــّ
 است. سنان از امام صادق

جدول(، دارای ابهام اســت و بــه لحــای  1در هر صورت، گوینده اصلی این روایت )شماره 
یــابی شــوند )هــر »حدیثی، رجالی و تاریخی« لازم است با تحقیقات اسنادی مستقلی، هویّت

صادر شده باشد، شاید به لحایا فقهی، ابهــام در عنــوان   چند که اگر واقعاً این روایت از امام
 توجّهی دربر نداشته باشد(.امام، ثمره قابل

« )شماره   (دو  جدول( 2روایت »رَجُلٌ یَکُونُ مََ  اَلْمَرْأَ ا
نَا عَنْ   ننفساین روایت با این سند، در نسخه چاپی کنونی   نْ أَصْحَابا ٌ  ما دَّ درج شده است: »عا

ي انا عَنْ أَبا یَّ يِّ بْنا اَلرَّ یَادٍ عَنْ عَلا « )کلینی، سَهْلا بْنا زا لَیْها هُ کَتَبَ إا  (. 5/۵۴۱: 1365اَلْحَسَن، أَنَّ
ای انــدازهق( تا254در این سند، مسأله علی بن ریّان بن صَلْت اَشْعَری قُمّی )متوفی بعد از  

الحســن ق(، ابی203ـ148الحســن الرّضــا )پیچیده اســت. رجــالیّون، وی را از اصــحاب ابی
تــا: اند )ن.ک: نجّاشــی، بیدانســته   ق(  260ـ23ق( و امــام عســکری )254ـ212الهادی)

ن.ک: صــدوق،  :( و روایاتی نیز از ایشان دارد )به عنــوان نمونــه 416و    ۳۵۷؛ طوسی، ق:  ۳۷۰
ی روایــاتی کــه بــا عنــوان 648و    2/۳۷۰:  1395؛ صدوق،  2/۵۲و    1/228تا، عیون:  بی (. حتــّ

»کتب« و امثال آن از علی بن ریّان آمده نیز از امامان مختلفی در منــاب  ذکــر شــده اســت )بــه 
 (.1/۴۸۸: 1365ک: کلینی، .ن :عنوان نمونه 



237 
 

 
 

 

رس
 بر

ش و
زار

گ
 ی

 یشکل
روا

ناد 
اس

ش یات  
عی

ی
پ 

ون
رام

ی
 

مناء 
ست

ا
 

الحســن را داشــته بنابراین علی بن ریّان، حداقل قابلیّت روایت از دو شخصیّت با عنوان ابی
 الحسن ثالــث یعنــی امــام هــادیالحسن را در این سند، ابیاست. پس اگر الزاماً عنوان ابی

 توان چند فرض مطرح نمود:ندانیم، درباره این سند نیز همانند سند قبل، می
ي  :فرض اول اَلْحَسَنا الثالــث )امــام هــادی( یــا آن است که این روایت از یکی از دو امام: أَبا

ي باشد. زیرا همانطور که اشاره شد، برخــی رجــالیّون  نقل شده اَلْحَسَنا الثّانی )امام رضا(أَبا
 (.۳۵۷ق: 1415اند )ن.ک: طوسی، نیز دانسته  متقدّم، علی بن ریّان را از اصحاب امام رضا

با واسطه  است و امام هادی  آن است که گوینده اصلی روایت، امام کاظم  :فرض دوم
 اند.بدون واسطه، روایت را از ایشان نقل نموده و یا امام رضا

ممکن است که سند دچار افتادگی اساسی شده باشد و گوینــده اصــلی ایــن   :در فرض سوم
یــا   هستند و امام کاظم، امام رضــا و امــام هــادی  روایت، اساساً امام صادق یا امام باقر

باشــند؛ زیــرا   نقــل نمــوده    الحسن«، این روایت را از امام صــادقدیگر افرادی با عنوان »ابی
  اند.نقل شده مابقی روایات استمناء نیز از صادقین

جدول(، دارای ابهام است و لازم است   2در هر صورت، گوینده اصلی این روایت )شماره  
 با تحقیقات تاریخی و اسنادی مستقلی، روشن گردد.

« )شماره  (سه امَةا یس مُهُمُ اَللّٰهُ یَوْمَ اَلْقا  جدول( 3روایت »ثَلَاثَةٌ لاس یُکَلِّ
دٍ  خصنل این روایت در نسخه چاپی کنونی   نُ حُمَیــْ مُ بــْ ثَنَا عَاصا ، با این سند درج شده است: »حَدَّ

ي  اطُ عَنْ أَبا عْتُ أَبَا عَبْدا اللّه)ع( یَقُولُ« )صدوق،  اَلْحَنَّ یرٍ قَالَ سَما (. روایــت دیگــری،  ۱۰۶/ 1:  1389بَصا
نْ  :  ـ )سند کافی( 1نقل شده است:    شبیه همین روایت، با دو سند از امام باقر  دٍ عــَ نا حُمَیــْ

ما بــْ عَاصا
ي  ي أَبا نْ  :  ـ )سند ثواب الأعمال( 2جَعْفَرٍ)ع( قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه)ص(. حَمْزََ  عَنْ أَبا یلٍ عــَ ما بْنا جَما عَاصا
ي  ي أَبا نْ أَبا

ه)ص( )ن.ک: کلینــی،  حَمْزََ  عــَ ولُ اللــّ الَ رَســُ الَ قــَ رٍ)ع( قــَ ؛ صــدوق،  ۳۱۱/ 2:  1365جَعْفــَ
1364  :1 /۲۲۲ .) 

هــا، اساســاً دو بنابراین، چند فرض پیش روی ماست: فرض اول این کــه بپــذیریم ایــن متن
هــا، دو روایــت اند. فرض دیگر این که قبول کنیم ایــن متنروایت و از دو امام مختلف نقل شده

، آن اند. به این معنی که امام صادقصادر شده متفاوت هستند و هر دو روایت از امام باقر
اند. فرض سوم آن است که ممکن است اصل روایت روایت متفاوت را از پدر خویش نقل نموده

، واقعی بوده است و این روایت، ضمن تصحیفات و یا تحریفاتی، به عنوان روایــت امام باقر
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منتسب شده است. در هر صورت، گوینده اصلی این روایت )شماره   جدیدی به امام صادق
 جدول(، دارای ابهام است. 3

« )شماره   (چهار ها ذَکَرا ثَ با رَجُلٍ عَبا يَ با  جدول( 8و  7روایت »أُتا
نُ ، با این اسناد درج شدتهذیبو    ننفسها در نسخه چاپی کنونی  این روایت دُ بــْ اند: »مُحَمــَّ

ي نْ أَبا
دٍ عــَ نَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنا زَیــْ دا بْنا سا دٍ عَنْ مُحَمَّ الَ« یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنا مُحَمَّ ه)ع( قــَ دا اللــّ عَبــْ

ــی، نُ 4/۲۲۶: 1363؛ طوســی، 10/۶۳: 1365؛ طوســی،7/۲۶۵: 1365)کلین ــْ دُ ب ( و »أَحْمــَ
ي نْ أَبا

نْ زُرَارََ  عــَ ةَ عــَ یلــَ ي جَما الٍ عَنْ أَبا بْنا فَضَّ يِّ عَنا اا دٍ عَنا اَلْبَرْقا الَ« )طوســی، مُحَمَّ ر)ع( قــَ جَعْفــَ
 (.4/۲۲۶: 1363؛ طوسی، 10/۶۴: 1365

چون هر دو روایت، متن یکسان دارند، سه فرض قابل طرح است: دو متن، از دو امام مختلف  
باشــند. فــرض دیگــر  ا از دو گوینده اصلی، امّا با یک متن واحد می هستند و اساساً دو روایت مجزّ 

  و یــا هــر دو از امــام بــاقر  این که هر دو روایت از یک امام هستند: یا هر دو از امــام صــادق 
هستند که در سند، گوینده اصلی آنها، دچار تصحیف شده است. فرض سوم آن اســت کــه اصــل  

 به عنوان یک واسطه و راوی، نقل شده است.   است که توس  امام صادق  روایت از امام باقر 
جدول(، دارای ابهــام اســت و لازم   8و    7در هر صورت، گوینده اصلی این روایت )شماره  

 است با تحقیقات حدیثی مستقلی، تعیین تکلیف شوند.

 راویان اولیه از گویندگان اصلی  -۴

منظور از راویان اولیه از گویندگان اصلی، راویانی هستند که شنونده یا نــاظر مســتقیم یــک 
انــد. ســیزده روایــت پیرامــون نقــل نموده اند و روایتی را از پیامبر یا امامگفتار یا رخداد بوده

 بندی نمود:توان در سه گروه دسته استمناء را از جهت راویان اولیه، می

 راویان اولیه مجهول   ۴-۱

گروه راویان اولیه مجهول، سه نوع هستند: اسنادی که در آنها راوی اولیه به صورت عبــارات 
( یا »سئل« )ن.ک: حــرّ عــاملی، 4؛ شماره جدول  5/540:  1365»عن رجل« )ن.ک: کلینی،  

( ذکر شــده و نیــز روایتــی کــه 12؛ شماره جدول  101/30:  1403و مجلسی،  28/364:  1416
جمهــور، ابیاساساً بدون سند است و ذکری از راویان اولیــه و غیــر آن نشــده اســت )ن.ک: ابن
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(. همچنین، یک روایت که چون دارای افتادگی قبل از گوینده 13؛ شماره جدول  1/260:  1403
 (.6؛ شماره جدول10/64: 1365اصلی است، راوی اولیه آن مجهول است )ن.ک: طوسی، 

 راویان اولیه معلوم  ۴-۲

یَنَ عــن »روایات کمی )حدود سه عــدد( دارای راویــان اولیــه معلــوم هســتند:   نا أَعــْ
زُرَارََ  بــْ

اللّه  تــا، علــل جــدول؛ صــدوق، بی  5، شــماره  5/540:  1365در دو روایــت )کلینــی،    «أَبَاعَبْدا
ارا بْنا مُوسَی ]ساباطی[ عــن »جدول(؛    10؛ شماره  3/379:  ۱۴۰۴؛ صدوق،  1/17الشّرای :   عَمَّ

اللّه   جدول(. 9؛ شماره 5/540: 1365)کلینی،  «أَبَا عَبْدا
ه »همچنین، روایتی را که  اللــّ ا عَبْدا ارٍ ]ســاباطی[ عــن أَبــَ نا عَمــَّ

سْحَاقَ بــْ : 1365)کلینــی،  «إا
جدول( نقل نموده است. هر چند که چون تاریخ تولد و درگذشــت اســحاق  11؛ شماره 7/262

را با فاصله و  مشخص نیست، ممکن است وی این روایت و روایات دیگرش از امام صادق
وی  واسطه نقل نموده باشد و سند وی دچار افتادگی باشد. اگر این چنین باشد، سند این روایتا 

 را نیز باید به دسته قبل، یعنی راویان اولیه مجهول ملحق نماییم.

 راویان اولیه نامعلوم و مبهم  ۴-۳

چــون برخــی گوینــدگان  ،تر گذشتبا توجّه به مطالبی که در عنوان »گویندگان مبهم« پیش
نامشخص یا دارای ابهام هستند، به تب  وضعیّت آنها، راویــان اولیــه برخــی از   ،روایات استمناء

 شوند.اسناد نیز با دلایل متفاوت، دارای راویان اولیه نامعلوم یا حداقل مبهم می
یمَةَ« که دارای سه ســند متعــدّد می ي اَلْبَها جُلا یَأْتا ي اَلرَّ باشــد )ن.ک: کلینــی، مثلًا روایت »فا

جدول(. اگر این روایت، سه روایت از سه امام یــا گوینــده اصــلی در   1؛ شماره  7/۲۰۴:  1365
نْ  نَانٍ عــَ نا ســا

نظر گرفته شوند، راویان اولیه این اسناد به ترتیب اینگونه خواهند بود: »عَبْدا اللّه بــْ
ي يأَبا دٍ عَنْ أَبا اللّه«، »اَلْحُسَیْنُ بْنُ خَالا یم«. امّا اگر عَبْدا بْرَاها ي إا ارٍ عَنْ أَبا سْحَاقَ بْنا عَمَّ « و »إا اَلْحَسَنا

در نظر بگیریم، راویان اولیه این اسناد بــه ایــن ترتیــب   مثلًا این روایت را فق  از امام صادق
ي  نَانٍ عَنْ أَبا ي خواهند شد: »عَبْدا اللّه بْنا سا اللّه«، »أَبا ي عَبْدا یم عَنْ  اَلْحَسَنا عَنْ أَبا بْرَاها ي إا اللّه« و »أَبا عَبْدا

ي  اللّه« و نیز فرض أَبا  .یابی گوینده اصلی روایت مورد نظر های محتمل دیگر، به تناسب هویّت عَبْدا
نْ  اطُ عــَ دٍ اَلْحَنــَّ نُ حُمَیــْ مُ بــْ مُهُمُ اَللّٰه« بــا ایــن ســند »عَاصــا همچنین در روایت »ثَلَاثَةٌ لاس یُکَلِّ

ي ه « )ن.ک: صــدوق،  أَبا اللــّ یرٍ عن أَبَاعَبْدا جــدول( کــه بــا روایــت  3؛ شــماره 1/۱۰۶:  1389بَصا
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نْ أَباي
دٍ عــَ ما بْنا حُمَیــْ نْ دیگری مشابه است و اسناد روایت مشابه اینگونه است: »عَاصا زََ  عــَ حَمــْ

ي يیعنی    ( و نیز سند دیگر2/۳۱۱:  1365جَعْفَرٍ)ع(« )کلینی،  أَبا یلٍ عَنْ أَبا ما بْنا جَما زََ  »عَاصا حَمــْ
ي بدانیم، راویان اولیه   (. اگر روایت را از امام باقر1/۲۲۲:  1364جَعْفَرٍ)ع(« )صدوق،  عَنْ أَبا

جعفر«. امّا اگر جعفر« و نیز »راوی مجهول عن ابیعبداللّه عن ابیآن اینگونه خواهند بود: »ابی
شــوند: در نظر بگیریم، راویان اولیه روایت به ایــن ترتیــب می  هر دو روایت را از امام صادق

 عبداللّه«.حمزه عن ابیعبداللّه« و »علی بن ابیبصیر عن ابی»ابی
ه« )ن.ک:   دا اللــّ ي عَبــْ « با این سند: »طَلْحَةَ بْنا زَیْدٍ عَنْ أَبا ها ذَکَرا ثَ با رَجُلٍ عَبا یا مثلًا در روایت »با

جدول( که با روایت دیگری مشابه است و ســند روایــت مشــابه    8؛ شماره  ۲۶۵/ 7: 1365کلینی، 
ي جَعْفَرٍ« )ن.ک: طوسی،   (. اگر هر دو روایتا یکســان  ۶۴/ 10:  1365اینگونه است: » زُرَارََ  عَنْ أَبا

جعفــر« و »زراره  عبداللّه عن ابی بدانیم، راویان اولیه آن اینگونه خواهند بود: »ابی   را از امام باقر 
در نظر بگیریم، راویان اولیــه روایــت بــه    جعفر«. امّا اگر هر دو روایت را از امام صادق عن ابی 

ي  این ترتیب می  ي عَبْدا اللّه« و »»زُرَارََ  عَنْ أَبا عبداللّه«. همچنــین، اگــر  شوند:»طَلْحَةَ بْنا زَیْدٍ عَنْ أَبا
متن واحد این روایت را به خاطر اسناد متفاوتش، دو روایت مستقل در نظر بگیریم، راویــان اولیــه  

ي جَعْفَرٍ«. آن اینگونه می  ي عَبْدا اللّه« و »زُرَارََ  عَنْ أَبا  شوند:»طَلْحَةَ بْنا زَیْدٍ عَنْ أَبا
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 تکمله  -5

تــوان در توجّهی را میقابــلو    های مختلف، نکات گوناگوناز جنبه   ،اتیروا   یبعض  رامونیپ
 :گیردها مورد بررسی قرار میآناز دو نمونه  در ادامه، .بیان کردآنها بررسی کلّی و شکلی 

 روایات تکرای  5-۱

توان جزو روایــات تکــراری که گزارش آنها گذشت را می  یحداقل دو روایت از سیزده روایت
تْ«. :دانست حْمَرَّ ی اا  روایت »فَضَرَبَ یَدَهُ حَتَّ

 
اند ولــی دارای گزارش شــده  باشند و به نقل از دو امامدرست است که سند آنها متفاوت می

 متن تقریباً مشابه هستند و باید از جهت استناد متنی، یک روایت محسوب شوند.
بنابراین، با کسر شماره این دو روایت و تجمی  عدد آنها، روایاتی که دلالت مستقیم بر نهی 

جدول(   13و    12، دو حدیث )شماره  تعداد  یابند که از اینروایت تقلیل می  ۵استمناء دارند، به  
 جدول( سند با ارسال طویل دارد. 4بدون سند و یکی نیز )شماره 

 روایات مشابه  5-۲

حداقل یک روایت یافت شد که متن کلّی و سند اولیه آن، مشابه در روایات دیگر دارد ولــی 
ةٌ لاس  :به عنوان نمونه  باشد.مسأله آن روایت، به نوعی متفاوت از مسأله استمناء می حدیث »ثَلَاثــَ

مُهُمُ اَللّٰه« )صدوق،   نقل شده، روایتی بسیار مشابه در مناب    ( که از پیامبر1/۱۰۶:  1389یُکَلِّ
 دیگر به این شکل دارد:

نْ  • ما بْنا حُمَیْدٍ عــَ یدا عَنْ عَاصا دا بْنا عَبْدا اَلْحَما دُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّ )سند کافی( مُحَمَّ
ي يأَبا  جَعْفَرٍ)ع( قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه)ص(:حَمْزََ  عَنْ أَبا

 ۴ج :الإستبصار) ( و۲۶۵ص، ۷ج :الکافي)
 (۲۲۶ص

،  ۴ج ،الإستبصار) ( و۶۴ص ،۱۰ج :تهذیب الأحکام)
 (۲۲۶ص

ي عَبْدا اللّه ي جَعْفَرٍ  عَنْ أَبا  عَنْ أَبا
ها  ذَکَرا ثَ با رَجُلٍ عَبا يَ با ینَ أُتا نا یرَ اَلْمُؤْما نَّ أَما  إا

تْ  حْمَرَّ ی اا  فَضَرَبَ یَدَهُ حَتَّ
. نْ بَیْتا اَلْمَالا جَهُ ما  ثُمَّ زَوَّ

ی أَنْزَلَ   ها حَتَّ ذَکَرا ثَ با رَجُلٍ عَبا يٌّ با يَ عَلا  أُتا
لاَّ قَالَ وَ  تْ وَ لَا أَعْلَمُهُ إا حْمَرَّ ی اا رَّ ا حَتَّ الدِّ  فَضَرَبَ یَدَهُ با

ینَ. ما نْ بَیْتا مَالا اَلْمُسْلا جَهُ ما  زَوَّ
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ي   • دا   (ره))سند ثواب الأعمال( أَبا ي عَبــْ ي سَعْدُ بْنُ عَبْدا اللّه عَنْ أَحْمَدَ بْنا أَبا ثَنا
قَالَ حَدَّ

ي نْ أَبا
یــلٍ عــَ ما بْنا جَما ارا عَنْ عَاصا یدا اَلْعَطَّ دا بْنا عَبْدا اَلْحَما نْ اللّه عَنْ مُحَمَّ زََ  عــَ حَمــْ

ي  جَعْفَرٍ)ع( قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه)ص(:أَبا
ابٌ أَ  ذس مْ عــَ مْ وَ لَهــُ یها امَةا وَ لاس یُزَکِّ یس مْ یَوْمَ اَلْقا لَیْها مُهُمُ اَللّٰهُ وَ لاس یَنْظُرُ إا یمٌ« ثَلَاثَةٌ »لاس یُکَلِّ لــا

لٌّ مُخْتَالٌ )عیّاشی،   ارٌ وَ مُقا كٌ جَبَّ ؛ 2/۳۱۱:  1365؛ کلینی،1/۱۷9:  1380شَیْخٌ زَانٍ وَ مَلا
ــدوق، ــدوق، 4/۲۱: ۱۴۰۴صــ ــن 1/۲۲۲: 1364؛ صــ ــور، ابی؛ ابــ : 1403جمهــ

 ؛ تفســیر15/۳۷9:  1416؛حرّعــاملی،5/۸۷۲:  1406کاشانی،فیه  ؛3/۵۴۶و1/۳۶۰
ــان ــی،  ؛۱/۶۴۴، البرهـــ ؛ ۷۶/۲۴و ۷۲/۳۴۴و  ۷۰/۲۲۱و 7/۲۲۳: 1403مجلســـ

 (.3/۱۳۷: ۱۳۶۸مشهدی، ؛ قمی1/۳۵۶: 1415حویزی،
 

 ( ۳۱۱ص، ۲ج :الکافي) ( ۱۰۶ص ،۱ج :الخصال)
الَ  یرٍ قــَ ي بَصــا نْ أَبــا اطُ عــَ مُ بْنُ حُمَیْدٍ اَلْحَنــَّ ثَنَا عَاصا حَدَّ

عْتُ أَبَا عَبْدا اللّه ]صادق[)ع( یَقُولُ:  سَما
ي ما بْنا حُمَیْدٍ عَنْ أَبا حَمْزََ  ]ظاهراً افتــادگی در عَنْ عَاصا

ي جَعْفَرٍ)ع( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه)ص(  سند دارد[ عَنْ أَبا
مْ وَ لاس  یْها لــَ رُ إا

ةا وَ لاس یَنْظــُ امــَ یس مُهُمُ اَللّٰهُ یَوْمَ اَلْقا ثَلَاثَةٌ لاس یُکَلِّ
یمٌ  ابٌ أَلا مْ وَ لَهُمْ عَذس یها  یُزَکِّ

ها  ي دُبُرا حُ نَفْسَهُ وَ اَلْمَنْکُوحُ فا اکا فُ شَیْبَهُ وَ اَلنَّ اتا
 اَلنَّ

ةا وَ لاس  امــَ یس وْمَ اَلْقا مْ یــَ یْها لــَ مُهُمُ اَللّٰهُ وَ لاس یَنْظُرُ إا ثَلَاثَةٌ لاس یُکَلِّ
یمٌ  ابٌ أَلا مْ وَ لَهُمْ عَذس یها  یُزَکِّ

لٌّ مُخْتَالٌ  ارٌ وَ مُقا كٌ جَبَّ  شَیْخٌ زَانٍ وَ مَلا

 

 سابقهروایات بی  5-۳

 پیرامون استمناء، سابقه در مناب  متقدّم ندارند که عبارتند از: روایتا  13حداقل دو روایت از 
حُ اَلْکَفِّ مَلْعُونٌ« در مناب  شیعی تا قبل عَودلِس دل ئَّنلسروایت منقول در کتاب  (  ۱ ، یعنی »نَاکا

مگــر در  .( یافت نشد. در مناب  اهل سنّت نیز با ایــن عبــارت یافــت نشــد10)قرن  این کتاب  از
فِّ 1127اثر إسماعیل حقّی )م رخ  دلریننکتاب   حُ اَلْکــَ اکا ق( که نوشته است: »وفی الحــدیث نــَ

،   :(. البته در مناب  متقدّما عامه با ایــن عبــارت329/  8مَلْعُونٌ« )حقّی،   »ملعــونٌ نــاکحُ البهیمــةا
ه ملعونٌ« به صورت متعدّد آمده است. به عنوان نمونــه، در کتــاب  دلودضییح فییي أصییول ناکحُ یدا

 (.4/51: 1420ق( )ن.ک: أبوالوفاءالبغدادي، 513اثر أبوالوفاء البغدادي )م دل ق  
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« که شیخ حرّ عاملی از کتاب (  ۲ قُ)ع( عَنا اَلْخَضْخَضَةا ادا لَ اَلصَّ بــه نقــل  نییودارروایت »سُئا
یسَی« درج نموده است )ن.ک: حر عــاملی،   دا بْنا عا ( در مــتن 28/364:  1416»أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

یافت نشد. همچنین، همین روایت را علامه محمدباقر مجلســی از کتــاب   نوداردسترس کتاب  
درج نمــوده اســت )ن.ک:   محیینر دلأنییودربا رمز »ضا« و بدون هــیچ ســندی در      فق  دلرّضن
 یافت نشد.  فق  دلرّضن( که آن نیز در متن کنونی 101/30: 1403مجلسی، 

چند احتمال برای این وضعیّت ممکن است: اول اینکــه احتمــال دارد کــه ایــن روایــت، بــا 
اثر محمد بن احمد اشعری قمی نقل شده باشد و مــتن آن اثــر بــا مــتن   نودار دلحكمة واسطه از  

در   نییودارای از  متفاوت بوده است. همچنین ممکن اســت نســخه     فق  دلرّضن  و  نودارکنونی  
در دست علامه مجلسی بوده که اکنــون در   فق  دلرّضنای از دست شیخ حرّ عاملی یا نسخه 

 فقیی  دلرّضیینو  نییودارهــای شناسایی مصحّحین ما قرار ندارد. دوم اینکه احتمال دارد چاپ کتاب
دهی شــیخ حــرّ عــاملی و علامــه دقیق نباشند. احتمال آخر این کــه ممکــن اســت ارجــاع  

 مجلسی دقیق نباشد و یا این که اساساً جستجوی ما دقیق نبوده است.
یافت شــوند، ایــن   فق  دلرّضنو  نودارهای در هر صورت، حتّی اگر این روایت در کتاب

اند(، مسأله حائز اهمّیّت است که چرا این روایت را مناب  متقدّم دیگر )که به این مسأله پرداخته 
 اند و به نوعی این روایت بدون سابقه است.ذکر ننموده

 گیرینتیجه

هایی کــه علمــای شــیعی پیرامــون مســأله ـ با جستجو در مناب  روایی و نیز ملاحظه بحث1
توان بــه نــوعی در باشند که از آنها میاند، سیزده روایت، دستیاب و قابل طرح میاستمناء نموده

مسأله استمناء سخن گفت. این روایات در سه دسته قابل تفکیک هستند: روایاتی که مفهــوم یــا 
در استمناء اســت و نیــز روایــاتی کــه دلالــت آنهــا دارای  «نهی»یا  «جواز»دلالت آنها، گویای  

و استدلال به نهی در استمناء بــرای آنهــا مشــکل اســت. از مجمــوع روایــات   باشند« میابهام»
روایــت   ۲قابلیّت استنباط روشن در نهی از استمناء دارنــد و    ،روایت  ۶پیرامون مسأله استمناء،  

روایت نیز دارای ابهام در نهی یا حتّی ارتباط   ۵دهند. دلالت  نیز جواز در این مسأله را نشان می
 باشند.داشتن آنها به مسأله استمناء می
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روایت دارای سند و البتــه برخــی از   ۱۱ـ از سیزده روایتی که پیرامون استمناء گزارش شد،  2
ها و راویان نهایی این روایات عبارتنــد اسناد آنها دارای ارسال و افتادگی در راویان هستند. کتاب

روایــت در  ۲ق( بــا 381روایــت. شــیخ صــدوق )م ۷بــا  نیینفسق( در کتــاب ۳۲9از: کُلینی )م
روایــت در  ۲ق( بــا 460. شیخ طوسی )مان لایحضر دل قی    و  دلشّردیع  ع  ،  خصنلهای  کتاب

جمهــور روایت نیــز از متــأخّران در دســترس اســت کــه یکــی از ابی  ۲.  تهذیب دلأحكنقکتاب  
روایت دیگر را، دو نفــر بــه  ۱باشد و می ئنلسعودلس دل ّ ق( در کتاب  901اَحْسائی )متوفی بعد از  

اند که چون این روایت در آن آثار دستیاب نشد، نقل از دو کتاب متفاوت در اثر خود درج نموده
رّ عــاملی مؤلّفین این آثار متأخّر، به عنوان راویان نهــایی ایــن روایــت ذکــر می شــوند: شــیخ حــُ

محنر ق( در کتاب  1110و علامه مجلسی )م  نوداربه نقل از    یع  خسنئ  دلشّ ق( در کتاب  1104)م
 گانه، در دیگر مناب ا البته باید توجّه داشت که این روایات سیزده   فق  دلرّضنبه نقل از  دلأنودر  

 اند.عرض یا متأخّر نیز تکرار شدههم
پس از کنار هم قراردادن اسناد روایات و تطبیق طبقات راویان آنها، مشخص شــد کــه همــه 

قمری، به اسامی »احمد بن محمد« و   275روایات پیرامون مسأله استمناء در طبقه قرن حدود  
اند. بنابراین، بســیار محتمــل اســت کــه تمــامی نیز »محمد بن احمد« در این طبقه منتهی شده

روایات پیرامون مسأله استمناء از دو کتاب این دو شخصیّت، یعنی احمد بن محمــد بــن خالــد 
(، ثبــت و 3ق( و محمد بن احمد بن یحیی اشعری قمی )قرن280یا   274برقی )متوفی حدود  

 در طبقات بعدی نشر یافته باشند.
روایت، ظاهراً دارای گوینده مشخص هســتند و   ۸از سیزده روایتا موجود پیرامون استمناء،  

روایــت؛ امــام   ۱بــا    روایــت؛ امــام بــاقر  ۱بــا    باشند: پیامبرها میشامل این شخصیّت
ای اســت روایت. از سوی دیگر، سند برخی از روایات پیرامون استمناء به گونــه   ۶با    صادق

 باشند.که گویندگان اصلی آنها دارای ابهام می
توان از جهت راویان اولیه )یعنی راویانی هستند که شنونده همچنین، روایات استمناء را می

راویــان اولیــه »بندی نمــود: انــد( در ســه گــروه دســته یا ناظر مستقیم یک گفتار یــا رخــداد بوده
. به این معنی که چــون برخــی «راویان اولیه نامعلوم و مبهم»  « وراویان اولیه معلوم»،  «مجهول 
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گویندگان روایات استمناء نامشخص یا دارای ابهام هستند، به تب  وضعیّت آنهــا، راویــان اولیــه 
 شوند.برخی از اسناد نیز با دلایل متفاوت، دارای راویان اولیه نامعلوم یا حداقل مبهم می

توان در بررسی کلّی و شکلی روایــات بیــان های مختلف، نکات گوناگونی را میـ از جنبه 3
توان جزو روایات تکراری روایت از این سیزده روایت را می  ۲کرد. مثلًا: روایات تکرای )حداقل  

روایت یافت شد که متن کلّی و سند اولیه آن، در روایــات   ۱روایات مشابه )حداقل    . یادانست(
 . همچنین،باشد.(دیگر مشابه دارد ولی مسأله آن روایت، به نوعی متفاوت از مسأله استمناء می

 ای در مناب  متقدّم ندارند(.روایت از سیزده روایت استمناء، سابقه  ۲سابقه )حداقل روایات بی
ای« هستند. اند، دارای »ارسال نسخه ـ تمامی منابعی که روایات استمناء در آنها نقل شده4

به این معنی که از تاریخ تألیف کتاب توس  مؤلّفانشان، تا تاریخ نسخه خطــیا استنســاخ شــده 
در دســترس  نیــز  نسخه خطی قابل استنادوجود دارد. همچنین،    موجود از آنها، چند قرن ارسال

 .نیست

 پیشنهاد

با روشن شدن وضعیّت شکلی اسناد روایاتا شیعی پیرامون استمناء، اکنون لازم اســت کــه 
تمامی اسناد این روایات در پژوهش مستقلی، همزمان مورد بررسی رجالی واق  گردند تا اعتبار 

 این روایات از این لحای نیز به صورت یکجا روشن گردد.

 منابع

 .. قم: سیّد الشّهداءعَودلس دل ئّنلس دلعَزیزیّة ق(. 1403جمهور، محمد )ابیابن .1
ق: دلوَدضِح في أصُولِ دلِ قیی  ق(.  1420أبوالوفاء البغدادي، علي بن عقیل ) .2 . المحقــّ

 عَبداللّه التّرکي، بیروت: مؤسّسة الرّسالة.
هــای جنســی از منظــر فقــه ش(. »اســتمتاع از ربات1400پور، سیّد رضا )احسان .3

 .7ـ  2، ص4جزای اسلام«. فقه جزای تطبیقی، زمستان، شماره
ش(. »تلقــیح مصــنوعی از 1398گرکــانی )پور، سیّد رضا و هــادی عظیمیاحسان .4

هــای فقــه و حقــوق اســلامی، ســال پــانزدهم، منظر فقهای اهل سنّت«. پژوهش
 .46ـ  33، ص 3شماره 
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»بررســی و ارزیــابی امکــان خودارضــائی در مواقــ  .  ش(1402استادی، کــاظم ) .5
 ضرورت«. مخطوط، قم: کتابخانه رضا استادی.

 .. قم: مدرسة الإمام المهديدلکّودارق(. 1408اشعری قمی، أحمد بن محمد ) .6
 . تهران: بعثت.دلررهنن فس ت سیر دلقرآنق(. 1415بحرانی، سیّد هاشم ) .7
 . تهران: دارالکتب الإسلامیّة.دلمحنسنق(. ۱۳۷۱برقی، احمد بن محمد ) .8
ة )جدلاسهمکنء حردقش(. »1347نام )بی .9 (، شــعبان، 12«، اجوبــة المســائل الدّینیــّ

 .246ـ  244، ص 8الجزء 
 .البیت. قم: آلخسنئ  دلشّیعة ق(. 1416حرّ عاملی، محمد بن حسن ) .10
ة ق(. 1418____________ ) .11 ة فییس دصییول دلأئمییّ قــم: .  دل صییول دلمهمییّ

 .مؤسّسه معارف اسلامی امام رضا
. طبــ  قــدیم، تهــران: المکتبــة تییذنرة دل قهیینءتــا(.  حلّی، حسن بن یوســف )بی .12

 المرتضویّة.
 . قم: اسماعیلیان.ت سیر نور دلثقّ ینق(. 1415حویزی، عبدعلی بن جمعه ) .13
ش(. »جــواز یــا حرمــت ارائــه خــدمات کمــک 1392طبــایی، مهشــید )  سادات .14

 .53، بهار، ص58باروری«. فقه و حقوق خانواده، پیاپی 
ش(. »درس خارج فقه کتاب الحدود و التعزیرات )حکم 1390سبحانی، جعفر ) .15

 .۲۳/۰۶/۱۳9۰: فقهی استمناء«. سایت مدرسه فقاهت
درس خــارج فقــه مــبطلات صــوم » ش(.1387شــبیری زنجــانی، ســیّد موســی ) .16

 .۱۴/۰۲/۳۸۷: سایت مدرسه فقاهت .«)استمناء(
قم: مؤسّســة .    فق  دلرّضنق(،  1406شلمغانی، )منسوب به( محمد بن علی ) .17

 .البیتآل
ش(. »درس خارج فقه با موضــوع اســتمنا«. ســایت 1396شهیدی، محمدتقی ) .18

 .۲۳/۱۲/۱۳9۶: مدرسه فقاهت
 . قم: الشّریف الرّضی. ثودب دلأعمنلش(. 1364صدوق، محمدبن علی ) .19
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 . تهران: مکتبة الصدوق.خصنل ق(.1389____________ ) .20
 . قم: مکتبة الدّاوري.ع   دلشّردئعتا(، ____________ )بی .21
 . تهران: دارالکتب الإسلامیّة. نمنل دلدّین خ تمنق دلکّعمة ق(. 1395_ ) __ _________  .22

 . قم: النّشر الإسلاميّ.ان لا یحضره دل قی  ق(. ۱۴۰۴____________ ) .23
 . قم: النّشر الإسلاميّ.دللصنلق(. ۱۴۱۶____________ ) .24
تصحیح: لاجوردی، تهــران: .  عیون دخرنر دلرّضنتا(.  ____________ )بی .25

 جهان.
. تهران: دیسهرصنر فیمن دخه ف ان دلأخرنرش(.  ۱۳۶۳طوسی، محمدبن حسن ) .26

 دارالکتب الإسلامیّة.
. تصــحیح: حســن خرســان، تهییذیب دلأحكیینقش(. 1365____________ ) .27

 تهران: دارالکتب الإسلامیّة.

، بــه کوشــش: الإصــفهانی، قــم: رجیینل طوسییسق(. 1415____________ ) .28
 جامعه مدرّسین. 

 نا.. تحقیق: جواد القیّومي، قم: بیدل هرستق(. 1417____________ ) .29
. قــم: دینهصیینر فییس دن ییردادت دیانایییّ  ق(.  1415الهدی، علی بن حســین )علم .30

 انتشارات اسلامی.
 ة. سلامیّ ة الإ ، تهران: مکتبة العلمیّ ت سیر دلعیّنشي ش(.  1380بن مسعود )   عیّاشی، محمد  .31
 . قم: رضی. رخضة دلودعظین خ مصیرة دلمهّعظین ش(، 1375الفتّال النیشابوري، ابوعلی )  .32
ــیه  .33 ــی )ف ــن مرتض ــد ب ــانی، محم ــة دلییودفيق(. 1406کاش ــفهان: مکتب . اص

 .أمیرالمؤمنین علي
 . بیروت: الأعلمی للمطبوعات.ت سیر صنفسق(. 1402____________ ) .34

 . تهران: وزارت ارشاد.  نکزدلدّقنئق ش(.  ۱۳۶۸مشهدی، محمد بن محمدرضا ) قمی  .35
 . تهران: دارالکتب الإسلامیّة.ننفس دصول ش(. 1365کلینی، محمّد بن یعقوب ) .36
. قم: دائــر  المعــارف الفقــه دلموسوعة دل قهیّة ق(.  1423گروهی از نویسندگان ) .37

 الإسلامیّ.
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 . بیروت: الوفاء.محنردلأنودرق(. 1403مجلسی، محمدباقر ) .38
ش(. »درس خارج فقه با کتاب الحج )حکم 1398شهری، محمد )محمدی ری .39

 .۱9/۰9/۱۳9۸: استمناء برای اخذ اسپرم(«. سایت مدرسه فقاهت
ش(. »درس خارج فقه با موضوع استمنا«. سایت 1401محمدی قایینی، محمد ) .40

 .1401/02/28مدرسه فقاهت، 
ش(. »مشروعیّت حفا باروری با اســتفاده از 1396محمودیان، نازلی و دیگران ) .41

 .39ـ  24، ص33و  32روش انجماد گامت«. فقه پزشکی، پاییز شماره
هــای اســپرم بــر ش(.»تعیین حدود شرعی کاربری بانک1401مرتاضی، احمد ) .42

، 95«. پژوهشنامه متین، تابســتان شــماره    های فقهی امام خمینیاندیشه مبنای  
 .164 - 133ص 

ش(. »درس خارج فقه بــا کتــاب الحــجّ )حرمــت 1392مرتضوی، سیّد حسن ) .43
 .۱۱/۰۳/۱۳9۲: استمناء(«. سایت مدرسه فقاهت

ة«. ش(. »فقه القائد: حرمة الإستمناء العاد  السّریّ 1378المقداد، محمد توفیق ) .44
 .87 -82، ص106بقیةاللّه، تموز العدد 

. تحقیــق: پکا نكهۀ اهییم ارمیینرد خوادرضیینیسش(.  1391شیرازی، ناصر )مکارم .45
 نژادی، قم: نجفی.ابوالقاسم علیان

ش(. »درس خارج فقه با موضــوع اســتمنا«. ســایت 1390____________ ) .46
 .۲۳/۰۶/۱۳9۰: مدرسه فقاهت

بیري الزّ رجنل دلکّجنشيتا(. نجّاشی، أحمد بن علي )بی .47 ق: الشــّ نجــاني. ، المحقــّ
 قم: النّشر الإسلاميّ.

. جییودهر دلكییلاق فییس شییر  شییردئع دیسییلاقق(. 1404نجفــی، محمدحســن ) .48
 تصحیح: عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت: داراحیاء العربیّ.

ــین ) .49 ــماعیلیاندلوسیییینئ  اسییییهدرک. ق(1382نــــوری، حســ .. قــــم: اســ
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های مرتبط با وعده امداد الهی به واسطه فرشتگان در ها و دیدگاه فرضیّه
 های بدر و احد جنگ 

  پژوهشگر؛یثقرآن و حد دانشگاه  یدکتر یدانشجو ؛حوزه علمیه قم دوسطح آموخته دانش ) محسن عطاءالله
  ataallahqom@gmail.com (یثپژوهشگاه قرآن و حد

 (17/10/۱۴۰۳تاریخ پذیرش:  21/08/1403)تاریخ دریافت: 

 چکیده
عمران به وعده امداد الهی با سه و پنج هزار فرشــته اشــاره شــده سوره آل   ۱۲۵و    ۱۲۴در آیات  

است. این آیات که پس از یادآوری نصرت الهی در جنگ بدر و در میان آیات مربوط به جنگ 
ها، چگونگی تحقق آنهــا و زمــان احد قرار دارند، محل اختلاف نظر درباره زمان صدور وعده

روایات تفسیری و نظرات مفسّران نیــز در ایــن زمینــه اند. نزول آیات )قبل یا بعد از احد( شده
نی دارند. این تنوّع، موجب شده که درک روشــنی اها همپوش اند و با بعضی از این فرضیّهمتنوّع 

ای و رویکــرد این پژوهش با روش کتابخانه  ها حاصل نشوداز وعده امداد الهی در این جنگ
ها را در سه محــور »صــدور های سازگار با آیات را بررسی و دیدگاهتحلیلی، فرضیه-توصیفی

هر دو وعده در بدر«، »صدور هر دو وعده در احد« و »صدور وعده نخست در بدر و وعــده 
 .بندی کرده استدوم در احد« دسته

عمــران، روایــات تفســیری، آل  125و  124وعده یاری، امداد با ملائکه، آیــات  :هاکلیدواژه
 بدر، اُحد.

 مقدّمه  -۱

؛ 59و    29:  1387رسند )ناصــحی،  امدادهای الهی با ابزارها و اشکال گوناگون به افراد می
(. بر پایه آیات قرآن کریم، برخی از این امدادها عام است و نوع بشر 81و    69:  1372مطهری،  
ســاران )شــعراء: هــا و چشمه ( مانند: اموال، فرزندان، چارپایــان، با 20گیرند )اسراء:  را فرا می

ها در ها اختصاص دارند. امداد بــه رزمنــدهاند و به گروهی از انسان( و برخی ویژه 134و    133
(، 9های متنوّعی چون فرستادن نیروهــای کمکــی )انفــال:  میدان نبرد اینگونه است که در قالب

افکنــدن در دل  (، ریــزش بــاران )همــان(، رعــب11بخــش )انفــال:  چیره ساختن خواب آرامش
( 44و  43و انفــال:  13عمــران: ( و جلوه دادن غیر واقعی شمار نیروهــا )آل12دشمنان )انفال:  
 پدید آمده است.
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ها در میان آیاتا بیانگر امداد در میدان نبرد، پنج آیه به سنّت امداد الهی بــا فرســتادن فرشــته 
به  الملائکةعمران که در آنها تعبیر سوره آل 125و    124سوره انفال و آیات    9اشاره دارند. آیه  

ها بــا ســوره توبــه کــه از نــزول فرشــته   26ســوره احــزاب و آیــه    33صراحت آمده اســت و آیــه  
مْ تَرَوْهَاتعبیر  اند.، )لشکریان نامرئی( خبر دادهجُنُودًا لَّ

های بــدر و احــد هســتند  شود، سه آیه نخست است که ناظر به جنگ آنچه به این تحقیق مربوط می 
 های احزاب و حنین اشاره دارند. متن سه آیه مورد بحث چنین است: امّا دو آیه دیگر، به ترتیب به جنگ 

ینَ  (1 فا کَةا مُرْدا نَ الْمَلَائا أَلْفٍ ما کُمْ با دُّ ي مُما ّ
کُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنا یثُونَ رَبَّ ذْ تَسْتَغا )انفال:   إا

خواهی مجاهدان در قالب وعده الهی برای امداد بــا (. در این آیه از اجابت یاری9
پژوهان، این آیه را نــازل آیند. همه قرآنای است که به صورت پیاپی میهزار فرشته 

اند و معتقدند که خداوند در این جنگ، مســلمانان را شده درباره جنگ بدر دانسته 
ه بــه احادیــث با فرستادن دست کم هزار فرشته مدد رسانید. ایــن مطلــب، بــا توجــّ

: 1403( و ســنّی )ســیوطی،  1/686:  1415متعدّدی که در مناب  شیعی )بحرانی،  
ها در این جنگ دلالت دارند، به عنوان یک واقعیّت قطعــی ( بر امداد فرشته 2/70

تاریخی پذیرفته شده است. از این رو، در تفسیر ایــن آیــه از جهــت زمــان نــزول و 
های مددرسان ها ناظر به تعداد فرشته صدور این وعده، اختلافی نیست و اختلاف

عمــران و پیوند این آیه با آیات سوره آل مردفیناست که از چگونگی تفسیر کلمه 
  گیرد.نشأت می

ینَ  (2 کَةا مُنْزَلا نَ الْمَلَائا لَافٍ ما ثَلَاثَةا آ کُمْ با کُمْ رَبُّ دَّ یَکُمْ أَنْ یُما ینَ أَلَنْ یَکْفا نا لْمُؤْما ذْ تَقُولُ لا  إا
(. در این آیه، خداوند پیامبرش را مخاطب قرار داده و این پرســش 124عمران:  )آل

او از مؤمنان را یادآوری نموده است که آیا امداد الهی با سه هزار فرشته نازل شــده، 
با ایــن پرســش تقریــری )ابــن عاشــور،   برایشان کافی نیست؟! در واق ، پیامبر  

(، ضمن اثبات کافی بودن چنین امدادی، به آنها وعده داده که به 3/207ق:  1420
  نماید.زودی خداوند شما را با فرستادن سه هزار فرشته یاری می

نَ   (3 ةا آلَافٍ مــا خَمْســَ مْ با
کــُ دْکُمْ رَبُّ دا ذَا یُمــْ مْ هــَ ها وْرا نْ فــَ یَأْتُوکُمْ ما قُوا وَ رُوا وَتَتَّ نْ تَصْبا بَلَی إا

ینَ  ما ّ
کَةا مُسَوا (. در این آیه پس از تأیید وعده قبلی، امداد الهی  125عمران: )آل   الْمَلَائا

انــد، وعــده داده شــده اســت. البتــه در  دار کرده ای که خود را نشــان با پنج هزار فرشته 
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صورت تحقّق این سه شرط که مؤمنان صبر داشته باشند و تقوا پیشه کننــد، دشــمنان  
 نیز به آنان حمله کنند. 

ایــن  1انــد.عمران در میان آیات نازل شده پیرامون جنگ احد قرار گرفته آل  125و    124آیات  
بَدْرٍ عبیر در حالی است که در آیه قبل از آنها با ت الهی در جنگ بدر  نصرت وَ لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللّه با

یادآوری شده است. از این رو، برخی این آیات را در ادامه آیه پیشین تفسیر کرده و همــه آنهــا را 
، ایــن آیــات را در ادامــه آیــات 123اند و برخی، ضمن معترضه دانستن آیه  مربوط به بدر دانسته 

 اند.جنگ احد تفسیر کرده
در بسیاری از تفاسیر به این اختلاف اشاره شده است ولی بررسی دقیق مضمون این دو آیه نشــان  

تر مربوط بــه زمــان صــدور ایــن دو وعــده  های جزئی دهد که این اختلاف کلّی ناشی از اختلاف می 
)امداد با سه هزار فرشته و امداد با پنج هزار فرشته(، تحقّق یا عدم تحقّق آنها و نیز زمــان نــزول آیــات  
)پیش یا پس از نبرد احد( است کــه در ادامــه بیــان خواهــد شــد. طبیعــی اســت کــه از ترکیــب ایــن  

ران نیــز در  های متعدّدی پدید می ها فرضیّه اختلاف  آید. علاوه بر آن، روایات تفسیری و نظــرات مفســّ
ها همپوشانی دارند. این تنوّع، موجب شده که فهــم مــا از  اند و با بعضی از این فرضیّه این زمینه متنوع 

آیه در رابطه با زمان صدور و چگونگی تحقّق این دو وعده الهــی دچــار ابهــام شــود. از ایــن رو، ایــن  
های تفســیری  های تفسیری سازگار با آیات، تمــامی دیــدگاه پژوهش بر آن است که پس از ارائه فرضیّه 

ران  بندی این دیدگاه بندی نماید. طبقه موجود را طبقه  ها که شامل روایات تفسیری کهن و نظرات مفســّ
مند برای تحلیل و بررســی  گیری یک چارچوب منظم و نظام تواند به شکل متأخّر و معاصر است، می 

این آیات منجر شود. این کار، ضمن شناسایی نقــاط قــوّت و ضــعف هــر تفســیر، بــه پژوهشــگران و  
بــرداری  کند تا زوایای مختلف موضوع را بررسی کنند و از تفسیرهای متنوّع بهره دانشجویان کمک می 

 نماید. های تفسیری در این آیه کمک می کنند. همچنین، به شناسایی تاریخ تحولات دیدگاه 
 -ای و پردازش آن با روش توصیفیها بر اساس روش کتابخانه در این تحقیق، گردآوری داده

ش( تحقیقی 1393زاده )تحلیلی صورت گرفته است. گفتنی است که پیش از این، شاکر و قیّوم

 
( به طور کلّی آیات  ۲/۱۰۶:  ۱۳۷۵( و ابن اسحاق )ابن هشام،  ۳/۷۴9:  ۱۴۱9. به گفته عبد الرّحمن بن عَوف )ابن ابی حاتم،  1

از آن که به غزوه حمراء الأسد مشهور است، نازل  سوره آل  ۱۸۰تا    ۱۲۱ عمران ناظر به حوادث جنگ احد و جریان تعقیب پس 
 اند. شده
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اند و در آن، با تأکید بر چگونگی امداد را درباره فرشته و نقش آن در امداد الهی به سامان رسانده
اند کــه اند. آنها به این پرسش پاسخ دادههای تفسیری مرتب  پرداخته ها، به بررسی دیدگاهفرشته 

اند یا صــرفاً حضــور آنهــا موجــب دلگرمــی مجاهــدان شــده  ها در جنگیدن مشارکت داشته آیا فرشته 
های طرح شده دربــاره زمــان نــزول آیــات، صــدور و  است. ولی نگارنده در پژوهش حاضر به دیدگاه 

   کند. پردازد و به بحث در مورد چگونگی این امداد ورود نمی ها می تحقّق وعده امداد الهی با فرشته 
ش( در پژوهشی با رویکردی معناشــناختی بــه بررســی میــدان 1399راد )همچنین حیدری

سوره انفال پرداختــه اســت. اگرچــه ایــن   9عمران و  سوره آل  125و    124معنایی امداد در آیات  
پژوهش با نوشتار حاضر از نظر تمرکز بر سه آیه یادشده مشترک است ولی بــه لحــای رویکــرد، 

راد، یکی از چندین دیدگاه مطرح درباره زمان صــدور وعــده هایی دارد. در مقاله حیدریتفاوت
رسان پذیرش شده و بر اساس آن، ســاماندهی شــده اســت  های یاری ها و شمار فرشته نزول فرشته 

های  بندی دیــدگاه ها و دســته توصیفی به دنبــال کشــف فرضــیّه   -ولی این پژوهش با رویکرد تبینی 
 موجود در این زمینه است. هدفی که پیش از این، در تحقیقات چاپ شده مشابهی نداشته است. 

 های تفسیریفرضیّه  -۲

ها به مؤمنــان در  عمران، وعده امداد الهی با فرشته سوره آل  125و  124موضوع محوری در آیات 
میدان جنگ است که در یکی به صورت مطلق، امداد با ســه هــزار فرشــته و در دیگــری بــه صــورت  

 مشروط، امداد با پنج هزار فرشته وعده داده شده است. امّا در اینجا چند پرسش قابل طرح است: 
آیا در جنگ بدر بوده ها در چه زمانی صادر شده این وعده   -1 یا در جنگ احد؟  اند؟  اند 

اند، آیا پیش از شروع درگیری  اند، در چه مقعطی از آن روی داده اگر در جنگ احد بوده
اند یا پس از آن و پیش از حرکت برای تعقیب دشمن تا حمراء الأسد؟ به  با دشمن بوده 

فرشته تعبیر دیگر، کمک  بدر،  رسانی  داده شده است، جنگ  برای چه جنگی وعده  ها 
از   پس  دشمن  تعقیب  پی  در  داشت  احتمال  که  الأسد؟  حمراء  جنگ  یا  احد  جنگ 

  جنگ احد روی دهد؟
اند تا گفته شود یا هر دو برای بدر وعده  آیا هر دو وعده در یک مقط  زمانی صادر شده  -2

اند یا برای احد یا برای حمراء الأسد، یا اینکه ممکن است هر یک از آنها به  داده شده 
ادامه  دوم  آیه  که  صورت  این  به  باشند؟  شده  نازل  مختلف  زمآنهای  در  مستقل  طور 
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 دست آمده از اختلاف اول و دوم های بفرضیه: 1نمودار 

پیامبر از  یادآوری شده  باشد که   سخن  وعده جدیدی  بلکه  نباشد،  آیه نخست  در 
  خداوند بدون واسطه به مؤمنان داده است؟ 

امّا آیا این  با وجود اینکه مشخص است این آیات در جریان جنگ احد نازل شده  -3 اند، 
 نزول قبل از آغاز جنگ بوده یا پس از پایان آن؟ 

اند، شمار آنها چه اند یا خیر؟ اگر محقّق شده های امداد با فرشتگان محقّق شده آیا وعده  -4
 اند، دلایل عدم تحقّق آنها چه بوده است؟ تعداد بوده است و اگر محقّق نشده 

ا چنانچــه فرضــیّه گونــاگون پدیــد می  32کم  های یادشده، دســتاز ترکیب پرسش آیــد. امــّ
ها یا قابل تصوّر نیستند یــا در صــورت متصــوّر شــدن، بــا خواهیم گفت، بسیاری از این فرضیّه 

های قابل تصــوّر، ابتــدا اخــتلاف اول )زمــان ظاهر آیات سازگار نیستند. برای رسیدن به فرضیّه 
کنیم. از ترکیب آنها نُه ها( را با هم ترکیب میها( و دوم )ارتباط یا عدم ارتباط وعدهصدور وعده

 اند.آید که در نمودار زیر ترسیم شدهفرضیّه به دست می

قابل تصوّر نیستند، زیرا زمان صدور وعده دوم در آنها پیش    9و    ۸، ۶های  از میان این نُه فرضیّه، شماره 
از صدور وعده اول فرض شده است که مستلزم وعده برای زمان گذشته خواهد بود. مثلًا در فرضیّه  
ششم پس از وعده امداد با سه هزار فرشته برای نبرد احد، نزول پنج هزار فرشته برای جنگ بدر وعده  

 داده شده است. در حالی که جنگ بدر پیش از جنگ احد بوده و زمان آن گذشته است. 
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نیز با اینکه قابل تصوّر است، امّا صحیح نیست. در این فرضیّه، امداد با سه هزار فرشته    ۵فرضیّه شماره  
در جنگ بدر یادآوری شده و اینک، یعنی در زمان جنگ احد، به جای آنکه برای همین جنگ احد  

احتمالی پس از آن، یعنی غزوه حمراء الأسد وعده یاری داده شده است.  وعده صادر شود، برای جنگ  
به قرینه جمله   هَذَا در حالی که  مْ  ها فَوْرا نْ  ما یَأْتُوکُمْ  پنج هزار فرشته، برای    ، و  با  امدادرسانی  وعده 

 رو صادر شده است نه جنگی که پس از آن خواهد آمد. جنگ پیش 
شود که در فرض متفاوت بودن زمان صدور، اگر وعده اول برای بدر صادر  با این توضیح، معلوم می 

شده باشد، وعده دوم برای نبرد بعدی، یعنی احد است و اگر برای احد صادر شده باشد، وعده دوم برای  
های یادشده، پنج فرض آن را  نبرد پس از آن، یعنی حمراء الأسد خواهد بود. بنا بر این، از میان فرض 

اگر این پنج فرض را در اختلاف سوم )زمان نزول آیات( ضرب  می  توان در تفسیر آیات ارائه داد که 
 اند. رسیم که در این نمودار نمایش داده شده کنیم، به ده فرضیّه می 

شدنی نیست. زیرا در آن، زمان نزول آیات پس از جنگ احد فرض شده    9ها، شماره  از میان این فرضیّه 
شود بعد  دوم برای این جنگ که به پایان رسیده است، صادر شده است و نمی   است، در حالی که وعده  

 از اتمام جنگ، امداد برای آن را وعده داد.  

 دست آمده از اختلاف اول، دوم و سومهای بفرضیه : 2نمودار 
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شماره    ۵و    ۳های  شماره  در  که  دلیلی  همان  به  امّا  هستند،  شدنی  اینکه  با  قبلی    ۵نیز  مرحله 
توان گفت خداوند پیش از  گفتیم، به عنوان یک دیدگاه تفسیری شایسته ارائه نیستند. یعنی نمی 

جنگ احد، به جای آنکه برای این جنگ وعده یاری دهد، برای جنگ پس از آن، یعنی حمراء  
 الأسد وعده یاری داده است. 

گفتنی است که برای دسته دوم که زمان نزول آیات پس از احد و پیش از تعقیب فرض شده است، یک  
فرض دیگر قابل تصوّر است و آن این است که وعده اول برای بدر و وعده دوم برای حمراء الأسد باشد.  
یعنی خداوند پس از جنگ احد، ابتدا امداد در جنگ بدر را یادآوری نموده و سپس برای جنگ پیش  

 رو، یعنی حمراء الأسد، امداد با پنج هزار فرشته را وعده داده است. 
و اضافه شدن فرضیّه اخیر، در    9و    ۵،  ۳های شماره  با توجّه به آنچه بیان شد، با حذف شدن فرضیّه 

 شوند: رسیم که بدین شکل ترسیم می نهایت به این هشت فرضیّه می 

 
 این هشت فرضیّه عبارتند از: 

 خداوند در آستانه نبرد احد، امداد با هزاران فرشته در جنگ بدر را یادآوری نموده است.  -۱
 خداوند در آستانه نبرد احد، امداد با هزاران فرشته را برای این جنگ وعده داده است.  -۲

 های صحیح بدست آمدهفرضیه  :3نمودار 
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خداوند در آستانه نبرد احد، امداد با سه هزار فرشته در جنگ بدر را یادآوری و امداد   -۳
 با پنج هزار فرشته را برای جنگ احد وعده داده است. 

 خداوند پس از جنگ احد، امداد با هزاران فرشته در جنگ بدر را یادآوری نموده است.  -۴
خداوند پس از جنگ احد، وعده امداد با هزاران فرشته را که پیش از جنگ احد بیان   -۵

 کرده بود، یادآوری نموده است. 
)حمراء   -۶ رو  پیش  جنگ  برای  را  فرشته  هزاران  با  امداد  احد،  جنگ  از  پس  خداوند 

 الأسد(، وعده داده است. 
خداوند پس از جنگ احد، امداد با سه هزار فرشته در جنگ بدر را یادآوری و امداد   -۷

 با پنج هزار فرشته را برای جنگ پیش رو )حمراء الأسد(، وعده داده است.
از جنگ احد   -۸ پیش  را که  با سه هزار فرشته  امداد  احد، وعده  از جنگ  خداوند پس 

)حمراء   رو  پیش  برای جنگ  را  فرشته  هزار  پنج  با  امداد  و  یادآوری  بود،  کرده  بیان 
 الأسد(، وعده داده است. 

بر پایه جستجوی انجام شده در تمامی تفاســیر، غیــر از دو فرضــیّه پــنجم و هشــتم، بــرای شــش  
آینــد، در بخــش  فرضیّه دیگر، صاحب نظر یافت شد. این شش فرضیّه را که حالا دیدگاه به شمار می 

 . کنیم بندی می ها وجود دارد، دسته بعدی با اضافه نمودن اختلافی که در چگونگی تحقّق وعده 

 های تفسیریبندی دیدگاهطبقه  -۳

پوشــی از توان با چشمعمران را میسوره آل 125و  124های موجود ذیل آیات تمامی دیدگاه
ی اختلاف در زمان نزول آیات و با در نظــر گــرفتن زمــان صــدور وعــده ها، در ســه دیــدگاه کلــّ

 بندی نمود.دسته 

 صدور وعده امداد در بدر  ۳-۱

اند. در ایــن جنــگ، زمــانی کــه بــه در این دیدگاه هر دو وعــده در جنــگ بــدر صــادر شــده
مسلمانان خبر رسید که قرار است کُرز بن جابر و یارانش به یاری لشکر دشــمن بیاینــد، نگــران 

ها بــه آنهــا شدند. خداوند نیز به آنها وعده داد که در صورت آمدن کرز و یارانش، با نزول فرشته 
کمک نماید. بر پایه احادیث تفسیری اهل سنّت، عامر شعبی، حسن بصری، قَتاد  بن دعامــة و 

ران تــابعی طرفــدار ایــن دیــدگاه هســتند )طبــری،  (.51و    4/50:  1412  ربی  بن انــس از مفســّ
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و   (2/259:  1415)، آلوســی  (4/194:  1405)قرطبی    (،1/320:  1422جوزی )همچنین ابن  
همانطور که گفته شده   -تواناند. این دیدگاه را میاین دیدگاه را برگزیده (4/8:  1390)طباطبائی  

ق    -(3/331ق:  1420)ابو حیّان،   ذْ در    إذنظر مشهور مفسّران دانست و بر اساس آن، متعلــّ إا
نینَ  لْمُؤْما دْرٍ در  نَصَرَکُمفعل    تَقُولُ لا بــَ ه با

در آیــه قبــل از آن اســت، یعنــی  وَ لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللــّ
گفتــی.« همچنــین مصــداق »خداوند شما را در بدر یاری نمود ... آنگاه که به مؤمنان چنین می

مْ هذاجمله   ها نْ فَوْرا ن« نیــز   یَأْتُوکُمْ ما پیکار بدر است، معنای »فور« نیز قصد و جهــت و »مــا
انــد[ بــه شــما ابتدائیه است. یعنی »اگر دشمنان با همین قصد ]و جهتی که به ســوی شــما آمده

 حمله کنند.«
اند، به زمان نزول این آیات که پیش یــا پــس از جنــگ  بیشتر مفسّرانی که این دیدگاه را برگزیده 

اند. از این رو، امکان تبیین نظریّه آنها در هر دو زمان وجود دارد. یعنی یا  ای نکرده احد بوده، اشاره 
در آستانه نبرد احد، امدادی که در جنگ بدر روی داده بود، یادآوری شده است تا برای رویــارویی  

( یا  124/ 1:  1999؛ علوان،  138تا:  ؛ کاشفی، بی 124/ 1:  1403با دشمن تقویت شوند )مهائمی،  
پس از جنگ، این مطلب گوشزد شده است تا روحیّه آنها که به خاطر شکست ضعیف شده بــود،  

 (. 235/ 1:  1427؛ صاوی،  69:  1416بازسازی و ترمیم گردد )محلّی،  
ای نفرســتاد، از نگاه این مفسّران، خداوند در جنگ احد برای یاری مسلمانان هــیچ فرشــته 

ها اختصاص به جنگ بدر داشته است. آنها با استناد به آیه نهم سوره انفــال، بلکه امداد با فرشته 
در نزول هزار فرشته مددرسان در این جنگ اتّفاق نظر دارند، امّا در بیشتر از این تعداد اختلاف 

 گیرند:دارند که در سه گروه جای می

 نزول هزار فرشته  ۳-۲

اند. عبدالرّحمن بن زیــد بــا اینکــه ها را همان هزار فرشته دانسته گروهی از آنها تعداد فرشته 
این آیات را ناظر به جنگ احد دانسته، ولی درباره جنگ بدر تصریح کرده که مسلمانان با هــزار 

)ابــن ، این عدد به مجاهد نیز نسبت داده شده است  (4/52:  1412)طبری،  اند  فرشته مدد شده
 .(1/322: 1422جوزی، 

توان چنین گفت که مضمون آیه اول که بیانگر سه هــزار فرشــته در توضیح نظر این گروه می
است، اصلًا وعده نیست، بلکه خبری خالی از وعده است که به عنوان مقدّمه بــرای آیــه بعــدی 
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آمده است یا اگر هم وعده هست، وعده مشروط است و شرط آن، همان رعایت تقــوا و صــبری 
است که در آیه بعدی بیان شده است. وعده بیان شده در آیه دوم مبنی بر نزول پنج هــزار فرشــته 
نیز به دلیل عدم تحقّق شرط سوم آن، محقّق نشده است، زیرا از نظر آنها مقصود از این شــرط، 

 آمدن کُرز بن جابر برای کمک به دشمنان است که چنین کمکی روی نداد.

 نزول سه هزار فرشته  ۳-۳

گروه دوم درباره وعده امداد با پنج هزار فرشته با گروه قبلی هم نظرند و آن را به دلیل نیامدن 
اند، امّا چون وعده امداد بــا ســه هــزار فرشــته را وعــده مطلــق لشکر کمکی، غیر محقّق دانسته 

گویند این وعده محقّق شده است. آنها معتقدند با اضافه شدن دو هزار فرشته دیگر دانند، میمی
به هزار فرشته قبلی که در سوره انفال آمده بــود، روی هــم ســه هــزار فرشــته نــازل شــده اســت. 

اند، با اینکه این دیدگاه را نپذیرفته   (2/579تا:  )بیو شیخ طوسی    (1/243ق:  1416)سمرقندی  
 اند.های نازل شده در جنگ بدر را سه هزار فرشته دانسته ولی تعداد فرشته 

 کم پنج هزار فرشتهنزول دست  ۳-۴

در شمارش   آنها  است.  فرشته محقّق شده  هزار  پنج  و  سه  با  امداد  وعده  دو  هر  معتقدند  گروه سوم 
 شوند: ها، اختلاف دارند که به سه دسته تقسیم می مجموع فرشته 

اند، زیرا در مرحله نخست و بر پایه آیه نهم  ها پنج هزار تا بوده ای معتقدند مجموع فرشته دسته   یک( 
عمران دو هزار فرشته به آنها افزوده شد و  آل   ۱۲۴انفال، هزار فرشته نازل شد، در مرحله بعد و بر پایه آیه  

این سوره نیز دو هزار فرشته دیگر اضافه شد که جمعا پنج هزار فرشته    ۱۲۵در مرحله آخر و بر پایه آیه  
نظری  می انس چنین  بن  ربی   و  قتاده  با روایات تفسیری اهل سنّت، حسن بصری،  برابر  شود. 

این عدد دلالت  4/50ق:  1412دارند )طبری،   بر  نیز  روایات شیعی  برخی  که  است  (. گفتنی 
 1(.138ح    1/197:  1380دارند )عیّاشی، 

ای دیگر همه این اعداد )هزار، سه هزار و پنج هزار( را با یکــدیگر جمــ  نمــوده و دسته   دو(
زجاج ذیل آیه نهم انفال، آن را به برخی مفسّران نسبت داده   اند.تعداد نُه هزار فرشته را بیان کرده

 
ي جَعْفَرٍ 1 كا عَنْ أَبا دا ً  . متن روایت چنین است: »عَنْ ضُرَیْسا بْنا عَبْدا اَلْمَلا ینَ نَصَرُوا مُحَمَّ ذا

کَةَ اَلَّ نَّ اَلْمَلَائا إا یَوْمَ بَدْرٍ    قَالَ: 
لَافٍ«.  مْرا وَ هُمْ خَمْسَةُ آ

َ
بَ هَذَا اَلْأ ی یَنْصُرُوا صَاحا دُوا بَعْدُ وَ لَا یَصْعَدُونَ حَتَّ ، مَا صَعا رْضا

َ
ي اَلْأ  فا
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. گفتنی است که عدد هشت هزار فرشته نیز به برخی مفسّران نســبت (2/404ق:  1408)است  
رسد آنها بــدون احتســاب آیــه نهــم . به نظر می(1/322ق:  1422)ابن جوزی،  داده شده است  

اند. از ایــن رو، دیــدگاه آنهــا بــا انفال، تنها اعداد بیان شده در دو آیه مورد بحث را محاسبه کرده
 اند، تفاوتی ندارد.ها را نُه هزار عدد دانسته دیدگاه کسانی که شمار فرشته 

ةا در آیــه نهــم انفــال، جملــه    مــردفینبرخی با توجّه به صفت    سه(
کــَ نَ الْمَلائا أَلْفٍ مــا بــا

ین فا اند و با اضافه نمودن آن، به دو عدد بیان شده در ســوره را به دو هزار فرشته تفسیر نموده  مُرْدا
ه   اند.ها را ده هزار فرشته دانسته عمران، تعداد همه فرشته آل ماتُریدی این عدد را در کنار پنج و نــُ

 .(2/469: 1426)هزار فرشته، به عنوان یک قول ذکر کرده است 

 صدور وعده امداد در احد  ۳-5

دْ در این دیدگاه، زمان صدور هر دو وعده، در جنگ احد است. در این صورت، آیــه » وَ لَقــَ
بَدْرٍ  ای معترضه است که در میان آیات مربوط بــه جریــان احــد بیــان شــده « جمله نَصَرَکُمُ اللّه با

است. این دیدگاه با توجّه به زمان نزول آیات که ممکن است پیش یا پــس از جنــگ احــد بــوده 
 شود:تر تقسیم میباشد، به دو دیدگاه جزئی

 نزول پیش از احد  ۳-۶

اند و هر دو وعده برای جنگ احد صادر برخی معتقدند که این آیات پیش از احد نازل شده
اند. یعنی خداوند برای تقویت روحی رزمندگان به آنها وعده امداد با هزاران فرشــته را داده شده

، همچنــین بلخــی (4/52:  1412)طبــری،  است. ضحّاک بن مــزاحم و عبــدالرّحمن بــن زیــد  
ق: 1424)انــد. دینــوری  از مفسّران تابعی هستند کــه ایــن دیــدگاه را برگزیده  (1/299:  1423)
انــد. بــر پایــه ایــن از دیگر مفسّران طرفدار ایــن دیدگاه  (4/110ق:  1414)و رشید رضا    (1/123

نینَ در   إذدیدگاه، متعلّق   لْمُؤْما ذْ تَقُولُ لا  إذفعل مقدّر »أذکر« است و نقش آن، بدل دوم از   إا
كدر   نْ أَهْلا ذْ غَدَوْتَ ما نْکُماست. بدل اول آن نیز   (121عمران:  )آل  وَ إا فَتــانا مــا تْ طائا ذْ هَمَّ  إا
است، یعنی »]به یاد بیاور[ آنگاه که صبحگاهان بیرون رفتی ... آنگــاه کــه دو   (122عمران:  )آل

أْتُوکُمْ گفتی.« همچنین مقصود از  طایفه از شما چنان کردند ... آنگاه که به مؤمنان چنین می یــَ
مْ هذا ها نْ فَوْرا نیــز ســببیه اســت،  مــنبه معنای خشم و غضب و  فورجنگ احد است و    ما
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یعنی اگر دشمنان از روی این خشم ]و غضبی که از شکست در جنگ بدر بــه دل داشــتند[، بــه 
 شما حمله کنند.

های نازل شده در جنگ بدر  گیرند، درباره شمار فرشته نظر بسیاری از کسانی که در این گروه جای می 
ساکت است و بعید نیست که آنها نزول فق  هزار فرشته را پذیرفته باشند، همانطور که در گزارش طبری  

، امّا نظر آنها درباره تحقّق یا عدم تحقّق  ( ۵۲/ ۴:  ۱۴۱۲) از ابن زید بدین مطلب تصریح شده است  
 شوند: ها در جنگ احد، متفاوت است که دو گروه می وعده 

ق وعده  ۳-7
ّ

 هاعدم تحق

(  ۱۲۱/ ۲:  ۲۰۰۸( و طبرانــی ) ۲99/ ۱:  ۱۴۲۳(، بلخی ) ۵۲/ ۴ق:  ۱۴۱۲ضحاک، ابن زید )طبری،  
ای برای کمک نیامد. از نظر آنها، عدم تحقّق وعــده مشــروط روشــن اســت. چــون  معتقدند هیچ فرشته 

گویند در این جنگ، دو شرط صبر و تقوا رعایــت نشــد، در حــالی کــه امــداد بــا پــنج هــزار فرشــته،  می 
مشروط به تحقّق این دو شرط شده بود. امّا در توجیه اینکه چرا وعده مطلق )امداد با ســه هــزار فرشــته(،  

ه متفــاوت دارنــد: میــانجی )  ( اساســاً وعــده بــودن آیــه نخســت را  ۵۷/ ۴:  ۱۴۱۴محقّق نشــد، دو نظریــّ
ن آیــه، آن  ای دیگر، ضمن پذیرش وعده بودن ای پذیرد تا بخواهد عدم تحقّقش را توجیه کند، امّا عده نمی 

اند که شرطش محقّق نشده است. شرط غیر محقّق از نگاه زمخشری، همــان  را نیز وعده مشروط دانسته 
و از    1( ۴۱۱/ ۱:  ۱۴۰۷بیان شده و برای این وعــده نیــز معتبــر اســت )   ۱۲۵صبر و تقوایی است که در آیه  

(، شــرط ثبــات قــدم و تــرک نکــردن محــل  ۱۶۳/ ۳:  ۱۴۱9زاده ) ( و شیخ ۳۳۱/ ۳:  ۱۴۲۰نگاه ابو حیّان ) 
نگهبانی است که پیامبر)ص( هنگام جای دادن تیراندازها، برایشان تعیین نمود که چون بیشــتر آنهــا ایــن  

 2شرط را رعایت نکرده و سنگر خود را خالی کردند، امدادی هم صورت نگرفت. 

ق وعده  ۳-8
ّ

 هاتحق

 
ها را  گفتنی است که زمخشری هر دو دیدگاه را آورده، بدون آنکه یکی را برگزیند. ولی این مطلب را در دفاع از کسانی که وعده  .1

 اند، بیان کرده است.مربوط به جنگ احد دانسته
از طرفداران صدور وعده  .2 را در دفاع  کردهابوحیّان و شیخ زاده نیز مطلب یادشده  احد بیان  اند ولی نظر برگزیده  ها در جنگ 

 خودشان جنگ بدر است. 
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ها در جنگ احد را قبــول نداشــتند، برخــی، حضــور و در مقابل گروه پیشین که نزول فرشته 
هــای گویــای حضــور  بســا گزارش انــد. چه در این جنگ را نیز مانند جنگ بــدر پذیرفته ها  امداد فرشته 

این نظریّه باشد. از نگــاه آنهــا، ایــن امــداد   ( نیز مؤیّد ۵۰۱/ ۱:  ۱۴۲۰ها در این جنگ )بغوی،  فرشته 
فق  در ابتدای جنگ انجام شد ولی در ادامه، وقتی میان تیراندازان سستی و اختلاف و نافرمانی 

ها نیــز تقوایی شــدند، امدادرســانی فرشــته به وجود آمد و گروهی از آنها گرفتار ناشکیبایی و بی
همــین ســورهنیز    ۱۵۲(. مضمون آیه  ۳۵۰/ ۸:  ۱۴۲۰شدند )فخر رازی،  متوقّف شد و دچار شکست  

 1این مطلب دلالت دارد.    بر 
گزارش کرده، در    از امام صادق    ( ۵۰۲ح  ،  ۳۱۸/ ۸:  ۱۳۶۳) گفتنی است که بر پایه روایتی که کلینی  

که مشغول دفاع جانانه از    ، امیر مؤمنان جنگ احد پس از پراکنده شدن مسلمانان از گرد پیامبر 
م حَیزومُ ایشان بود، رو به ایشان گفت: »  یّا شَدیدا و أسمَُ  أقدا بُ أحَدا إلّا سَقََ     أسمَُ  دَوا و ما أهُمُّ أضرا

بَه  تا قَبلَ أن أضرا گوید: حَیزوم، به پیش! و قصد  شنوم که می شنوم و می ، یعنی همهمه شدیدی می « مَیِّ
فرمود:    افتد« پیامبر جان فرو می کنم، جز آن که پیش از ضربت من، بی ضربه زدن به کسی را نمی 

اند« در ادامه این روایت و پس از نقل سخنانی از  با فرشتگان   »این، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل  
، تصریح شده که سپس دشمنان در هم شکسته شدند. مضمون  پیامبر و جبرائیل درباره امیر مؤمنان  

می  روایت  می این  هرچند  باشد،  یادشده  دیدگاه  مؤیّد  امیر  تواند  مخصوص  را  امدادی  چنین  توان 
 دانست.   مؤمنان 

 نزول پس از احد  ۳-9

اند که ممکن بود پس از تعقیب دشمن روی دهد. یــک هر دو وعده برای جنگی صادر شده
روز پس از نبرد احد، وقتی قرار شد سپاه اسلام برای تعقیب دشمن حرکت کند، چون خبرهایی 
رسیده بود که قریش تصمیم دارد دوباره به مدینه یورش ببرد، این آیات نازل شد و به آنها با وعده 

 (7/227: 1421)و دروزه   (3/142:  1422)ها دلگرمــی بخشــید. ثعلبــی  امداد به وسیله فرشته 
نینَ در    إذچنین دیدگاهی دارند. در این دیدگاه، با اینکه   لْمُؤْما ذْ تَقُولُ لا متعلّق به فعل مقــدّر   إا

تواند بدل باشد، زیرا زمــانش متفــاوت از »اُذکر« است، امّا نقشش مفعول این فعل است و نمی

 
مْرا وَ  .1

َ
ي الْأ لْتُمْ وَ تَنازَعْتُمْ فا ذا فَشا ی إا

ها حَتَّ ذْنا إا ونَهُمْ با ذْ تَحُسُّ هُ وَعْدَهُ إا ونَ وَ لَقَدْ صَدَقَکُمُ اللَّ بُّ نْ بَعْدا ما أَراکُمْ ما تُحا  . عَصَیْتُمْ ما
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زمان خروج صبحگاهی برای احد فرض شده است. پس معنایش چنین است: »]به یاد بیــاور[ 
گفتــی«. مصــداق آنگاه که ]پس از حرکت مشرکان از احد به سمت مکه[ به مؤمنــان چنــین می

مْ هذا» ها نْ فَوْرا « نیز درگیری احتمالی پس از تعقیــب )حمــراء الأســد( اســت و معنــای یَأْتُوکُمْ ما
»فور« نیز سرعت و شتاب است، یعنی اگر در همین لحظه ]و شتابان به سوی شــما بازگردنــد و 

 دوباره[ به شما حمله کنند.
در این تفسیر، هیچ یک از دو وعده امداد با سه یا پنج هزار فرشته محقّق نشده اســت. زیــرا 

رفت هنگام مواجهه با دشمن روی دهد، به دلیــل تــرس دشــمنان و عــدم جنگی که احتمال می
رویارویی با آنها محقّق نشد. از نظر طرفداران این تفسیر بر خلاف تفسیر قبلی، دو شرط صبر و 

بــا    1اندایــن ســورهتمجید شــده  172تقوا از سوی مؤمنان رعایت شد و آنها همانطور که در آیه  
وجود زخمی بودن، دشمن را تا منطقه حمراء الأسد تعقیب کردند؛ ولی چــون شــرط ســوم کــه 

ق نشــد. بــه نظــر می رســد رویارویی دوباره با دشمنان بود، اتّفاق نیفتاد، ایــن وعــده نیــز محقــّ
)امداد با پنج هزار فرشته( بیــان   125طرفداران این تفسیر، شرط رعایت تقوا و صبر را که در آیه  

را   124اند یــا اصــلًا آیــه  )امداد با سه هــزار فرشــته( نیــز شــرط دانســته   124شده است، در آیه  
دانند و اینگونه مشکل عدم تحقّق وعده امداد با سه هزار فرشته را هم که به دربردارنده وعده نمی

 اند.صورت مطلق بیان شده، حل کرده

 صدور وعده امداد در بدر و احد  ۳-۱0

ناظر به جنگ  124دیدگاه سوم مبتنی بر تفصیل میان دو آیه مورد بحث است، اینگونه که آیه 
همانند دیدگاه   إذشود. این دیدگاه در تبیین متعلّقناظر به جنگ احد تفسیر می  125بدر و آیه  

توان اول )صدور در بدر( است، امّا به لحای ارتباط دو آیه با آن اختلاف دارد. در این دیدگاه نمی
دانســت بلکــه بایــد آن را وعــده   124در آیــه    را ادامه سخن یادآوری شده از پیــامبر  125آیه  

پس باید دید، این    زمان با نزول این آیه بیان شده است.جدیدی از جانب خداوند دانست که هم
اند، پیش از احد یا پس از آن. از این رو، این دیدگاه نیز متناسب با آیات در چه زمانی نازل شده

 شود:تر تقسیم میزمان نزول آیات به دو دیدگاه جزئی

 
قَوْا أَجْ  .1 نْهُمْ وَ اتَّ ذینَ أَحْسَنُوا ما لَّ نْ بَعْدا ما أَصابَهُمُ الْقَرْحُ لا سُولا ما ها وَ الرَّ

لَّ ذینَ اسْتَجابُوا لا  . رٌ عَظیمٌ الَّ
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 نزول پیش از احد  ۳-۱0-۱

نزول این آیــات را  (137ـ  2/135: 1406)و سبزواری   (575و    2/574ق:  1424)خطیب  
اند. یعنی خداوند در آستانه نبرد احــد، پــس از یــادآوری وعــده پیش از وقوع جنگ احد دانسته 

امداد با سه هزار فرشته در بدر، امداد با پنج هزار فرشته را به صورت مشروط برای جنگ احــد، 
وعده داده است. در این دیدگاه درباره تحقّق وعده نخست در جنگ بدر تردیــدی نیســت. زیــرا 

گانه موجود در آن، در وعــده ارتباطی با آن ندارد تا شرای  سه  -طبق فرض -وعده دوم و مشروط  
اول نیز معتبر باشد. امّا درباره وعده مشروط که برای جنگ احد صادر شده است، از نظــر آنهــا 

ها رعایت نشد، این وعده محقّق نشد و امدادی هم چون شرط صبر و تقوا از سوی بیشتر رزمنده
 صورت نگرفت.

 نزول پس از احد  ۳-۱0-۲

 (3/78:  1371)مکارم    ،(2/829:  1372)، طبرسی  (582و    2/579تا:  )بیاز نظر طوسی  
، این آیات پس از جنگ احد و پیش از تعقیب دشمن نــازل (247و    3/246:  1387)و رضایی  

اند، یعنی خداوند پس از شکست مسلمانان در احد، وعده امــداد بــا ســه هــزار فرشــته در شده
جنگ بدر را یادآوری نموده و امداد با پنج هزار فرشته را به صــورت مشــروط بــرای جنگــی کــه 
احتمال داشت پس از تعقیب روی دهد )حمراء الأسد(، وعده داده اســت. از نگــاه ایــن گــروه، 
دلیل عدم تحقّق وعده دوم، رعایت نکردن صبر و تقوا نیست، بلکه به خاطر محقّق نشدن شرط 
سوم )حمله دشمنان( است. زیرا جنگی که احتمال داشت به وجــود بیایــد، صــورت نگرفــت و 

 ای هم برای مددرسانی نازل نشد.فرشته 

 دیدگاه برگزیده  -۴

از نظر نگارنده، زمان نزول این آیات پیش از آغاز درگیری بوده است. زیرا سیاق این دسته از 
اند. سازی مسلمانان برای رویارویی بــا دشــمن نــازل شــدهدهد که در مقام آمادهآیات نشان می
پــیش از   125و    124کنــد کــه آیــات  از ابن زید نیز تصــریح می  (4/52:  1412)گزارش طبری  

اند. همچنــین واقــدی گر مشرکان بودنــد، نــازل شــدهشروع درگیری و زمانی که مسلمانان نظاره
 127تا    124کند که آیات  ضمن یادکرد آیات مرتب  با غزوه احد، تصریح می  (1/320:  1409)

اند. با توجّه بــه ایــن شــواهد، مــا به احد نازل شده    عمران قبل از خروج رسول خدا سوره آل
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بینی شده بعد از آن دیدگاهی که هر دو آیه یا فق  آیه دوم را مرتب  با جریان تعقیب و حمله پیش
 نهیم.کنند، کنار می)حمراء الأسد(، تفسیر می

از سه دیدگاه باقیمانده )هر دو ناظر به بدر، هر دو ناظر به احد، اولی ناظر بــه بــدر و دومــی 
ق ناظر به احد(، اشکال اصلی دیدگاهی که هر دو آیه را به جنگ احد پیوند می دهد، عــدم تحقــّ

ه بــه   124وعده نزول سه هزار فرشته است که بــه صــورت مطلــق در آیــه   آمــده اســت. بــا توجــّ
ها در این جنــگ بــر خــلاف توجیهاتی که در تبیین این دیدگاه گذشت، اولًا پذیرش نزول فرشته 

گــوییم چنــین امــدادی نویسان اســت و بــر فــرض پــذیرش نیــز مینظر مشهور مفسّران و سیره 
هستند. ثانیــاً  که در رأس آنها رسول خدا و امیر مؤمنان  مخصوص مؤمنان صبور و متقی بوده

اخباری دانستن جمله و عدم دلالت بر وعده نیز با ظاهر آیه کــه در قالــب اســتفهام انکــاری یــا 

دْ تقریری آمده، همچنین با برداشت بیشتر مفسّران سازگار نیست. بــه خصــوص کــه آیــه  وَ لَقــَ

ها  ذْنا إا ونَهُمْ با ذْ تَحُسُّ وعده بودن آن دلالت دارد. ثالثاً اگر   ( بر152عمران:  )آل  صَدَقَکُمُ اللّه وَعْدَهُ إا
بخواهیم وعده اول را نیز همانند وعده دوم، مشروط در نظر بگیریم و شروط بیان شــده را بــرای 

سازد. با وجــود ایــن هر دو وعده لحای کنیم، این کار با ظاهر آیه که به صورت مطلق آمده نمی
اشکلات، پذیرش این دیدگاه دشوار است. از این رو، بهتر است یکی از دو دیدگاه باقیمانــده را 
بپذیریم: یا هر دو وعده مربوط به بدر است یا اینکه اولی مربوط به بدر و دومی به احــد مربــوط 

 شود.می
در سنجش این دو دیدگاه، ترجیح با دیدگاه دوم است که تفصیل میان آیات را پذیرفته است. 
زیرا اگر هر دو وعده ناظر به بدر باشند، خداوند با یادآوری امدادی که پیش از این در جنگ بدر 
فراهم کرده، روحیّه پیکارگران احد را تقویت نموده است ولی اگر قائل به تفصیل شویم، عــلاوه 

های بیشتر بــرای خــود همــین بر تقویت روحیّه از طریق یادآوری آن امداد، وعده امداد با فرشته 
جنگ نیز داده شده است که تأثیر بیشتری در تقویت روحیّه دارد. همچنین به لحای ادبی، اینکه 

در آیه قبل باشــد، بــا  نصرکمتر به آن، یعنی فعل ظاهر عامل نزدیک  إذ تقول در    إذمتعلّق  
 ظاهر آیات سازگاری بیشتری دارد تا اینکه متعلّق آن را فعل مقدّر »أذکر« بدانیم.

شوند که با توجّه اند، اینگونه معنا میروایاتی هم که شمار ملائکه بدر را پنج هزار بیان کرده
کنیم کــه بــا ســه هــزار در آیه نه سوره انفال، آن را به دو هزار فرشته تفسیر مــی  مردفینبه کلمه  
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 مسوّمینشود و این، ارتباطی با پنج هزار فرشته ، روی هم پنج هزار فرشته میمنزلینفرشته  
 که به صورت مشروط برای جنگ احد وعده داده شدند، ندارد.

 گیرینتیجه

عمــران و ارتبــاط آنهــا بــا ســوره آل  125و    124از ترکیب اختلافی که در زمان نــزول آیــات  
یکدیگر وجود داشت، در زمان صدور دو وعده امداد با سه هزار فرشته و پنج هزار فرشته کــه در 
این دو آیه آمده است، هشت فرضیّه سازگار با آیات پدید آمد که در روایات تفسیری اهل سنّت و 
دیگر مناب  تفسیری برای شش موردش، صاحب نظر یافت شد. این شش دیدگاه، در سه دســته 

 کلّی تقسیم شد: 
دسته نخست، معتقدند هر دو آیه ناظر به جنگ بدر است، یعنی خداوند در آستانه جنگ احد یــا  

های  پس از اتمام آن، امدادی که در جنگ بدر روی داده بود را یادآوری نمود. این گروه شــمار فرشــته 
 اند. فرستاده شده در جنگ بدر را هزار، سه هزار، پنج هزار، هشت هزار و ده هزار عدد دانسته 

دسته دوم، معتقدند هر دو آیه ناظر به جنگ احد است. برخی از آنها کــه زمــان نــزول آیــات را  
گویند چون در این جنگ شرط صبر و تقــوا رعایــت نشــد، هــیچ  اند. می پیش از آغاز جنگ دانسته 

ا  ای برای یاری فرستاده نشد. امّا برخی دیگر اعتقاد دارند در ابتدای جنگ فرشته فرشته  ها آمدند امــّ
در ادامه جنگ دست از یاری کشیدند. کسانی هم که زمان نزول آیات را پــس از جنــگ و پــیش از  

 ای هم نازل نشد. گوید چون شرط حمله مجدّد دشمنان محقّق نشد، فرشته دانند، می تعقیب می 
دسته سوم، با تفصیل میان دو آیه، امداد با سه هزار فرشته را مربوط به بدر و وعــده امــداد بــا 

اند. کسانی که زمان نزول را پــیش از شــروع نبــرد احــد پنج هزار فرشته را مربوط به احد دانسته 
دانند، عدم تحقّق وعده یاری با پنج هزار فرشته در این جنگ را عدم تحقّق شرط صبر و تقوا می

گویند این آیات پس از پایان نبرد نازل شد، عدم تحقّق ایــن وعــده را اند امّا کسانی که میدانسته 
 دانند.به خاطر عدم تحقّق شرط سوم، یعنی حمله مجدّد دشمنان می

دیدگاه برگزیده این است که خداوند در آستانه نبرد احد، وعده امداد با ســه هــزار فرشــته در 
جنگ بدر را یادآوری و امداد با پنج هزار فرشته را برای جنگ احد وعده داده است. بنابراین، در 

های آسمانی صــادر شــد. ایــن وعــده در بــدر هر دو نبرد بدر و احد، وعده امداد الهی با فرشته 
محقّق شد و خداوند ابتدا در پی استغاثه مسلمانان با نزول هزار فرشته در دو صف پشت سر هم 
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انفال(، سپس نزول سه هزار  9شدند، به کمک مسلمانان آمد )آیه که روی هم دو هزار فرشته می
به آنها وعده داد که این وعده نیز محقّق شد و در مجموع با پنج   فرشته دیگر را از زبان پیامبر

هزار فرشته در جنگ بدر مسلمانان را یاری رساند. یک سال پــس از ایــن امــداد چشــمگیر کــه 
موجب پیروزی آنان شده بود، زمانی که مشرکان با هدف جبران آن شکســت، بــه مدینــه حملــه 
کردند، خداوند برای از بین بردن ترسی که از دیدن جمعیّت زیاد لشکر دشمن در دل بسیاری از 

عمران( و بیان آل  123ها افتاده بود، پس از یادآوری نصرت مسلمانان در جنگ بدر )آیه  رزمنده
به مؤمنان مبنی بــر امــداد بــا ســه هــزار   مصداق این یاری که همان وعده محقّق شده پیامبر

عمران(، این بار امداد با پنج هزار فرشته را به شرط صبوری و تقواپیشگی آل  124فرشته بود )آیه  
عمران(. با آغاز جنگ و حمله دشمنان، شــرط ســوم آل  125آنان و حمله دشمنان وعده داد )آیه  

که حمله دشمنان بود، محقّق شد امّا چون دو شرط رعایت تقوا و صبر از سوی بیشتر پیکارگران،  
ه محقّق نشد، فرشته  ای هم برای امداد فرستاده نشد. مسلمانان که بــا وعــده امــداد الهــی روحیــّ

گرفته بودند، ابتدای جنگ به پیروزی دست یافتند، امّا در ادامه به دلیل نافرمانی برخی سپاهیان، 
 از امداد الهی محروم گشته و در نهایت، شکست خوردند.

 :منابع
 قرآن کریم. .1

ب   1415آلوسی، محمود بن عبداللّه ) .2 ق(. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظــیم و الســّ
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 چاپ اوّل.
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قا و دیگــران. 1375ابن هشام، عبدالملک ) .6 ة. تحقیــق: مصــطفی الســَّ ق(. السّیر  النّبویــّ
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ق(. تفســیر مُقاتــل بــن ســلیمان. تحقیــق:   1423بلخی، أبوالحسن مُقاتل بن سلیمان ) .11
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. بیــروت: ق(. التّفسیر الحدیث: ترتیب السّور حسب النّزول  1421دروز ، محمد عزّ  ) .14

 ، چاپ دوم.دار الغرب الإسلاميّ 
)تفســیر ابــن   ق(. الواضح فی تفسیر القرآن الکریم  1424دینوری، عبداللّه بن محمد ) .15

 ، چاپ اوّل.وهب(. بیروت: دار الکتب العلمیّة، منشورات محمد علي بیضون
ق(. تفســیر القــرآن الحکــیم )تفســیر المَنــار(.   1414رضا )رشیدرضا، محمّد بن علی .16

 بیروت: دار المعرفة، چاپ اوّل.
ــاران ) .17 دعلی و همک ــّ ــفهانی، محم ــایی اص ــم:  1387رض ــر. ق ه ــرآن ما ــیر ق ش(. تفس

 های تفسیر و علوم قرآن، چاپ اوّل.پژوهش
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ق(. معاني القرآن و إعرابه. تحقیق: عبدالجلیل عبده   1408زجاج، إبراهیم بن السّري ) .18
 شلبي، بیروت: عالم الکتب، چاپ اوّل.

ق(. الکشّاف عن حقائق غوامه التّنزیــل و عیــون   1407زمخشری، محمود بن عمر ) .19
الأقاویل فی وجوه التّأویل )تفسیر الزّمخشــری(. تصــحیح: مصــطفی حســین أحمــد، 

 بیروت: دار الکتاب العربیّ، چاپ سوم.
(. الجدید فی تفسیر القرآن المجید. بیروت: دار التّعــارف ق  1406سبزواری، محمد ) .20

 للمطبوعات، چاپ اوّل.
ق(. بحر العلوم )تفسیر السّمرقندی(. تحقیق: عمــر   1416سمرقندی، نصر بن محمّد ) .21

 عمروی. بیروت: دار الفکر، چاپ اوّل.
ق(. الدّر المنثور فی التّفسیر المأثور. تحقیق:   1403سیوطی، عبدالرّحمن بن أبی بکر ) .22

 دار الفکر، بیروت: دار الفکر، چاپ اوّل.
ق(. حاشیة محیی الدّین شیخ زاده علــی تفســیر   1419شیخ زاده، محمد بن مصطفی ) .23

ة، القاضی البیضاوی . تصحیح: محمد عبدالقادر شــاهین، بیــروت: دار الکتــب العلمیــّ
 منشورات محمد علي بیضون، چاپ اوّل.

. تصحیح: ق(. حاشیة الصّاوي علی تفسیر الجلالین  1427صاوی، احمد بن محمد ) .24
، شاهین، بیروت: دار الکتب العلمیّة، منشورات محمد علي بیضــون  محمد عبدالسّلام

 چاپ چهارم.
ق(. المیزان فی تفسیر القرآن. بیــروت: مؤسّســة   1390طباطبائی، سید محمّدحسین ) .25

 ، چاپ دوم.الأعلمی للمطبوعات
م(. التّفسیر الکبیر: تفسیر القــرآن العظــیم )تفســیر   2008طبرانی، سلیمان بن أحمد ) .26

د: دار الکتــاب الطّبرانی(. تحقیق: هشام بن عبــد الکــریم بــدرانی موصــلی ربــا ، اردن: اا
 الثّقافیّ، چاپ اوّل.

ش(. مجم  البیان فی تفسیر القرآن. تحقیــق: ســیّد   1372طبرسی، فضل بن الحسن ) .27
 هاشم رسولی و فضل اللّه یزدی، تهران: ناصر خسرو، چاپ سوم.
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ق(. جام  البیان فی تفسیر القــرآن )تفســیر الطّبــری(.   1412طبری، محمّد بن جَریر ) .28
 بیروت: دار المعرفة، چاپ اوّل.

تا(، التبیان فی تفســیر القــرآن. تحقیــق: أحمــد حبیــب طوسی، محمّد بن الحسن )بی .29
 قصیر العاملی و شوقی الأمین، لبنان: دار الإحیاء التّراث العربیّ.

حة   1999علوان، نعمة اللّه بن محمود ) .30 ة: الموضــّ م(. الفواتح الإلهیّة و المفاتح الغیبیــّ
 للکلم القرآنیّة و الحکم الفرقانیّة. قاهره: دار رکابي للنّشر، چاپ اوّل.

ق(. تفسیر العیّاشی. تحقیق: السیّد هاشم الرّسولی،   1380عیّاشی، محمّد بن مسعود ) .31
 تهران: المکتبة العلمیّة، چاپ اوّل.

ق(. مفاتیح الغیب )التّفسیر الکبیر = تفسیر الفخــر   1420فخر رازی، محمّد بن عمر ) .32
 الرّازی(. بیروت: دار الفکر، چاپ سوم.

ق(. الجــام  لأحکــام القــرآن )تفســیر القُرطُبــی(.   1405قرطبی، محمّد بــن أحمــد ) .33
تحقیق: أحمد عبدالعَلیم البَردونی، أبــو إســحاق إبــراهیم أطفــیش، بیــروت: دار إحیــاء 

 التّراث العربی، چاپ دوم.
ه(. اهتمــام: احمــد بــن تا(. تفسیر حســینی )مواهــب علّیــّ کاشفی، حسین بن علی )بی .34

 اللّه، سراوان: کتابفروشی نور، چاپ اوّل.عبدالرّحیم شاه ولی
اری، تهــران: دار ش(. الکافی. تحقیق: علی  1363کلینی، محمّد بن یعقوب ) .35 اکبر غفــّ

 الکتب الإسلامیّة، چاپ سوم.
نة )تفســیر الماتُریــدی(.   1426ماتُریدی، محمّد بن محمّد ) .36 ق(. تــأویلات أهــل الســّ

 تحقیق: مجدی باسلوم، بیروت: دار الکتب العلمیّة، چاپ اوّل.
. ق(. تفســیر الجلالــین1416محلّی، محمد بن احمــد و عبــدالرّحمن بــن ابــی بکــر ) .37

 ، چاپ اوّل.بیروت: مؤسّسة النّور للمطبوعات
ش(. امدادهای غیبی در زندگی بشر. تهــران: صــدرا، چــاپ   1372مطهری، مرتضی ) .38

 اوّل.
ش(. تفسیر نمونه. تهران: دار الکتب الإسلامیّة،   1371مکارم شیرازی، ناصر و دیگران ) .39

 چاپ دهم.
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ان  1403مهائمی، علی بن احمد ) .40 . بیــروت: عــالم ق(. تبصیر الــرّحمن و تیســیر المنــّ
 الکتب، چاپ دوم.

. تهــران: مؤسّســة ق(. مناهج البیان فی تفسیر القرآن  1414میانجی ملکی، محمّدباقر ) .41
 الطّب  و النّشر التّابعة لوزار  الثّقافة و الإرشاد الإسلامیّ، چاپ اوّل.

ش(. امدادهای غیبی از نگاه قرآن. قــم: دفتــر تبلیغــات   1387ناصحی، محمدحسن ) .42
 اسلامی حوزه علمیّه قم، چاپ اوّل.

ق(. المغــازی. تحقیــق: مارســدن جــونس، بیــروت:  1409واقدی، محمد بــن عمــر ) .43
 مؤسّسة الأعلمی للمطبوعات، چاپ سوم.

ش(. »حوزه معنایی امداد در قرآن: میدان معنایی امداد الهی 1399راد، طیّبه )حیدری   .44
 ؛122 - 101، ص 135نامه جامعه، شماره توس  فرشتگان«. مطالعات قرآنی

ش(. »فرشته و نقش آن در امداد الهی از   1393زاده، محمود )شاکر، محمدتقی و قیّوم .45
 .118- 95، ص 18منظر مفسّران«. مطالعات تفسیری. شماره 
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 رابطه ذات الهی با صفات ذات الهی از نظر فِرَق اسلامی 
 (استادیار گروه کلام دانشگاه قرآن و حدیث)محمدهادی ملازاده 

m.h.mollazadeh@gmail.com 
 ( 11/۱۴۰۳/ 11تاریخ پذیرش:  16/10/1403)تاریخ دریافت: 

 چکیده
مورد بحث و   یاسلام  یمذاهب کلام  یانهمواره م  «یبا »صفات ذات اله  «ی»ذات اله  ۀرابط

ه:»نظرپردازد یم ینــهزم  یندر ا  یاصل  هاییهنظر  یپژوهش به بررس   ینجدل بوده و هست. ا  یــّ
ۀاز اشــاعره، »نظر «یّتزائد بودن صفات ذات نسبت به ذات احــد ذات از صــفات«  یابــتن یــّ

تو »ع  یاز مذاهب کلام  یگرد  یمعتزله و برخ  یشترب  یدگاهد ذات بــا صــفات« بــه عنــوان   ینیــّ
 یــدگاهو اثبــات د  یــه،هر نظر  یهله و عل  یلدلا  یابیو ارز  ی. هدف پژوهش، بررس یهامام  یدگاهد

هر   یلدلا  یناز مهمتر  ی»آگاه  ینذات و صفات خداوند« است. بنابرا   ینیّتبر »ع  یمبن  یهامام
 ــ  ینبر اســاس مهمتــر  «یّاتاز نظر  یکهر    بروارد    یو »نقدها  «یّاتاز نظر  یک  یمتــون کلام

و »منازعات   یشانمورد قبول ا  یرأ  یّتبر حقان  «یهامام  یثیو حد  ینقل  یل»دلا  یزقائلان آنها و ن
پــژوهش بــه   یــنا  یدســتاوردها  یگرخصوص از د  یندر ا  یهمحدثان و متکلّمان امام  «یثیحد

 .آیندیشمار م
ت ذات نظریه  صفات ذات، زیادت صفات بر ذات،  :  هاکلیدواژه نیابت ذات از صفات، عینیــّ

 با صفات، معتزله، اشاعره، امامیّه.

 مقدّمه  -۱

های مختلف  یکی از مباحثی که از ابتدای به وجود آمدن علم کلام اسلامی در میان فرقه
کلامی به وجود آمد، بحث رابطه ذات الهی با صفات ذاتش است. قبل از بررسی نظریّات  

این  به ذکر است که طبق یک تقسیممختلف در  بندیا متکلّمین اسلامی، صفات  باره، لازم 
:  ۱۴۱۷بحانی،)السّ   شوند: صفات ثبوتیّه و صفات سلبیّهالهی به دو دسته اساسی تقسیم می 

 (. ۸درس: ۱۳۷۴؛ المصباح الیزدی، ۴۳-۱/۴۲، ۱۴۱۸؛ الخرازی، ۱/۸۴-۸۲
صفات علم یا  :مثل ،کنندصفات ثبوتیّه، صفاتی هستند که کمالی را برای خداوند اثبات می

جســمانی   :مثــل  ،کنندصفاتی هستند که نقصی را از ساحت او نفی می  ،رازقیّت. صفات سلبیّه 
خود صفات ثبوتیّه را نیز بــه دو قســم تقســیم   ،شدن. آنگاهغیر قابل دیده  یا  نبودن، مکان نداشتن
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 :۱۴۱۸  ؛ الخــرازی،۸۵-۱/۸۴:  ۱۴۱۷بحانی،)الســّ «  صفات فعــل»و    «صفات ذات»کنند:  می
 (9درس :۱۳۷۴؛ المصباح الیزدی، ۱/۴۳-۴۴

اند و وابسته به وجود یــا عــدم  صفات ذات الهی، صفاتی هستند که از ازل همراه ذات حق بوده 
. در مقابل آنها، صفات فعل هستند که در نســبت بــا  ت حیا  و  مخلوقات نیستند، مثل: علم، قدرت 

کنند، مثل: خالقیّت که تا وقتی مخلــوقی نباشــد بــرای ذات  مخلوقات برای ذات حق معنا پیدا می 
 شوند. معناست. بنابر این چنین صفتی از زمان وجود مخلوقات برای ذات خداوند حاصل می بی 

بحث ما درباره رابطه ذات الهی با صفات ذات خداوند است. بنابراین صفات فعل خداونــد 
باره که به ترتیب به: »نظریّه زیادت نظریّه مشهور در این  ۴موضوع بحث ما نیست. در این مقاله  

معتزلــه و   ذات بر صفات)اشاعره(«، »نظریّه احوال)ابو هاشم جبائی(«، »نظریّه نیابــت )بیشــترا 
های دیگر(« و »نظریّه عینیّت ذات با صفات)شــیعه و برخــی معتزلــه(« موســومند، بعضی فرقه 

نظریّه چهارم بــا دلایــل متعــدّد   ،اند. در نهایتهمراه با دلایلشان، مورد نقد و بررسی قرار گرفته 
ید واق  شد. چگونگی طرح مطالب در این پژوهش به این صورت اســت ی عقلی و نقلی مورد تأ

شود. آنگــاه بــه نقــد و شوند. سپس دلایل طرفداران هر نظریّه بیان میکه ابتدا نظریّات تبیین می
 شود.های مردود ذکر میشود و در نهایت، ایرادات و اشکالات نظریّه بررسی دلایل پرداخته می

ه، اثبــات و  ه شــیعه امامیــّ ت نظریــّ اهمّیّت این بحث آنجاست که در انتهــای مقالــه، حقانیــّ
آوردند و شود که رأی بعضی از مذاهب، مانند اشاعره، سر از کفر و شرک در میتوضیح داده می

انجامــد کــه هــر دوی بعضی دیگر نظیر قول به نیابت، به خالی شدن ذات الهی از کمــالات می
اینها از نظر قرآن و حدیث گناهی نابخشودنی است. بنابراین بحث و تحقیق در مورد آن از نظــر 

 دینی ضروری و مورد تأکید است.
فایده دیگر این مقاله آن است که پیرامون آن دسته از روایــات شــیعی کــه بــه ظــاهر بــا هــم 

های مربوط به آنهــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه و در بحثی حدیثی، چالش  متعارضند، در ضمنا 
 فته است.گربندی صورت نهایت جم 

ه اشاعره در مبحث صفات  -۲
ّ
 ادل

اشاعره معتقدند: ذات خداوند متعال غیر از صــفاتش اســت و خــود صــفات الهــی نیــز بــا 
یکدیگر مغایرت دارند و این مغایریت میان ذات و صفات صرفاً در مفهوم نیست بلکــه آنهــا در 
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(. آنهــا در تبیــین دیــدگاه خــود ۸/۵۲: ۱۴۱9مصداق نیز با یکــدیگر تفــاوت دارنــد)الجرجانی،
کنند که برخی از آنها مبتنی بر کارکرد عقل نظری است. در ادامــه بــه هایی را مطرح میاستدلال

 د:وشمیبرخی از ادلّه آنها اشاره 

اهد  ۲-۱
ّ

 قیاس الغائب علی الش

اهد»در کاربست  در مبحــث خداشناســی، مقصــود از غائــب،  «قیــاس الغائــب علــی الشــّ
اگــر در جــایی نســبت بــه حــوزه   :خداوند است و مقصود از شاهد نیــز انســان. آنهــا معتقدنــد

تــوان از آن خداشناسی جهل وجود داشت و مشابه آن مسأله در مورد انســان وجــود داشــت می
 برای حل مجهول در حوزه خداشناسی بهره گرفت. 

 هم از جهــتا  دانیم آیا آنها بااگر در مبحث رابطه ذات و صفات الهی ابهام وجود دارد و نمی
عینیّت دارند یا خیر؟ آیا اصلًا صفتی برای خداوند وجود دارد یا خیر؟ برای حل آن به   ،مصداقی

کنیم. انسان ذاتی دارد و صــفاتی. انســان وجــود دارد و عــالم، صــاحب اراده، میانسان مراجعه  
متکلّم و ... است. در مورد انسان، بسیار واضح است که علم او غیر از اراده اوست و حتّی علم 

کیف نفسانی بوده و عَرَض است ولی وجودش جوهر است.   ،او غیر از وجودش است. زیرا علم
دانیم مصداقی ندارند. حــال در مبحــث صــفات الهــی مــی طبیعی است جوهر و عرض عینیّتا 

در تحلیل رابطه وجود الهی با صفاتش باید بگوییم ذات   .عالم، قادر، مرید و ... است  ،خداوند
کما اینکه در شاهد )یعنی انسان( نیز چنــین   .مغایر با صفاتش است  ،مصداق  خداوند از حیثا 
 .(۵۲و۸/۵۳: ۱۴۱9بود)الجرجانی،

این تحلیل با آراء همــه اشــاعره ســازگار نیســت. زیــرا   ،در نقد این استدلال باید گفت: اولاً 
برخی از آنها معتقدند که انسان علم ندارد بلکه عالمیّت )یعنی آثار علم( را دارد، در حــالی کــه 
خداوند علم دارد. انسان اراده و قدرت ندارد زیرا قائل به جبر هستند در حالی که خداوند اراده و 
قدرت دارد. پس تمسّک به قیاس الغائب علی الشّاهد بر مبنای کسانی صحیح است کــه اصــل 
صفت در شاهد )یعنی انسان( را بپذیرند؛ ولی کسانی که چنین مبنایی ندارند به طور طبیعی بــه 

 .(۸/۵۳: ۱۴۱9آورند)الجرجانی،قیاس مذکور روی نمی
اند، افرادی وجود دارند کــه حتّی بر مبنای کسانی که وجود صفات در انسان را پذیرفته   ،ثانیاً 

آمدی معتقد است که صفات غائب بــا   :شباهت صفات الهی با انسان را منکرند. به عنوان مثال
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صفات شاهد متفاوت است. زیرا قدرت خداوند، خصوصیّت ایجادکننــدگی دارد ولــی قــدرت 
 ،تأثیری در ایجادکنندگی ندارد. بنابراین از منظر آنهــا انســان مجبــور اســت. اراده الهــی  ،انسان

صفت تخصیص است یعنی وجود شین را در زمان و مکان خاص بر عدمش تخصیص زده و آن 
 سازد، در حالی که اراده انسان چنین خصوصیّتی ندارد.را موجود می

حتّی اگر فرض کنیم که شباهت میان اصل صفات انسان و خداوند وجود داشته باشد   ،ثالثاً 
تــوان ولی شباهت در بخشی از صفات به معنای شــباهت در همــه خصوصــیّات نیســت و نمی

علم باعث عالم شدن است و عالم کســی اســت کــه علــم بــه او قــائم   ،گفت که چون در انسان
است، پس در خداوند هم چون صفت علم وجود دارد باید عالم را به همین نحو تحلیل کنیم و 
بگوییم پس عالم غیر از علم است. زیرا از جمله شرای  حجیّت قیاس الغائب علی الشّاهد کــه 
همان تمثیل منطقی است، فهم مشابهت به صورت قطعی است. یعنی باید میان دو چیــزی کــه 

اند جهت اشتراک به صورت یقینی فهمیده شود در حالی که در مبحث قیــاس باهم مقایسه شده
 (.همانالغائب علی الشّاهد به صورت ظنّی فهم گردیده است)

 لغویّت حمل در صورت عینیّت ذات و صفات  ۲-۲

صفات الهی عین ذات اوست، در نتیجه علم، قدرت، اراده و ... با که  اگر کسی معتقد شود  
ثمــر خواهــد بــود. زیــرا ذات الهی اتّحاد مصداقی داشته باشد، حمل صفات بــر ذات الهــی بی

فایده است، همچنین حمــل صــفت متّحــد بــا ذات بــر ذات همانطور که حمل ذات بر ذات بی
فایده و لغــو بی  ،شود، چنین حملیفایده است در حالی که وقتی علم بر ذات الهی حمل میبی

 کنـــد میــان ذات الهـــی و صــفاتش تغـــایر وجـــود داردنیســت. همـــین امــر، کشـــف می
 (.53و ۸/54: 1419)الجرجانی،

صــرفاً وابســته بــه تغــایر وجــودی میــان   ،داشتنتوان گفت: ثمره و فایدهدر نقد این دلیل می
بلکه اگر موضوع و محمول اختلاف مفهومی داشته باشند ولی اتّحــاد   .موضوع و محمول نیست

در حمل ناطق بر انسان با وجود   ،توان در حمل، فایده یافت. مثلاً مصداقی داشته باشند، باز می
فایده نیست. زیرا تغــایر اتّحاد مصداقی وجود دارد ولی این حمل، بی  ،اینکه میان ناطق و انسان

کرد. در مبحث صفات مفهومی میان ناطق و انسان برای صحّت حمل و فایده داشتن کفایت می
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تــوان پــذیرفت نیز چنین است. ذات الهی از جهت معنا و مفهوم با صفات، تغایر دارد ولــی می
 (.۸/5۴ میان آنها اتّحاد مصداقی وجود دارد و حمل صفات بر ذات نیز صحیح است)همان،

 تالی فاسد  ۲-۳

 :شودمیتقریر کرد که در ادامه به آنها اشاره  ،توان به دو شکلدلیل تالی فاسد را می
تقریر اول: اگر میان ذات و صفات اتّحاد مصداقی وجود داشته باشد، بایــد گفــت کــه علــم 
همان قدرت است، علم همان ذات است. در حالی که بدیهی است علم، غیر از قدرت اســت. 

 )همان(. همچنین علم، غیر از ذات است
در نقد این تقریر باید گفت که منشأ چنین استدلالی، فــرق نگذاشــتن میــان مفهــوم شــین و 

تغــایر  ،حقیقت آن است. همانطور که در نقد دلیل ســابق گذشــت: میــان علــم، قــدرت و ذات
فهمیم می ،هر چند اتّحاد مصداقی قابل تصوّر است. اگر به صورت بدیهی ؛مفهومی وجود دارد

که علم غیر از قدرت است و همچنین علم غیر از ذات است به این دلیل است که مفهوم آنها با 
حتماً تغایر مصداقی هم داشته باشند. بــرای  ،هم تفاوت دارد و لازم نیست علاوه بر تغایر مفهوم

غیریّت میان دو چیز، اختلاف مفهومی کافی است. به عبارت دیگر، حــداقل چیــزی کــه بــرای 
تواند همراه مغایریت علم و ذات لازم است، مغایرت مفهومی است. این مغایریّت مفهومی می

با مغایریّت مصداقی هم باشد. کما اینکه اگر کسی علم را در انسان کیف نفسانی بدانــد، علــم 
ایــن مغــایرت  .مغــایرت مصــداقی نیــز وجــود دارد نبــابراینعَرَض است و وجود انسان جوهر. 

ت ذات و صــفات مفهومی می ه عینیــّ تواند بدون مغایرت مصداقی همراه باشد کما اینکــه نظریــّ
 الهی چنین ادعایی را دارد)همان(.

ت ذات و صــفات  تقریر دوم: اگر مغایرت ذات و صفات پذیرفته نشود بــه ناچــار بایــد عینیــّ
بلکــه کــلًا   .پذیرفته شود. لازمه چنین سخنی آن است که اصلًا صفت و موصوفی در کار نباشد

در حالی که هر دو گروه )قائلان به عینیّت ذات و صفات و زیادت صــفات   ،یک شین وجود دارد
درک شده است: یکی صفت و دیگری موصــوف. پــس درک دو   ،بر ذات( قبول دارند که دو چیز

 (.۵۵و۸/۵۴، )همان اش تعدّد وجود آنهاستمورد لازمه 
رَض بــودن علــم در انســان، علــم و ذات  در نقد این تقریر نیز باید گفت که مطابق نظریّه عــَ

ایــن   بنابراین،انسان از مقولات ماهوی است و یکی از قسم عَرَض است و یکی از قسم جوهر.  
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ولــی ذات الهــی  میشــود.یابد و ذهن با آنها آشنا  دو مفهوم از دو نوع وجود به ذهن انسان راه می
گیری مفــاهیم بــه صــورت انتزاعــی چون از مقوله مفاهیم ماهوی نیست و ماهیّت ندارد، شــکل

شود؛ در عین اینکه مصــداق آنهــا در است. یعنی از یک وجود، دو مفهوم ذات و علم انتزاع می
رســد در ایــن خارج یک شین است و تغایر مصداقی باهم ندارند. به عبــارت دیگــر بــه نظــر می

استدلال بین مفاهیم ماهوی و مفاهیم انتزاعی خل  شده اســت. زیــرا در مفــاهیم مــاهوی اگــر 
اتّحاد مصداقی باشد در واق  کاشف از آن است که یک شین است و دوئیّت در کار نیست ولــی 

 پذیر اســت)همان،در مفاهیم انتزاعی در عین اینکه مصداق واحد است ولی تعدّد مفهوم امکان
۸/۵۵.) 

 تحلیل معناشناسی  ۲-۴

در صفاتی همچون عالم و قادر، به این تحلیل باید اذعان داشت که عالم یعنی ذاتی که علم 
قادر یعنی ذاتی که قدرت دارد. در این صفات، علم و قدرت، قائم بــر ذات اســت. وقتــی   و  دارد

شود. در نتیجه همانطور که مفهوم علــم بــا ذات چنین باشد غیریّت میان ذات و صفت ثابت می
 شــود)همان،متفاوت است مصداق آنها نیز متفاوت است، پس زیادت صفت بر ذات ثابت می

۸/۵۴.) 
در نقد این دلیل باید گفت که مشتقّات به یک نحو نباید تحلیل شوند. در برخی از مشتقّات 
دلیل وجود دارد که میان ذات و مبدأ اشتقاق صفت، دوئیّت وجود دارد. در برخــی از مشــتقّات، 

رَض   ،مبدأ اشتقاق با ذات دوئیّت دارد کما اینکه در انســان ه کســانی کــه علــم را عــَ بنــابر نظریــّ
دانند، علم به عنوان مبدأ مشتق با ذات انسان غیریّت دارد. زیرا ذات، جــوهر اســت و علــم، می

در ذات الهــی  بنــابراین،عَرَض. ولی برهانی اقامه نشده است که در همه مشتقّات چنین اســت. 
ت اقامــه همانطور که اشاعره تصوّر کرده ت وجــود دارد. برخــی دیگــر برهــان بــر عینیــّ اند غیریــّ

کنند. پس چنین نیست که حتماً عینیّت محال باشد و به ناچار، زیادت صفات بر ذات ثابت می
 شود در نتیجه باید قدرت استدلال هر یک از طرفین مورد ارزیابی صورت بگیرد )همان(.

 گیری از برخی مبانی در مبحث علمبهره  ۲-5

توان آن را به سایر ثابت شد که میان ذات و صفت غیریّت وجود دارد، می  ،اگر در یک صفت
 .صفات نیز سرایت داد. علم از مقوله اضافه اشراقیّه است. علم نسبتی میان علم و معلوم اســت
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تواند بــا ذات عــالم متّحــد البته در این تقریر، علم همان معلوم است و طبیعی است معلوم نمی
باید پذیرفت غیر از ذات الهی  ،گیرد. در نتیجه در صفت علمباشد زیرا اضافه اشراقیّه شکل نمی

 است وقتی ثابت شد در سایر صفات نیز چنین است. 
مبنــای ایشــان در مبحــث علــم، مــورد پــذیرشا غالــبا فلاســفه و    این دلیل باید گفت که   نقد در 

متکلّمان نیست و حتّی بر فرض که چنین مبنایی پذیرفته شود ولی در این استدلال، میان علم به غیــر  
توان تصوّر کرد که علم انسان بــه خــودش از مقولــه اضــافه  خود و مطلق علم خل  شده است. آیا می 

اشراقیّه باشد و علم و معلومش غیر از خودش باشــد؟ در نتیجــه اگــر در مبحــث علــم بــه ذات، ایــن  
 دار بود، فی الجمله ثابت شده است میان علم و عالم اتّحاد و عینیّت وجود دارد. استدلال خدشه 

 نقد نظریّه اشاعره  ۲-۶

. گاه نیز ممکن اســت شودآن نقد    ای درست باشد ولی برخی ادلّهن ممکن است نظریّه   یگاه
ه و  گردد  هم ادلّه نقد   هم خود نظریّه صحیح نباشد و بر آن نقد وارد بشود. در قســمت قبــل، ادلــّ

اشاعره مورد ارزیابی قرار گرفت. این ادلّه توان اثبات نظریّه آنها را نداشت ولی اثبات هم نشد که 
 شود:نظریّه آنها مشکل دارد. اکنون به ایراد نظریّه مغایرت ذات با صفات پرداخته می

اگر صفات خداوند عین ذاتش نباشد باید پذیرفت که خداوند هــم بایــد قابــل باشــد و هــم 
مطابق نظریّه اشاعره در عالم صرفاً یک خالق وجود  که   فاعل. در توضیح این استدلال باید گفت

دارد که همان وجود باری تعالی است. حال اگر ذات الهی با صفاتش عینیّت نداشته باشد بایــد 
صفات الهی توس  ذاتش خلق شده باشد. در نتیجه خداوند خالق و فاعــل صــفات اســت و از 

اند قابل و فاعل بودن برخی از متفکّران اشعری، درصدد برآمده  ،طرفی نیز قابل صفات. هر چند
شین واحد را به نوعی باورپذیر کنند و استبعاد را از آن دور نمایند ولی این تلاش با چالش جدّی 

خواهد علم را ایجاد کند باید آن را دارا باشد. به عبارت دیگر روبه روست. زیرا خداوندی که می
توان تصوّر کــرد کــه ذات الهــی فاقــد ، چگونه میین مطابق قاعده معطی الشین لایکون فاقداً للشّ 

 (.۵۷و۵۶ ،)همان علم باشد و علم را خلق نماید و سپس متّصف به علم گردیده و عالم شود؟

ه آن  -۳
ّ
 نظریّه احوال و معانی و ادل

ه احــوال و معــانی»ش بــا ذات الهــی، ارویکرد دیگر در تحلیل صفات الهی و رابطه   «نظریــّ
است. ابوهاشم جبائی معتقد است: صفات الهی نه عین ذات او هستند و نه قائم بر ذات و زائــد 
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صفتی است برای موجود که این صــفت نــه متّصــف بــه وجــود   ،بر آن، بلکه حال هستند. حال
ای برای آن بیان کنیم شود و نه به عدم، نه مجهول است و نه معلوم. اگر بخواهیم مثال و نمونه می

باید بگوییم صفات، مثل معانی حرفی هستند که وجود مستقل ندارنــد ولــی در عــین حــال بــه 
شود و نه متّصف بــه حــادث بــودن و وجود دیگری اتّکا دارند. حال نه متّصف به قدیم بودن می

 توان تصوّر کرد که حالا یک موجود، معدوم گردد. نمی
گوید: خلاصه کلام ابوهاشم در باب صــفات شهرستانی در نقل گزارش نظریّه ابوهاشم می

الهی و رابطه آن با ذات این است که وجود ذات الهی غیر از عالم بودن آن است. عالم بودن غیر 
به همین جهت اگر   .کنداز سمی  بودن است و ... . این تغایر را عقل به صورت بدیهی درک می

عالم بودن خدا را نیــز شــناخته اســت ]و که  شود  بعی  تواند مدّ نمی  ،کسی ذات الهی را شناخت
شاهدش آن است که علاوه بر استدلال بر هستی خداوند، بر تک تک صفات نیز باید استدلال 

تواند غیریّت را بیان کند[. صفاتی مثل سمی  بودن کرد و آنها را جداگانه شناخت. همین امر می
اند. زیرا لازمه بازگشت گردد و نه به اعراضی که به ذات اضافه شدهو عالم بودن نه به ذات بر می

رَض   صفات مذکور به عَرَضا  اضافه شده و نسبت داده شده به ذات، این است که عَرَضــی بــر عــَ
پس،  دیگر متّکی شود و چنین امری محال است. پس باید گفت که نه موجود است و نه معدوم. 

 ای میان وجود و عدم در نظر گرفت که به آن حال گفت.واسطه 

 ایرادات نظریّه احوال و معانی  ۳-۱

اشکال حسینی تهرانی: این مرد)ابو هاشم جبائی( علاوه بر خبطش در اینکه قائــل بــه حــال 
 اســت.  مانند اشعری، به عالم مفاهیم رفته و به آسمان حقیقت)عالم خارج( پرواز نکــرده  ،شده

شود و مذهب ی از مذهب سایر معتزله فرار کرده به خاطر اشکالاتی که به نظر آنها وارد مییگو
چرا که زیــر بــار ننــگ  .صفاتیّه را هم اختیار نکرده و زشتی آن مذهب کمتر از مذهب وی است

 تبعیّت نرفته در حالیکه وی از شیوخ اعتزال است.
شود که این نظریّه با واجب الوجود بودن خداوند در نقد نظریّه احوال و معانی گفته می  ،ثانیاً 

نیازی مطلق او رهنمون سازگار نیست و با آن منافات دارد. زیرا تحلیل واجب الوجود، ما را به بی
 ،نیازی از احوال و معانی. به همین جهتچه بی  و  نیازی از صفات زائد بر ذاتچه بی  :سازدمی

شود. یعنی اگر این زیادی گاهی در اشکال بر نظریّه زیادت صفات بر ذات، بر زیادی تأکید می
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شدنی است. زیرا و مغایرت ذات و صفات، ذهنی و مفهومی باشد مشکلی ندارد و حتّی پذیرفته 
 ،غیر از مفهوم قدرت و غیر از مفهوم ذات است ولی این تغایر نباید به زیادی عینی  ،مفهوم علم

خارجی و وجودی ختم شود. زیرا زیادی خارجی و وجودی از دو حال خارج نیست: اول اینکه 
صفات، زائد بر ذات و قدیم باشند که لازمه آن پیدایش چند قدیم است و این با انحصار صفت 

علاوه بر اینکه مستلزم ترکیب و غیره است. دوم اینکه صــفات،   ؛قدیم در ذات الهی منافات دارد
ممکن هستند و لازمه امکان صفات این است که باید علتی آن را ایجاد کرده باشد و این علت یا 

در نتیجه ذات الهی هم باید فاعل باشــد هــم   که   همین ذات الهی است که واجب الوجود است
قابل و اتّحاد فاعل و قابل عقلًا صحیح نیست. و یا باید آن را غیــر از ایــن ذات واجــب الوجــود 

یــابی نیــاز بــه ذات الهــی هایجاد کرده باشد که هم مستلزم دور و تسلسل است و هم مستلزم را 
شدن صفت علم به شین دیگری و به علت دیگری نیازمند خواهد شد. ا است. زیرا خداوند در دار

 اش آن است که صفات الهی ممکن باشند نه واجب.علاوه بر اینکه لازمه 
لازمــه   ،شایان ذکر است که اتّحاد قابل و فاعل از جهات مختلــف محــال اســت. زیــرا اولاً 

اتّحاد فاعل و قابل، تناقه است. زیرا از طرفی صفت را باید داشته باشد تا بتواند اثر بگــذارد و 
مخالف بــا قاعــده معطــی  ،فاعل باشد و از طرفی باید فاقد آن باشد تا آن را دریافت نماید. ثانیاً 

، چگونه می توان تصوّر کرد که ذات الهی فاعل باشد و فاقد آن تصــوّر الشین لایکون فاقداً للشّین
تواند شود؟ اگر فاعل است و مطابق قاعده معطی الشّین نباید فاقد آن باشد؛ در این صورت نمی

 پذیرای مجدّد آن باشد، زیرا تحصیل حاصل است.

 نظریّه نیابت  -۴

اند. بدین معنا که خداونــد را پذیرفته   «نظریّه نیابت»  معتزله، خوارج، مرجئه و زیدیّه،بیشتر  
 .دانند ولی نه به علمی که عین ذاتش باشد و نه به علمی که صفت زائد بر ذاتش باشدرا عالم می

بلکه مقصود از عالم بودن الهی آن است که ذات الهی به تنهایی آثار علم را دارد و کارهایی کــه 
زند، عالمانه است. یعنی دیگر موجودات در صورتی که علــم داشــته باشــند کــار از از او سر می

دهند و خداوند همین کار عالمانه را صرفاً با توجّه به ذاتش انجــام روی علم و عالمانه انجام می
لــی در صفتی به نام علم وجود دارد و  ،دهد و این ذات، جانشین صفت علم است. در انسانمی

خداوند صرفاً ذات اوست که کارایی صفت علم را نیز دارد. بنابراین با توجّه به آثار هــر صــفتی، 
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اند زیــرا اند. پس با توجّه به آثار قدرت، خداوند را قادر نامیدهآن صفت را به خداوند نسبت داده
 ذات الهی این آثار را دارد و جانشین صفت قدرت است و همینطور است در بقیّه صفات. 

ه وارد اســت مَجــاز   در نقد این نظریّه باید گفت: اولًا، شاید مهمترین نقدی که بر این نظریــّ
دانستن صفات الهی است. از جمله لوازم این دیدگاه آن است که نسبت دادن صفاتی مثل عالم 
و قادر به ذات الهی به صورت حقیقی نبوده باشد، بلکه مجاز است. یعنی مجازاً به خداوند گفته 

دهــد. بلکه حقیقتاً این ذات است که کارهای عالمانه و قادرانــه انجــام می  .شود عالم و قادرمی
ت، مبــدأ حکمتا مجاز دانسته  شدن انتساب عالم و قادر و ... بــه خداونــد آن اســت کــه عالمیــّ

ت از آن انتــزاع و اشــتقاق اشتقاق می خواهد. باید مبدائی به نام علم وجود داشته باشد تا عالمیــّ
شــده و اصــاله یابد در حالی که در خداوند علم وجود ندارد. بنابراین این نظریّه با روایــاتا گفته 

الحقیقه در روایات در تنافی است و باید دلیل مستحکمی وجود داشته باشد تا از ظاهر روایــت 
 دست کشید؛ در حالی که ظاهر روایت با ادلّه عقلی نیز مورد تأیید قرار گرفته است.

ثانیاً، لازمه نظریّه مذکور، پذیرش تعطیل در صفات است. این تعطیل، تعطیل وجودشــناختی  
شــود خداونــد صــفت دارد ولــی مــا قــدرت  شناختی. بدین معنا که گــاه گفتــه می است نه معرفت 

شــود  شناخت آن را نداریم؛ در این صورت تعطیل، معرفت شناختی است. ولــی گــاهی گفتــه می 
تــوانیم آن را بشناســیم یــا نــه. ایــن تعطیــل،  خداوند اساساً صفتی ندارد تا سؤال پــیش آیــد کــه می 

 ای است و با روایات نیز سازگار نیست. وجودشناختی است. نظریّه معتزله، مستلزم چنین تعطیلی 

ه شیعه و برخی از معتزله در مبحث صفات  -5
ّ
 ادل

است. آنها معتقدند کــه   «عینیّت ذات الهی با صفاتش»نظریّه رایج در میان شیعه و معتزله،  
مغایرت مفهومی دارد ولی در مصداق باهم اتّحاد دارند. در تحلیل یکــی   ،صفات الهی با ذاتش

توان گفت: خداند عالم به علمی است که عین ذاتش اســت کمــا از تقریرهای نظریّه عینیّت می
اینکه موجود به وجودی است که عین ذاتش اســت. یعنــی ذات الهــی بــه ذات خــویش همــان 
حقیقت احدیّت است. در نتیجه این حقیقت احدیّت، مصداق حقیقی است برای صفات ذاتی 

ای که تغایر میان ذات الهی و صفات ذاتیش تغایر مفهومی است نه وجودی. مطابق ایــن به گونه 
نظریّه، ذات احدیّت، نوری بدون ظلمت، علمی بدون جهل، قدرتی بــدون عجــز و ... اســت. 

 شود در واق  صفات ذاتی، مستلزم سلب نواقص از ذات الهی است.همانطور که ملاحظه می
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اند که برخی از آنهــا عقلــی و هایی ارائه کردهاستدلال  ،آنها برای باورپذیر کردن نظریّه خود
 شود:برخی نقلی است. در ادامه به برخی از آنها اشاره می

 کفرآمیز بودن نظریّه زیادت صفات بر ذات  5-۱

اش اگر کسی معتقد شود ذات خداوند مغایر با صفاتش است و همه را نیز قدیم بداند لازمه 
ای منجر به کفر و شرک خواهد شد. هر چند عضد الــدّین ایجــی تعدّد قدماست و چنین نظریّه 

دار نماید و بگوید کفر یعنی تعدّد چند ذات قدیم نــه تعــدّد کند این استدلال را خدشه تلاش می
ولی باید توجّه داشت که چون صفات وجودی جداگانــه و قــدیم  .یک ذات قدیم با صفات قدیم

مشــکل را حــل کــرد. هــر   ،توان با تغییر تعبیردارند در واق  اشکال سرجایش باقی است و نمی
مشکل که بر تعدّد ذوات قدیم وارد باشد همان مشکل دقیقاً بر تعــدّد قــدماء در صــورت قــدیم 

 بودن ذات و صفاتش وارد است.

 راهیابی ترکیب  5-۲

ت باشــد بایــد پــذیرفت کــه ترکیــب بــه ذات الهــی رخ  اگر میان ذات الهی و صفاتش غیریــّ
دهد. در حالی که خداوند بسی  است و ترکیب در مورد وی معنــادار نخواهــد بــود. زیــرا از می

 گردد.شود و به ممکن الوجود تبدیل میواجب الوجودی خارج می

 نیاز به غیر  5-۳

اش آن است که ذات الهی تهــی از علــم باشــد و اگر صفات الهی زائد بر ذاتش باشد لازمه 
خداوند از طریق امر خارج از ذاتش عالم گردد و این مستلزم نیاز در ذات الهی اســت و آن را از 

 واجب الوجود بودن خارج خواهد ساخت.
شایان ذکر است که دلیل سوم با دلیل دوم متفاوت است هر چنــد نــوعی مشــابهت در آنهــا 
وجود دارد. مشابهت از این جهت که در هر دو به خروج ذات الهی از واجب الوجــود و تبــدیل 

این لازمه از آن جهت است که ترکیب  ،شدن آن به ممکن الوجود استدلال شد ولی در دلیل دوم
ولی در دلیل سوم، نیامندی ذات   .دهد و ترکیب، چنین تالی فاسدی را دارددر ذات الهی رخ می

 به علم، سبب تالی فاسد انقلاب واجب الوجود به ممکن الوجود را در پی دارد.

 راهیابی نقصان به ذات الهی  5-۴
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اگر خداوند در ذاتش صفات را نداشته باشــد و صــفات زائــد بــر ذات الهــی باشــد در ایــن 
در حالی که نقــص در ذات   ؛صورت ذات الهی ناقص خواهد بود و کمالات را دارا نخواهد شد

الهی راه ندارد. هر چند برخی از صاحب نظران اشعری مثل ایجی به این اشکال تن داده و گویا 
کند و معترف است ذات الهی خالی از هرگونــه کمــالات اســت و صــرفاً آن را اشکال تلقّی نمی

علم، قدرت، اراده و ... در خارج از ذات خداونــد هســتند و چنــین   :ذات است و کمالاتی مثل
 نشانه نقص باشد. ،نیست که خروج کمالات از ذات

گویا مقصود وی این است که خداوند نباید کمالات را نداشته باشد ولی الزامی نیســت کــه 
توانــد کمــالات را در ذات الهی همه کمالات را داشته باشد بلکه ذات به همراه صفات دیگر می

بلکه خداوند یعنی ذات، به  ؛خداوند توجیه کند و در نتیجه نباید ذات الهیا صرف را خدا بدانیم
همراه کمالاتش. پس نقصان اگر به لحای صرف ذات ملاحظه شــود قابــل پــذیرش اســت کمــا 

بلکه طبیعت علم آن است که قدرت  ؛شوداینکه علم الهی فاقد قدرت است و نقصان تلقّی نمی
را ندارد. پس طبیعت ذات الهی آن است کــه علــم، قــدرت، اراده و غیــره را نــدارد ولــی از ایــن 

عضــد  مساوی با خداوند نیســت. ،توان نتیجه گرفت که پس خداوند ناقص است زیرا ذاتنمی
 گوید:الدّین ایجی)نویسنده مواقف( در پاسخ به این اشکال شیعه و معتزله به اشاعره می

سپس )اعهزل  خ شیع ( لزخق نقص ذدتس خ دسهكمنل ذدت م  غیرش رد ار اورا آنچ  ان  
نراه  مینن  نرایم  خلاص  داعن  خ  ن   دند  دست  دین  دست  احنل  آنچ   ن   دست  دین  دش 

دند( ن  احنل دست  ذدت، ص ت نمنلس رد د  غیرش م  است مینخرا )دان دین رد نگ ه  
لا ا ن   حنلس  ار  مشوا؛  هست  غیرش  ن   نمنلس  ص ت  م   اهّصف  ان      ذدتنً  اذهب 

 اط ب اخق دست ن  اط ب دخل  

 کند:سید شریف)شارح مواقف( سخن معتزله را اینگونه توجیه می سپس میر
تأثیرگذدری خدد ار اثلاً ص ت قدرتش دگر م  قدرت خ دخهینر ایگری منشد    : تودن گ ت اس 

منشد خ دگر دین تأثیر من دیجنب نران  دش احذخر تس س  ار ص نت خ حدخث آنهن اس لا ا  
آید ن  خددخند ذدتن اوجَب منشد ار نهیج  اوجَب موان نقصنن  قدرت حنص  شوا لا ق اس 

نمس  م  معضس اصکوعنتش  احسوب  نسرت  ن  خددخند  موا  نهیج  جنیز خودهد  شوا  ار 
اوجَب منشد خلس داعنی دیکك  دیجنب ص نت نمنل دست خلس دیجنب غیر ص نت نمنل  

 تودن دین داعن رد پذیرفت(  نیست م ك  نقصنن دست داعنی اشك س دست)نمس 
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 تمسّک به روایات  5-5

ت را از آن اســتخراج در مناب  روایی نیز می توان با متونی اعتقادی مواجه شد که نظریّه عینیــّ
هــای نمود. البته نقل در اینگونه موارد نقل تعبّدی صرف نیست بلکه آن نقل را باید از جمله نقل

شود تا در سایه آن صحّت نظریّه بــه ارشادی بدانیم. در ادامه به برخی از این ادلّه نقلی اشاره می
 اثبات درآید:

گوید: شــنونده بــدون کنند آیا خدا سمی  و بصیر است؟ امام میسؤال می  از ابی عبداللّه 
 (.۱/۸۳: ۱۳۶۳بیند )کلینی، شنود و میعضو، بینا بدون آلت بلکه به نفس ذاتش می

  شنیدم: همچنین در روایت دیگری کلینی از ابی بصیر نقل کرده از امام صادق
ع م موا   ان  پرخراگنر  د ل  د   خجوا    ،خدد  اع واس  ن  هیچ  ار حنلس  موا  ذدتش  عین 

شکیده  هیچ  ن   حنلس  ار  موا  ذدتش  عین  موانش  شکود  خ  نددشت   نددشت  خجوا  دی 
دش عین ذدتش موا ار حنلس ن  هیچ میکنیس خجوا نددشت  قدرت عین ذدتش موا  میکنیس 

 (  107)همنن،   ار حنلس ن  هیچ اح  قدرتس خجوا نددشت
گیرد که علم الهی، علــم بلامعلــوم تحلیلی از علم الهی صورت می  ،در واق  در این روایت

است. یعنی علم الهی به مانند دانش و علم بشر نیست که همیشه ذات اضافه باشه و متقــوّم بــه 
 و معلومی هم در کار نبود. بود فرماید که علم الهی عین ذات الهی طرف باشد. بنابراین می

کند که حضرت درباره صفات قدیم نقل می در روایت دیگر محمد بن مسلم از امام باقر 
 خداوند چنین فرمودند: 

گوید: خددخند، خدحد دست  دحدی دلمعکنست، اعننس نثیر خ اله ف نددرا  ردخی اس 
اس  خدد  ن   اعهقدند  عردا  ده   د   قواس  شوق  تو  منفددی  ن   چیزی  غیر  من    آن   شکوا 

ش   گنن میکد  حضرت فراوا: ارخغ گ هکد خ ننفر شدند خ خدد رد تشری  نراند م  مکداس 
دست  اکزه  اط ب  دین  د   اس  خدد  میکنست   شکونده  اسدخ  ن   آنچ   من  خ  شکوا  میکد 

 ( 108)همنن،  شکوامیکد من آنچ  ن  اس اس 
 گوید: در باب »وهم« می دلهّوحید نهنبصدوق نیز در 

صناا دانق  د   صیق   اس  اکصور  نق   خددخند  چکین  فراواند:  حضرت  ن   نکد 
ار جه س  ن   دست  حینتس    آن  ع مس  نوری  دست  نیست   نددرا،  ارگ  ن   دست  ن  
 (  137  :1416ظ مهس نددرا )دمن منموی ، 
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 گفت:  توان به روایت یونس بن عبدالرّحمن اشاره کرد که به امام رضا همچنین می
نددرا، حینتس    خندخدد   ن    مردی ان رخدیت شده  ن  ارگس  دست  ع مس دست ن  جه س 

 ( 138ن  ظ مهس نددرا  حضرت فراوا: همیکطور دست)همنن، دست نددرا، نوری  
 شود که حضرت فرمودند: نقل می  از امام موسی بن جعفر 

نی یّت نددرا  ع م د  خدد جدد نیست  خدد   ، شوا  ع م خدد توصیف م  اكنن نمس   ، ع م خدد 
 (. 9۱/ ۱:  ۱۳۷۲)فیه کاشانی، د  ع مش جدد نیست  مین خدد خ ع مش حدّی نیست  

 چنین نقل شده است: کما اینکه از امام رضا 
 . خددخند د  دخل ع یم مواه، قنار مواه، تودنن مواه، قدیم مواه، سمیع مواه، مصیر مواه

عنلم مواه م  خسی   ع مس، قنار مواه م     ،گویکد: خددخند د  د ل ردخی گ ت: قواس اس 
خ   خدد،    ...قدرتش  من  منشد  دعهقناش  دین  خ  مگوید  رد  دین  ن   نسس  گ ت:  حضرت 

د  خلایت ان اخر دست  سپس حضرت فراواند: خدد د  د ل   خددینن ایگری گرفه  خ 
خ   اشرنین  آنچ   د   خددخند  مواه،  ذدتس  صورت  م   مصیر  خ  سمیع  حسّ،  قنار،  ع یم، 

 (. ۱/۱۳9:  ۱۴۱۶ابن بابویه، ) گویکد م  اخر دستنککدگنن اس تشری  
 شود: پرسیده می همچنین در روایت دیگری از امام صادق 

د  خدد م  ان خرر مده  آین د  دخل سمیع، مصیر، عنلم خ قنار مواه؟ حضرت فراوا: م    
گوید خدد د  دخل سمیع دست  ان م  دانق گ هم: فرای داعنی اخسهس شمن رد ادرا خ اس 

م  خسی   سمعس، مصیر دست م  خسی   مصری خ     حضرت عصرننس شده خ فراواند:  
هر نس دین رد مگوید اشرک دست خ جزخ پیرخدن ان نیست  خددی ترنرک خ تعنلس ذدتس  

 ( 143دست علّاا ، سمیع، مصیر خ قنار )همنن، 

توان چنین برداشت کرد که روایات، ظهورا در عینیّت ذات با توجّه به روایاتی که نقل شد می
با صفات دارند. بنابراین جای تعجّب است که علامه مجلسی با وجود این روایات و صــراحت 

 گوید: آنها می
نکد مر دیکك  ص نت،  دئد مر ذدت نیست  داّن  مددن ن  دنثر رخدینت دین منب الالت اس 

نکد ین دیکك  دین ص نت عین ذدت خددست م  دین اعکن ن  تمنق ص نت مر دخ صدا اس 
ص نت دین  دعهرنری  ،دیکك   دیکهن  دیکك   ین  خددست  غیر  ار  ن   ص نتس  اقنق    ، دندقنئمْ 

خدد  ذدت  مردی  داّن  نیسهکد   خنرج  ار  دئمّ     ، اوجوا  د   نصّس  دست   ثنمت  خجواشنن 
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نظریّ    دین س   مر اس ارمنره  معضس رخدینت  د   اخ  نددریم  گرچ  ن   آن  د   یكس  آید ن  
دین محث منید ار اقنق ایگری محث نرا مردی تحقیق ار  دخل ارست دست     .اعکنی 

 ( ۲/۵۱۵: 1365، حسینی طهرانی؛ ۶۳-۶۲/  ۴:  ۱۴۰۳، مجلسی، محمدباقر)

 تحلیل معنای روایات

خواهنــد بــا ذکــر اندیشمندان در مقام نقــد دیــدگاه علامــه مجلســی برآمــده و میبرخی از  
ه  های شواهدی بیان کنند که ظاهر روایت، همان نظریّه عینیّت ذات با صفات اســت و بــا نظریــّ

 نماید: رقیب آن سازگار نیست. وی وجه سازگاری روایات با نظریّه عینیّت را چنین استدلالی می
نرنشد تکهنیس هم  نمنلاتش  م   دلهس  آید ار خنرج احدخا گراا خ  لا ق اس   ،دگر ذدت 

ا هواس نیست تن مگوییم تغنیر ا هواس قنم  پذیرش دست، م ك  لا ق   ،دین احدخایّت
خنرج  اس  خجواش  ادیره  د   نمنلات  خ  گراا  احدخا  خنرجس  خجوا  خ  دلهس  ذدت  آید 

  یرد احدخا، اسه زق داكنن خجوای دست «  ؛منشد خ چکین داری احنل دست
  خواهد حرف علّامه را نقد کند:آقای حسینی تهرانی می

اعکنی اورا نظر رخدینت دست  اعکنی اخق )قنئمْ اقنق( دین اذهب اعهزل     ،اعکنی دخل 
اس  ن   دست  رد ی  فلر  نظر  ن   سوق  نظر  آاد   خودهد  ن   ذدت دست  ص نت  گوید 

دند  یعکس ار عنلم خنرج خجوا نددرا خلس خدجب دلکروت مردی ذدت خددست   دعهرنری
 ادر دست  دین حرف مردی  ننن میوه هم خکده 

نباید این اشکال به ذهن برسد که لازمه استدلال مذکور آن است که به علــت حــدّ نداشــتن 
خداوند و محدود نبودنش پس نباید چیزی خارج از وجود خداوند تحقّق یابد. پس هر چــه در 

تــوان خــارج از عالم هست خداوند است و عین ذات الهی و داخل در ذات حقیقی الهی و نمی
آن تصوّر کرد و گویا مخلوقی در کار نیست بلکه کــل عــالم، همــان خداونــد اســت. زیــرا ایــن 
اشکال و توهّم در صورتی است که میان خداوند و ماسوی اللّه سنخیّت وجود داشته باشــد. در 
این صورت یا باید همه داخل در ذات الهی باشند و یا باید هر آنچه غیــر خداونــد اســت انکــار 

ولی اگر ما سوی اللّه، سنخ وجودش متفاوت از ســنخ وجــود   .شود تا وجود الهی حدّ زده نشود
الهی باشد در عین اینکه خداوند مباین با مخلوقات است و عینیّتی بــا آنهــا نــدارد محــدود نیــز 
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تواند وجود دیگــر را محــدود کنــد کــه از آن ســنخ باشــد و الّا در نخواهد شد. زیرا وجودی می
 نباید تصوّر کرد ذات الهی محدود شده است. ،صورت تغایر سنخ

گوید که  بر صفات علم، قدرت و ... اشاره شده است. اصاله الموضوعیّه می  ، در ظاهرا روایات 
خداوند واقعاً صفت علم را دارد نه اینکه ذات، نایب از علم باشد و علمی در کار نباشــد و یــا ایــن  

توان با اصاله الموضــوعیّه گفــت کــه ایــن صــفات از جهــت  صفات اعتباری باشند. از طرفی نمی 
وجودی نیز منحاز از ذات الهی هستند. زیرا مستلزم نقصان در ذات الهی و سایر مشکلاتی باشــد  
که در قبل بیان شد. پس دایره اصاله الموضوعیّه در عین تحفّا بــر اصــل آن بایــد محــدود گــردد.  
محدودیّتش آن است که گفته شود این صفات انتزاعی هستند و از ذات الهــی انتــزاع شــده اســت.  
صفات انتزاعی یعنی واقعاً صفت وجود دارد ولی وجودش در خارج با وجود منشأ انتزاعش است.  

 کنند. نظریّه عینیّت را ثابت می  ، بنابراین تغایر وجودی هم نخواهد داشت. در نتیحه روایات 
احتمالی مقبول اســت   ،قابل برداشت باشد  چند احتمالا   ،به عبارت دیگر، وقتی از یک متن

تواند استدلال عقلی یقینــی که مؤیّد و قرینه داشته باشد و از جمله قرائن مؤیّد، یک احتمال می
ت گذشــت و برخــی نیــز میباشد. برخی از این استدلال توانــد ها در تبیین ادلّه شــیعه بــر عینیــّ

قائم  ،اینگونه تقریر شود: اگر عینیّت وجودی میان صفات و ذات الهی منتفی گردد یا این صفات
به ذات هستند یا غیر قائم به آن. اگر قائم به ذات نباشند و مستقل باشند در این صــورت عرفــاً و 

زیــرا علــم ذاتــاً و مفهومــاً از ذات  ؟گوییم عالم اســتکنیم و میعقلًا چگونه به ذات اطلاق می
الهی منحاز است و قائم به آن هم نیست. چگونه وجود یک شین مستقل سبب خواهد شد شــین 
دیگر دارای آن بشود؟ و اگر قائم به ذات باشد صفات به ممکن الوجود تبدیل خواهند شد. زیــرا 

 نیازمند محل هستند و نیاز با امکان سازگار است نه با وجوب وجود.
ق توان گفت:  علاوه بر این می وجود، حقیقتی است که حقیقت هر کمالی دائرمدار و متحقــّ

 به آن است )صغری(؛
هــر کمــالی عــین آن  عین یک شین باشد، حقیقت ،و اگر آنچه حقیقت هر کمالی به اواست

 شین است)کبری(؛
کمــال علــم در    ، اما کبری صدقش آشکار است و امّا صغری به این دلیل صادق اســت کــه مــثلاً 

فقــ     ، خارج وجود اعلم است نه ماهیّتاً و مفهوماً؛ چون ماهیّت و مفهوم اعتباریند. پس حقیقت علم 
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همان حقیقت وجود است و اختلافشان در مفهوم است. پــس واجــب تعــالی از آنجــایی کــه ذاتــش  
 همان حقیقت وجود است پس او همان حقیقت علم است و همینطور در مورد مابقی کمالات. 

 . خدا حقیقت وجود نیست بلکه وجودا مخلوقات، مخلوق خداست   توان گفت: این می   نقد البته در  

 گیرینتیجه

ات متکلّمــین اســلامی بــا دلایلشــان در مــورد در مقاله  ای که از نظر گذشت، بعضی نظریــّ
چگونگی ارتباط ذات الهی با صفات ذاتش آورده شده و بــه نقــد و بررســی آنهــا بــه شــرح زیــر 

 پرداخته شد:
 ذکــردلیل آنان بر حقانیّت نظرشان   ۵ابتدا نظریّه زیادت ذات بر صفات)نظر اشاعره( بیان و  

ه کــه خــود بــه صــورت اشــکالات  شد. شاید بتوان گفت که مهمترین دلیل اشاعره بر این نظریــّ
متعدّدی بیان شده این باشد که چگونه ممکن است ما یک ذات داشته باشیم که از نظر مصداقی 
عین تمام کمالات ذاتی باشد. یعنی عینیّت خارجی ذات با صــفات برایشــان غیــر قابــل تصــوّر 
گاهیشان به مفاهیم انتزاعی و عدم متمایز کردن آنها از مفاهیم ماهوی  است و این به دلیل عدم آ

 شد. اقامه  یک دلیل بر ردّ نظر آنان پایاننقد و در  ،است. آنگاه تمام آن دلایل
سپس نظریّه احوال و معانی)متعلّق به ابو هاشم جبائی( با یک دلیل از طرف قــائلینش ذکــر 

 شد و با دو نقد مردود دانسته شد.
ه(  آنگاه نظریّه سوم که همان نظریّه نیابت )متعلّق به بیشتر معتزله، خــوارج، مرجئــه و زیدیــّ

 توضیح و دو نقد بر آن وارد شد. ،است
در نهایت، به نظریّه عینیّت ذات با صفات)متعلّق به شیعه امامیّه و برخی معتزلــه( پرداختــه 

تأئید  دلیل عقلی، به وسیله روایات معتبر، حقانیّت این نظریّه از نظر ائمّه   ۴شد. ضمن بیان  
 درباره روایات مورد اشاره، نقد شد.  شد و در انتهای این قسمت، نظر علامه مجلسی

پس از این مرحله، دلیل دیگری با فرض اینکه خداوند همان حقیقت وجود است مطــرح و 
 اصل آن فرض نیز ابطال شد.

صفات  بنابراین پس از نقد و بررسی نظریّات مختلف در این مقاله، نظریّه مقبول این شد که 
نــه  ؛عین اویند ،مغایر با ذات اویند ولی در واق  و در عالم خارج   ،ذات خداوند از نظر مفهومی

 ،بلکه به این معنا که ما با مراجعه بــه معرفتــی کــه از خداونــد داریــم .زائد بر او و نه جزئی از او
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شناسیمش جاهل به هیچ چیز نیست، عاجز از انجــام هــیچ ای که مییابیم که خدای فطری می
م، قادر، حیّ، موجــود و   ،کاری نیست، میّت نیست، معدوم نیست و ... . به این معانی او را عالا

 .می یابیم یابیم. یعنی به این معانی او را عین علم، عین قدرت، عین حیات و ....... می
عین کمــالات اســت و خداونــد همــان حقیقــت وجــود   ،البته این تصوّر که حقیقت وجود

شناسیم، است)وحدت وجود( نیز به این صورت کنار گذارده شد که حقیقت وجودی که ما می
 بنــابراین،حقیقت وجود مخلوقات است نه حقیقت وجود خدا و خود، مخلوقا خداونــد اســت 

 شود.خداوند به آن متّصف نمی

 منابع

 . قم: مؤسّسه نشر اسلامی.لهّوحیدق(. ا۱۴۱۶ابن بابویه، محمد بن علی) .۱

 . تهران: انتشارات مفید. توضیح دلمرداش(. ۱۳۶۵الحسینی الطّهرانی، السّید هاشم) .۲

. قــم: نشییف دلمییردا فییس شییر  تجرییید دیعهقییناق(.  ۱۴۰۷الحلّی،الحسن بن المطهّر) .۳
 مؤسّسة النّشر الإسلامیّة.

ة   مددیة دلمعنرف دیلهیّ ق(.  ۱۴۱۸الخرازی، سید محسن) .۴ قــم:   فس شر  عقنئیید دیانایییّ
 مؤسّسة النّشر الإسلامیّ. 

. قــم: مؤسّســة نت ع س هدی دلكهنب خدلسّکة خ دلعقیی دیلهیّ ق(.  ۱۴۱۷)السّبحانی، جعفر .۵
 .الإمام الصادق

بیــروت: شر  دلمودقییف   م(.    ۱99۸ق/)۱۴۱9السّید شریف، علی بن محمد الجرجانی) .۶
 دار الکتب العلمیّة. 

ق مأصییول ش(.  ۱۳۷۲فیه کاشانی، محمد بن شاه مرتضی) .۷ نودار دلأخریینر فییس ایین یهع ییّ
 مؤسّسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی]پژوهشگاه[.دلدّین  تهردن: 

 تهران: دارالکتب الإسلامیّة. دلكنفس  ش(. ۱۳۶۳الکلینی، محمد بن یعقوب ) .۸

 بیروت: مؤسّسة الوفا. محنردلأنودر  م(. ۱9۸۲ق/۱۴۰۳المجلسی، محمدباقر) .9

. تهــران: مرکــز چــاپ و نشــر آاو ش عقنئییدش(.  ۱۳۷۴المصباح الیّزدی، محمدتقی) .۱۰
 سازمان تبلیغات اسلامی.

 نرم افزار جام  الأحادیث نور. .۱۱
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 : الاول عنوان المقال 

   المتطلّبات لدراسة المخطوطات في المواضیع القرآنیّة والحدیثیّة؛
 تقصّي النسخ، منهجیّة التصحیح والمصادرُ الکفوءة 

 
 المستخلص: 

الثقافة والحضار  الإیرانیّة لمعرفة  الطرق  أهمّ  بهما هو إحیاء -من  والتعریف  الإسلامیّة 
من   الدراسات،  من  الساحة  هذه  الإسلامیّة.  العلوم  بمجال  المتعلّقة  المخطوطات  ونشر 

العلمیّة  تبتني علی أساس »التحقیق« و»التصحیح« و»النقد«  -الُامور  التي  القیّمة  البحثیّة 
و»الترجمة«. إنّ عملیّة التحقیق والتصحیح للمخطوطات سبب في إحیاء کنز من العلوم؛  
متناول   بعید  عن  علمیّةً طریفةً ظلّت  نکاتٍ  مفید،  وبشکل  ذالک  عبر  العلم  وتقدّم لأهل 
للهدف   وصولًا  والحدیثیّة  القرآنیّة  الدراسات  ساحة  في  الباحثین  علی  فیجب  الجمی . 
رین  المذکور، أن یقوموا في ضمن تقصّي المخطوطات، بإحیاء ونشر تراث الماضین، مشمِّ
فیما   المخطوطات  دراسة  کیفیّة  الرئیسیّة، هي  الحاضر  البحث  مسألة  إنّ  الجدّ.  عن ساعد 
ذالک في ثلاثة محاور هي   متطلّبات  تبیینُ  وأیضاً  والحدیثیّة،  القرآنیّة  بالموضوعات  یتعلّق 
»تقصّي النسخ« و»منهجیّة التصحیح« و»المصادر الکفوئة الفعّالة«. والمحصّل أنّه تعتبر  
في   العلمیّة  البحوث  ضرورات  من  والحدیثیّة،  القرآنیّة  المواضی   في  المخطوطات  دراسة 
أن  للمخطوطات  المصحّح  و  الباحث  علی  یتحتّم  المنطلق  هذا  من  و  الراهن؛  العصر 
التصحیح   منهجَ  دراستها،  و  النسخ  تقصّي  بمراحل  المعرفة  تحصیل  ضمن  یستخدم 

 الانتقادي للنصّ و أن ینتف  في المجال، من المصادر الفعّالة. 
المفتاحیّة:   النسخ  الکلمات  تصحیح  منهجیّة  النسخ،  تقصّي  المخطوطات،  علم 

    .المخطوطة
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 :عنوان المقال الثاني 

 کفاءة الحدیث الضعیف من وجهة نظر آیة الله جعفر السبحاني
 

 : المستخلص
الضروري   من  یجعل  الدینیّة  المعارف  في  المهمّ  ودوره  العالیة  الحدیث  المکانة  إنّ 
کّد من انتسابه إلی الإمام المعصوم )ع(. ویتمّ تقییم اعتبار الأحادیث باستخدام أسالیب   التأ
أحادیث   من  کثیر  ابتلي  لقد  الحاصلة.  النتائج  علی  تأثیره  منها  لکلّ  یکون  مختلفة  وطرق 

ولکن  أهل العصور.  مرّ  علی  السند  بضعف  مختلفة،  ولأسباب  السلام(  )علیهم  البیت 
البحث   یسعی  الدینیّة.  القضایا  من  الضعیفة  الأحادیث  لطرح  قویاً  سبباً  ذالک  لایصلح 
الحالي إلی تحقیق منهج آیة الله السبحاني في مجال کفاء  الأحادیث الضعیفة، والذي تمّ  

التحلیلي. وتشیر نتائج البحث إلی أنّ  -إنجازه باستخدام الطریقة المکتبیّة والمنهج الوصفي 
و"التواتر   العملیّة"،  و"الشهر   القرائن"،  "جم   الغرض:  لهذا  وصولًا  استخدم  سماحته 
علی   الأثر  أصحاب  و"شهاد   بالقبول"،  و"التلقّي  السنن"،  أدلّة  في  و"التسامح  الإجمالي"، 

 صحّة الأحادیث".
 الضعیف.  : آیة الله جعفر السبحاني، الوثوق الصدوري، السند،الکلمات المفتاحیة
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 عنوان المقال الثالث: 

تأثیر المعتقدات المذهبیّة علی  دراسة الرجال و علی الترجمة، مع الترکیز علی  
 تراجم علماء السنة والرواة المتّهمین بالنصب في مؤلّفات شمس الدین الذهبيّ 

 
 : لمستخلصا

بسببهما   یتمّ  واللّذَین  الحدیث  المفتاحیّة لعلوم  الفروع  والتراجم من  الرجال  لما  یُعدّ عا
التعّرف علی روا  الأحادیث والعلماء والشخصیّات المؤثّر  في تاریخ الإسلام. وبالإضافة  
یَر   إلی ذلك بات بإمکان الباحثین في مجال الحدیث الاطّلاع علی أحوال روا  الحدیث وسا
لمان،  یحتاج   لمین. نظراً للأهمیّة الخاصّة الّتي یحظی بها هذان العا العلماء من خلال العا
البحث المنهجيّ في هذا المجال إلی مجموعة من الشروط، یعدّ من أهمّها تجنّب إدخال  
المعتقدات والتعصّبات المذهبیّة في البحث. تهدف هذه المقالة إلی إظهار مدی مدخلیّة  
وتأثیر العقائد المذهبیّة في البحث في الرجال والترجمة. ولتحقیق هذه الغایة، تمّت دراسة  
تراجم علماء أهل السنة والروا  المتّهمین بالنصب في مؤلّفات شمس الدین الذهبيّ، مؤرّخ  
ومحدّث أهل السنّة البارز و الشهیر. قد اُجري البحث باستخدام المنهج التاریخي والاتّجاه  

استعراضه  -الوصفي  في  الذهبيّ  لتأثّر  المصادیق  بعه  تقدیم  بالنتیجة  تمّ  وقد  التحلیلي. 
للرجال وعمله في الترجمة بتعصّباته المذهبیّة، وذالک بالترکیز علی دراسة الروا  المتّهمین  

 بالنصب وتراجم علماء السنّة من مختلف مدارس الفقهیّه والکلامیّة.
المفتاحیة: المذهبیّة،    الکلمات  التعصّبات  الترجمة،  الرجال،  علم  الحدیث،  علوم 

 شمس الدین الذهبيّ. 
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 عنوان المقال الرابع: 

یم ونهج البلاغة لمعنویّ خصائص التربیة ا  ة مع الترکیز علی القرآن الکر
 

 : المستخلص
الشاملة   المعنویّة  لتقییم  معیارًا  یکون  أن  یمکن  المعنویّة  التربیة  خصائص  فهم  إنّ 
الزائفة.   أو  الکفوء   غیر  المعنویّات  في  الانخراط  من  الأفراد  ویمن   والفعّالة  والأصیلة 
للتربیة   المهمّة  السمات  هي  "ما  التالي:  السؤال  علی  الإجابةَ  الدراسة  هذه  تستهدف 

التحلیلي أنّ  -المعنویّة من منظور القرآن ونهج البلاغة؟" تبیّن وباستخدام المنهج الوصفي 
و"عدم   والنواهي"،  بالأوامر  العملي  و"الالتزام  الحکیمة"،  "المعتقدات  هي:  السمات  أهمّ 
والعمل".   الفکر  في  و"الاعتدال  الآخر "،  بأمور  و"الانشغال  الدنیویة"،  بالمظاهر  التعلّق 
ویمکن إدراج الموارد المذکور  تحت عناوین "العقلانیّة"، و"العبودیّة"، و"سلب الأصالة عن  
إلی درجة   أهمّیّة هذه الخصائص  و"التوجّه نحو الآخر "، و"الاعتدال". یصل مدی  الدنیا"، 
توفیر   قادر  علی  الحاصلة عبرها غیر  المعنویّة  الکاملة، ستکون  العنایة  لها  تبذل  إذا لم  أنه 

 السکینة الدائمة والعمیقة. 
 القرآن، نهج البلاغة، خصائص المعنویّة، التربیة الکلمات المفتاحیّة: 
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 عنوان المقال الخامس: 

 البلاغةمع رؤیة الإمام علي )ع( مع الترکیز علی نهج  تنافرات اُسلوب روسو التربويّ 
 

 المستخلص: 
بات   والدراسة.  للنقاش  مورداً  تزل  ولم  للغایة  مهمّة  مسألة  الإنسان  تربیة   قضیّة  إنّ 
المفکّرون الغربیّون علی مدی القرون الثلاثة الماضیة ساعین وراء اکتشاف أسالیب تربویّة  
النظام  في  البصمة  ذوي  المفکّرین  أحد  روسو  جاك  جان  یعدّ  البشري.  النجاح  لتحقیق 
التربویّ الغربي منذ القرن الثامن عشر وبعده في أوروبا وأمریکا. ومن جانب آخر، تتضمّن  
تعالیم الإمام علي )ع( أیضاً أسالیب تربویة ورد جزء کبیر منها في نهج البلاغة. یتناول هذا  

الوصفي  والمنهج  الکیفيّ  البحث  واُسلوب  المکتبیّة  المصادر  باستخدام  -البحث، 
التربويّ لوجهة  منهج روسو  منافر   موارد  دراسة  نظر الإمام علي )ع( في خمسة  التحلیلي، 

أبعاد هي البعد الاجتماعيّ وعاطفيّ والعقلانيّ والجسديّ والدینيّ. وفي هذه الوتیر  وضمن  
نهج   مواقف  استخراج  یتمّ  الرأیین،  بین  التنافر  موارد  وتبیین  التربویّة  الإمام  آراء  مقارنة 
قبل   للْسلام  تربويّ  نموذج  وجود  ویثبُت  التربویّة،  روسو  أسالیب  تجاه  السلبیّة  البلاغة 
"الأسالیب  في  المنهجین  بین  طفیفة  فروقاً  هنالک  أنّ  ولوحا  قرناً.  عشر  بأحد  روسو 
العمل"،   و"حرّیّة  والرحمة"،  و"المحبّة  والتعوّد"،  و"الممارسة  و"العبر "،  النموذجیّة"، 
"إبعاد   في  کبیر   فروقاً  الطرف"، وکذالک  رّ"، و"غهّ  والبا والمؤاخذ "، و"الإحسان  و"التقدیر 
الأطفال عن المجتم "، و"العقاب الطبیعي"، و"التعلیم والتربیة السلبیّین"، و"التوقّ  الموافق  

 للموهبة"، و"سرد القصص"، و"الجانب الدیني".
المفتاحیة:  الأسالیب التربویة للْمام علي )ع(، الأسالیب التربویة لروسو،    الکلمات 
 الأسالیب التربویة، التربیة. 
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 عنوان المقال السادس: 

 أخلاق الواجب والعواقبیّة في نهج البلاغة
 

 : المستخلص
الوجوب  أخلاق  المبادئ   علی   بالأشیاء  القیام  بمعني   إنّ    الأخلاقیّة،   والقواعد  أساس 

  هذه   تشرح .  نتائجه  أساس  علی   الفعل   قیمة قیاس  یتمّ   العواقبیّة،  في .  عواقبها  عن  النظر   بغه 
  في  ، "العواقبیّة"و" أخلاق الواجب " أي الأخلاق،  م  التعامل في  الرئیسیین المنهجین المقالة

  أنّه کیف قام   البلاغة   نهج   تعالیم  وتحلیل  وصف   خلال  من  البحث   هذا  یبیّن.  البلاغة  نهج 
کید  خلال  من  والاجتماعیّة  الفردیّة  الواجبات  بتبیین(ع)  علي   الإمام   المبادئ   علی   التأ

  الوفاء "و"  الصدق"و"  العدالة"  مراعا    ضرور    علی   سماحته  یؤکد  ناحیة،   من.  الأخلاقیّة
  إلی،   ومن اُخری . عواقبها عن   النظر   بغه  مراعاتها  یجب  أخلاقیة  واجبات  باعتبارها " بالعهد

  خیر   إلی   تؤدي  أن   یجب   الصالحة   الأعمال   أن   علی   ویؤکد  الأعمال  نتائج  إلی   قداسته  ینتبه
  الشؤون   في   التعاون "و"  التشاور"  في   کلامه  في   الاتّجاه  هذا  ویظهر.  وصلاحه  المجتم  

کتاب  هي   والنتیجة .  أیضاً   " الاجتماعیّة  أخلاق  الاتّجاهین  بین  یجم   البلاغة   نهج  أنّ 
والعواقبیّة من.  الواجب  )ع(  علي  الإمام  کید  الأخلاقیّة  المبادئ  تبیین  خلال  ویقدّم   والتأ

  مواجهة   في   للبشر   دلیلاً   یصلح   الأخلاقیة   للحیا    شاملاً   نموذجاً   الأعمال،  نتائج   علی 
  أن   یمکن  البلاغة   نهج   لتعالیم  الصحیح  الفهم  أنّ   التحلیل  هذا  ویبیّن.  الأخلاقیّة  التحدّیات

  الفردیّة   الواجبات   بین  التوازن   لإیجاد   الحلول   ویقدّم  للمجتم   الأخلاقیة   الأسس   یعزز 
 .الاجتماعیّة والنتائج

 .الغائية الواجب، المعياريّة، الأخلاق الأخلاق،  البلاغة،نهج  : المفتاحیة الکلمات 
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 عنوان المقال السابع: 

 الآلیّات النفسیّة لمواجهة الفتنة من منظور نهج البلاغة 
 

 : المستخلص
الفردیة التربیة  في  شاملًا  کتاباً  باعتباره  البلاغة،  نهج  بشکل    -إنّ  یتناول  الاجتماعیّة، 

فیها   صدر  الّتي  الفتر   وکانت  لها.  التصدّي  واستراتیجیات  وعواملها  الفتنة  موضوع  خاص 
محتوی هذا الکتاب طافحة بشتّی الفتن. وبما أن وقوع الفتنة ممکن دوماً، وأن الجمهوریة  
الإسلامیة شهدت في الوقت الحاضر فتناً متعدد  من قبل معارضیها، فبالإمکان أن تخض   
الفتن   لمواجهة  نموذجاً  بوصفها  للدراسة  مواجهتها  في  السلام(  )علیه  المؤمنین  أمیر  سیر  
للفتنة   المواجهة  آلیّات  تقدیم  في  البلاغة  نهج  لأهمّیّة  ونظراً  الإسلامي.  للنظام  المعاصر  
الّتي یقدّمها الإمام علي )ع( في   النفسیّة  فإن السؤال الرئیسي للبحث هو: ما هي الآلیّات 

الوصفي  المنهج  خلال  من  البحث  هذا  یکون  للفتنة؟  للتصدّي  البلاغة  التحلیلي،  -نهج 
مجموعات:   ثلاث  إلی  المذکور   الآلیّات  تنقسم  ومعرفتها.  الآلیّات  هذه  تبیین  بصدد 
البصیر ،   اکتساب  مثل  المعرفیّة،  الاستراتیجیات  إنّ  و"السلوکیّة".  و"التوجّهیّة"،  "المعرفیّة"، 
أنّ   کما  البشریّة.  المعرفة  بمجال  مرتبطة  الدنیا،  لفتن  والاستعداد  النصیحة،  وقبول 
بالمیول   مرتبطة  الشیطانیّة،  الوساوس  وتجاهل  السلمیّة  مثل  السلوکیّة،  الاستراتیجیات 
والاستمداد   والجوانحیّة(،  )الجوارحیّة  التقوی  مثل  السلوکیّة،  استراتیجیات  وأنّ  البشریة، 
الله، مرتبطة بالسلوکیات البشریة. ویمکن لهذه الحلول أن تلعب دوراً   وطلب الغفران من 

 مؤثّراً في مواجهة الفتن المعاصر .
المفتاحیة:  دلک سیة،    الکلمات  دلآلیّنت  دل هکة،  دلرلاغة،  نها  )ع(،  دلمؤاکین  أایر 

 . دلمعرفة، دلکزعة، دلس وک 
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 عنوان المقال الثامن: 

 ربیع الشاميّ في مرآة نقد من قِبل علماء الحدیث وثاقة أبي 
 

 : المستخلص
  وصاحب (  السلام  علیهما)  الباقر  والإمام  الصادق  الإمام  أصحاب  الشاميّ من  الربی   أبو
  الروائیّة   الکتب   من  وغیرها  الأربعة   الکتب   في   روایاته   وتبلغ.  الحدیث   في   مشهور   کتاب

وثاقة الرجل و    حول   خلاف هناك.  الدینیّة  المواضی   مختلف  في  روایة مائة  من  أکثر  الشیعیة
البعه .  عدمها حقّه،   مهملاً   اعتبره  في  خاصّ  توثیق  ورود  عدم    آخرون   وضعّفه   باعتبار 

تعویلًا علی    الربی وقالت طائفة اٌخری بوثاقة أبي   (.ع )  الباقر  الإمام  استناداً إلی حدیث عن
العامّة الحاضر  .التوثیقات  البحث  الآراء  -الوصفي   المنهج   وعبر   استعرض  التحلیلي، 

المسألة،  في  للسطور   وقام  المطروحة  الآراء  بدراسة   الراقم  أصحابها   مختلف    وأدلّة 
ومناقشة   الآراء  تضارب   أسلوب   مستخدماً  الأذلّة  لنقد  هذه  .تلک  في    الدراسة   وتتمخّه 

  إلی   بالاستناد  بل تتبنّی ثبوتَ وثاقته  الشامي،  الربی أبي   ضعف  النهایة عن عدم تمامیّة أدلّة
"منها  العامّة،   التوثیقات  بعه  کتابه  الصدوق  الشیخ   اعتماد :  عنه  وکثر    علی    ذکر "و  ، "نقله 
  عن   وأصحاب الإجماع  الأجلّاء  روایة  کثر  " و  ،"والنجاشي   الشیخ  قبل   من  إلیه   والطریق  کتابه

 ."الأربعة الکتب  في  الربی أبي  روایات کثر  "و الربی "،أبي 
  التوثیق،   العامّة،  التوثیقات  الرجال،   الشاميّ،  أبوالربی   : المفتاحیة  الکلمات 

 .القدح والجرح  الوثاقة، التضعیف، 
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 عنوان المقال التاسع: 

لم" في الزیارة الجامعة الکبیرة  وتحلیله من منظور روایات الإمامیة وشرّاحها   بیان مفهوم "السِّ
 

 : المستخلص
یعد مفهوم "السلام" من المفاهیم الکثیر  التکرار في الأدعیة والزیارات، ویعتبر من أهم  
أرکان التولّي للمعصومین )علیهم السلام(. و یعني هذا المفهوم الوصول إلی حالة خضوع  
یبتعد المؤمن في طریق النیل إلیها عن الشهوات النفسانیّة والأهواء الشخصیّة ویتّجه نحو  
تحکیم إراد  الله والأئمة الأطهار )علیهم السلام( علی نیّته وقلبه وأعماله. وقد تمّ استخدام  
لهذا   الرئیسي  السؤال  الکبیر .  الجامعة  الزیار   من  فقرات  ستّة  في  صراحة  المفهوم  هذا 
لم" في الزیار  الجامعة الکبیر  وما هي الأبعاد   البحث هو أنّه کیف یتمّ توضیح مفهوم "السِّ

الوصفي  وبالمنهج  البحث  هذا  ن  یبیِّ وشروحها؟  الإمامیة  روایات  في  له  -المذکور  
و"سلم   لله"  الأئمة  "سلم  الثلاثة  لم  السِّ مستویات  وتبیین  دراسة  ضمن  وفي  التحلیلي 
المؤمنین للأئمة"، و"سلم المؤمنین لبعضهم البعه" استناداً إلی روایات الإمامیة وشروح  
الخلق"   عند  لم  "السِّ بشکلین:  تجلّی  قد  لله  الأئمة  سلم  أنّ  ن  یبیِّ الکبیر ،  الجامعة  الزیار  
لم في   لم في مصائب الدنیا"، و أنّ سلم المؤمنین للأئمة قد شوهد علی شکلین: "السِّ و"السِّ
لبعضهم   المؤمنین  سلم  منشأ  أنّ  و  الدنیا"،  الحیا   في  لأوامرهم  لم  و"السِّ السالفة"  العوالم 

 البعه المؤدّي إلی تکوین نظام الُاخوّ  الإیمانیّة، یعود إلی خضوع کلِّ مؤمن للأئمة.
لم، الزیار  الجامعة الکبیر  الکلمات المفتاحیّة:   .السِّ
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 عنوان المقال العاشر: 

یر ودراسة شکلیّة لأسناد الروایات الشیعیّة المتعلقة بالاستمناء   تقر
 

 : المستخلص
فقهاء   أغلب  اعتبر  وقد  الفقه.  من  مختلفة  أبواب  في  "الاستمناء"  مسألة  تمّت طرح  قد 
التعزیر.   یمارسه  لمن  الکبائر، وحدّدوا  بل من  بمختلف أشکاله محرّماً،  الشیعة الاستمناء 
ونظراً لمدی الابتلاء بقضیّة الاستمناء في المجتم ، وخاصة في شریحة الشباب، والحاجة  
إلی مزید من البحوث الحدیثیّة والفقهیّة الجدید  حول هذه القضیّة، فمن الضروري إعاد   
ویبدو في   أبعاد مختلفة.  الموضوع من  المتعلّقة بهذا  الروایات  أسناد  في  الدراسة والبحث 
هذا البین، وقبل عملیّة الجرح والتعدیل الرجالي لروا  الأخبار المرتبطة بالموضوع وکذلك  
عدد   هو  "کم  أنّه  تحدید  الضروري  من  یبدو  الشیعیّة،  للروایات  الشَکليّ  والتدقیق  البحث 
وطبقات   الأسناد  بنیة  حیث  )من  الشکلي  وضعها  هو  وما  الاستمناء  حول  الروایات  أسناد 
أنها   أن هناك ثلاث عشر  روایة في الاستمناء، ویحتمل  البحث  تبیّن من خلال  الروا (؟". 
نقلت بأجمعها من کتابین لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي، ومحمّد بن أحمد الأشعريّ  
الاستمناء   روایات  أسناد  أنّ  بالذکر  الحريّ  المتأخر ؛  الطبقات  في  ونشرت  القمّيّ، 

 ومصادرها مبتلا  من حیث وضعها الشکليّ بإشکالات وإبهامات.
المفتاحیة:  فقه    الکلمات  الصناعّي،  التلقیح  المنويّ،  بالحویّن  التبرع  الاستمناء، 

 الشیعة، حدیث الشیعة. 
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 عنوان المقال الحادي عشر: 

 وأحد   بدر   معرکتي   في   بالملائکة   الإلهي   الإمداد   وعد   حول   النظر   ووجهات   الفرضیّات 
 

 : المستخلص
  بثلاثةا   الإلهي   بالإمداد  الوعد   في  عمران  آل  سور   من  ۱۲۵  و   ۱۲۴  الآیتین  ورد الکلام في 

  بعد  أحد،  بغزو    المتعلّقة  الآیات  الآیات في ضمن  هذه  وقعت .  الملائکة  من  آلاف  وخمسةا 
هذه   حول   النظر  وجهات  في   الاختلاف  إنّ .  بدر  غزو    في   الإلهي   بالنصر   التذکیر   صدور 
یتسبّب    بعده،  أو  أحد  قبل  الآیات  هذه  ونزول   تحقّقها،  وکیفیّة  أحد،  في   أو    بدر  في   الوعود

إلّا بعه   متعدّد ،   فرضیّات  بتکوین الآیات  م  مضمون  فق   لایتّفق  أیضاً   وتختلف .  منها 
مشترکةً   هذا  في   المفسّرین  وآراء   التفسیریّة   الروایات مساحاتٍ  وتشکّل    بعه   م   الشأن، 

  في   الإلهيّ   الإمداد  لوعد  واضح  فهم  إلی   التوصّل   دون   التنوّع   هذا  حال  وقد.  الفرضیّات  هذه
الغزوتین   وتصنیف   الآیات  م    منسجمة   فرضیّات  تقدیم  وراء   البحث   هذا  یسعی .  هاتین 

وذالک   النظریّات   الآیات   هذه   لمعارف   أعمق  لفهم   الأرضیّة   تمهید  لأجل   الموجود ؛ 
التاریخ  النظر  وجهات   تطوّرات   علی   التعرّف   علی   والمساعد  عبر    جم    تمّ .  التفسیریّة 
  تحتوي .  التحلیلي -الوصفي   بالمنهج   معالجتها  وتمّت   المکتبیّ   بالأسلوب   المعطیات،

ثماني   النتائج  قائلون   علی  لها  منها  لستّ  هذه.  فرضیّات،    ثلاثة  إلی   النظریّات  تنقسم 
  في   الأول  الوعد  صدور"و  ،"أحد  في   الوعدین  صدور"و  ،"بدر   في   الوعدین  صدور: "محاور

 ".أحد في  الثاني  والوعد بدر
  سور    من  ۱۲۵و  ۱۲۴ الآیتان   بالملائکة، الإمداد  بالإمداد،  الوعد  :المفتاحیّة  الکلمات 

 .اُحد بدر، التفسیریّة،  الروایات عمران، آل
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 عنوان المقال الثاني عشر: 

 ذات الإلهیّة وصفات الذات الإلهیّة من وجهة نظر الفرق الإسلامیّة ث العلاقة بین ال 
 

 : المستخلص
لم تزل العلاقة بین "الذات الإلهیّة" و "صفات الذات الإلهیّة" موضوعاً للنقاش والجدل  
بین المذاهب الکلامیّة الإسلامیّة. یتناول هذا البحث النظریّات الأساسیّة في هذا المجال:  
المعتزلة   لأغلب  الصفات"  عن  الذات  و"نیابة  للأشاعر ،  الذات"  علی  الصفات  "زیاد  

وبعه من المدارس الکلامیّة الُاخری، و"عینیّة الصفات للذات" لدی الإمامیّة. إنّ هدف   
البحث هو دراسة وتقییم الأدلّة المؤید  والمعارضة لکلّ نظریة، وإثبات وجهة نظر الإمامیّة  
و"الملاحظات   نظریة"  لکلّ  الأدلّة  بأهمّ  "المعرفة  فإنّ  وعلیه  وصفاته".  الله  ذات  "عینیّة  في 
الوارد  علی کلّ من النظریات" استناداً إلی أهمّ النصوص الکلامیّة لأصحابها، وکذلك "أدلّة  
المحدّثین  بین  الحدیثیّة"  و"النزاعات  تبنّوه،  ما  صحّة  علی  والحدیثیّة"  النقلیّة  مامیة  الإا

 والمتکلّمین من الإمامیّة في هذا الشأن، إنّ کلّ ذالک یعدّ من سائر منجَزات هذا البحث.
المفتاحیة: نیابة الذات    الکلمات  صفات الذات، زیاد  الصفات علی الذات، نظریة 

 عن الصفات، عینیّة الذات للصفات، المعتزلة، الأشاعر ، الإمامیّة. 
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Requisites of Manuscript Studies in Quranic and Hadith Subjects: 

Manuscript Identification, Editorial Methodologies, and 

Efficacious Resources 
Abstract : 

 The revival and dissemination of manuscripts in the field of Islamic 

sciences represent one of the most significant avenues for identifying and 

introducing Irano-Islamic culture and civilization. This domain of study is a 

valuable scholarly-research endeavor, often founded upon ‘research ’  'critical 

editing‘ ,’critique  )’and ‘translation  .The investigation and critical editing of 

manuscripts lead to the revival of a treasury of knowledge, thereby making 

pristine scholarly insights, previously hidden from common view and access, 

available to scholars in a usable form. To this end, it is necessary for 

researchers in Quranic and Hadith studies, alongside identifying 

manuscripts, to commit themselves to the worthy revival and dissemination 

of ancestral heritage. The fundamental issue addressed by the present 

research is the methodology of manuscript studies concerning Quranic and 

Hadith topics, and the elucidation of its requisites along three general axes: 

‘manuscript identification’, ‘editorial methodology’, and ‘efficacious 

resources.’ The conclusion drawn is that manuscript studies of Quranic and 

Hadith topics are considered necessities of scholarly research in the 

contemporary era. Therefore, it is imperative that the researcher and critical 

editor of manuscripts, while being familiar with the stages of manuscript 

identification and manuscript studies, employ the method of critical textual 

editing and benefit from efficacious resources in this field . 

Keywords : Manuscript Studies, Manuscript Identification, Editorial 

Methodology . 
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The Utility of Weak Hadith from the Perspective of Ayatollah 

Ja’far Sobhani 

Abstract: 

The exalted position of Hadith and its significant role in religious 

knowledge necessitate ensuring its attribution to the Infallible (Ma’sum, 

peace be upon him). The validation of Hadiths is conducted through various 

methods and approaches, each influencing the resultant outcomes. Over 

time, many Hadiths of the Ahl al-Bayt (peace be upon them) have suffered 

from weakness in their chain of transmission (Sanad) due to diverse reasons. 

However, this does not constitute a conclusive reason for entirely discarding 

weak Hadiths from religious propositions. The present research aims to 

identify Ayatollah Sobhani’s methodology for establishing the utility of 

weak Hadith, employing a library research methodology and a descriptive-

analytical approach. The findings indicate that for this purpose, he utilizes: 

“the accumulation of contextual evidence,” “practical consensus practice,” “ 

successive transmiss ionconcurrence,” “leniency in the proofs of 

recommended acts (Tasamuh fi Adillat al-Sunan),” “acceptance by 

scholars,” and “the testimony of the authors of works to the authenticity of 

their citedHadiths.” 

Keywords: Ayatollah Ja’far Sobhani, Reliability of Issuance, Sanad (Chain of 
Transmission), Weak Hadith. 
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 Compilation: An Examination of the Biographies of Sunni 

Scholars and Narrators Accused of Nasb in the Works of Shams 

al-Din al-Dhahabi 

Abstract : 

 Transmitters of hadith studies and biographical compilation are pivotal 

disciplines within Hadith sciences. Through these disciplines, Hadith 

narrators, scholars, and influential personalities in Islamic history are 

identified and assessed. Moreover, they enable Hadith researchers to 

ascertain the status of narrators and the biographical accounts (Sira) of 

scholars. Given the significant importance of these two fields, rigorous 

research necessitates a framework wherein objectivity, particularly the 

avoidance of imposing religious beliefs and sectarian biases, is paramount. 

This paper aims to investigate the extent to which religious beliefs influence 

transmitters of hadith studies and biographical compilation. To this end, the 

study examines the biographical entries for Sunni scholars and narrators 

accused of Nasb (anti-Shi’a sentiment) within the works of Shams al-Din al-

Dhahabi, a prominent Sunni historian and Hadith scholar. The research 

employs a historical methodology with a descriptive-analytical approach. 

Consequently, the paper presents instances demonstrating the impact of al-

Dhahabi’s sectarian biases on his transmitters of hadith studies and 

biographical compilation, particularly concerning narrators accused of Nasb 

and the biographical accounts of Sunni scholars from various jurisprudential 

and theological schools . 

Keywords :  Hadith Sciences, Transmitters of hadith studies, biographical 

compilation, Religious Biases, Sectarian Biases, Shams al-Din al-Dhahabi . 
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Indicators of Spiritual Upbringing: Emphasis on the Quran and 

Nahj al-Balagha 
Abstract : 

Recognizing the indicators of spiritual upbringing can provide a criterion 

for evaluating comprehensive, authentic, and effective spirituality, thereby 

preventing individuals from engaging in ineffective or pseudo-spiritualities. 

The present research seeks to answer the question: “From the perspective of 

the Quran and Nahj al-Balagha, what are the significant indicators of 

spiritual upbringing?” Employing a descriptive-analytical methodology, the 

most important indicators identified are: “the rationality of beliefs,” 

“practical commitment to divine commands and prohibitions,” “non-

attachment to worldly appearances,” “devotion to the affairs of the 

Hereafter,” and “moderation in thought and action.” These can be 

summarized under the headings of “Rationality”, “Servitude”, “Recognizing 

the Transience of the World,” “Eschatological Orientation” ,and 

“Moderation”. These indicators are of such a caliber that if they are not fully 

addressed in spiritual upbringing, the resultant spirituality will be incapable 

of providing profound and sustainable tranquility . 

Keywords: Quran, Hadith, Nahj al-Balagha, Indicators of Spirituality, 

Spiritual Upbringing. 
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Incompatibilities of Rousseau’s Educational Methods with the 

Perspective of Imam Ali (AS), with an Emphasis on Nahj al-

Balagha 
Abstract  : 

Human education is a highly significant issue and has always been a 

subject of discussion and examination. Over the past three centuries, Western 

thinkers have sought to discover educational methods for human success. 

Jean-Jacques Rousseau has been an influential thinker in the Western 

educational system from the 18th century onwards in Europe and America. 

The teachings of Imam Ali (AS) also contain educational methods, a 

considerable portion of which is found in Nahj al-Balagha. The present 

research, utilizing library resources and employing a qualitative research 

methodology with a descriptive-analytical approach, has examined the 

incompatibilities between Rousseau’s educational methods and the perspective 

of Imam Ali (AS) across five dimensions: social, emotional, intellectual, 

physical, and religious. While comparing the educational views of the Imam 

and elucidating the points of non-conformity between the two perspectives, 

instances where Rousseau’s educational methods are not endorsed from the 

perspective of Nahj al-Balagha are extracted. Furthermore, the existence of an 

Islamic educational model eleven centuries prior to Rousseau is established. It 

was observed that both approaches exhibit minor differences in ‘exemplary 

methods (role-modeling)’, ‘learning from admonitory examples’, ‘practice and 

habituation’, ‘love and compassion’, ‘freedom of action’, ‘encouragement and 

punishment’, ‘benevolence and good-doing’, and ‘forbearance faults’. 

However, they demonstrate major differences in ‘isolating children from 

society’, ‘natural punishment’, ‘negative education’, ‘expectations according 

to aptitude’, ‘storytelling’, and ‘the religious aspect .’ 

Keywords :  Educational Methods of Imam Ali (AS), Rousseau’s 

Educational Methods, Educational Methods, Education. 



 

 

308 

Sp
rin

g &
 Su

mm
er 

20
24

/Q
ua

rte
rly

 O
f J

orn
al 

Ha
dit

h&
 A

nd
ish

eh
– Is

su
e N

o. 
37

 

Sp
rin

g &
 Su

mm
er 

20
23

/Q
ua

rte
rly

 O
f J

orn
al 

Ha
dit

h&
 A

nd
ish

eh
 

Sp
rin

g &
 Su

mm
er 

20
23

/Q
ua

rte
rly

 O
f J

orn
al 

Ha
dit

h&
 A

nd
ish

eh
 

Deontology and Consequential Ethics in Nahj al-Balagha 
Abstract  : 

Deontology refers to performing actions based on moral principles and 

rules, without regard to their outcomes. In teleology or consequentialism, the 

value of an action is judged by its results. This paper aims to elucidate the 

two main ethical approaches, namely ‘deontology’ and ‘consequentialism,’ 

within Nahj al-Balagha. Utilizing a descriptive and analytical approach to 

the teachings of Nahj al-Balagha, this research demonstrates how Imam Ali 

(AS), by emphasizing moral principles, has expounded upon individual and 

social duties. On one hand, His Holiness stresses the necessity of observing 

‘justice,’ ‘honesty,’ and ‘fidelity to covenants’ as moral duties that must be 

adhered to irrespective of their consequences. Furthermore, His Holiness 

gives consideration to the outcomes of actions, emphasizing that virtuous 

deeds should lead to the well-being and prosperity of society. This approach 

is also evident in his discourses concerning ‘consultation’  and ‘cooperation 

in social matters.’ The conclusion is that Nahj al-Balagha integrates both 

deontological and consequentialist approaches. Imam Ali (AS), by 

elucidating moral principles and emphasizing the outcomes of actions, 

presents a comprehensive model for an ethical life that can guide individuals 

in confronting ethical challenges. This analysis demonstrates that a proper 

understanding of the teachings of Nahj al-Balagha can reinforce the moral 

foundations of society and provide pathways for establishing a balance 

between individual duties and societal outcomes . 

Keywords  :Nahj al-Balagha, Ethics, Normative Ethics, Deontology, 

Consequentialism. 
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Psychological Strategies for Countering Sedition from the Perspective of Nahj 
al-Balagha 

Abstract :   

Nahj al-Balagha, as a comprehensive work on individual-social upbringing 

and development, distinctively addresses sedition (Fitna), its instigating 

factors, and strategies for countering it. The historical period during which the 

contents of this book were articulated was also replete with various forms of 

sedition. Given that sedition always possesses the potential for occurrence, and 

as the Islamic Republic currently witnesses numerous seditions instigated by 

its adversaries, the approach of Amir al-Mu’minin  in confronting such 

phenomena can be examined as a model for countering contemporary 

seditions faced by the Islamic system. In light of the significance of Nahj al-

Balagha in offering strategies to combat sedition, the primary research 

question is: What psychological strategies does Imam Ali present in Nahj al-

Balagha for countering sedition? This research, employing a descriptive-

analytical approach, aims to elucidate and identify these strategies. These 

strategies are categorized into three groups:  cognition-based, affective -based, 

and action-oriented. Cognitive strategies, such as acquiring discernment, 

receptiveness to counsel, and preparedness for worldly seditions, pertain to the 

human cognitive domain. Affective strategies, such as peace-seeking and 

disregarding satanic temptations, relate to human inclinations. Action-oriented 

strategies, such as piety (Taqwa – encompassing both inner [Jawanih] and 

outer [Jawarh] aspects), seeking divine assistance, and seeking divine 

forgiveness, pertain to human behaviors. These strategies can play an effective 

role in confronting contemporary seditions . 

Keywords  :  Amir al-Mu’minin (peace be upon him), Nahj al-Balagha, 

Sedition (Fitna), Psychological Strategies, Cognition, Affect, Action. 
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The Reliability of Abu al-Rabi’ al-Shami as Reflected in the 

Critique of Hadith Scholars 
Abstract : 

 Abu al-Rabi’ al-Shami was a companion of Imam al-Sadiq and Imam al-

Baqir , and the author of a renowned Hadith book. His narrations in the Four 

Books (al-Kutub al-Arba’a) and other Shi’a narrative collections number 

over one hundred, covering various religious topics. There is disagreement 

regarding his reliability. Some have categorized him asunaccredited 

(Muhmal) due to the absence of specific authentication concerning him, 

while others, citing a Hadith from Imam al-Baqir (AS), have deemed him 

weak. Yet another group, however, has affirmed the reliability of Abu al-

Rabi’ based on general authentications. The present research, employing a 

descriptive-analytical methodology, outlines the existing viewpoints on this 

matter. The author, by examining the different opinions and the evidence of 

each proponent, and utilizing the method of ‘juxtaposing differing views’, 

critically analyzes each of their arguments. Ultimately, this research deems 

the arguments for weakening Abu al-Rabi’ al-Shami inconclusive. It affirms 

his reliability by citing several general authentications, such as: Shaykh 

Saduq’s reliance on his book and his frequent narrations from it; Shaykh (al-

Tusi) and al-Najashi’s mention of his book and their respective chains of 

transmission to it; the frequent narration from Abu al-Rabi’ by highly 

respected scholars (Ajilla’) and the Companions of Consensus (Ashab al-

Ijma’); and the prevalence of Abu al-Rabi’s narrations in the Four Books . 

Keywords  :  Abu al-Rabi’ al-Shami, Science of Biographical Evaluation, 

General Authentications (Tawthiqat 'Aam), Authentication, Weakening, 

Reliability, Disparagement and Commendation . 
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Elucidating the Concept of “Silm” in Ziyarat Jami’a Kabira: An 

Analysis from the Perspective of Imami Narrations and 

Commentaries 

Abstract: 

The concept of “Silm” (submission) is a frequently recurring notion in 

supplications and pilgrimage recitations, and is considered one of the 

principal pillars of devotion (Tawalli) towards the Infallibles. This concept 

signifies the attainment of a state of humble submission (Khudu’) wherein 

the believer, in striving to achieve it, distances themselves from carnal 

desires and personal inclinations, and endeavors to prioritize the will of God 

and the Pure Imams  in their intentions, heart, and actions. This concept is 

explicitly employed in six passages within the Ziyarat Jami’a Kabira. The 

primary research question guiding this study is: How is the concept of ‘Silm’ 

elucidated within Ziyarat Jami’a Kabira, and what dimensions are attributed 

to it in Imami narrations and the commentaries on this Ziyarat? Employing a 

descriptive-analytical methodology, this research, through an examination 

and elucidation of the three levels of ‘Silm’ – ‘the Silm of the Imams 

towards God,’ ‘the Silm of believers towards the Imams,’ and ‘the Silm of 

believers towards one another’ – based on Imami narrations and 

commentaries on Ziyarat Jami’a Kabira, demonstrates that the Silm of the 

Imams towards God is manifested in two forms: ‘Silm at the time of 

creation’ and ‘Silm amidst worldly tribulations.’ The Silm of believers 

towards the Imams is observed in two aspects: ‘Silm in pre-existential 

realms’ and ‘Silm in obedience to their commands in worldly life.’ 

Furthermore, the origin of the Silm of believers towards one another, which 

culminates in the establishment of a system of faith-based brotherhood 

(Ukhuwwa Imaniyya), is rooted in the individual submission of each 

believer to the Imams. 

Keywords: Silm (submission), Ziyarat Jami’a Kabira, Submission of the 

Imams, Submission of Believers, Ikhbat (Humble Submission). 
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A Report and Formal Analysis of the Chains of Narration of Shi’a 

Hadiths Concerning Masturbation (Istimna’) 
Abstract  : 

The issue of “Istimna’” (masturbation) is discussed in various chapters of 

jurisprudence. The majority of Shi’a jurisprudents have deemed 

masturbation, in any form, to be forbidden, and indeed one of the major sins, 

prescribing discretionary punishment for its perpetrator. Considering that 

masturbation is a prevalent issue in society, particularly among youth, and 

given the need for further and contemporary Hadith-based and 

jurisprudential research on this matter, it is essential that the chains of 

narration of traditions related to this topic be re-examined from various 

perspectives. In this context, it appears that prior to the biographical 

evaluation (Jarh wa Ta’dil) of the narrators of the relevant Hadiths and a 

formal investigation of the chains of Shi’a narrations, it is necessary to 

determine: “What is the number of chains of narration concerning 

masturbation, and what is their status in terms of formal structure and classes 

of narrators?” Investigations reveal that thirteen narrations concerning 

Istimna’ are accessible, all of which are likely transmitted from the two 

books of Ahmad ibn Muhammad ibn Khalid al-Barqi and Muhammad ibn 

Ahmad al-Ash’ari al-Qummi, and subsequently disseminated in later 

generations. However, the chains of narration regarding Istimna’ and their 

sources also present certain problems and ambiguities in terms of their 

formal status . 

Keywords  :Masturbation (Istimna), Sperm Donation, Artificial 

Insemination, Shi’a Jurisprudence, Shi’a Hadith . 
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Hypotheses and Perspectives Concerning the Promise of Divine 

Aid Through Angels in the Battles of Badr and Uhud 
Abstract :   

Verses 124 and 125 of Surah Al 'Imran speak of the promise of divine aid 

with three and five thousand angels. These verses, situated amidst those 

pertaining to the Battle of Uhud, follow a reminder of God’s victory in the 

Battle of Badr. Diverging views on whether these promises were made for 

Badr or Uhud, how they were fulfilled, and the timing of the revelation of 

these verses (before or after Uhud) have given rise to multiple hypotheses, 

only some of which align with the content of the verses. Exegetical 

narrations and the opinions of exegetes are also varied in this regard and 

overlap with some of these hypotheses. This diversity has hindered a clear 

understanding of the promise of divine aid in these battles. This research 

aims to present hypotheses consistent with the verses and to classify existing 

viewpoints, thereby paving the way for a deeper understanding of the 

teachings within these verses and contributing to the identification of the 

historical development of exegetical perspectives. Data were collected 

through library research and processed using a descriptive-analytical 

approach. The findings include eight hypotheses, six of which have 

proponents. These views are categorized into three main lines of thought: 

“Both promises made for Badr,” “Both promises made for Uhud,” and “The 

first promise made for Badr and the second for Uhud ”. 

Keywords :  Promise of Aid, Angelic Reinforcement, Verses 124-125 of 

Al 'Imran, Exegetical Narrations, Badr, Uhud . 
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The Relationship Between the Divine Essence and the Divine 

Essential Attributes According to Islamic Schools  
Abstract : 

The relationship between the “Divine Essence” and the “Divine Essential 

Attributes” has continuously been a subject of debate and contention among 

Islamic theological schools. This research examines the primary theories in 

this regard: the “theory of the additionality of Essential Attributes to the 

Divine Essence” held by the Ash’arites; the “theory of the Essence 

deputizing for the Attributes” (Nazariyyat Niyabat al-Dhat 'an al-Sifat), the 

view of most Mu’tazilites and some other theological schools; and the 

“identity of the Essence with the Attributes” as the viewpoint of the 

Imamiyyah. The objective of this research is to examine and evaluate the 

arguments for and against each theory, and to substantiate the Imamiyyah 

perspective, which posits the “identity of God’s Essence and Attributes.” 

Consequently, “awareness of the most significant arguments for each 

theory” and “the critiques leveled against each theory,” based on the most 

important theological texts of their proponents, as well as the “scriptural and 

Hadith-based arguments of the Imamiyyah” for the veracity of their accepted 

view, and the “Hadith-related disputes” among Imamiyyah Hadith scholars  

and theologians in this regard, are among the other achievements of this 

research . 

 
Keywords: Essential Attributes, Additionality of Attributes to the 

Essence, Theory of the Essence Deputizing for the Attributes, Identity of the 

Essence with the Attributes, Mu’tazilites, Ash’arites, Imamiyyah . 

 


